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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
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 دانشگاه لرستان

 
 
 
 

  دوفصلنامۀ

‌اتیادب‌زبان‌و‌در‌یقرآن‌یها‌پژوهش
  

 
 
 

 ،(9هفتم، شمارۀ اول )پياپی سال 
 1101بهار و تابستان 
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 دوفصلنامۀ

 های قرآنی در زبان و ادبيات پژوهش 
‌

 3333-3993شابک: 

 
 1101، بهار و تابستان (9اول )پياپی  هفتم، شمارۀسال 

 
‌دانشگاه‌لرستانامتياز:  صاحب

‌سیداسماعیل‌قاسمی‌موسوی دکتر‌مدیرمسئول:
 دکتر‌علی‌نظریسردبير: 

 دکتر‌کبری‌خسرویمدیر داخلی: 
 

 
 اعضای هيأت تحریریه )به ترتيب حروف الفبا(: 

‌لرستاندانشگاه‌استاد‌‌‌علی‌نظری‌دکتر‌‌
‌استاد‌دانشگاه‌لرستان‌‌یحیدر‌یدکتر‌عل‌
‌استاد‌دانشگاه‌رازی‌کرمانشاه‌‌دکتر‌یحیی‌معروف‌
‌استاد‌دانشگاه‌تهران‌‌دکتر‌قاسم‌فائز‌
‌دانشگاه‌تهران‌اریدانش‌‌هفتادرییعباس‌رضا‌دکتر‌غلام‌
‌بوعلی‌سینادانشگاه‌‌استاد‌‌مرتضی‌قائمیکتر‌د‌
‌دانشیار‌دانشگاه‌لرستان‌‌یدکتر‌قاسم‌صحرائ‌
‌دانشیار‌دانشگاه‌لرستان‌‌الحسینیدکتر‌سیدمحمود‌میرزایی‌
‌رازی‌کرمانشاهدانشگاه‌استاد‌‌‌وندتورج‌زینیدکتر‌‌
‌رازی‌کرمانشاهدانشگاه‌استاد‌‌‌دکتر‌یحیی‌معروف‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌

‌

 
‌ آباد،خرمنشانی:  ‌دفتر‌مجلات‌‌5کیلومتر ‌انسانی، ‌ادبیات‌و‌علوم ‌دانشکده ‌لرستان، ‌دانشگاه ‌تهران، جاده

  200-11332133تلفن: دانشکده.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  http://journals.lu.ac.irپایگاه اینترنتی:      Koran@Lu.ac.irپست الکترونيک: 

‌
وزارت‌علوم،‌تحقیقات‌و‌فناوری‌و‌مجوز‌‌7/33/3153مورخ‌‌550525/33/1ی‌شماره‌ادبیات‌به‌استناد‌نامه‌زبان‌و‌های‌قرآنی‌در‌پژوهشوفصلنامه‌  

‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی‌انتشار‌یافته‌است.‌33/5/3153مورخ‌‌31357/53ی‌شماره
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 رویکردهای دوفصلنامه
ای‌داشته‌است.‌در‌ادبیات‌بازتاب‌چشمگیر‌و‌گسترده‌،نزولقرآن‌کریم‌و‌آیات‌نورانی‌آن‌از‌آغاز‌

‌بهره ‌و ‌اثرپذیری ‌پردازش ‌و ‌شک‌تحلیل ‌بخش‌و‌بدون ‌حیات ‌سرچشمه ‌این ‌از ‌ادبیات مندی

ها‌و‌موضوعات‌مختلف،‌نیازمند‌مجال‌و‌مقالی‌فراخ‌و‌گسترده‌کران‌معرفت‌در‌زمینهاقیانوس‌بی

‌فرصت ‌ایجاد ‌مقتضی ‌جملاست‌که ‌فصلنامههای‌متعددی‌از ‌مجلات‌و ‌علمی‌و‌ه های‌گوناگون

‌است.‌ترویجی‌و...–و‌علمی‌پژوهشی

‌این ‌دوفصلنامه‌اساسبر ‌ادبیات"ی ‌و ‌زبان ‌در ‌قرآنی ‌در‌‌"پژوهش‌های ‌که ‌نمود تلاش‌خواهد

‌با‌رویکردهای‌ذیل‌فعالیت‌نماید:‌زبان و ادبيات عربی و فارسیی‌حوزه

 عربی‌و‌فارسی‌بر‌ادبیاتسی‌زوایای‌پیدا‌و‌پنهان‌تأثیر‌قرآن‌کریم‌برر .3

‌و‌ .3 ‌عربی ‌زبان ‌اصطلاحات ‌و ‌مضامین ‌ساختارها، ‌واژگان، ‌بر ‌کریم ‌قرآن ‌تاثیرات بررسی

 فارسی‌‌

 های‌زبانی‌مانند‌صرف،‌نحو،‌بلاغت،‌لغت‌و...بررسی‌تاثیر‌قرآن‌کریم‌بر‌دانش .1

ز‌ر‌عربی‌و‌فارسی‌او‌معاص‌کلاسیکمتون‌ادبی‌زبان‌و‌های‌اثرپذیری‌تبیین‌شیوهو‌تحلیل‌ .4

 ....و‌بلاغت،‌نقدبر‌اساس‌نظریات‌و‌آراء‌علماء‌و‌ادبای‌پیشین‌از‌قبیل‌‌قرآن‌کریم

ر‌عربی‌و‌فارسی‌از‌و‌معاص‌کلاسیکمتون‌ادبی‌زبان‌و‌های‌اثرپذیری‌تبیین‌شیوهو‌تحلیل‌ .5

‌ ‌کریم ‌قرآن ‌اساس‌نظریات ‌بر ‌و‌آراءو ‌زبان‌نوین ‌قبیل ‌از ‌سبکمعاصر، شناسی،‌شناسی،

‌شناسی،‌بینامتنیت‌و....سی،‌متنشنامعناشناسی،‌نشانه

 .دینی‌قرآنی‌و‌هامفاهیم‌و‌آموزهن‌یوازو‌م‌هانقد‌و‌تحلیل‌آثار‌ادبی‌با‌معیار .0

‌.بررسی‌بازتاب‌قرآن‌کریم‌در‌ادبیات‌مقاومت‌و‌بیداری‌اسلامی .7

‌  
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دانشگاه « ادبيات زبان و های قرآنی در پژوهش»ی دوفصلنامه نامه شيوه

 لرستان

 
‌حاصل‌- ‌باید ‌‌مقاله ‌موضوعات‌مرتبط‌با ‌جهت‌ترویج‌یکی‌از ‌یها‌پژوهش»پژوهش‌علمی‌به

 باشد.«‌ادبیات‌زبان‌و‌در‌یقرآن

ها،‌مقدمه،‌مواد‌و‌روش،‌اصل‌بحث،‌‌هر‌مقاله‌باید‌شامل‌چکیده‌)فارسی‌و‌انگلیسی(،‌کلید‌واژه‌-

 گیری‌و‌منابع‌باشد.‌نتیجه

‌‌چکیده‌- ‌محتوای‌مقاله ‌جامعی‌از ‌و ‌شرح‌مختصر ‌ماهیت‌و‌ی‌مقاله، ‌هدف، ‌مسئله، شامل‌بیان

های‌مهم‌بحث‌و‌نتیجه‌است.‌تعداد‌کلمات‌چکیده‌فارسی‌و‌انگلیسی‌هر‌‌چگونگی‌پژوهش،‌نکته

 کلمه‌بیشتر‌نباشد.‌322کدام‌از‌

های‌قبلی‌پژوهش‌و‌ارتباط‌آن‌را‌‌ی‌پژوهش‌است.‌محقق‌باید‌زمینه‌ی‌مقاله،‌بیانگر‌مسئله‌مقدمه‌-

 ی‌تحقیق‌اشاره‌نماید.‌ان‌و‌در‌پایان‌به‌انگیزهبا‌موضوع‌مقاله‌به‌اجمال‌بی

‌تحلیل‌- ‌پژوهش‌باشد. ‌انجام ‌فرایند ‌و ‌چگونگی ‌بیانگر ‌اجمال ‌به ‌باید ‌آماری،‌‌روش‌کار های

‌به‌شیوه‌روش ‌استفاده ‌داده‌های‌مورد ‌باید‌به‌‌ای‌مناسب‌یادآوری‌شود. ‌و‌نتایج‌به‌دست‌آمده ها

 ای‌منطقی‌و‌مفید‌ارائه‌شود.‌گونه

 های‌انگلیسی‌در‌متن‌ذکر‌شود.‌در‌انتهای‌مقاله‌به‌صورت‌پی‌نوشت‌و‌معادلتوضیحات‌‌-

‌قول‌- ‌نقل ‌یا‌‌ارجاعات‌تمام ‌نویسنده ‌خانوادگی ‌صورت‌)نام ‌به ‌باید ‌غیرمستقیم( ‌و ‌)مستقیم ها

 متنی‌تنظیم‌شود.‌نویسندگان،‌سال‌نشر:‌شماره‌صفحه(‌و‌به‌شکل‌درون

نوشته‌‌همکارانپس‌از‌نام‌نخستین‌نویسنده،‌عبارت‌و‌اگر‌کتاب‌بیش‌از‌دو‌نویسنده‌داشته‌باشد،‌‌-

 شود.

 اثری‌که‌نام‌نویسنده‌ندارد،‌به‌نام‌کتاب‌ارجاع‌داده‌شود.‌‌-

‌اثری‌که‌توسط‌مؤسسه‌یا‌سازمانی‌فراهم‌آمده‌باشد،‌به‌نام‌مؤسسه‌یا‌سازمان‌ارجاع‌شود.‌-

 ورت‌زیر‌تنظیم‌شود:فهرست‌منابع‌و‌مآخذ‌در‌پایان‌مقاله‌به‌ترتیب‌حروف‌الفبا‌و‌به‌ص‌-
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‌‌کتاب: ‌نشر(، ‌)سال ‌نویسنده ‌نام ‌خانوادگی، ‌دخیل‌نام کتابنام ‌افراد ‌خانوادگی ‌نام ‌و ‌نام ،

‌)مصحح،‌مترجم،‌ویراستار‌و...(،‌نوبت‌چاپ،‌محل‌نشر:‌ناشر.

‌کتابی‌که‌مؤلف‌ندارد:‌نام‌کتاب‌)سال‌نشر(،‌شماره‌چاپ،‌محل‌نشر:‌ناشر.‌

‌نام‌مؤسسه‌)سال‌نشر(،‌ ،‌شماره‌چاپ،‌محل‌نشر:‌نام کتابکتابی‌که‌تألیف‌یک‌مؤسسه‌است:

‌ناشر.

،‌نام‌نشریه،‌دوره/‌سال،‌«عنوان مقاله»نام‌خانوادگی،‌نام‌نویسنده/‌نویسندگان‌)سال‌نشر(،‌‌مقاله:

‌شماره‌صفحات‌مقاله.

،‌نام‌ویراستار‌یا‌«عنوان مقاله»‌نام‌خانوادگی،‌نام‌نویسنده/‌نویسندگان،‌)سال‌نشر(،:‌ها مجموعه

‌گردآورنده،‌نام‌مجموعه‌مقالات،‌محل‌نشر:‌نام‌ناشر،‌شماره‌صفحات‌مقاله.

‌پایگاه‌‌های اینترنتی: پایگاه ‌در ‌تجدیدنظر ‌زمان ‌تاریخ‌و ‌)آخرین ‌نویسنده، ‌نام ‌خانوادگی، نام

‌،‌نام‌و‌آدرس‌پایگاه‌اینترنتی.«عنوان موضوع»اینترنتی(،‌

‌نام‌‌لوح فشرده: ‌نام‌نویسنده،‌)سال‌نشر(، ‌نام‌لوح‌فشرده،‌محل‌«عنوان موضوع»خانوادگی، ،

‌نشر:‌ناشر.

 چینی‌شود.‌حروف‌word 2003-2007مقالات‌در‌محیط‌‌-

متر‌باشد‌و‌هر‌مقاله‌باید‌‌سانتی‌3و‌از‌پایین‌‌5/3،‌حاشیه‌از‌دو‌طرف‌و‌بالا‌3ی‌خطوط‌‌فاصله‌-

‌قلم‌بی‌7522حداکثر‌در‌ ‌با ی‌دستور‌خط‌مصوب‌‌رای‌عبارات‌فارسی‌و‌بر‌پایهب‌31نازنین‌‌کلمه

 فرهنگستان‌زبان‌و‌ادب‌فارسی‌نگاشته‌شود.

 و‌همان‌قلم‌باشد.‌‌33ی‌)سایز(‌‌ها‌با‌اندازه‌ارجاعات‌درون‌متنی‌و‌یادداشت‌-

‌نویسندگان،‌‌- ‌یا ‌نام‌نویسنده ‌عنوان‌مقاله، ‌به‌ترتیب، صفحه‌مشخصات‌نویسنده‌مستقل‌از‌مقاله؛

 نام‌دانشگاه‌یا‌مؤسسه،‌و‌نشانی‌الکترونیکی‌نویسنده‌یا‌نویسندگان‌باشد.ی‌علمی‌و‌‌رتبه

‌ها‌و‌نمودارها‌با‌مشخصات‌دقیق‌در‌صفحات‌جداگانه‌آورده‌شود.‌تصویرها،‌جدول‌-

‌نشانی‌‌- ‌به ‌لرستان ‌دانشگاه ‌نشریات ‌سامانه ‌طریق ‌از ‌و ‌الکترونیکی ‌صورت ‌به ‌صرفاً مقالات

http://journals.lu.ac.irشود.‌دریافت‌می‌‌‌

شود‌تا‌اعلام‌‌مقالات‌ارسالی‌نباید‌در‌هیچ‌مجله‌یا‌همایشی‌ارائه‌شده‌باشد‌و‌نویسنده‌متعهد‌می‌-

‌‌نتیجه ‌از‌سوی‌هیأت‌تحریریه‌دوفصلنامه ‌ادبیات‌یقرآن‌یها‌پژوهش»ی‌داوری‌مقاله ‌«‌در‌زبان‌و

 ای‌ارسال‌نکند.‌آن‌را‌برای‌هیچ‌همایش‌یا‌مجله
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 مقالات‌بیانگر‌آرای‌نویسندگان‌است‌و‌نشریه‌در‌این‌زمینه‌مسئولیتی‌ندارد.‌-

‌ها‌آزاد‌است.‌هیأت‌تحریریه‌در‌پذیرش،‌رد‌و‌ویرایش‌مقاله‌-
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 سخن سردبير

‌

 اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ بِسمِْ
بَشیِرًا‌وَ‌‌*تَابٌ‌فُصِّلَتْ‌ءَایَاتهُُ‌قُرءَْانًا‌عَرَبیًِّا‌لِّقَوْمٍ‌یَعْلَمُونَکِ‌*الرَّحْمَانِ‌الرَّحِیمِمِّنَ‌تنَزِیلٌ‌*‌حم‌»

‌(4-3)فصلت:‌«نَذِیرًا‌فَأَعْرَضَ‌أَکثْرهَُمْ‌فَهُمْ‌لَا‌یَسْمَعُونَ

 
هاای‌‌وزهترین‌راه‌انتقال‌و‌ترویج‌معانی،‌مفاهیم،‌مضاامین‌و‌آما‌‌ادبیات،‌شعر‌و‌نثر‌آن،‌هنری

های‌قرآن‌کاریم‌در‌زباان‌و‌ادبیاات‌بسایار‌‌‌‌‌ی‌پژوهشآسمانی‌قرآن‌کریم‌است.‌دوفصلنامه
نجمین‌بار‌موفق‌شد‌بازتاب‌و‌چگونگی‌اثر‌پذیری‌ادباا‌را‌از‌کتااب‌‌‌خرسند‌است‌که‌برای‌پ

به‌مرحله‌چاپ‌و‌انتشار‌برساند‌چنانچه‌تاحادودی‌توانسات‌نشاان‌دهاد‌‌‌‌‌‌،هدایت‌قرآن‌کریم
نثری‌و‌شعری‌ادب‌فارسی‌و‌ادب‌عربی،‌چگوناه‌و‌تاا‌چاه‌حاد ‌در‌انتقاال‌‌‌‌‌‌‌که‌برخی‌از‌آثار

اناد.‌‌تنزیل‌خداوند‌رحمان‌و‌رحیم‌از‌زوایای‌متعدد‌موفق‌بوده‌سرشار‌از‌بشارت‌و‌انذار‌پیامِ
امید‌است‌این‌دوفصلنامه‌علیرغم‌بضاعت‌اندک‌و‌مزجاة،‌نقش‌خاود‌را‌در‌ایان‌مهام ،‌ایفاا‌‌‌‌‌

 ‌.کرده‌باشد)ان‌شاء‌الله(

‌و‌تشکر‌خود‌را‌تقدیم‌می‌کنم‌به:‌خالصانه‌ترین‌سپاس
‌اندیشه‌و‌قلم‌و‌صاحب‌فضل‌و‌ویراستاران‌داوران،‌نویسندگان‌-
دکتر‌محمدرضا‌حسنی‌جلیلیان‌برای‌ویراستاری‌عالمانه‌و‌دقیق‌و‌راهنمایی‌های‌ساودمند‌‌‌-

‌و‌دلسوزانه
‌شائبه‌و‌همیشگیکار‌خانم‌دکتر‌کبری‌خسروی‌مدیر‌محترم‌داخلی‌برای‌یاری‌بی‌سر‌-
‌دریغآقاجری،‌کارشناس‌گرامی‌برای‌زحمات‌بیزیتا‌رسرکار‌خانم‌‌-
‌و‌شایان‌آرائی‌هنرمندانهمرادی‌برای‌صفحهپور‌هادیفرشته‌سرکار‌خانم‌‌-
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
10

 ]
 

                            9 / 185

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-270-fa.html


  

 فهرست  

 
 صفحه  عنوان 

 پذیری معروف عبدالمجيد از کلام الهی تأثير

 پوریواننعیم‌عموری،‌مسعوى‌با

3‌

 اصالت و عدم تحریف قرآن از دیدگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی

  زاده‌چاری،‌فاطمه‌جعفری‌کمانگررمضانعلی‌تقی

31‌

 شگردهای کاربرد آیات و مضامين قرآنی در دیوان ناصرخسرو

‌محمدرضا‌یوسفی،‌زهرا‌منتظرپناه

37‌

 ابعاد تأثيرپذیری ابن زیدون از قرآن کریمواکاوی 

‌منصوری‌سارا‌پور،،‌ولی‌امیدیطیبه‌سیفی

47‌

 اثر طه حسين« الأیام»بينامتنی قرآنی در اسلوب، واژگان و موسيقی کتاب 

 پژمان‌ظفریعلی‌سلیمی،‌

05‌

 )ع( در اشعار محمدمهدی الجواهری بازتاب داستان قرآنی حضرت موسی
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 مسئول نويسندۀ *

  n.amouri@scu.ac.ir نويسندگان: الكترونيك پست

 :مقاله به استناد دهي

 (.9 پياپي) اول شمارۀ ششم، سال. ت، ادبيا در قرآني هاي پژوهش وفصلنامة د الهي، كلام از عبدالمجيد معروف تأثيرپذيري(.  ١٤٠١)  مسعود باوانپوري، نعيم؛ عموري، -

 .١2-١ صص

 

 
Doi:10.52547/koran.7.1.1 

 

  .12-1، 1401بهار و تابستان (، 9 )پیاپياول ، شماره هفتمسال  

 

 

 

 

   مقاله پژوهشي
   

 ياله كلام از عبدالمجيد معروف تأثيرپذيري

 
 

 *2پوريمسعود باوان، 1 عموري نعیم

 ايران. ،ازاهو، د چمرانشهيدانشگاه دانشكده الهيات و معارف اسلامي، ، زبان و ادبيات عربيگروه  انشيارد1
 .، ايرانزبريت، ذربايجاند مدني آشهيدانشگاه دانشكده ادبيات و علوم انساني، ، زبان وادبيات عربيگروه  دانشجوي دكتري *2 

 

   

 اطلاعات مقاله  چکيده

 و پیشینیان هايهنوشت و هاسروده در قرآني روحبخش تعابیر و دل انگیز هايواژه كارگیريبه

ني عناوي با قرآن از تأثیر پذيري هايشیوه از قديم بلاغت در خورد.مي چشم به فراوان معاصران،

 هشد ياد .و... سرقات متناقضات، :چون تعابیري با قديم نقد در و... و عقد تلمیح، تضمین، :چون

 قرآن، از تأثیرپذيري ويژگيِ به مصري، شدۀشیعه معاصر شاعر عبدالمجید، معروف اشعار .است

 وي تملهما انواع بیان و منظر اين از وي اشعار تشريح و تبیین بررسي، است. گشته و متمايز برجسته

 از است. گرفته انجام تحلیلي–توصیفي روش با كه است مقالۀ حاضر اهداف از قرآن كريم از

 يافته است. اسلامي امتّ وحدت و غدير مسئلۀ به پرداختن معروف، هايسروده هاي بارزويژگي

 به گاهي مضامین، اين به پرداختن راستاي در و هدفمندانه شاعر، كه دهدنشان مي تحقیق هاي

 در كه است ورزيده مبادرت كريم قرآن از آياتي مفهوم و مضمون با شعر خويش ارتباط ايجاد

 .اندهشد نازل علي )ع( ولايت و بیت )ع( اهل منزلت و شأن

 مقاله:دريافت  

١/6/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

5/١2/١٤٠٠ 
 

 واژگان كلیدي: 

 تأثیرپذيري كريم، قرآن

معروف  الهي، از كلام

 عبدالمجید

 2383-3963شاپاي الكترونيكي: 

 هاي قرآني در ادبیاتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.irkoranhttp:// 
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 . مقدمه1

 بيان مسألۀ پژوهش 1.1
قرآن، كتاب ديني و اعتقادنامة همة مسلمانان جهان است. اين 

كتاب حكمت و هدايت، نظر به تعالي انسانها از خاك تا 

افلاك دارد و اساساً آمده است كه آدميزادگان را از مغاك 

شهوات پست حيواني به اوج افلاك و سفرهاي علوي و 

، با آسماني برساند. كتابي كه با گذشت هزار و چهار صد سال

زندگي آنان عجين شده و گويي با رگ و پوست و خون 

معاني و مفاهيم آن در طول »آنان درهم آميخته است و 

چهارده قرن از جهات مختلف در حيات فردي و اجتماعي ما 

لذا  (١١: ١3٧٤)حلبي، « تأثير پنهان و آشكار نهاده است.

خواندن،درك مفاهيم و آموزش اين كتاب بزرگ به منزلة 

تن وحيات دوبارۀ ما با قرآن است. ادب عربي در پرتو زيس

قرآن كريم به زيباترين شكل ممكن تعالي يافته و به صورت 

ترين ادب ملّل جهان درآمده است و اديبان و درخشان

شاعران از ديرباز در آثار خويش به آيات قرآني توجه داشته 

نويسندگان  قرآن كريم به اديبان و»اند زيرا و از آنها بهره برده

اجازه داده الفاظي را انتخاب كنند كه توافق و مناسبت 

از آنجا كه قرآن ( 5٤: ١995)مغنيه، « داشته باشد. بيشتري با معنا

كريم معيار فصاحت و بلاغت در نزد عرب بوده است، 

شاعران و نويسندگان كوشيد هاند با استفاده از الفاظ 

ود را در به كارگيري سحرانگيز و معاني والاي آن، توانايي خ

الفاظ و مضامين نشان داده و نيز با استشهاد به آن، تأثير سخن 

خود را فزوني بخشند و در پناه قداست و حرمت كلام ربّاني، 

حلاوت انديشههاي خود را صدچندان ساخته، آن را 

بكارگيري و بازخواني »تر نمايند زيرا ارجمندتر و پذيرفتني

يعني اعطاي مصداق بودن به شعر  قرآن كريم در متون شعري

 «و بالا بردن ارزش آن به خاطر قداست و اعجاز قرآن كريم.

معروف عبدالمجيد، شاعر معاصر مصري ( ١3٤: 2٠٠2)جربوع، 

كه به تشيع گرويده، در ديوان خويش، از الفاظ و معاني 

قرآني بهره گرفته و آنها را به زيباترين شكل ممكن در شعر 

ده است؛ شايد دليل آن به اين نكته خويش منعكس نمو

قرآن كريم ارزشمندترين اثري است كه شاعران »برگردد كه 

با آن به عنوان يك ميراث ادبي و ديني و جامع و كامل، 

روش شاعريِ وي ( ١9: ١38٤پور، )رستم «اند.داشته تعامل

استفاده از آيات و مفاهيم و اشارات قرآني است كه شايد 

توجه ارادي و غيرارادي شاعر به قرآن كريم سبب اين امر به 

و ايمان راستين وي به اين موضوع است كه الهام گرفتن از 

اي در بالا بردن نام شاعر در ميان قرآن داراي اهميت ويژه

-كوشد با روش توصيفيشاعران ديگر دارد. مقاله حاضر مي

شاعر،  "بلون الغار بلون الغدير"تحليلي و با بررسي ديوان 

گيري وي از الفاظ و مضامين والاي قرآني را در قالب رهبه

مواردي چون اقتباس، تضمين، تلميح و ... مورد تحليل و 

 بررسي قرار دهد.
 مفاهيم و كليات بحث. 2

قرآن كريم از زمان نزول تا زمان حاضر، به خاطر وحياني 

بودن و در نتيجه برخورداري از جمال لفظي و معنوي غيرقابل 

همواره الگوي بسياري از شاعران و اديبان بوده است. وصف، 

در هر دوره و زماني اصحاب شعر و ادب به فراخور ذوق و 

پايان الفاظ، معاني و اساليب هاي بياستعداد خويش از گنجينه

اند. البته تأثيرپذيري از فرهنگ غالبِ جامعه آن بهره برده

كم و بيش، امري بديهي است، از اين رو هر اديب مسلماني 

اسلامي كه خود بر -خودآگاه و ناخودآگاه از ميراث فرهنگي

مند بوده و اين امر شالودۀ قرآن بنا نهاده شده، به نحوي بهره

موجب شده است كه از ديرباز بررسي تأثير قرآن كريم بر 

ها و جلو ههاي لفظي و معنوي شاعران مسلمان، مورد انديشه

ا نگاهي گذرا به آثار اديبان و پژوهان قرار گيرد. بعلاقه ادب

شاعران، بخصوص مسلمان، پيداست كه بسياري از عبارات و 

هاي آنها، ملهم از كتاب مبين تعبيرات و اشارات و استدلال

قرآن كريم است كه در قالب مباحثي مثل تضمين، تلميح، 

اشاره و اقتباس و نيز در زمينة نقدي به سرقات، معارضات و 

 (٤2: 2٠٠١)ر.ك عزام، ت. مناقضات مطرح اس
البته از قبل از نزول اسلام نيز مباحثي اين چنين مطرح بوده 

است؛ محمد بنيس معتقد است كه شعر قديم عرب به خاطر 

وجود ارتباط ميان متون رشد و تعالي يافته است و در اين 

زمينه مقدمة طللي را مثال زده است و معتقد است سنت 

ن و گريستن بر آنها سبب ايجاد شعريِ وقوف بر اطلال و دم
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 يك افق گسترده در ورود قصايد شاعران به يك فضاي

 (١82: ١9٧9)ر.ك بنيس،  مشترك گشته است.
شعر امرؤالقيس كندي نيز بخوبي بيانگر تأثيرپذيري 

شاعران از يكديگر بوده است و نيز اينكه گريستن بر اطلال و 

عران بوده دمن محبوب در واقع كاري تكراري در ميان شا

 است:

 عِوجَاً علي الطللِ المحيلِ

 نبكي الدِّياَر كما بكي بن خذام

 (28١: ١989)امرؤالقيس، 

ناقدان قديم ادب عربي به پديدۀ تداخل بين متون اهتمام 

گيري از قرآن كريم خاصي داشته و بيشترين توجه را به بهره

 اند مانند اين شعر از ابن رومي:و احاديث داشته

 أنزلتُ حاجاتيلقد 

 بوادٍ غير ذي زرعِ

 (265ق:  ١٤٠٧)ابن الرومي، 

رَبَّناَ إنِّي أسْكَنْتُ »اين بيت، برگرفته از قرآن كريم است 

 (3٧)إبراهيم:  «ذُرِّيَّتيِ بِوَادٍ غيَرِْ ذِي زَرعٍ
سخن از اقتباس و تأثير، بايد با سخن از اثر قرآن كريم در 

زبان و ادبيات عرب آغاز شود، چرا كه قرآن منبع و مصدر 

 (٧: ١996)فكيكي، تمام علوم و معارف عربي است. 
 

 شاعر تشيع و نامهزندگي 2.1
ميلادي، در استان  ١952معروف عبدالمجيد محمد به سال 

حصيلاتش را در دانشگاه الازهر و قليوبية مصر به دنيا آمد. ت

در رشتة زبان و ادبيات سامي به پايان برد؛ سپس در دانشگاه 

هاي سامي فارغ التحصيل شد؛ پس از آن ايتاليا در رشتة كتيبه

هم مدرك رشتة آثار باستاني روم و يونان باستان را از 

هاي زوريخ سوئيس وگوتينگ آلمان أخذ كرد. دانشگاه

معروف عبدالمجيد، علاوه بر تسلط ( 3٤2: ١383)خزعلي، 

كامل بر زبان و ادبيات رب، به چند زبان زندۀ دنيا آشنايي 

ميلادي و پس از چند سال  ١98٤كامل دارد. وي درسال 

مطالعه و تحقيق و جستجو مستبصر شده و به مذهب اهل بيت 

هاي اكنون به تدريس در محيط)ع(، گرويده است و هم

هاي گروهي، از جمله راديو و در رسانه دانشگاهي و فعاليت

تلويزيون برون مرزي ايران مشغول است. علاقة شديد وي به 

نويسندگي و سرودن شعر سبب شد كتابهاي خود را با هزينة  

شخصي به چاپ برساند. او از شعراي آييني مصر است و پس 

از شيعه شدن، اشعار بسياري در مدح اهل بيت )ع( سروده 

البيت در قسمت الموسوعة  ايگاه شعراء اهلاست كه در پ

الحالية در بخش شعراي مصر موجود  الشعرية حسب الدول

او در زمان حكومت  . )وبسايت شعراي اهل بيت )ع((است

مبارك، بيست و هشت سال در تبعيد بوده است و در اين باره 

كشور مصر سالها زير سلطة حكومت ظالم مبارك »گويد: مي

هاي اين چنيني آشكار را نداشتيم به فعاليتبود و ما جرأت 

سال تبعيد بودم و از خارج، امور را  28هاي كه من گون

وي در انقلاب اخير )مصاحبه با فارس نيوز( « هدايت ميكردم.

نقلابيون مصر بود. او آثار بسياري  مشوق  مصر، پشتيبان و

و حوادث منطقه از خود برجاي گذاشته  دربارۀ اهل بيت )ع(

 آثارش عبارت است از: ت. برخي ازاس

كه در قالب رمان دربارۀ واقعة « أنا الحسين ابن علي»كتاب  -١

« مرگ سرخ»به كربلا نگاشته شده است؛ اين كتاب با نام: 

« معلقة علي جدار الأهرام» -2فارسي ترجمه شده است. 

م به چاپ  ١99٧ق./  ١٤١8مجموعه اشعار اوست كه در سال 

أحجار لمن تهفو لها » -3قصيده است.   ١٤رسيده و شامل 

م انتشار يافته  ١99٧ق./ ١٤١8مجموعه اشعاري كه در «: نفسي

وينصتون » -٤و موضوع آن فلسطين، انتفاظه و قدس است. 

مجموعه  ؛«أكاسيا للفراعنة» -5چاپ شده است. « عندها سقيفة

 -6هاي كوتاه او در موضوعات گوناگون است. داستان

كه ترجمة كتاب امريكا از « اير الإمام الخامنهأمريكا في فك»

بلون الغار بلون » -٧ديدگاه رهبري ببه زبان عربي است. 

ديوان شعري است كه در آن اشعاري در مدح پيامبر «: الغدير

)ص(، امام علي )ع(، حضرت زهرا )س( و امام حسين )ع( 

آمده است كه برخي از اشعار آن در قالب كلاسيك و برخي 

 -9؛ ترجمه به عربي. «حديث الولاية» -8و است. شعر ن

 -١٠؛ ترجمه به عربي «الحوزۀ من منظار الإمام الخامنئي»

كه جديدترين ديوان شعري اوست كه در « يكاد زيتها يضيء»
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آن به مدح و رثاي اهل بيت )ع( پرداخته است و برخي از 

 اشعار آن در قالب كلاسيك و برخيي ديگر شعر نو است.

 

 پژوهش پيشينة  2.2
هاي ذيل با جستجو در سايتهاي مختلف اينرنتي، پژوهش

 دربارۀ معروف عبدالمجيد يافت شد:

اند با نشان دادن مظاهر قيام امام ولوي و كوچكي كوشيده -

حسين )ع( در اشعار عبدالمجيد به تبيين شرايط سياسي جامعة 

او  عربي، به ويژه مصر، پرداخته و بدين وسيله، اهميت اشعار

را در افروختن شعلة جنبش بيداري اسلامي و انقلاب اخير 

 (١9-١: ١392)رك: مصر هويدا سازند. 

حاجيزاده و باوانپوري، ضمن معرفي  شخصيت شاعر، مدح 

: ١393)ر.ك اند علوي را در ديوان وي بررسي تبيين كرده

كه به بررسي تأثيرپذيري اين شاعر از پژوهشي امّا  ؛(١59-١39

 م پرداخته باشد مشاهده نشد.قرآن كري

 

 هاي پژوهش. پرسش3.2
-اهميت شناخت بيشتر اين شاعر شيعه شده و نيز تبيين بهره

قرآن كريم ضرورت  هگيري وي از متون والاي ديني، به ويژ

كند. در راستاي همين ضرورت اين پژوهش را تبيين مي

پژوهش حاضر  درپي پاسخ به سؤالاتي اساسي است كه 

معروف عبدالمجيد تا چه ميزان از قرآن كريم -١از: عبارتند 

معروف عبدالمجيد اين بهر هگيري را -2بهره برده است؟ 

 چگونه در شعر خويش نشان داده است؟
 

 عبدالمجيد شعر در كريم قرآن اثر. 3 

)قبس( و به معناي پاره آتش براي روشني و  ةاقتباس از ريش

تا: قبس؛ ابن منظور، بي: مادۀ ١988)زمخشري، گرمابخشي است 

گوينده در نثر يا »و در اصطلاح ادبي آن است كه  مادۀ قبس(

نظم عبارتي از قرآن يا حديث را به صورت بيان مطلب اصلي 

؛ در اين (١9: ١38٠)راشد محصل، « و ادامة سخن درج كند

شيوه، شاعر گزاره؛ يعني عبارت قرآني را با همان شكل و 

تغيير و دگرگوني، و يا با اندكي ساختار، بدون هيچ گونه 

تغيير كه در تنگناي وزن يا قافيه از آن گريزي نيست، در 

اقتباس آن » (29: ١3٧6)راستگو، دهد. سخن خود جاي مي

است كه كلام چيزي از قرآن يا حديث در بر داشته باشد 

دهد كه البته شاعر به گونهاي نشان مي؛ (323: ١98٠)حلبي، 

 (١:2٠٤تا، ج )مطلوب، بيگرفته است. گفتارش را از كجا 

تضمين مصدر باب تفعيل از ريشة )ضمن( است به معناي 

در علم بديع عبارت است »گنجاندن، امّا معناي اصطلاحي آن 

از اين كه شاعر آيتي از قرآن يا حديثي از معصوم يا مصراعي 

يا بيتي يا دو بيتي از شاعران و نويسندگان پيشين يا معاصر را 

اين صنعت »امّا ( 6٠: ١3٧٤)حلبي،  «آورد؛رودۀ خود ميدر س

در كاربرد قرآن و حديث، به صورت گرفتن بخشي از يك 

آيه يا تمام آيه و ذكر آن در يك مصراع يا در چند عبارت، 

ابن اثير تضمين را اين ( 2١: ١38٠)راشد محصل،  «صادق است.

اين كه شاعر يا اديب، شعر يا نثر »گونه تعريف كرده است: 

خويش را با كلامي از ديگري به قصد كمك به تأكيد معناي 

 (2٠3: ١959)ابن اثير، « مورد نظر خويش به كار گيرد.

شاعر ضمن اشاره به اقدامات پيامبر )ص( در مسير 

لام شد از معجزۀ پرمشقت خويش  كه منجر به برپايي اس

جاويدان ايشان، قرآن كريم، ياد كرده كه هيچ شك و 

ترديدي در آن نيست كه اين امر برگرفته از الفاظ قرآني 

 است:

 یا داعیاً لله رّباً واحدًا
 و محطّمَ الأوثان و الأصنام
 یا مَن أقمت حکومةً شرعیةً 
 أنعم بها من سلطة و نظاِم...!
 العرش منبعها و رافدُها الذي
 مما یضم یجود بالاحکام
 وکتابها القرآن نوٌر ساطع
 لاریب فیه هدیً لکلّ مرام

 (15-14ق:  1420)عبدالمجید، 
قِینَ » متن غایب: « ذَلِكَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًی لِلْمُتَّ

 (2)البقرة: 
شاعر به ازدواج آسماني حضرت علي )ع( با فاطمه زهرا 

آن ملائكه و حور العين تهليل )س( اشاره نموده است كه در 

خراميدند و آن دو كردند، در لباسهاي زيبا مي)هلهله( مي
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بزرگوار را به دو نور تشبيه ساخته است كه هرگز غروب 

 كنند كه حورالعين از الفاظ قرآني است:نمي
وجتَها  یا بَعْلَ فَاطِمَةٍ، وَ قَدْ زُّ
 من فوق سبع، والشهود تُهلّلُ 

 وحور العین حوالخاطبُ الباري، 
 لَ العرشِ في حَللٍ السّنَا تَتَدلّلُ 
 نورٌ و نورٌ زُوّجا، ما النور؟ قِیـ
 ـلَ هُما، و نورُ کِلَیهِما لا یَأفلُ...!

 (28-27ق:  1420)عبدالمجید، 
ا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ »متن غایب:  إِنَّ

وحُ فِیهَا * یْلَةُ  الْقَدْرِ  لُ الْمَلََئِکَةُ وَالرُّ  الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّ
ى مَطْلَعِ الْفَجْرِ  هِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ* سَلََمٌ هِيَ حَتَّ -1)القدر:  «بِإِذْنِ رَبِّ

5). 
است كه شاعر با بهر هگيري از الفاظ قرآني اميدوار 

كامل را ترسيم سازد كه آن را  يجبرئيل نزول كرده و انسان

ببينند و با روح خويش در روستاهاي آنان پژواكي به 

يادماندني و برجسته بدَِمَد تا بعد از سكوني طولاني به پا 

 خيزند: 

 ما الذي یحدث الان لو أن جبرئیل یأتي/ ویمثل بشرًا سویاً 
 نراه/ وینفخ من روحه في قرانا/ صدیً عبقریاً/ فتنهض بعد

 (132-131: ق ١٤٢٠)عبدالمجید،  الطویلْ! الثبات
خَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا »متن غایب:  فَاتَّ

ا لَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّ  (17)مریم:  «فَتَمَثَّ
 

 تحليل و عقد 3.1
شكل  به نه مطلق، طور به نثر كشيدن نظم به از عبارتست عقد

بيشتر  يا نثر الفاظ تمام كه است اين آن، شرايط از و اقتباس،

 بكاهد تا آن از يا بيفزايد آن به چيزي ناظم و ميشود گرفته آن
؛ همائي ٤58: ١38٠)الهاشمي  شود. داخل شعر وزن در بتواند

١36١ :3٤١) 

و  گشودن و كردن باز هم از يعني لغت در تحليل يا حل

 يا مجيد قرآن از ايآيه لفظ گرفتن اديبان، اصطلاح در
 و گفتار در مثلي يا اشعار از شعري يا احاديث حديثي از

 اشاصلي صورت يا وزن از آن ساختن خارج با ،است نوشتار

 ديگران، و ؛ مصاحب58: ١3٧6)راستگو، كامل يا ناقص.  طور به
 ذيل حل( : ١38٠

اكرم )ص(  پيامبر مدح در كههايي قصيده در عبدالمجيد

بيان  به ايشان، والاي صفات برشمردن ضمن است سروده

شان، شايسته جانشين انتخاب يعني ايشان كار مهمترين

اين  با كه است نموده اشاره غديرخم در علي )ع(، حضرت

 است و گشته كامل دينشان و يافته اتمام مسلمين بر نعمت كار
 :بپذيرند را آن بايد همگان

کملته، قد الدین  ورضیته أ
 بإمام نعمة تمّت و دیناً،
 وحده فدینک دیناً، ابتغى فمن

 الإسلَم سوی دین یُبتغى لا

 (12: ق ١٤٢٠)عبدالمجید، 
کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي »متن غایب:  الْیَوْمَ أَ

سْلََمَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ  مُتَجَانِفٍ وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِ
هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  ثْمٍ فَإِنَّ اللَّ سْلََمِ »و ( 3)المائدۀ:  «لِإِ وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِ

 (85)آل عمران:  «دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ 
رواج  شدت به كه اي،قبيله اختلافات اسلام دين ظهور با

 حاكم مسلمين بين انس و الفت و باخت رنگ داشت،

 و (ص) پيامبر تصديق با آنها كه كرده اعلام شاعر .گشت

 در كه اندزده چنگ الهي محكم ريسمان به به ايشان، ايمان

 :است گرفته بهره كريم از قرآن آن

 بحوله الذین القوم جامع یا
 بوئام قلوبهم بین ألّفت
 ربنا ولولا بینهم، ألّفت

 أداِم کل أنفقت لو ما کان،
 فعصمته وآمنوا، صدقوک هم

 عصام خیر الله، حبل بالحبل،
 (13: ق ١٤٢٠)عبدالمجید، 

قُوا وَاذْکُرُوا »متن غایب:  هِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ
فَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ  هِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّ فَأَصْبَحْتُمْ نِعْمَتَ اللَّ

ارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْهَا کَذَلِكَ  بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ
کُمْ تَهْتَدُونَ  هُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّ نُ اللَّ  (١٠3)آل عمران: « یُبَیِّ
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 ها وگروه به (ص) پيامبر امتّ شدن متفرق از عبدالمجيد
 و امّت برادر را آنان ادامه در و گفته سخن لفمخت هايدسته
 :وجود ندارد عجم و عرب بين فرقي آن در كه دانسته واحد

 لها کادوا التي أمتک لیت یا
 أقسام إلى مقسمة فغدت

 جانباً  والتشرذم التعصب تدع
 الأعلَم و الرایات وتفّرق

 أمة -تناسوا و ان -فالمسلمون
 الْلام و شدّة الجراح رغم

 أخوة -تناءوا و ان -المسلمونو 
 "!الشامي" و" الفارسي"  بین فرق لا

 (15: ق ١٤٢٠)عبدالمجید، 
قُوا »متن غایب:  مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّ إِنَّ

کُمْ تُرْحَمُونَ  هَ لَعَلَّ  (10)الحجرات:  «اللَّ
 علي )ع( به امام منقبت در خويش قصايد از يكي در شاعر
و  است نموده اشاره ايشان دربارۀ آيه نزول و غدير مسألة

تمام  گويي ،كردنمي بيان را مسأله اين پيامبر )ص( اگر اينكه

 :است مانده ناتمام ايشان كارهاي
 تنزّل الغدیر یوم أتى فإذا

 اللمّع کالنجوم رّبک آیات
 لرسالة انها محمد، یا قُم
 تصدع لم کأن تبلّغها لم إن

 (19: ق ١٤٢٠)عبدالمجید، 
الحجر: ) «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرکِِینَ » غايب: متن
94) 

رنگ  گيري از الفاظ والاي قرآني شعر خويش راشاعر با بهره

 و بويي خاص و روحاني بخشيده است:

 سبحان من خلق الوجود بأسره
 إذ قال: کُن ... کان الوجود بأمره

 (74: ق ١٤٢٠)عبدالمجید، 
مَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ » غايب: متن یس: )« إِنَّ
82) 

 خواسته ايشان از( عج) مهدي حضرت وصف در عبدالمجيد
 به كه است گفته سخن "سينين طور" از و كند ظهور زودتر كه

 بر ايشان اگر نيز و است كرده خشوع شعف و وجد خاطر
 طمع يا ترس از آن مرتفع هايقله ؛كنند ظهور "حوريب" كوه

 :شودمي پاشيده يكديگر از (عج) امام به نزديكي
 أمتنا مهديَّ  یا تجلیتَ  متى

 انصدعت "حوریب"على ظهرتَ  إن أو
 خشعا به وجد مِن "سینین طور" و

 طمعا أو منک خوفاً  الشمُّ  أرکانه
 (127: ق ١٤٢٠)عبدالمجید، 

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ »: و( 2 :التین)« وَ طُورِ سِینِینَ »متن غایب: 
مْثَالُ 

َ
هِ وَتِلْكَ الْأ عًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ

رُونَ  هُمْ یَتَفَکَّ اسِ لَعَلَّ  (21 :الحشر) «نَضْرِبُهَا لِلنَّ

 با بهر (ع) رضا امام شهادت از خويش تأسف بيان با شاعر
 تا دست باشد شمشيري ميكند آرزو قرآني اسلوب از هگيري
نيز  و كند قطع نوشانيدند؛ سم (ع) امام به كه را كساني

به  را خويش عمر تا باشد جاودانگي نهرِ كاش است آرزومند

 :ببخشد (ع) رضا امام

بین  السمّ  تزرع فلم /الأیادي تلک لقطّعت /سیفاً  کنتُ  لیتني فیا
 لیتني ویا /... الشجر مهرجان /عن الماء تمنع ولم /الورود

 "الرضا" لعمر /بقائي کل لأعطیت /الخلود کنت نهر
 (139-138ق:  1420)عبدالمجید، 
مَتْ » متن غايب: یبًا یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّ ا أَنْذَرْنَاکُمْ عَذَابًا قَرِ إِنَّ
 (40)النبأ: « الْکَافِرُ یَا لَیْتَنِي کُنْتُ تُرَابًایَدَاهُ وَیَقُولُ 
 )ع( مجتبي حسن امام ميلاد مناسبت به شعري در عبدالمجيد

 وجود اينكه نيز و نموده اشاره)ص(  پيامبر با ايشان شباهت به
 :است مبرا و پاك (ناپاكي و پليدي) رجس از كاملاً آنان

والبیت  القربى مجد ویا /الله نبي وشبیه /العترة یا )حسن(
 یا /والأطهر الأزکى... فکان /فیکون بکن الرجس /عنه الذاهب

یا  /الأمة هارون وجنة على /وحبُّ السُّ  حجج قُبلة ویا /الزهراء بکر
ر  (161ق:  1420)عبدالمجید، شُبَّ

جْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ » متن غايب: هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ مَا یُرِیدُ اللَّ إِنَّ
رَکُمْ تَطْهِیرًا مَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ »و:  (33الأحزاب: )« وَیُطَهِّ إِنَّ

 (82یس: )« یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ 
 الفاظ از ديگر بار نيز( س) معصومه حضرت مدح در شاعر

 :است برده بهره قرآني والاي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
10

 ]
 

                           16 / 185

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-270-fa.html


پوريباوانموري و ع ١٤٠١بستان بهار و تا، (9 )پياپيۀ اول هفتم، شمارسال  ،هاي قرآني در ادبیاتپژوهش ۀدوفصلنام  

 

10 
 

 التاما ما فاغر الأحبة جرح
 إیلَما له ندري ولا یفري،

 شقاً عا تُحرّق لا الصبابة ناُر
 وسلَما فوقه ابردً  وتکون

 (179: ق ١٤٢٠)عبدالمجید، 
)الأنبیاء:  «قُلْنَا یَا نَارُ کُونِي بَرْدًا وَسَلََمًا عَلَى إِبْرَاهِیمَ » متن غايب:

69) 
 تلميح 3.3

 و شاعران آثار در كريم قرآن از تأثيرپذيري مظاهر از

 شخصيت .است قرآني هايشخصيت اديبان، فراخواني

 موسي )عليهم ايوب، نوح، يوسف، آدم، :پيامبراني مانند

 قابيل؛ و هابيل شخصيت اكرم )ص( و... و و پيامبر السلام(

 نيز تلميح به آن از گاهي كه (32-22" 1384ك رستم پور، .)ر

 كاربرد كه است ادبي صنايع از يكي تلميح .شودمي ياد

البته  دارد. خوانندگان و سرايندگان زبان و ذهن فراواني در

 ياد ديني هايشخصيت فراخواني به آن از ناقدان عرب»

 باب مصدر ( تلميح3١8: ١388)ميزايي و واحدي: « اندكرده

 است عبارت كردن نظر معني به لمح از لام تفعيل به تقديم

 شعر يا معروفي قصة به كند اشاره كلام در كه متكلم آن از

 خراساني، )هاشمي يك هر ذكر بدون سائري مَثَل يا مشهوري

 جرجاني، ؛٤٧5: ١٤٠9 التفتازاني، ك .ر ؛ نيز25٤: 9 ج، ١3٧2

 به كلام مناسبت به كه است آن تلميح»ويا ( 29 : ١938

 . لازمةشود اشاره شعري يا يثحد يا آيه يا مثل يا داستان

 يا داستان آن با قبلي آشنايي تلميح، زيبايي و معني دريافت

 آرايه اين (66: ١385 كاميار، )وحيديان است شعر يا آيه يا لثَمَ

 معنايي بافت ميتواند آن ياري به سخنور» كه است گونه آن

 ايكوزه در را هاانديشه از دريايي و ببخشد ژرفا را سروده

 (١١٠: ١3٧3 زازي،)ك« .ريزد فرو تنگ

 به موسوم پرندگان آمدن و "الفيل عام" به عبدالمجيد

و با  كردندمي حمل را هاييسنگ كه نموده اشاره "أبابيل"

 :شد فيل بزرگ سپاه نابودي باعثآن 

 /لمؤازرتي هبّوا وقد الاتباعُ  وأنت /أنت یا"/ عمار"الأمة  وشهید
 الأحجار" أنت"/ وَ أبابیل طیور" أنت و"/ الفیل عام" في

 (١5١ق:  ١٤2٠)عبدالمجيد، 

تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ  *عَلَیْهِمْ طَیْرًا أَبَابِیلَ أَرْسَلَ  وَ »متن غایب: 
یلٍ   (4-3)الفیل:  «سِجِّ

 سورۀ كهاست  الهي پيامبران از يكي( ع) يوسف حضرت

 ايشان سرگذشت پيرامون ايشان نام به كريم قرآن دوازدهم

 در بار 2٧ (ع) يوسف حضرت نام پايان تا آغاز از وباشد مي

 يوسف( 65تا: )ابو خليل، بي« است شده ذكر كريم قرآن

 برادرانش كه است پاكدامني و معصوميت و حُسن نماد (ع)

 چاه به آنان توسط و كردند كينهتوزي و حسادت او به

 بر( ع) يعقوب حضرت شدن كور قصه به شاعر .شد انداخته

 آمده كريم قرآن در كه فرزند، فراق در فراوان گرية اثر

 امام ميلاد با كه دانسته كوري را خود و نموده اشاره است،

 :است گشته بينا چشمانش( عمجتبي ) حسن

 الحزن من /عیناه أبیضت مَن کنتُ  وقد /الوجد أعراسُ  بهرتني
 الشوق فیه فأشرق /المیلَد یوم مهدک في فتمسّح /الجارف
 (١٤2٠١6٠ عبدالمجيد،) وأبصر!! /الیعقوبي

ى عَنْهُمْ وَقَالَ »: غايب متن تْ وَتَوَلَّ یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَّ
  (8٤ :يوسف ) «عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ 

است كه  الهي اولوالعزم پيامبران از يكي( عي )موس حضرت

 «است گشته ذكر كريم قرآن در بار ١36 ايشان نام»

 آمده،( عموسي ) از نامي هرجا ادبيات در( ٧3 :تابي ابوخليل،)

 و ي )ع(موس كل در و است شده ذكر نيز وي عصاي

 بيانگر كه اندهداد را واحد نماد يك تشكيل بهشتيش عصاي

 در را نماد اين شاعر كه است گريهمعجز و عادت رقخ

 )ع( يونس حضرت. است برده كار به خوبي به بيت اين

 .گشت مبعوث اسرائيل بني قوم بر كه است پيامبراني از يكي

 ماهي و افتاده دريا به گشتند كشتي سوار كه گاه آن ايشان

 ماهي شكم در كه روز چند از پس بلعيد، را ايشان بزرگي

 و داشته روا قومش بر كه ستمي به و پرداخته خدا ذكر به

 شده پذيرفته اشتوبه كرد اعتراف بود، كرده ترك را آنان

 نام به هايهقصيد در شاعر .شد خارج ماهي شكم از و

 نجات را وي كه گويدمي سخن اژدهايي از "الغدير منشور"

 روزگار اشرار شر از را وي كه ايماهي از يا بخشيد خواهد

 يونس و (ع) موسي حضرت قصة از آنها در كه كند حفظ

 :است برده بهره (ع)
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 /وشراعاً  مجدافاً  الطخیة في وانفحني /الشامخ ذاالرأس یا فتطاولْ 
 أو /ینقذني تنیناً  وابعث /القرشیهْ  الحقد عاصفة عني واحبسْ 

 (168: ق١٤٢٠ بدالمجید،)ع الدهرْ  قراصنة شر من /یمنعني حوتاً 

بینٌ  ثُعْبَانٌ  هِيَ فَإذَا عَصَاهُ  قَىفألْ »غايب:  تنم  (107 :الأعراف) «مُّ
  (142)الصافات:  «مُلِیمٌ  وهُوَ  اْلحُوتُ  فَاْلتَقَمَهُ 

 وي براي ديواري تا خواسته (ع) خضر حضرت از شاعر

 از نيز و باشد آن زير پيروزي هايگنج كه شايد بسازد

 حملات برابر در را وي كه بسازد سدي تا خواسته ذوالقرنين

 :است برده بهره كريم قرآن از كه كند حفظ تاتار وحشيانه

ب /جداري الیوم أقم(/.../ الأمة خضر) یا  النصر کنوز فلرُّ
ا أو . . . ردماً  فأجعل أو /تحتهْ  انطمرت /المحبوس  /سدًّ

 ...!(القرنین ذا) یا  /الهمجیّهْ ( التّتر) غارات عني یحجب

 (169: ١٤٢٠ عبدالمجید،)

اوَ أ»: غایب متن  اْلمَدِینَةِ  فِي یتِیمَینِ  لغُلََمَیْنِ  فَکَانَ  الْجِدَارُ  مَّ
هُمَا کَنزٌ  تَحْتَهُ  وَکَانَ   لُغَایَبْ  أَنْ  كَ بُّ رَ  ادَ فَأَرَ  صَاِلحاً  وهُمَاأَبُ  وَکَانَ  لَّ

هُمَا  أمْرِي عَنْ  فَعَلْتُهُ  وَمَا كَ بِّ رَ  نمِ  رحْمَةً  کَنزَهُمَا ویَسْتَخْرِجَا أَشُدَّ
لَیهِ  تَسْطِع لَمْ  مَا تَأْوِیلُ  ذَلكَ   ذَا یا قَالُوا»و  (82)الکهف: « صَبرًا عَّ

 لكَ  نَجْعَلُ  فَهَلْ  اْلأرْضِ  فِي مُفْسِدُونَ  ومَأْجُوجَ  یَأْجُوجَ  إنَّ  اْلقَرْنَینِ 
ا ینَهُمْ وَبَ  بْینَنَا تَجْعَلَ  أَن عَلَى خَرْجاً  ي مَا قَالَ   * سَدًّ نِّ  يبِ رَّ  فِیهِ  مَکَّ

ةٍ  خَیرٌفَأَعِینُوِني  (95-94)الکهف:  «رَدْماً  وَبیْنَهُمْ  بَیْنَکُمْ  أَجْعَلْ  بِقُوَّ
 

 نتايج

 تأثير ادب و شعر در نزول زمان از و ديرباز از كريم قرآن

 شاعران و داده تغيير را شعري مضامين و است داشته بسزايي

 تأثير آن والاي الفاظ و معاني از خود خاص توانايي با

 .اندگرفته

 نتايج
 :كرد خلاصه زير موارد در ميتوان را پژوهش اين

 وجود با كه است شاعراني از يكي عبدالمجيد معروف -١

 كمتر متأسفانه كه است عربي ادب بليغ شعراي از گمنامي،

 .است شده پرداخته وي ديوان و زندگي به

 مهدوي و رضوي و علوي و نبوي مدايح در تقريباً شاعر -2

 .است گرفته الهام قرآني معاني و الفاظ از -خويش

 در و آن معني هم الفاظ يا قرآني آية عين از گاهي وي -3

 گرفته بهره قرآني مضامين و معاني از خود، شعر از دوم پارۀ

 موسي داستان مانند قرآني داستانهاي به نيز گاهي و است

 داشته اهتمام (ع) ابراهيم نيز و (ع)يونس(، ع) يوسف ،(ع)

 .است
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  .25-13، 1401بهار و تابستان (، 9 )پياپياول ، شماره هفتمسال  

 

 

 

 

   مقاله پژوهشي
   

 بلخي محمد الدين جلال مولانا ديدگاه از قرآن تحريف عدم و اصالت

 
 

 *2فاطمه جعفری کمانگر، 1رمضانعلي تقي زاده چاری
 اسلامي، دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران.استاديار گروه الهيات و معارف  1
 تهران، ايران.استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فرهنگيان، *2 

 

   

 اطلاعات مقاله  چکیده

ي است. پژوهقرآنجمله مسائل مهم در عرصة  مسألة اصالت قرآن و تحريف يا عدم تحريف آن، از

اگرچه عموم مسلمانان به مصونيت قرآن از تحريف معتقد بوده و هستند، اما بعضي در اين امر تشكيك 

يك سلسله مستندات روايي و تاريخي به تحريف قرآن معتقد شدند. پژوهش حاضر، به  انيبابکرده و 

عدم تحريف  ای درصدد بيان حقيقت معنايي تحريف و نگرش علمای قرآني نسبت بهروش کتابخانه

شده که: تحريف واقعي  قرآن و توجه به اصالت آن از ديدگاه مولانا است. اين پژوهش استدلال

های علمای قرآني نسبت آن به قرآن زيادت و نقصان در قرآن است که بر اساس کلام الهي و انديشه

حقانيت قرآن را تأکيد بر  الدين محمد بلخياست و سپس با ذکر شواهدی از مولانا جلال رممكنيغ

دهد که از ديدگاه مي دهد و نشانمي عنوان يك مرجع علوم ديني مورد تأکيد قراراز ديد ايشان به

مولانا قرآن چيزی جز حقيقت صرف نيست که از هرگونه زيادت و نقصاني که نشانة تحريف آن باشد 

 شدت مبراست.به

 دريافت مقاله: 

١٠/٠5/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

5/٠9/١٤٠٠ 
 

 واژگان کليدی: 

اصالت،  کريم، قرآن

مرجعيت، تحريف، 

 مولانا.

 2383-3963شاپاي الکترونيکي: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.irkoranhttp:// 
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  . مقدمه1

تأثير ژرف قرآن كريم در آثار اديبان و شاعران كشورمان 

طور عام و در بزرگاني از اين طايفه چون مولانا و حافظ به

تأمل و حقيقتي درخور انديشه و اي قابلطور خاص، نکتهبه

سرايان ادب فارسي ها و اشعار سخندقت است. نگاه به نوشته

ن اين عرصه و نيز اعتراف صريح و آشکار بعضي از سرآمدا

 -١١: ١372)حلبي، تواند خود دليل روشن اين مدعّا باشد مي

 (.١5: ١372مؤذنّي، 

قصه مولانا و مثنوي معنوي او در اثرپذيري از قرآن،  بين اين در

پردازان پارسي گوي بسي درازتر و آشکارتر از ساير سخن

ها و بلکه صدها مسئله و است. بهترين شاهد بر اين امر، ده

شواهد قرآني است كه در مثنوي معنوي او با تمام زيبايي به 

تصوير كشيده شده است. آنچه در اين مقاله به آن پرداخته 

خواهد شد، تنها يك مسئله از آن مسائل قرآني است كه براي 

اهميت و اساسي است و آن  مؤمنان و محققان مسلمان، بسيار با

است. همين نکته « عدم تحريف و اصالت قرآن در نگاه مولانا»

به نگاه خاص مولانا به قرآن و تأكيد او  دارد كهمي ما را بر آن

و عدم تحريف آن از جهات گوناگون بپردازيم و به  بر اصالت

با دقت  ؛داندمي دلايلي كه مولانا قرآن را از تحريف مبرا

 بيشتري بنگريم.

ي پژوهش حاضر بر آن است تا با شواهد موجود در مثنوي معنو

تنها ارادت مولانا به قرآن را نشان دهد، بلکه تأكيد و توجه نه

ويژۀ او به اصالت قرآن و تأكيدش بر عدم تحريف آن و قرار 

عنوان مرجعي براي ارائة امور الهي را دادن اين متن اصيل به

 مورد كاوش قرار دهد.

اين مقاله بر اساس اهدافي نگاشته شده است و بر آن است 

 ين دلايلي كه مولانا قرآن را از تحريف مبرانخست به تبي

داند بپردازد و سپس مفهومي از تحريف كه در ذهن مولانا مي

 ي قرار دهد.موردبررساست را  شدهنهينهاد

 زير پاسخ خواهد داد: سؤالاتبنابراين پژوهش حاضر به 

داند دلايلي كه مولانا وجود تحريف را در قرآن ممکن نمي

 چيست؟

در بحث تحريف قرآن، مولانا كدامين مفهوم از مفاهيم 

 داند؟مي داشته است و قرآن را از آن مبرا مدنظرتحريف را 

 پیشینة پژوهش-2

درج يا  صورتبهحجم آيات و احاديث موجود در مثنوي كه 

تهبهتلميح در مثنوي  ندازبهاستتتت خود  كاررف ۀ يك كتاب ا

به نگاه خاص  تاكنوني از ديرباز شتتتماريباستتتت. محققان 

ي خاص اگونهبهاند و هر يك مولانا به آيات قرآن نظر داشتتته

تهريرپذيتأثبر  ند. ازجمله ي مولانا از مثنوي صتتتحه گذاشتتت ا

ي مولانا از قرآن ريرپذيتأثمفسران مثنوي كه تأكيد بسياري بر 

مجيد داشته حاج ملا هادي سبزواري است كه در كتاب شرح 

شمارد و بسياري ثنوي را قرآن منظوم ميمثنوي معنوي خود، م

داند. از ابيات مثنوي را نگاشتتته شتتده به استتتعانت از قرآن مي

كتاب و ستتتنت بر مثنوي نيز علاوه بر  تأثير (١285)ستتتبزواري، 

ازجمله  متأخرانبستتياري از شتتروح مثنوي در آثار بستتياري از 

، كوبنيزر) ، بحر در كوزه(١36٤، كوبنيزر) ني ستتتركتاب 

(، قرآن و ١38٤، فروزان فر) قصتتتص و تمثيلات مثنوي (،١366

 است. قرارگرفتهي موردبررسو...  (١395)خرمشاهي، مثنوي 

صر، راجع به  سط محققان معا سياري تو همچنين مقالات ب

الدين محمد بلخي نگاشتتتته ي در آثار مولانا جلالپژوهقرآن

ست؛ ريگي ) سيماي تابناک قرآن در »( در مقالة ١383شده ا

هايي از مثنوي به واكاوي و بررسي بخش« زلال مثنوي معنوي

به معرفي قرآن مجيد پرداخته استتتت اشتتتاره مي كند و كه 

 تمستتك به قرآن، تدبر در قرآن،مواردي مانند وصتتف قرآن، 

شيطان در طاع صوير  نان قرآن، منافقان و كوردلان در قرآن، ت

( در مقالة ١389هاي قرآن پرداخته است؛ حيدري )قرآن و پيام

حديث» نا و قرآن و  پذيري مثنوي از قرآن را « مولا تأثير نيز 

كدام از اين كتب مورد بحث و بررسي قرار داده است؛ اما هيچ

نا راجع به اصتتالت و مقالات با رويکرد خاص به انديشتتة مولا

ته  گاشتتت نا ن گاه مولا يد عدم تحريف آن از د يت  قرآن و تثب
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اند. اين استتتت كه مقالة حاضتتتر تنها ابعادي از ارتبا  نشتتتده

دهد كه به انديشتتتة مولانا با قرآن را مورد كندوكاو قرار مي

لت قرآن  عدم تحريف و اصتتتتا به  حث و بررستتتي راجع  ب

بت به انواع تحريف و پردازد و بر آن استتت نگاه مولانا نستتمي

ها بر قرآن مجيد را مورد بحث و روا دانستن يا روا ندانستن آن

 بررسي قرار دهد.

 

 . تعاريف و کلیات2

 ريشة تاريخي بحث تحريف قرآن 1.2

باور و  حث تحريف قرآن و  بدو نظر، طرح ب يد در  شتتتتا

سخت و گران آيد؛  شريعت  اعتقاد به آن براي متدينان و اهل 

تأمل عنوان يك نکتة قابلاين استتت كه اين امر بهولي واقعيت 

پژوهتتان قرآني در تتتاريخ قرآن و در فضتتتتاي فکري دانش

رغم استواري و استحکام سندي موردتوجه بوده و هست. علي

و حتيّ غيرمستتتلمانان به الهي  قرآن و اعتراف قاطبة مستتتلمانان

: ١368بوكاي،  –و ...  26: ١383)ر.ک. گريك، وحياني بودن آن 

بتا نگتتاه بته تتاريخ قرآن و مستتتتنتتدات موجود روايي و  ،(8

هايي كه از طرف برخي انديشتتتمندان استتتلامي در اين داوري

توان اعتراف كرد كه فضا براي خصوص انجام شده است، مي

پژوهش برخي مسائل، پيرامون قرآن ازجمله مسئله مورد بحث 

 مفتوح است.

كتابت و تدوين آوري قرآن و توان به موضتتتوع جمعنمي

تاريخ استتتلام )كه در بيش از ده نابع قرآنآن در  پژوهي ها م

ستتادگي گذر كرد و آمده استتت(، نگريستتت و از كنار آن به

ممکن نيستتت كستتي  اي نکرد!ذهن را درگير ستتؤالات عديده

آراء و منقولات دانشتتتمندان و محققان بزرس مستتتلمان را در 

ر دهد؛ امّا با سؤالات مسئلة نسخ و اشکال آن مورد مطالعه قرا

توان به موضتتوعي ي در ارتبا  با قرآن مواجه نشتتود! نميجد

به  بت  گاه كرد و نستتت ئت قرآن و اختلاف در آن ن چون قرا

شود كه اصالت و مرجعيت قرآن سؤالي را مطرح نکرد! و نمي

از مصتتتاحف ياران پيامبر ستتتخن به ميان آورد و از اختلاف و 

تفاوت ماند! ات و سور قرآني بيها با يکديگر درآيتفاوت آن

 (٤78و  333: ١369)ر.ک. راميار، 

ئل و نکتهاين تاريخي ازاينگونه مستتتا دستتتت، در هاي 

سلمان را وادار كرده  ست كه احياناً عالمان م سرنوشت قرآن ا

گيري كنند و هم ديگر را استتت تا نستتبت به يکديگر موضتتع

 ؛58و  25: ١37٤ )مرتضي عاملي، .ايماني متهم سازندگاهي به بي

شاهي،  ست كه بايد به اين( 672: ١37٤و خرم گونه واقعيت اين ا

طور جدّي نگاه كرد و درصدد تحليل آن شبهات و سؤالات به

 حل مناسب براي آن پيدا كرد.برآمد و راه

 

 تحريف در لغت 2.2

معاني گوناگوني  «تحريف»شتتتناستتتي براي واژۀ از منظر لغت

معجم »صتتتاحب . (١27: ١988، )ابن منظورذكر شتتتده استتتت 

ستته اصتتل، يا ريشتته )معنا( را « حرَف»براي مادۀ « مقاييس اللغه

 بيان داشته است:

شي ء، و العدول، » صول: حَدُّ ال الحاء و الراء و الفاء، ثلاثه ا

 (٤2: ١٤٠٤)ابن فارس، « و تقدير الشيء

ستته معنا استتت: تيزي و لبه يك چيز، « حرَف»براي مادۀ ]

 گيري يك چيز[.زهانحراف، اندا
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 تحريف در ارتباط با قرآن 3-3

 «حرَف»از سه معناي واژۀ  آنچه)« تحريف قرآن»در بحث 

 (گفته شتتد( غالباً معناي دوّم آن، )كه عدول و انحراف باشتتد

كلام »تواند موردنظر قرار گيرد. چراكه اين معنا بيشتر براي مي

سخن ستعمال دارد. « و  مفهوم عدول دربرگيرندۀ  كههمچنانا

نيز  (يي )در كلام و ستتتخنجاجابهنوعي تغيير و دگرگوني و 

 (لياسرائيبندر قرآن كريم در داستان يهود ) كهيطوربهاست؛ 

ست شده ا ستفاده  )خويي،  در آية ذيل همين معنا از تحريف ا

عهِ»( 9: ١٤١٠معرفت،  – 227: ١36٠ «  يُحرَفَُّونَ الکَلمِ عَنَ مَواضتتتِ

 گردانند(.مات را از جاهاي خود بر مي)كل

ّا اين  عدول»ام يا تغيير و دگرگوني «انحراف و  در  ()و 

 قرآن، چگونه و به چه اشکالي ممکن است صورت گيرد؟

توان تحت طوركلي بايد گفت كه تحريف قرآن را ميبه 

مورد « لفظي فيو تحرتحريف معنوي »دو محور استتتاستتتي 

خرمشاهي،  -78: ١35٤ي دزفولي، )كمال .بحث و بررسي قرار داد

١37٤ :672) 

 

 تحريف معنوي: 1-3-3

( و عمدبهعدول از مراد گويندۀ ستتتخن ) تحريف معنوي يعني

ميل پيدا كردن به مطلوب و معنا و مقصتتتود خويش. اين نوع 

قايق»تحريف  نام تحريف ح به  گاهي  ياد  هم« كه از آن 

صداق آن را مي ،(278: ١36٠)خويي، شود مي توان بارزترين م

سير به رأي )مذموم( و تأويل  ()در ارتبا  با قرآن سئله تف در م

اي كه مقصود قرآن نيست مشاهده معاني بر اساسآيات قرآن 

 (١١: ١٤١٠)معرفت،  .كرد

در تاريخ تفستتتير قرآن اين شتتتکل از تحريف )از طرف 

ده و فراوان در قرآن انجام شتتت (مذاهب مختلف كلامي، فقهي

تاده استتتت فاق اف ورود اين نوع  (672: ١37٤)خرمشتتتاهي،  .ات

)خويي، تحريف را در قرآن بايد امري مستتلم و قطعي دانستتت 

به( 278: ١36 هاد چون نوعي نميو  نام تحريف بر آن ن شتتتود 

تحريف در اصتتتل قرآن اتفاق نيفتاده بلکه در تفستتتير و نحوۀ 

 داده است.فهم آن رخ

 

 (اشکال آنو )تحريف لفظي  2-3-3

لفظي يعني عدول و انحراف از ساختار كلامي  تحريف

در  لفظ يا متن به شکلي خاص. اين انحراف در لفظ يا متن

)كمالي دزفولي،  .تواند به چند شکل باشدمي ارتبا  با قرآن

١35٤ :78) 

سير القرآن»صاحب،  شکل« البيان في تف از  (شش معنا )يا 

تحريف قرآن را بيان داشتتتته استتتت كه يك شتتتکل آن همان 

قرآن استتتتت كتته بحتتث آن قبلاً  (تحريف حقتتايق )معنوي

گذشتتتت؛ امّا پنك شتتتکل ديگر آن )كه درواقع همان تحريف 

شد كه در ذيل  شامل مواردي خواهد  شند( در بيان او  لفظي با

 تبيين خواهد شد:

 تحريف در حروف و حرکات:-الف

هاي قرآن تغيير داده كات بعضتتتي از كلمهاگر حروف يا حر

به ناي آن هيچطوريشتتتود؛  يدا نکند، اين كه مع گونه تغيير پ

 شود.عمل يك نوع تحريف محسوب مي

در  گونه تحريف قطعاً در قرآن واقع شتتده استتت؛ زيرااين

ثابت شتتتده  گانهدههاي يك از قرائتكه هيچ بحث قرائت 
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با يکي از اين طور متواتر ثابت نشتتتده استتتت و قربه آن تنها 

 ها اصل نيستند.گانه مطابق است و بقية قرائتي دههاقرائت

 تحريف در کلمات قرآن:-ب

اگر كلمه و يا كلماتي از قرآن برداشته يا بر قرآن افزوده شود؛ 

بد و طوريبه يا قت قرآن تغيير ن مانكه حقي نهه كه فرود  گو

 نامند.مي« يفتحر»آمده است محفوظ بماند، اين عمل را نيز 

تحريف بدين معنا نيز، در صتتتدر استتتلام بدون ترديد به 

 است. افتهيراهقرآن 

 تحريف درآيات ]و سور[-ج

اي از قرآن كم يا بر آن اضافه گردد، ولي اگر آيه يا سوره

اين زيادت و نقصتتتان تغييري در حقيقت قرآن و كتاب خدا 

و يا آن  بودن به وجود نياورد و رسول خدا )ص( نيز آن سوره

يکي از  طور مستتلم در قرآن خوانده باشتتد، اين عملآيه را به

معناي تحريف استتت و تحريف به اين معنا قطعاً در قرآن واقع 

سم»شده است. مثلاً  سلام  «اللهب ازجمله آياتي است كه پيامبر ا

سوره بهبه سلمانان و پيش از هر  سورۀ اتفاق م آن را « توبه»جز 

حال در قرآن بودن آن مورد اختلاف كرد؛ ولي بااينقرائت مي

سنت است؛ زيرا عده سم»اي از علماي اهل  را جزء قرآن « اللهب

ندن آن دنمي لك، خوا ما يدۀ پيروان  به عق ند و حتيّ  ر دان

صوص سورۀ حمد )جز در موارد مخ  (نمازهاي واجب قبل از 

را جزئي از  «اللهبستتتم»مکروه استتتت؛ ولي عدۀّ ديگر از آنان 

 دانند.قرآن مي

 تحريف با تنقیص -د

عاني  تنقيص و كم نمودن استتتتت، « تحريف»يکي ديگر از م

مام  مل بر ت كه بگوييم: قرآن موجود، مشتتتت آن بدين معني 

ان نازل شده است و قسمتي از آن در ي نيست كه از آسمزيچ

يافتن  ته استتتت. راه  عدي از بين رف يا در ادوار ب تدوين  موقع 

به قرآن مجيد مورد اختلاف استتتت، عدۀ « تحريف»گونه اين

ما آن را مردود  ته و اكثر عل پذيرف ما آن را  عدودي از عل م

 (277: ١36٠)خويي،  .دانندمي

 

 تحريف با زياد کردن-ه

كه حقيقت، ماهيت طوريقرآن به وجود آيد بهاگر زيادتي در 

واقعيت قرآن را تغيير دهد و گفته شتتتود كه قستتتمتي از قرآن 

« تحريف»گونه تغيير و زيادت نيز موجود كلام خدا نيست، اين

صلاً راهي به قرآن نيافته ناميده مي شود و تحريف به اين معنا ا

از ضروريات است و بطلان آن در ميان تمام مسلمانان، مسلمّ و 

و بديهيات استتت. خويي در البيان تمام انواع تحريف قرآن را 

براين، تنقيص در قرآن را اتهامي دانسته كه ذكر كرده و علاوه

ترين شتتتکل تحريف قرآن را كه به شتتتيعيان زده شتتتده، مهم

شتتدت آن را نيز دانستتته و به ترين شتتکل تحريف قرآنمخرب

 همان() .رد كرده است زيادت در قرآن است

شتتويم كه مي با مشتتاهدۀ اشتتکال متفاوت تحريف متوجه

سي در  سا سائل مهم و ا سئلة عدم تحريف در قرآن ازجمله م م

طول تاريخ قرآن و استتتلام بوده و هستتتت. علم قرائت قرآن 

شمندان علوم قرآني  سابقه و تاريخي از نگاه دان ازجمله علوم با

حابه مطرح استتت كه حتي از زمان پيامبر )ص( نيز در ميان صتت

استتتتاس همين علم،  بر( 22-2١: ١365)فضتتتلي،  .بوده استتتتت

دانشتتتمندان علوم قرآني اشتتتکالي از تحريف قرآن را مطرح 

اند. تا آنجا كه برخي براي توجيه اين اشتتتکال قرائت به كرده

كرات رسيده و در منابع شيعي حديثي كه از منابع اهل سنت به
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كه آن همان حديث  اندنيز بعضتتاً نقل شتتده استتت التجا جستتته

عه احرف(  به هفت حرف )انزل القرآن علي ستتتب نزول قرآن 

كه يکي از تفاستتير اين حديث را ( ١83: ١389)معرفت،  استتت

و حروف و كلمات و آيات  در حركاتهمان اشتتتکال قرائي 

در ميان علماي علوم  ازآنجاكهدانند. مي قرآن در علم قرائت

تفکيك شده است، آنان قرآني علم قرائت قرآن با خود قرآن 

ة منزلبهجابجايي را در حركات و حروف و كلمات  گونهنيا

بيند؛ بلکه به اجماع علماي مستتلمان از ميان تحريف قرآن نمي

صتتراحت تحت عنوان تحريف اشتتکال تحريف قرآن آنچه به

توان مي شتتود زيادت و نقصتتان در قرآن استتت كهمي شتتمرده

وجودي(  -ثبوتي ) ينيتکواي استتت كه هم ازنظر گفت نکته

وقوعي امري  –و هم از منظر تشتتتريعي اثبتتاتي و تحققي 

 غيرممکن و محال يا غيرمحتمل است.

گاه تکويني )ثبوتي يل  وجودي( -از ن كه جبرئ خاطر  بدين 

 براي نمونه) ؛روح قدس و امين واسطة بين خدا و رسول اوست

قره:  عراء: 97ب نحتتل: ١9٤-١93؛ شتتت لي كتته  و...( ١٠2؛  ي جبرئ

كارفرماي عالم آفرينش و قدرت قاهر و نيروي خلاق كائنات 

کة  يت الهي استتتتت و چون ديگر ملائ و نمودار اراده و مشتتت

 (6)مريم:  .برخوردار است تامِخداوند از معصوميت 

شريعي )اثباتي و تحققي شخصي چون  -از منظر ت وقوعي( نيز 

ر محضر پيامبر واسطة بين خدا و خلق اوست. شخصيتي كه د

الهي و  مأمورانطور دائم و به ( 3)نجم: الهي حضتتتور تام دارد 

شت و ابلاغ آن،  صد خداوند در جريان نزول وحي و نگهدا ر

لذا با توجه به  (28-26)جن:  .كندمي از او نگهباني و پاستتتباني

اين دو حقيقت تصتتتور و پذيرش تحريف در معناي زيادت و 

 نقصان آن ممکن نيست.

ستتتلمان فراوان دلايل عقلي و نقلي در همين امر دانشتتتمندان م

ارائه كرده و نشتتتان دادند كه تحريف در معناي گفته شتتتده 

هد كرد.  يدا نکرده و نخوا ناي قرآن راه پ كههرگز در مع  چرا

جاز قرآن را در هم يادت و نقصتتتتان در قرآن اع نه ز  هرگو

سلام را از اعتبارمي )جوادي آملي، اندازد مي شکند و حجيت ا

 (٤2و  2٠: ١389

علاوه بر اين ستتيرۀ عملي مستتلمانان در طول تاريخ استتلام در 

ئت آن فرصتتتتت  به قرآن و حفظ و قرا بال و روي آوردن  اق

ستتلب كرده و  طلبانفرصتتتهرگونه دستتتبرد و تحريف را از 

ستتتازد. لذا مي امکان وقوع هرگونه تحريف را در عمل منتفي

كسي چون مولانا كه خود درواقع يك متکلم درجة اول است 

هاي پيرامون تحريف قرآن آشتتتنايي كامل و به همة انديشتتته

ترين شتتتکل تحريف قرآن را همان دارد؛ در مثنوي خود مهم

زيادت و نقصتتتان دانستتتته و آن را مورد رد و انکار قرار داده 

 د شد.است كه در ادامه به آن پرداخته خواه

 

 بحث و بررسي-4

 مولانا و قرآن 1-4 

عنوان يك در فرهنگ ايراني و استتلامي، مولانا هميشتته به

شاعر و عارف برجسته و شوريده دل شهرت داشته و دارد؛ امّا 

واقعيت اين است كه او شخصيتي ذوالفنون است كه در علوم 

مختلف اسلامي و ديني آگاهي دقيق داشته است. او در مسند 

هاي ناب فلستتفي، يك فقيه صتتاحب اجتهاد و در انديشتتهفقه، 

يك فيلستتتوف دقيق نگر و در نگاه كلام، متکلمي متن آشتتتنا 

مايي، بود   –و ...  3٤: ١366فروزانفر،  –و ...  25: ١376)ر.ک. ه

 و ...( 235: ١38٤كوب، زرين
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ند  علاوه بر اين در علوم و فنون قرآني نيز دستتتتي توانم

شت؛ به شنا بود.  كه بهطوريدا همه زواياي قرآن لفظاً و معناً آ

ية مثنوي معنوي ماجانصراحت پذيرفت كه تا جايي كه بايد به

مولانا جز قرآن نيستتت. روح قرآني و حقيقت آن در ستتراستتر 

 مثنوي معنوي چون شرياني جريان دارد:

 متتتتن بتتتتنتتتتدۀ قتتتترآنتتتتم اگتتتتر جتتتتان دارم

 متتتتن ختتتتاک ره متتتتحتتتتمتتتتد متتتتختتتتتتتتتارم

 (١٤2٤: ١387، )مولانا

تفسيري جامع از قرآن  حق مثنوي معنوي مولانا رابرخي به

اند. شيخ بهاءالدين عاملي عارف و شاعر به زبان فارسي دانسته

 گويد:مي بارهقرن دهم و يازدهم هجري قمري دراين

 جتتتنتتتابگتتتويتتتم كتتته آن عتتتالتتتيمتتتن نتتتمتتتي

 هستتتتتتت پتتتتيتتتتغتتتتمتتتتبتتتتر، ولتتتتي دارد كتتتتتتتتتاب

 متتتتتتثتتتتتتنتتتتتتوي متتتتتتعتتتتتتنتتتتتتوي متتتتتتولتتتتتتوي

 هتتتتتتتتتتتتستتتتتتت قتتتتتتتتتتتتتترآنتتتتي بتتتته لتتتتفتتتتظ پتتتتهتتتتلتتتتوي

دل  متتتتتتتتثتتتتتتتتنتتتتتتتتوي او چتتتتتتتتو قتتتتتتتترآن متتتتتتتتُ

ل  هتتتتتادي بتتتتتعضتتتتتتتتي و بتتتتتعضتتتتتتتتي را مُضتتتتتتتِ

  (95١: ١383)زماني، 

اين دو بيت نيز از ابيات منستتتوب به جامي استتتت كه در 

 همين معني سروده شده است:

 آن فتتتتتريتتتتتدون جتتتتتهتتتتتان متتتتتعتتتتتنتتتتتوي

 بتتتتس بتتتتود بتتتترهتتتتان ذاتتتتتش متتتتثتتتتنتتتتوي

 جتتتنتتتابمتتتن چتتته گتتتويتتتم وصتتتتتف آن عتتتالتتتي

 نتتتيستتتتتتت پتتتيتتتغتتتمتتتبتتتر ولتتتي دارد كتتتتتتتاب

  (١3٤: ١372)عيان، 

شخصيت مولانا  شد خود را در  اقبال لاهوري كه پير و مر

 گويد:يافته بود در همين ارتبا  مي

 روي ختتتود بتتتنتتتمتتتود پتتتيتتتر حتتتق ستتتتتترشتتتتتتت

 كتتتو بتتته حتتترف پتتتهتتتلتتتوي قتتترآن نتتتوشتتتتتتت

 (9٠: ١36١)درويش، 

بعضتتتي نيز معتقدند كه مثنوي مولانا بانگ توحيد و نغمة 

است كه به قعر آن به  [آسماني و دريايي عظيم ]همچون قرآن

  توان رسيد:تعبير خود مولانا نمي

 گتتتر شتتتتتتود بتتتيشتتتتتته قتتتلتتتم دريتتتا متتتديتتتد

 متتتتثتتتتنتتتتوي را نتتتتيستتتتتتت پتتتتايتتتتانتتتتي پتتتتديتتتتد

 (3 و ١ :١376)همايي، 

حق بايد آن را و به آري، مثنوي معنوي ترجمان قرآن استتتت

توان از تصويري كه ملهم از طرف خدا دانست. اين معنا را مي

كند دريافت. آنجا كه خود را هم چون ميمولانا از خود ارائه 

بان خداوند نشتتتستتتته و خداوند آن را اي ميني داند كه بر ل

 نوازد:خواهد ميهرگونه كه مي

 دو دهتتتتان داريتتتتم گتتتتويتتتتا هتتتتمتتتتچتتتتو نتتتتي

 در لتتتبتتتهتتتاي وي پتتتنتتتهتتتان ستتتتتتتدهتتتان يتتتك

  (6/2٠٠9ج : ١375)استعلامي، 

 مولانا و مسئله تحريف قرآن 2-4

ازآنجاكه مولانا قرآن را با تمام وجودش لمس كرده بود 

و به همة زواياي آن معرفت داشتتت و با حقيقت آن آشتتنا بود 

هُ اِلّا المطهرون» ، لذا قرآن براي او جايگاه (79: ةواقعال)« لا يَمَستتُّ

ستي خاص داشت. در همين جاست كه او سعي و تلاش و قدا

 برهيتکگيرد تا با مي به كارجدي خويش را در مثنوي معنوي 
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الهي بودن وحيتتاني بودن قرآن بتته دفتتاع از آن در برابر هر 

بارشتتتبهه نابراين وي  تأكيد بر حقانيت قرآن اي بپردازد؛ ب ها 

مطلق در نظر  قتتتيحقدارد و حتي گتتاه قرآن را بتته معني 

 گيرد:مي

 گتتتتفتتتتتتتتتي كتتتته تتتتتو در متتتتيتتتتان نتتتتبتتتتاشتتتتتتي

 آن گتتتتفتتتتت تتتتتو هستتتتتتتت عتتتتيتتتتن قتتتترآن

 (١925: ١387)مولوي، 

 عشتتتتتق شتتتتته استتتتتت و رايتتتتتش پتتيتتدا نتتيستتتتتت

 قتتترآن حتتتق استتتتتت و آيتتتتتتتش پتتتيتتتدا نتتتيستتتتتت

 (١35١)همان: 

هاي عنوان ستتتندي قطعي بر گفتههمچنين مولانا قران را به

داند و علاوه بر اين كه آثارش ستترشتتار از مضتتامين خود مي

عرفاني استتتت، بارها حرف خود را معطوف به ستتتند قرآني 

ما رميت اذ رميت ولکن الله »ه آيه اشاره ب مثالعنوانبهكند؛ مي

ساير آثار بيش از« رمي بار در مثنوي به كار برده  ١٤ علاوه بر 

 شده است:

 تتتتو ز قتتترآن بتتتازختتتوان تتتتفستتتتتتيتتتر بتتتيتتتت

 گتتتتفتتتتت ايتتتتزد متتتتا رمتتتتيتتتتت اذ رمتتتتيتتتتت

 (١/6١9ج : ١375)استعلامي، 

 متتتتا رمتتتتيتتتتت اذ رمتتتتيتتتتت راستتتتتتتت دان

 هتتتتر چتتتته كتتتتاردآن بتتتتود از جتتتتان جتتتتان

 (2/2539 ج )همان:

ها را داند كه انسانهمچنين مولانا قرآن را سند هدايتي مي

 دهد:ي قرآن سوق ميسوبهبراي هدايت به سمت حقيقت و 

 هتتتاستتتتتتجتتتمتتتلتتته قتتترآن شتتتتترح ختتتبتتتث نتتتفتتتس

 بتتنتتگتتر انتتدر مصتتتتتحتتف آن چشتتتتتمتتت كتتجتتاستتتتتت

 (6/7876ج )همان: 

 بشتتتتتتتنتتتتتو از آيتتتتتت قتتتتترآن متتتتتجتتتتتيتتتتتد

 گتتتتر تتتتتو بتتتتاور نتتتتکتتتتنتتتتي قتتتتول متتتترا

 (75: ١387)مولوي، 

ما يکي از  بلا قا هاي  به قرآن، رويکرد گاه  نا در ن مل مولا تأ

تأكيد او بر اصتتتالت قرآن استتتت. مولانا هرگونه طعنه زدن به 

دهد و شتتدت مورد نکوهش خود قرار مياصتتالت قرآن را به

 شمارد:طاعن به قرآن را سگ عو عو كننده مي

 كتتتنتتتياي ستتتتتگ طتتتاعتتتن تتتتو عتتتو عتتتو متتتي

 كتتتنتتتيطتتتعتتتن قتتترآن را بتتترون شتتتتتتو متتتي

 استتتتتت كتتتز وي جتتتان بتتتري ايتتتن نتتته آن شتتتتتيتتتر

 يتتتتا ز پتتتتنتتتتجتتتتة قتتتتهتتتتر او ايتتتتمتتتتان بتتتتري

 (٤285-6 /3: ج ١375)استعلامي، 

 ذاتبهقائماز ديدگاه مولانا، قرآن كلام الهي استتتت كه 

استتت و بر زبان پاک پيامبر جاري شتتده استتت پس يقيناً حق 

 است:

 قتتترآن از لتتتب پتتتيتتتغتتتمتتتبتتتر استتتتتتت كتتتهچتتتون

 هتتر كتته گتتويتتد حتتق نتتگتتفتتت او كتتافتتر استتتتتت

 (2١23 /٤ج )همان: 

 زنتتتتد قتتتترآن نتتتتداتتتتتا قتتتتيتتتتامتتتتت متتتتي

 اي گتتتتروهتتتتي جتتتتهتتتتل را گشتتتتتتتتتتتته فتتتتدا

 پتتتتنتتتتداشتتتتتتتتتتتيتتتتدكتتتته متتتترا افستتتتتتانتتتته متتتتي

 كتتتاشتتتتتتتتتتيتتتدتتتتختتتم طتتتعتتتن و كتتتافتتتري متتتي
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 زديتتتتطتتتعتتتنتتته متتتي كتتتهآنختتتود بتتتديتتتديتتتت 

 كتتته شتتتتتتمتتتا فتتتانتتتي و افستتتتتتانتتته بتتتديتتتت

 متتتتن كتتتتلام حتتتتقتتتتم و قتتتتايتتتتم بتتتته ذات

 قتتتتوت جتتتتان جتتتتان و يتتتتاقتتتتوت ذكتتتتات

 (٤287-9٠)همان: 

ي را در اصتتالت و عدم تحريف اشتتبههبنابراين مولانا هيچ 

صالت قرآن و به رديپذينمقرآن  شبهاتي كه در ا صراحت به 

داند. يکي از ها را منتفي ميتازد و آنوجود داشتتته استتت مي

شبهات را كه در اشکال تحريف قرآن گذشت(  گونهآن) آن 

 در قرآن دانست. «زيادت و نقصان»بايد مسئله 

شکل مولانا اگرچه در مثنوي م سئله را به  عنوي خود اين م

ماني،  نستتتتاختگستتتترده مطرح  مان  ،(952: ١383)ز با ه ما  ا

طور مطلق و شدت و بهاختصار و ايجاز خود اعتقاد به آن را به

در هر شکلي از اشکالش ردّ و انکار كرده و با استدلال محکم 

متين و استتتتوار خويش عدم تحريف قرآن را به اثبات  انيبابو 

 .رسانديم

مباني استتتتدلال او اگرچه مثل همه محققان علوم قرآني 

؛ مرتضتتتي 82: ١35٤؛ كمالي دزفولي، 29١: ١36٠)ر.ک. خويي، 

در درجه نخست برآمده از خود قرآن است،  (٤2: ١37٤عاملي، 

تر از هر انديشتتمند قرآني تر و لطيفولي نگاه او بستتي يريف

 است.

مولوي در دفتر ستتوّم مثنوي در آنجا كه داستتتان موستتي و 

كشتتد كه فرعون و ستتاحران تحت فرمان او را به تصتتوير مي

چگونه درصتتتدد محو موستتتي و معجزۀ او برآمده بودند، امّا 

ازآنجاكه چوپاني همچون خدا نگهبان آنان بوده استتتت خود 

يت امر در آن ها يامبر ن له قرآن و پ به مستتتئ ند،  ها محو شتتتد

پردازد كه به اين نکته مي پردازد و با تأكيد بر اصتتالت قرانمي

چگونه خداوند دستتتت گرگان و طمع ورزان به قرآن و دين 

ستبرد به قرآن  شه از د پيامبر را كوتاه كرده و آنان را براي همي

ستتترانجام هم نام قرآن و هم نام  ؛ ونااميد و مأيوس ستتتاخت

 گويد:ا ميپيامبرش را در آفاق پر كرد. او در اينج

 متتتتتتتتتصتتتتطتتتتتتتتتتفتتي را وعتتتتتتتتتتده كتترد التتطتتاف حتتق

بق ين ستتت نتتتتتتتميرد ا تتتتتتتتتتتتتتتو،  بتتتتتتتميري   گتتتتتتتر 

 ت را رافعممتتتتتتن كتتتتتتتتتتتتتاب ومتتتتتتتتتتتتعتتتتتتجتتتتتتزه

عم ن كتتتتتتتتتتتتتتن را زقتتتتتتترآن متتا كتتتتتتتم  يش و   بتتتتتتت

 كتتتتتتتتتتس نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتد بتتيتتش و كتتم كتتردن در او

 تتتتتتتو بِتتتتتته از متتتتتتن حتتتتتتافتتتتتتظي ديتتتتتتگر متتتتتتجو

 رونتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتت را روز روز افتتتتتتتتتتزون كتتتتتتتتتتنم

 زرّ و بتتتتتتتتر نتتتتتتتتقتتتتتتتتره زنتتتتم نتتتتتتتتتتتتام تتتتتتتتتو بتتتتر 

 ستتتتتتتتتتتتازم بتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتر تتتو و متتحتترابمتتتتتتتتتتنتتبتتر 

 قتتتتتتتهتتتتتتتر متتتتتتتن شتتتتد قتتتتتتتهتتتتتتتر تو محبتتتدر 

 گُتتتوَ نتتتدنتتتام تتتتو از تتتترس پتتتنتتتهتتتان متتتي

 شتتتتتونتتتدچتتتون نتتتمتتتاز آرنتتتد پتتتتتتتتتتتتنتتتهتتتان متتتي

 از هتتتتراس و تتتتترس كتتتتفتتتتار لتتتتعتتتتيتتتتن

 شتتتتتتود زيتتتترزمتتتتيتتتتنديتتتتنتتتتت پتتتتنتتتتهتتتتان متتتتي

  متتتتن مِتتتتنتتتتاره پتتتتركتتتتنتتتتم آفتتتتتتتتتتتتتتاق را

 

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتور گتتردانتتم دو چشتتتتتم عتتتتتتتتتتاق را

 نتتتت شتتتتتتهتتترهتتتا گتتتيتتترنتتتد و جتتتاهچتتتاكتتترا

 ديتتتن تتتتو گتتتيتتترد ز متتتاهتتتي تتتتا بتتته متتتاه

يم متتا يتتتتتتتتش دار قتتتتتتتت بتتتتتتتتا يتتتتتتتتامتتت  ق  تتتتتتتتتا 

في ط ين اي مصتتتت نتتتتتتتستتتتخِ د تتتتتتتترس از  متتتتتتت  تو 

نتتتتتتتتيتتتتتتتتستتتتتتي جتتتتتتتتادو  تتتتتتتتتو   اي رستتتتول متتا 
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 صتتتتتتتتتتتتتادقتتي، هتتم ختترقتتتتتتتتتتة متتوستتتتتيستتتتتتتتي

 هتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتترآن متتر تتترا هتتمتتچتتون عصتتتتا

 كتتتتتتتتتتفتترهتتتتتتتتتتا را در كشتتتتد چتتتتتتتتتتتتتتتتتتون اژدهتتا

 ايتتتتتتتتتتتو اگتتتتتتتتتتر در زيتتتتتتتتتتر ختتاكتتي ختتفتتتتته

 ايچتتتون عصتتتتتايتتتش دان تتتتو آنتتتچتتته گتتتفتتتتتتته

نتتتتتتتي بر عصتتتتايتتت دستتتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتاصتتتتدان را 

 تتتتو بتتتخستتتتتا اي شتتتتته، متتتبتتتارک ختتتفتتتتتتتنتتتي

 تتتتن بتتتختتتفتتتتتتته، نتتتور تتتتو بتتتر آستتتتتتمتتتان

 بتتتتهتتتتر پتتتتيتتتتکتتتتارِ تتتتتو زه كتتتترده كتتتتمتتتتان

 كتتتتنتتتتدفتتتتلستتتتتتفتتتتي و آنتتتتچتتتته پتتتتوزشَ متتتتي

 كتتتتنتتتتدقتتتتوس نتتتتورت تتتتتيتتتتر دوزش متتتتي

 چتتتنتتتان كتتترد و از آن افتتتزون كتتته گتتتفتتتتآن

 او بتتتختتتفتتتت و بتتتختتتت و اقتتتبتتتالتتتش نتتتختتتفتتتت

 (١١98-١2١5 /3ج : ١375لامي، )استع

به عدم  يان مولانا در دفاع از قرآن و استتتتدلال  يرافت ب

توان به زيبايي تمام مشتتاهده تحريف قرآن را در اين ابيات مي

 كرد.

يت نخستتتت مولانا لفظي را بکار مي برد كه در علم در ب

صول مهم در تبيين  سلامي يکي از آن ا سائلكلام ا اعتقادي  م

اين واژه همان  استتتت.« الطاف حق»از  آن عبارت ؛ واستتتت

استتتت كه در مواضتتتع گوناگون « برهان لطف»قاعدۀ معروف 

اعتقتتادي )بخصتتتوص در اثبتتات نبوت و ضتتترورت وحي( 

ست. اين برهان را سلمان ا شکال  موردتوجه متکلمان م كه به ا

: ١٤١5) ر شتتده استتت مجمع البحوس الاستتلاميهگوناگون تقري

 اند كه:كرده گونه معنااين( 3٠3

 «هو ما يُقرَّب العبد الي الطاعه و يبعّده عن المعصيه»

نده به طاعت و موجب دوري از  )آنچه كه موجب نزديکي ب

 شود(.معصيت مي

به اين نکتة يريف در آغازين بيت از  مولانا ضتتمن اشتتاره

ابيات خويش در وصف قرآن و كتاب عظيم الهي اين حقيقت 

كند كه دست بشر براي هميشه ن ميرا نيز روشن و آشکارا بيا

در دستتت برد به قرآن كوتاه شتتده استتت. چراكه لازمة لطف 

و اين  نزديکي به اوست جهيدرنتي انسان و گرتيهداخداوند 

امر جز در ستتايه و پرتو قرآن ممکن نيستتت. اينجاستتت كه در 

به آياتي اشتتتاره دارد كه خداوند )به عد  يات ب  (صتتتراحتاب

يت از فا باني و ح هدهقرآن را خود  نگه تهبرع عدم  گرف و 

ست تا  ضمانت كرده ا سان را به آن  جهيدرنتتحريف آن را  ان

انّا نَحن نزّلنا الذكر »مقصتتود و هدف از خلقتش متوجه ستتازد؛ 

حافظون َه لَ ّا ل ما اين قرآن را ديترديب؛ «و اِن نازل  كيتدربه، 

اِنّه لَکتِبٌ  وَ»؛ (9حك: ال)ايم و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود كرده

كه راستتتتي؛ به«عزيز لا يأتيه الباطلُ مِن بَين يَديَه وَ لا مِن خَلفِهِ

آن كتابي ارجمند استتت. از پيش روي آن و از پشتتت ستترش 

 (.٤2-٤١)فصلّت: آيد باطل به سويش نمي

 

 نگاه خاص مولانا به تحريف 3-4

كه در همين پژوهش براي  ناگوني  عاريف گو به ت جه  با تو

ناگون تحريف از تحريف  هات گو ته شتتتتد و ج در نظر گرف

ديدگاه عالمان براي قرآن ترستتيم شتتد، مولانا تنها به يك نوع 

كند و آن مي تحريف از انواع نامبرده اشتتتاره دارد و آن را رد

يا تنقيص  ياد كردن  با ز طة تحريف لفظي و تحريف  در حي

 است.
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سئلهمولانا در دفتر چهارم به شار صراحت به اين م ه دارد ا

مولانا در گفتگوي شخص دهري با يك  و آن ابياتي است كه

شمند الهي در باب حدوس و قدم عالم بيان مي كند. در اين دان

ابيات شتتتخص دهري بابيان قديم بودن عالم، درصتتتدد انکار 

وجود خدا برآمده، ولي دانشتتتمند الهي به حادس بودن عالم 

با قد بوده استتتت. دانشتتتمند الهي  يان دلايل وجود خدا معت ب

گوناگون درصتتتدد قانع كردن منکر خدا بود؛ تا اينکه او را به 

عنوان يك دليل محکم معجزۀ پيامبر استتلام كه قرآن باشتتد به

 كند:راهنمايي مي

 زردروحتتتتتجّتتتتتت متتتتتنتتتتتکتتتتتر هتتتتتمتتتتتاره 

 يتتتك نشتتتتتتان بتتتر صتتتتتتدق آن انتتتکتتتار كتتتو؟

 يتتتتك متتتتنتتتتاره در ثتتتتنتتتتاي متتتتنتتتتکتتتتران

 كتتو در ايتتتتتتتتتتن عتتالتتم كتته تتتا بتتاشتتتتتد نشتتتتتان

 مُتتتختتتبتتتري بتتتر آنتتتجتتتا مِتتتنتتتبتتتري كتتتو كتتته

 يتتتتتتتاد آرد روزگتتتتتتتار مُتتتتتتتنتتتتتتتکتتتتتتتري؟

 روي ديتتتتتتنتتتتتتار و دِرَم از نتتتتتتامشتتتتتتتتان

 زيتتتن حتتتق نشتتتتتتان دهتتتديمتتتتتتتا قتتتيتتتامتتتت 

 دِگتتتتر گتتتتردديهتتتتمتتتتستتتتتتتکّتتتتة شتتتتتتتاهتتتتان 

 ستتتتتتکّتتتة احتتتمتتتد بتتتبتتتيتتتن تتتتا مستتتتتتتتتتقتتتر

 بتتتتتر رخ نتتتتتقتتتتتره وَ يتتتتتا روي زري

 وا نتتتمتتتتتتتتتتتتا بتتتر ستتتتتتکّتتته نتتتام مُتتتنتتتکِتتتري؟

 ختتود متتگتتيتتر ايتتتتتتتتتتتن متتعتتجتتزه چتتون آفتتتتتاب

 التتکتتتتتابصتتتتتد زبتتتتتتتتتتتان بتتيتتن نتتتتتتتتتتتام او ام 

 ي از آنحتتترفتتتكزَهتتتره نتتتي كتتتس را كتتته يتتت

 يتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتدزدد يتتتتتتتتتتا فتتتتتزايتتتتتد در بتتتتتيتتتتتان

 (287٠-2877 /٤ج : ١375)استعلامي، 

مان يات اخير برميه كه از اب نه  به قرآن گو نا  يد، مولا آ

عنوان يك معجزه )كه مثل آفتاب درخشتتتش دارد( تنها بهنه

انبياء گذشته ها و معجزات بلکه آن را مادر و اساس همه كتاب

ند كه هرگز دستتتت روزگار نميمي ند آن را دگرگون دا توا

كه ستتتازد و جرئت تغيير و تحريف در آن را پيدا كند و چنان

صراحت به عدم امکان افزايش يا شود بيت آخر بهمي مشاهده

 تنقيص قرآن اشاره داشته ست.

البته شتتتايد بتوان بيت اخير را اشتتتاره به دليل ديگري از 

عدم تحريف قرآن دانستتت كه همان اجماع مستتلمانان  دلايل

يت قرآن در ذهن و روان  در متواتر بودن قرآن استتتتت. قرآن

مستتلمانان از صتتدر استتلام چنان ريشتته دوانيده و در نزد آنان 

تاريخ  كه كستتتي در طول  مام بوده  چنان مقدس و مورد اهت

جرئت تغيير و انحراف آن را حتيّ در يك حرف به خود راه 

 (33: ١٤١٠معرفت،  -٤٤: ١37٤ملي، )مرتضي عا .است نداده
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 تیجه. ن5

موضتتوع عدم تحريف قرآن اگرچه در انديشتتة انديشتتمندان  

عنوان يکي از باورهاي مستتلم بوده و مستتلمان و همة مؤمنان به

صة تحقيق و پژوهش مي ست؛ امّا در عر توان تحريف قرآن ه

و كاوش ي بررستتتقابلعنوان يك مستتتئلة مهم را همچنان به

ست. چنان شد، عوامل دان كه در مباني نظري اين پژوهش بيان 

نام برد كه مصتتتداق تحريف مي زيادي را ولي  اندقرآنتوان 

توان تحريف نتتاميتتد؛ هتتا را نميالواقع بستتتيتتاري از آنفي

هاي دگرگونة معنايي از قرآن، مصتتداق مثال برداشتتتعنوانبه

هاي دگرگونه از درستتتي براي تحريف قرآن نيستتت يا روايت

ست؛ بلکه كم خوانش قرآن را نمي شاني از تحريف دان توان ن

يا افزودن بخشكردن بخش به متن قرآن هايي از قرآن  هايي 

شدت توسط خود است كه مصداق واقعي تحريف است و به

 پژوهان مورد انکار قرارگرفته است.قرآن كريم و قرآن

به  نا  پذيري مولا نتأثير ندان بزرس عنوان يکي از ا ديشتتتم

توان در استتلامي، از قرآن بر كستتي پوشتتيده نيستتت. اين را مي

صتتورت تأثيرپذيري غيرمستتتقيم و جاي آثار مولانا چه بهجاي

صتتورت به صتتورت تأثيرپذيري مستتتقيم از آيات قرآنچه به

شاهده كرد؛ اما مولانا تنها به اين  ذكر مفاهيم آيه يا خود آيه م

عنوان ستتتندي اثبات حقانيت قرآن بهكند؛ بلکه بر اكتفا نمي

شده، قائم بالذات و اصيل ميتحريف كوشد و تحريف قرآن ن

 ريپذامکانرا حتي در حد يك كلمه افزودن و كاستتتتن به آن 

دانتتد و بتتدون اشتتتتاره بتته موارد ديگري كتته برخي از نمي

شانهقرآن ستهپژوهان آن را ن اند؛ تنها هايي از تحريف قرآن دان

صداق تحريف شدت آن را داند و بهمي را تنقيص يا زيادت م

كند؛ بنابراين انديشتتتة مولانا مبني بر عدم تحريف قرآن مي رد

ند كه مي هاي اعجاز قرآنقرار دارد و اين را نيز از نشتتتانه دا

كستتتي را زهرۀ آن نيستتتت كه چيزي بر آن بيفزايد يا از آن 

 بکاهد.

 

 منابع و مآخذ:

 مهدوي فولادوند. قرآن مجيد، ترجمة محمد-

مد ) - فارس، اح غه، ج ق ١٤٠٤ابن  قاييس الل ، 2(، معجم م

 مکتب الاعلام الاسلامي.

، بيروت، دار احياء 3(، لستتتان العرب، ج م ١988ابن منظور ) -

 التراس العربي.

اي ميان تورات، انجيل، (، مقايسهه.ش ١368بوكاي، موريس )-

 ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.قرآن و علم، ترجمه ذبيح الله دبير، تهران

يث در ه.ش ١372حلبي، علي اصتتتغر )- حد تأثير قرآن و   ،)

 ادبيات فارسي، تهران، اساطير.

« مولانا قرآن و حديث»(، ه.ش ١389حيدري، غلامحستتتين ) -

 ١52-١6٠پژوهش نامه ادب حماسي، ويژۀ همايش مولانا، صص 

، ١ن، ج (، البيان في تفسير القرآه.ش ١36٠خويي، ابوالقاسم )-

 ترجمه محمد صادقي نجمي و هاشم هريسي، مجمع ذخاير اسلامي.

(، ديوان غزليتتات خواجتته ه.ش ١375خطيتتب رهبر، خليتتل )-

 شيرازي، صفي عليشاه.

لدين )- هاء ا (، ترجمه قرآن كريم، ه.ش ١37٤خرمشتتتتاهي، ب

 تهران، نيلوفر.

 ( قرآن و مثنوي، تهران: قطرهه.ش ١395خرمشاهي، بهاءالدين )
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(، كليات اشتتتعار فارستتتي اقبال لاهوري، ١36١يش، م )درو-

 تهران، جاويدان.

 (، تاريخ قرآن، تهران، اميركبير.١369راميار، محمود )-

، هنر «قرآن در مثنوي معنوي»(، ١379روحتتاني، رضتتتتا )-

 ١١5-١36، صص ٤شمارۀ ديني،

( ستتتيماي تابناک قرآن در زلال مثنوي ١383حستتتين )ريگي،-

دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، دورۀ معنوي، مجلة 

 .١7٤-١٤5، پاييز، 38دوم، شمارۀ 

 جلد، تهران: علمي 2( سرني، ١36٤عبدالحسين ) زرين كوب،

 ( بحر در كوزه، تهران: علمي١366عبدالحسين ) زرين كوب،

بدالحستتتين )زرين- خدا، ١38٤كوب، ع تا ملاقات  له  له  (، پ

 تهران، علمي.

 (، ميناگر عشق تهران، نشرني.١383ي، كريم )زمان-

حاني، توفيق )- ، 2(، نثر و شتتترح مثنوي معنوي، ج ١38١ستتتب

 تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

( شرح مثنوي معنوي، تهران: ١285سبزواري، شيخ ملاهادي ) -

 انتشارات كتابخانة سنايي

عاشتتقانه، تهران، موستتستته  (، قمار١379ستتروش، عبدالکريم )-

 فرهنگي صرا .

(، دو برداشتتت از هجده بيت اول مثنوي، ١372عيان، حستتين )

-١35، صص 9نامة فرهنگ، مترجم: اصغر دلبري پور، بهار، شمارۀ 

١33 

مان )- بديع الز لدين ١366فروزانفر،  نا جلال ا ندگي مولا (، ز

 محمد، تهران، زوار.

قصتتتص و تمثيلات مثنوي، ( ه.ش ١387فروزانفر، بديع الزمان )

 تهران: اميركبير

(، قانون تفستتير، تهران، ه.ش ١35٤كمالي دزفولي، ستتيدعلي )-

 صدر.

(، قرآن را چگونه شناختم، ترجمه ه.ش ١383گريك، كينت )-

 ذبيح الله منصوري، تهران، مجيد.

ق(، شتتترح المصتتتطلحات  ١٤١5مجمع البحوس الاستتتلاميه، )-

 يه.الکلاميه، مجمع البحوس الاسلام

مد )- تاب، تهران، ه.ش ١372مؤذنّي، علي مح (، در قلمرو آف

 قدياني.

(، پژوهش نو درباره ه.ش ١37٤مرتضتتي عاملي، ستتيد جعفر )-

غات  قرآن كريم، ترجمه محمد ستتتپهري، شتتتوراي هماهنگي تبلي

 اسلامي.

صيانة القرآن عن التحريف،  ١٤١٠معرفت، محمد هادي )- ق(، 

 دارالقرآن الکريم.

(، كليات شتتتمس ه.ش ١387الدين محمد بلخي )لمولوي، جلا

 تبريزي، تصحيح محمد عباسي، تهران: طلوع

، تهران، ١(، مولوي نامه، ج ه.ش ١376همايي، جلال الدين )-

 مؤسسه نشر هما.
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 :مقاله به استنادهي
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  46-27، 1401بهار و تابستان (، 9 )پياپياول ، شماره هفتمسال  

 

 

 

 

   مقاله پژوهشي
   

  شگردهای کاربرد آیات و مضامین قرآنی در دیوان ناصرخسرو
 

 2زهرا منتظر پناه، *1درضا يوسفيمحم
 ، ايران.قم، قمدانشگاه  زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، انشیار گروهد *1
 .دانشگاه قم، قم، ايران زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروهارشد آموخته کارشناسیدانش 2 

 

   

 اطلاعات مقاله  چکیده

دار است که قرآن را با ادبيات فارسي قدری عميق و ريشهکاربرد آيات قرآن در ادبيات فارسي به

هايشان در قالب تضمين، اقتباس، تلميح و ... درآيات گو در سرودهعجين کرده است. شاعران پارسي

که عمدتاً  اند. ناصرخسرو شاعر حكيم و متكلّم شيعي در قصايدشبرداری کردهو مضامين قرآني بهره

بيت و ردّ اتّهام رفض و در مدح و منقبت خاندان رسول، اثبات اعتقادات و حقّانيتّ فضايل اهل

جسته است. نحوة کاربرد آيات  تمسكديني از چهرة تشيعّ است، بسيار به آيات و مضامين قرآني بي

ها و شگردهای های او در ابداع شيوهقرآن و شگردهای او متفاوت و نوعاً بديع است. نوآوری

مندی از آيات و مضامين قرآني بعدها مورد تتبّع ديگران قرار گرفت. شگردهای ناصرخسرو که بهره

بندی و بررسي گرديده است که ای است، در اين پژوهش ذيل هفت شگرد، طبقهتر گزارهبيش

ازی، شگرد طنز اند از: شگرد تضمين، شگرد اقتباس، شگرد تلميح، شگرد تطبيق، شگرد تصويرسعبارت

کند که گرچه سه شگرد نخست پيش از او نيز در مي مشخصو شگرد تأويل. ماحصل اين نوشتار 

تری دارد، پس از ناصرخسرو شود، ولي چهار شگرد اخير که جنبة نوآوری بيشدواوين مشاهده مي

 های ديگران مورد استفاده قرارگرفته است.نيز در سروده

 

 دريافت مقاله: 

١/٠3/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

25/٠8/١٤٠٠ 
 

 واژگان کليدی: 

ناصرخسرو،  شگردکاربرد 

آيات قرآن،  مضامين 

 قرآني.

 2383-3963شاپای الکترونیکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.irkoranhttp:// 
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 . مقدمه1

 شگرد تضمین: - 1

ای است تضمین بامعنای لغوی گنجانیدن، در علم بديع، آرايه 

که برای موارد گوناگون کاربرد آيه، حديث، بیت يا ابیات 

رود که البتهّ از اين حیث، تفاوتی میان اقتباس شعرا به کار می

اگر شاعری در سخن خود »که و تضمین وجود ندارد جز اين

ای به نام بايد اشارهآورد که مشهور نباشد، بیتی از شاعر می

ناصرخسرو با کاربرد ( ١6: ١386)مهرآوران،  «شاعر داشته باشد.

کارگیری آيات کنار اقتباس و تلمیح، علاوه بر به اين شگرد در

سرايی خويش را و مضامین قرآنی، نهايت هنرنمايی و سخن

دهد. وی با اشاره به بیعت شجر در کتاب مبین و نشان می

 ١8آية به  با توجهّن در زير آن درخت و رخداد بیعت مؤمنا

جَرَةِ » :سورۀ فتح هُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ لَقَدْ رَضِيَ اللَّ
كِينَةَ  يبًا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّ به  ؛«عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِ

اش خود را اگرچه حکّام زمانهکند که روزگار خود اشاره می

دانند ـ امّا خبری از بیعت و محضر جانشین پیامبر و راهرو او می

 بر اساسها و درخت و دست بیعتی وجود ندارد و همة گفته

 دروغ و رياست:

 آن قوم که در زير شجر بیعت کردند»

 چون جعفر ومقداد وچو سلمان وچو بوذر

 ستگفتم که کنون آن شجرودست چگونه

 «بیعت ومحضر؟ وآنآن دست کجا جويم 

 (5٠9 -5٠8: ١368)ناصر خسرو، 

يکی از آداب دين اسلام برپايی شب قدر است که نام اين 

شب، هم در قرآن آمده و هم در عظمت و شأن شب قدر، 

احاديث بسیار بیان شده است. ناصرخسرو با تضمین شب قدر 

ا أَنزَلْنَاهُ فِ »و مضمون قرآنی اين شب:  وَ مَا أَدْرَاكَ  *ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّ
نْ أَلْفِ شَهْرٍ  *مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ   (3-١)القدر:  «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّ

خطاب به غافلانی که قدر و ارزش اين شب را ندانسته و  

روند، آنان را تشويق به بر راه جهل و تقلید کورکورانه می

کند تا هم با واقعیّت و هم بین میخواندن اين سوره از کتاب م

با ارزش اين شب با تدققّ در عبارات و مفهوم قرآنی آن آشنا 

شوند و ضمن اشاره به اين سوره، به صورت ايهام ترجمه، ايهام 

تبادر و تضمین، اختلاطی از سه آرايه در بیان مقصد و هدف 

 خويش دارد:

 ای که ندانی تو همی قدر شب»

 «ن از کتابسورۀ و اللّیل بخوا

 (١٤١: ١368)ناصر خسرو، 

و با  گونه ضيتعرناصرخسرو در مقام انتقاد با لحنی 

گیری از تضمین به نکوهش دورويان و رياکاران عهد خود بهره

نَادىَ نوُحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ  وَ» سورۀ هود: ٤5آية پردازد و با نگاهی به می

أنَتَ أحَْکمَُ  وعَدَْكَ الْحقَُّ وَإِنَّ  رَبِّ إِنَّ ابُنیِ مِنْ أهَْلیِ وَ

 .«الْحَاکِمِینَ

ها شود که اعتقاد قلبی و باطنی و زبانی آنآنان را متذکرّ می

متفاوت و ديگرگونه است و اگرچه به زبان به حقیقت 

 باشند:می رازآنیغاند، امّا در باطن چیزی معترف

 زبان به ولیکن است چنین تو اعتقاد»

 «الحکماستمیحکو است عدل حاکم گويی او

 (2١: ١368)ناصر خسرو، 

درجايی ديگر به صورت پوشیده، بیانگر اوضاع اجتماعی 

کند راه طاعت را پیروی نمی کسچیه تنهانهخويش است که 

 :دهر) «عَیناً فِیها تُسَمیّ سَلسَبِیلاً»تا لايق رحیق و سلسبیل باشد: 

١8.) 

آلود و هم رياکاری، شايستة بلکه هم به دلیل اعمال گناه 

 اند:غسلین و حمیم شده
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 سلسبیل و رحیق خرّدنمی کسی»

 «حمیم و نهادند غسلین زی روی

 (١9٤: ١368)ناصر خسرو، 

شاعر با کمک گرفتن از مضامین قرآنی علاوه بر تحذير و 

« ا مِنْ غِسْلِینٍلَا طَعَامٌ إِلَّ وَ»تحريض، تضمین و استناد به آيات: 

 .(36: ة)الحاق  

دهد و حجّت انجام می عنوانبههم کار رسالتی خويش را 

هم مغفرت و آمرزش را برای گروه گمراه زمانه اعم از سلطان 

سری ی در سخن خود به خیرهنوعبهرا دارد و هم  بردارفرمانو 

دارد و از خدا که تنها بخشندۀ  خطا کردنها در و اصرار آن

 طلبد:حلیم و بردباراست، کمک و مسئلت می

 ولیک هااين نیند مهلت در از»

 «حلیم هم کريمی هم خدايا! تو

 (١9٤: ١368)ناصر خسرو، 

 عَسى»: سورۀ تحريم 5آية درجايی ديگر با تضمین مضمون 

خیَرْاً مِنْکُنَّ مُسْلمِاتٍ مُؤْمِناتٍ يُبدْلِهَُ أَزْواجاً  رَبُّهُ إنِْ طَلَّقَکُنَّ أنَْ 

 «.قانِتاتٍ تائِباتٍ عابدِاتٍ سائِحاتٍ ثیَِّباتٍ وَ أبَْکاراً

 دينی در جامعة خود اشاره دارد:اعتنايی و رواج بیبه بی

 همی پنداری خلق نخواند بر»

 «قانتات مؤمناتٌ مسلماتٌ

 (325: ١368)ناصر خسرو، 

ه نبودن بشیر و نذير برای ناصرخسرو آنانی را که معتقد ب

دهد ها بودند را مورد عتاب و خطاب قرار میمردم و هدايت آن

و با توجهّ به آيات زيادی که اشاره به فرستاده شدن نذير و بشیر 

يَا أَيُّهاَ النَّبیُِّ إنَِّا أرَْسَلْنَاكَ شاَهِداً وَمُبَشِّرًا »ی مردم دارد: سوبه

 – ٤5حزاب: الا)« ى اللَّهِ بإِِذْنهِِ وسَرَِاجًا مُنِیرًالَإِ داَعِیًا وَ *وَنَذِيرًا

 پردازد:؛ به اين نکته می(٤6

 ترندقوی کايشان واشتر وشیر پیل زی»

 «نذير؟ نه و نفرستاد چون بشیر ايزد

 (١٠٤: ١368)ناصر خسرو، 

وحی بارها به حرام بودن شراب اشاره شده است  در کتاب

 مرِالخَ نِيسئلونک عَ»: وجود دارد ارتباطنيدراو آيات زيادی 

ن مِ رُ کبَما اَهُثمُ اِ وَ  اسِلنّلِ عُنافِ مَ وَ  یرٌ بِکَ ثمٌما اِ هِل فیِقُ رِ یسَالمَ وَ

 مُ کُالله لَ نُیِّبَيُ کَذلِفو کَالعَ لِقُ ونَقُنفِماذا يُ کَنَلوُ سئَيَ ما وَهِفعِنَ

 (219: ةبقر ال)« ونرُکَّفَتَم تَکُلَّعَالايات لَ

ناصرخسرو با تضمین به اين آيات، کسانی را که به  رونيازا

پردازند، محروم از سلسبیل دانسته و آن در خواری میشراب

قدر و خطر هايی با مزاج کافور، بیمقابل شراب بهشتی با جام

گونه سعی در بیداری و تشويق مخاطب در داند و به اينمی

مین را خواری دارد و در اين شکل، تضدوری جستن از شراب

 به گونة تبركّ و تیمّن در سخن خود به کار گرفته است:

 پلید نبید اين دارد خطر چه»

 «کافور؟ مزاجها کأسٍ عند

  (77: ١368)ناصر خسرو،  

الْْبَْرارَ يَشْرَبُونَ إِنَّ »: دهر ۀور س ١8و  5و تضمینی ديگر از آيات 
 .«عَیناً فِیها تُسَمیّ سَلسَبِیلاً»؛ و «مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً 

 بگزيدی سلسبیل بر تو تا»

 «انگور شیرۀ تیره و گنده

  (77: ١368)ناصر خسرو، 

ناصرخسرو با تضمین آيات آفرينش انسان از خاك و گل 

وَ »و  «الْإِنْسانَ مِنْ صلَصْالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍوَ لقَدَْ خَلَقْنَا » :مسنون

إِذْ قالَ ربَُّکَ لِلْمَلائکِةَِ إنِِّی خالقٌِ بشَرَاً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ 

 (26الحجر ) «مَسْنُونٍ
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سْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ »: از اين سوره 33آية 
کُنْ لَِْ قالَ لَمْ أَ

هم به نوعی بیانگر اصل آفرينش ؛ «مَسْنُونٍ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ 

کند که شرف و بزرگی انسان است و هم به مخاطب تلقین می

انسان در جان و باطن اوست نه جسم و ظاهر که آن ساختة آب 

که جان او گرفته شده از روح الهی و خاك است درحالی

 است:

 مرد شرف تنبهنه است جان به بلکه»

 «مسنون گل مگر همه جسدها نیست

  (8: ١368)ناصر خسرو، 

درجايی ديگر با تضمین همین مضمون قرآنی، انسان 

دارد و به او يادآور دنیاپرست را از پرستش جسم و ظاهر بازمی

شود اين جسم تو که حاصل گل مسنون است، شايستة می

برای حفظ اين گل ناپايدار نیست؛ چراکه  و کوششتلاش 

 ای است گلی و در معرض فروپاشی:خانه

 ست اين گل مسنون تو راکه خانهدانیگرهمی»

 «چون همی کوشش ز بهر اين گل مسنون کنی؟

 (26 )همان:

که اگر  است يیجااز ديدگاه ناصرخسرو، ارزش سخن تا  

سخن را پیش  آن را نزد نادان به کار ببری مانند آن است که

ی، نهايت نفرتش را از نادانان ساز ریتعبای و با اين خوك نهاده

 رساند:می شيعصر خو

 صواب سخن که نیست ز نادان دريغ دار»

 «سلوی نه و من نه نهادن خوك شیپبه

 (٤69)همان: 

يا بَنی إسِرْائیلَ قَدْ »: سورۀ طه 8٠از آية که تضمینی است  

أَنْجَیْناکمُْ مِنْ عَدُوِّکمُْ وَ واعَدْناکمُْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَ نزََّلْنا 

 .«عَلَیْکمُُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى

أَوَلَیسَْ »سورۀ يس:  8١درجايی ديگر با تضمین آية  بارهنيدراو 

الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِقَادرٍِ عَلىَ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهمُ بَلىَ وَ 

 .«هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیمُ

داند گوی و عالم را لايق ديدن و فهمیدن سخن میفقط سخن

 و سخن خداوند را شايستة فهمیدن:

 زنده و عالم و گویسخن ديد که سخن»

 «بلی خلق کردگار سخن سزد چنین

 (٤68)همان: 

   

 شگرد اقتباس: –2

و کاربرد آيات  ناصرخسرو درای گزاره شگردهای گرياز د 

آن »قرآنی، اقتباس است. اقتباس در اصطلاح اهل ادب  مضمون

مجید يا بیت معروفی را  اللهکلامآيتی از  است که حديثی يا

بگیرند و چنان در نظم و نثر بیاورند که معلوم باشد قصد اقتباس 

از منظر  (38٤ – 383: ١38٤همايی، )« .است نه سرقت و انتحال

گیری از آيات کارگیری صنعت بديعی اقتباس در بهرهادبا به

تبرّك و تیمّن، »هايی چون قرآنی و احاديث، با قصد و غرض

توضیح، تعلیل و توجیه، تشبیه و تمثیل، تحذير و تبیین و 

پردازی، تحريض، تزيین و تجمیل، استشهاد و استناد، نکته

-یم به کار (3٠: ١376راستگو، ) «...فضل فروشی، هنرنمايی و 

. بايد اضافه کرد که گاهی بسیاری از موارد يادشده در رود

به  وجّهبا تشود. برای مثال ناصرخسرو ساخت اقتباس ديده می

كَ ذُو الْجَلََلِ »: سورۀ الرحّمن 27آية  مضمون وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّ
کْرَامِ   «.وَالِْْ
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جَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ »: منافقونالسورۀ  8آية همچنین  يَقُولُونَ لَئِن رَّ
ةُ وَلِرَسُولِهِ  هِ الْعِزَّ ذَلَّ وَلِلَّ

َ
عَزُّ مِنْهَا الْْ

َ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ لَيُخْرِجَنَّ الْْ

 «.الْمُنَافِقِينَ لََ يَعْلَمُونَ 

از شگرد اقتباس برای تحذير و تحريض سود جسته است؛ 

چراکه از ديدگاه وی دين ذوالجلال است که باعث نجات، 

عزّت جلال انسان در هردو سراست. پس دينی با اين مراتب 

آن عزّت بخشی چرا بايد گرد طاغوت گشت که سرانجام 

 خفّت و خواری است:

 بايدت جلالت و عزّت همی گر»

 «ذوالجلال؟ دين گرد نگردی چون

 (73: ١368)ناصر خسرو، 

اقتباس، دستاويزی است که شاعر قباديانی برای بیان و 

توضیح مباحث دينی و فقهی از آن بهره گرفته است و با 

کَرِ مِثْلُ »کارگیری آيات ازجمله: به هُ في أَوْلَدِکُمْ لِلذَّ يُوصيكُمُ اللَّ
نْثَيَيْنِ فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانَتْ  حَظِّ الُْْ

صْفُ وَ  ا تَرَکَ واحِدَةً فَلَهَا النِّ دُسُ مِمَّ لِْبََوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
لُثُ فَإِنْ کانَ  هِ الثُّ مِّ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلُِِ

ةٍ يُوصي دُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ هِ السُّ مِّ کُمْ وَ بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُ  لَهُ إِخْوَةٌ فَلُِِ
هَ کانَ  هِ إِنَّ اللَّ هُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَريضَةً مِنَ اللَّ أَبْناؤُکُمْ لَ تَدْرُونَ أَيُّ

 (١١نساء: ال) «عَليماً حَكيماً 

 پردازد:و معنی و مفهومشان، به تشريح مباحث می 

 هست درو که تفاوت و میراث وز علّت»

 «خواهر؟ نیمی و يکی برادر برد چون

 (5١2: ١368)ناصر خسرو، 

هَا »: بقره ١8٤ – ١83آيات  شاعر ازهمچنین اقتباس  يَا أَيُ 
ذِينَ مِن قَ  يَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَ  ذِينَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ  بْلِكُمْ الَ 

قُون* كُمْ تَتَ  رِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  لَعَلَ  عْدُودَاتٍ فَمَن کَانَ مِنكُم مَ  امًا مَ  أَيَ 

ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن  امٍ أُخَرَ وَعَلَى الَ  نْ أَيَ  ةٌ مِ  فَعِدَ 
كُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَ  هُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَ  عَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَ  ؛ در «مُونَ تَطَوَ 

 بیت زيرنمايان است:

 سال از نهم ماه فرمودش که روزه وز»

 «مدوّر زرّ و درم زکات حال وز

 (5١2: ١368)ناصر خسرو، 

ما غَنِمْتُمْ »سورۀ انفال:  ٤١مضمون قرآنی از آية  وَ اعْلَمُوا أَنَّ

سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىمِنْ شَيْ  هِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ وَ الْيَتامى وَ الْمَساکينِ  ءٍ فَأَنَّ لِلَّ
هِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ  بيلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّ وَ ابْنِ السَّ

هُ عَلى کُلِّ شَ  ، در بیت ذيل ديده «يءٍْ قَديرٌ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّ

 شود:می

 دهند آب زمینی که وعشر فی خمس، وز»

 «معشرّ چه از آن و شد مخمّس چه از اين

 (5١2: ١368)ناصر خسرو، 

گاهی برای استشهاد و استناد از اقتباس استفاده کرده و 

 (6نشراح: الا) «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»شاهد قرآنی:  گونههمان

شود که آورد، به صورت ضمنی و مستور يادآور میمی

شود؛ چون در رحمت ها و مشکلات برای او آسان میسختی

تنها از اين امر ناخشنود الهی به روی وی گشوده شده و او نه

 نیست بلکه کاملاً راضی است:

 رحمت در بگشايدت بخواهد چو ايزد»

 «میسرّ و صعب شود آسان دشواری

 (5١١: ١368)ناصر خسرو، 

فراوانی اقتباس در شعر ناصرخسرو نشان دهندۀ جنبة 

مذهبی در  و مباحثدعوت مذهبی اوست و رنگی از مذهب 

شود. از طرفی هم ذهن علمی های وی ديده میتمام چکامه

شاعر سبب شده تا سخنان او با ادلةّ منطقی همراه باشد و آيات 

جهت ازاينهای شاعر است و گفته تیبر تثبقرآنی، مهری 
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برجستگی خاصیّ به شعر او بخشیده شده است. اقتباس و 

نَ »: بقره 256آيات استشهاد وی به  ينِ قَدْ تَبَيَّ لَ إِکْراهَ فِي الدِّ
اغُوتِ  شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّ هِ فقد استَمْسَکَ  الرُّ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّ

هُ سَميعٌ عَليمٌ  بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى وَ »: کهف 29 و «لََ انْفِصامَ لَها وَ اللَّ
كُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ  که بیانگر  «قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

نبودن اجبار و زور در پذيرفتن يا ردّ دين الهی است، هم به 

کند و هم به نوعی دعوت خويش نوعی حکم خدا را بیان می

تواند آن را عنوان حجّت مذهب اسماعیلی که هرکسی میرا به

بپذيرد يا رد کند و سخنش را با آية قرآن همراه کرده و 

 بخشد:استحکام می

 گشاده ست دو هر شرّ  و خیر زی تو راه»

 «ايدون خواهی و گرای ايدون خواهی

  (8: ١368)ناصر خسرو، 

حیات زندگان و همة مخلوقات وابسته به آب است و همین 

مضمون قرآنی، دستماية اقتباس ناصرخسرو شده است تا با 

مَاوَ »: سورۀ انبیاء 3٠آية استناد به  ذِينَ کَفَرُوا أَنَّ السَّ اتِ أَوَلَمْ يَرَ الَّ
وَالْْرَْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلََ 

 گويد:و برای تعلیل و توجیه کلام خويش می «يُؤْمِنُونَ 

 گفت چنین که زندگان آبند به زنده»

 «چون بی و چگونه بی سبحان ايزد

  (9: ١368)ناصر خسرو، 

ی اقتباس را با زيرساختی تشبیهی و تمثیلی به کار شاعر گاه

دَقَاتُ » :سورۀ توبه 6٠آية برد. مثلاً با اقتباس از می مَا الصَّ إِنَّ
قَابِ  فَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّ

هِ وَا هُ عَلِيمٌ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الل  هِ وَالل  نَ الل  بِيلِ فَرِيضَةً مِّ بْنِ السَّ
پردازند امّا از دادن آن، هايی را که زکات میانسان «حَكِيم

شود به اين دلیل که ذاتشان سرشت و طبع آنان تلخ و زننده می

گردد، به کسانی تشبیه کرده که از داشتن مال دنیا سیراب نمی

 اند:به مرض استسقا دچار شده

 يک درم بايد زکاتت داد درويشی ور به»

 «کنی از ناخوشی چون مار و مازريون را طبع

 (28: ١368)ناصر خسرو، 

 در ديوان کاررفتهبهاقتباس، از پرکاربردترين شگردهای 

ناصرخسرو است و مخاطب با اين شگرد، به ژرفای معانی نهفته 

در سخن شاعر و اخلاص و اعتقادی که در شعر وی نمايان 

برد. وی با استشهاد به آيات سورۀ تکوير، هم ست، پی میا

اشاره به حوادث قیامت دارد وهم میزان هنرنمايی و تسلطّ 

 دارد.خويش را بر مضامین قرآنی به مخاطب عرضه می

او در عین تحذير، با هر نوع لحن چه زبان عاطفی و چه  

ه زبان جدّ و تعصّب، سعی دارد تا وظیفة محولّ شده به او ک

خوبی انجام دهد و حجّت بودن و ارشاد تشنگان دين است، به

هم مخالفانش را انذار کند و از روزی که همه در غم و نگرانی 

برند، بترساند تا از اعمال زشت و گناهشان به سر می

إِذَا الشَّمْسُ » :آيات سورۀ تکويربردارند. وی با اقتباس از دست

إِذاَ  وَ *إذَِا الْوُحُوشُ حُشرَِتْ وَ *انْکَدَرَتْإِذَا النُّجُومُ  وَ*کُوِّرَتْ

های قیامت را چنین ، نشانه(6-١)التکوير:  «السَّمَاءُ کُشِطَتْ

 شمارد:برمی

 بريزاند او هول که روز زان»

 رخشانی آفتاب ز و مه از نور

 فروريزند ستارگان چرخ وز

 آبانی باد به رزان برگ چون

 هابیابان از برآيد هول وز

 «بیابانی رمندۀ نخجیر

 (59: ١368)ناصر خسرو، 
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پردازد و با استناد به وی علاوه بر تحذير، به تحريض می

هِ تَوْبَةً نَصُوحاً »سورۀ تحريم:  8آية  ذينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّ هَا الَّ  يا أَيُّ
اتٍ تَجْري مِنْ  ئاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّ رَ عَنْكُمْ سَيِّ كُمْ أَنْ يُكَفِّ عَسى رَبُّ
ذينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ  بِيَّ وَ الَّ هُ النَّ نْهارُ يَوْمَ لَ يُخْزِي اللَّ

َ
تَحْتِهَا الْْ

نا أَتْمِمْ   لَنا نُورَنا وَ اغْفِرْ لَنا يَسْعى بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ
هِ »: سورۀ نور 3١ آيةو « إِنَّکَ عَلى کُلِّ شَيءٍْ قَديرٌ  وَتُوبُوا إِلَى اللَّ

كُمْ تُفْلِحُونَ  هَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ ی را که به توبه و کسانآن« جَمِيعًا أَيُّ

دست کشیدن از عمل گناه دعوت کرد، به استغفار و انابه به 

 خواند:فرامی درگاه الهی

 توبه خوردی به و کردی که زان کنون»

 «پشیمان می خور و ستغفار کن همی

  (86: ١368)ناصر خسرو، 

سورۀ انسان ناصرخسرو در توجیه و تعلیل سخن خداوند در 

ونَ الْعاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقيلًَ إِنَّ هؤُلَءِ »: ١27آية  با « يُحِبُّ

ی اقتباس، مخاطب خويش را خطاب قرارمی دهد که ریکارگبه

ی که مکانی همیشگی و ابدی و برای مؤمنان جای عقبسرای 

تعالی را سلامت و نعمت است، در قرآن آمده و اين سخن حق

به آن مکان اعلی، تحملّ از کتاب وحی بخواند تا برای رسیدن 

 ها و مشکلات دنیوی را داشته باشد:سختی

 سلامت جای و نعیمست مکان»

 «فرقان ز فروخوان يزدان گفت چنین

  (86: ١368)ناصر خسرو، 

 است:اعلی  ١7آية  همچنین بیت زير نمايانگر نگاه شاعر به
 :«وَ الْْخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى»

 عزيز جان ای سفری جهان توست منزل»

 «بقاست جای آن که سفرت سوی سرايیست

 (2٠: ١368)ناصر خسرو، 

بررسی است: قرآن از دو جهت قابل ناصرخسرو بهتوجّه 

نخست، ايمان و استواری عقیدۀ اوست که انیس وی در دوران 

مأمور بودن اوست از طرف خلیفة فاطمی  عزلت بود و دوّم،

عنوان حجّت جزيرۀ خراسان و يکی از شرايط مبلّغ بودن در به

ر.ك. )مرحلة اوّل، تجهیز به حفظ و دانستن کتاب الله است 

؛ بنابراين عقايد مذهبی و مخالفتش با خلفای (3٠: ١3٤٠محقق، 

وقت، نتیجة انديشة اوست که در مصر نضج گرفته و ازنظر 

عنوان حجّت فاطمیان به خودش به کمال رسیده و حال که به

که خراسان آمده، در نهايت دينداری است. ضمن اين

معلومات فلسفی و علمی خود را به خدمت »ناصرخسرو، 

هبی خويش درآورده است. پويندگی انديشة او، معتقدات مذ

توان شود و حتیّ میپیوسته در مرز معتقدات دينی متوقفّ می

 «.آيداش به خدمت عقايد مذهبی وی درمیگفت افکار فلسفی

ذِينَ »: سورۀ ماعون 5آية وی با اقتباس از  (2٠3: ١379دشتی، ) الَ 
حقّانیِت و ردّ صلاحیّت و ، در اثبات «هُمْ عَن صَلََتِهِمْ سَاهُونَ 

 داند:خبر از دين و بیگانه میآنان را بیاعتبار حاکمان وقت، 

 براندند مان و خان ز دونان مرا»

 ساهون خويش نماز از گروهی

 گنجد گشت دونان جای خراسان

 «دون؟! با آزاده درون خانه يک به

 (١٤٤: ١368)ناصر خسرو، 

 شگرد تلمیح: – 3

عنوان يکی از اصطلاحات بديعی و فنون بلاغی، تلمیح به 

ة آن، سخن لیوسبهکند تا شگردی است که به شاعر کمک می

خويش را تأثیرگذارتر سازد و منظور از آن در علم بديعی اين 

گوينده در ضمن کلام به داستانی يا مثلی يا آيه و »است که 

تلمیح، سبب  (328: ١38٤همايی، ) «حديثی معروف اشاره کند.

شود تا هم خوانندۀ آشنا به داستان موردنظر گوينده می

راهنمايی شود، هم مخاطبی که به آن داستان ناآشناست، 
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پردازد. از شگردهای پرکاربرد بديعی ذهنش به کندوکاو می

در قصايد و اشعار ناصرخسرو، شگرد تلمیح است. وی با تسلطّ 

ح مخاطب خويش که بر قرآن و قصص آن، برای انذار يا اصلا

بیشتر حاکمان زمان و جفاکاران در حقّ شاعرند، از اين شگرد 

که میزان دانش، آگاهی برد و با اين شیوه علاوه بر اينبهره می

نماياند، باعث تأثیرگذاری و علم و برتری خود را به ديگران می

شود تا با بن ماية قرآنی، آنچه را در ذهن دارد بیان سخنش می

 کند.

طور مطلق انسان با تلمیح به شاعر در انذار دنیاپرستان و به 

رْضِ وَ آتَيْناهُ مِنْ کُلِّ شَيءٍْ سَبَباً »: کهف 8٤آية 
َ
ا لَهُ فِي الْْ نَّ ا مَكَّ ؛ «إِنَّ

بَعُوا »: بقره ١٠2آية و  ياطينُ عَلى مُلْکِ سُلَيْمانَ وَ وَ اتَّ ما تَتْلُوا الشَّ
اسَ  مُونَ النَّ ياطينَ کَفَرُوا يُعَلِّ ، مخاطب «ما کَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّ

ملک و  همهباآنکه سلیمان  دهدیمخويش خطاب قرار 

سلطنت و تخت پادشاهی و مطیع بودن لشکری از جنّ و انس 

در برابر فرمان او، به سرای عقبی رفت و آنچه را در دنیا داشت، 

همه لشکرگشايی و تصرفّ ملک رها کرد و يا اسکندر باآن

بسیار، دنیا را ترك کرد و چیزی از آن را با خود به همراه نبرد. 

ی بودن نا باقا نکردن دنیا باکس و گونه به بازنمايی وفوی اين

 پردازد:مال دنیا بر انسان می

 سلیمان و سلیمان ملک شد که بنديش»

 «سکندر ملک با شد سکندر که چونان

 (5٠6: ١368)ناصر خسرو، 

ناصرخسرو يکی از شعرای برجسته در توصیف علم و 

سخن و ارزش يادگیری است و توصیه و سفارش او به 

شود. و خرد در سراسر ديوان او ديده می يادگیری سخن و علم

با توجهّ به ضرورتی که ازنظر انتقال معنی دارد، بارها »اين کلمه 

سخن در نظر »و  (89: ١37٤يوسفی، ) «در اشعار وی آمده است

از همین  (جا)همان« .او ابزاری است مؤثرّ برای دعوت و تعلیم

درپی به های پیبینیم قصايد او با استدلالروی است که می

همچنین وی قوۀّ نطق را مانند وحی  .ديآیدرمصورت خطابه 

گونه که وحی الهی به صورت پنهانی و دور داند. همانالهی می

شود، سخن از چشم نامحرمان به قلب نبیّ اکرم )ص( نازل می

 ١به آية رسد. نگاه او انسان میدوراز چشم جانوران به نیز به

ذي خَلَقَ »: علق کَ الَّ ا نَحْنُ »: حجر 9 ۀآي؛ و «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ لْنَا إِنَّ نَزَّ
ا لَهُ لَحافِظُونَ  کْرَ وَ إِنَّ ارزش و باطن سخن خود را همپای « الذِّ

 داند:وحی الهی، با ارزش و بلندمرتبه می

 وحی چو رسید ما به ستوران ز نهان سخن»

 «حری کوه به نبی زی ما ز رسید نهان

 (٤68: ١368)ناصر خسرو،  

ونِ إِذْ »: انبیاء 87آية وی با تلفیق مضمون قرآنی در  وَ ذَا النُّ
لُماتِ أَنْ لَ إِلهَ  ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّ

الِمينَ  بی ؛ رهاشدن يونس ن«إِلََّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّي کُنْتُ مِنَ الظَّ

را به واسطة گفتن سخن خوب که همانا خود را ظالم در حقّ 

داند و اين آيه را خويش و نسبت به پروردگارش دانست، می

گونه که يونس با گويد هماندستماية خود قرار داده و می

سخن خوب باعث رهايی خويش از تاريکی شب و شکم ماهی 

از تاريکی شوی که شد، تو نیز با عمل به سخنان من باعث می

 جهل و عذاب اخروی بیرون آيی:

 دريا و شب و ماهی شکم از شد رها»

 متیّ بن يونس شنوديم چو سخن يک به

 مگوی مانی خجل و خیره تا اگر نخواهی

 «بنی و اساس بر که جز سخن خیره

 (٤69: ١368)ناصر خسرو، 

از ديگر مباحث تلمیحی به کاررفته در شعرناصرخسرو، 

اشاره به حوادث قیامت و حساب و کتاب آن روز است. وی با 

هَا »: لقمان 33آية توجّه به آيات مختلف قرآن و تلمیح به  يَا أَيُّ
كُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلََ مَوْ  قُوا رَبَّ اسُ اتَّ لُودٌ النَّ
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مخاطبش را به سختی آن روز آگاه ؛ «هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا

کند. روزی که هیچ يار و مددکار و دستگیری جز اعمال می

 انسان و هیچ فرمانی جز فرمان خداوند مقتدر، حکمفرما نیست:

 دست نگیردت روز آن جا آن»

 «مهربان پدر نه و پسر نه

 (١٤: ١368)ناصر خسرو، 

مضمون قرآنی سجده نکردن ابلیس  ناصرخسرو با تلمیح به

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لْدَِمَ »بر آدم و بد بودن فعلش: 
 (3٤بقره: ال) «الْكافِرينَ وَ اسْتَكْبَرَ وَ کانَ مِنَ  فَسَجَدُوا إِلََّ إِبْليسَ أَبى

شدن اواز بهشت شد، دستگاه عصر خويش را به که سبب رانده

واسطة اعمال فاسدشان، رانده شده از درگاه رحمت و مغفرت 

قَالَ »: حجر 35 -3٤آيات و خلدبرين می داند و با استناد به 

 ؛«إِلىَ يَوْمِ الدِّينِلَّعْنَةَ إِنَّ عَلَیکَْ ال وَ *فَاخرُْجْ مِنْهَا فَإِنَّکَ رجَِیمٌ

 داند:ايشان را تا ابد ملعون درگاه حق می

 بوده ست فريشته يکی ديوان مادر»

 «ملعون و فاسق و زشت کرد بدش فعل

 (8: ١368)ناصر خسرو، 

در جايی ديگر سپاه ظلم را همچون ديوهای مخالف و 

وَ اتَّبَعُوا »بقره:  ١٠2آية داند و با تلمیح به دشمن سلیمان )ع( می

مُلکِْ سُلَیْمانَ وَ ما کَفرََ سُلَیمْانُ وَ لکِنَّ  ما تَتْلُوا الشَّیاطینُ عَلى

تنها گويد که نهبه مخالفانش می« الشَّیاطینَ کَفرَُوا يعُلَِّمُونَ النَّاسَ

نپندارد، بلکه سپاهش را همان ديوهايی بداندکه  خود را سلیمان

دشمن حضرت سلیمان بودند و به اين شکل، به آنان گوشزد 

 کند که حقّانیّت خود را باطل بدانند:می

 لیکن يکی تو سپاه است ديو»

 «سلیمانی تو که نبری ظن تا

 (6٠: ١368)ناصر خسرو، 

جهت خود را در ناصرخسرو منتقد اجتماعی است و ازاين

داند تا آنچه باعث بیداری مردم و برابر هدف خاصّش ملزم می

شود، به انجام رساند. چون او در اين راه برای ارشاد ايشان می

يوسفی، ) «مسئولیّت دينی و وجدانی در برابر خداوند»خود 

لیم، با تلمیح به قائل بود.  اين جهت در راه تع (62١: 2535

»... داستان سلیمان )ع( و هم سخن شدن موران و مرغان با او: 
يرِ وَ اوُتينا مِن کُلِّ شىءٍ ... مناهُ مَنطِقَ الطَّ وَ حُشِرَ لِسُلَيمانَ  عُلِّ

يرِ فَهُم يوزَعوُنَ جُنوُدَهُ مِنَ  و  (١7-١6النمل: ) «الجِنِّ وَالِْنسِ وَالطَّ

کاران در محضر الهی که فلانی و بهمانی  همچنین جواب خطا

دوست و خلیل من بود و باعث شد من به راه خطا کشیده شوم: 

خِذْ فُلَناً خَليلًَ  لَيْتَني يا وَيْلَتى» ؛  خطاب به کسانی (28فرقان: ال) «لَمْ أَتَّ

مخالفت با او می پردازند و از روی جهل و نادانی سخن  که به

گويی، از روی گويد که هر سخنی که با من میمی گويند، می

که نقل از ديگران و تأثیر تفکرّ عقل و منطق و برهان باشد نه اين

 و سخن ديگران در تو باشد و از آن جهت با من بگويی:

 من با گوی سخن برناه به در اين از»

 «بهمان و گفت فلان گويی که نخواهم

 (8٤: ١368)ناصر خسرو، 

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ »: نمل 22آية در جايی ديگر با تلمیح به 
پرورده ؛ «فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ 

داند که به منطق شدن جان به نور حکمت و خرد را تا جايی می

گونه که موران کند و همانزبان غیر انسانی هم تبحرّ پیدا میو 

شوند و او را از خبرهای بسیاری و مرغان با سلیمان هم کلام می

کردند، انسان زينت يافته به گوهر سخن و خرد و آگاه می

 رسد:حکمت نیز به مرتبت عالی می

 مرغان و مور همان تو با بگويند»

 «سلیمان با تربیش اين از گفتند که

 (85: ١368)ناصر خسرو، 
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 شگرد تطبیق: - 4 

تطبیق يا مطابقه، يکی از شگردهای ناصرخسرو برای 

کاربرد آيات و مضامین قرآنی است. وی در اين شگرد يک 

موضوع، مضمون يا تعبیر قرآنی را با يک موضوع عصر و زمانة 

دهد. گويی که اين مضمون يا موردنظر خودش مطابقت می

قرآنی، شأن نزولش همین موضوع مدنّظر ناصرخسروبوده تعبیر 

است. چون ناصرخسرو، نگرش مذهبی در تصويرسازی و 

پردازی دارد. حتیّ گاه عنصر تخیّل و استدلال را به هم مضمون

و مضمون قرآنی را چنان  (١5١: ١386شفیعی کدکنی، ) زدیآممی

آمیزد که در وهلة در القای مضمون ذهنی خويش درمی

ست، ذهن مخاطب کمتر به سوی غرض اصلی قرآنی آن نخ

عنوان نمونه به چند بیت و تطبیق شود؛ ذيلاً بهکشیده می

 شود.مضمون آن با مضمون قرآنی اشاره می

يقین، يک مضمون قرآنی است و دربرابر شک به کار 

ى يَأْتِيَکَ الْيَقِينُ »رود: می کَ حَتَّ  ؛(99 :حجرال) «وَ اعْبُدْ رَبَّ

خسرو، گذار از مرحلة شک به يقین را که در مسیر مراتب ناصر

اسماعیلی از مستجیب و مأذون تا داعی و حجّت که خود به آن 

تطبیق مضمون قرآنی  گیری ازرسیده بود، با اين بیت و بهره

 کند:چنین بیان می

 بورزم را دوان هر من که يقینم»

 «محمّد يقین چون شود يقینم

 (١29: ١368)ناصر خسرو،  

خداوند در قرآن فقط درموردی که پدر و مادر، فرزند را 

داند. به شرك دعوت کنند اطاعت از آنان را جايز نمی

ناصرخسرو با تطبیق اين آموزۀ قرآنی با کسانی که صرفاً به 

جهت جهل والدين حقیقی يا پدر و مادر تربیتی در ناآگاهی 

 مانند، گفته است:می

 ترسا درما پدر گبر بود، يا گرت»

 «بر؟ دهد چه آتش جز به ايشان خشنودی

 (5٠7: ١368)ناصر خسرو، 

های يکی از مضامین قرآنی، سؤال و بازخواست از نعمت

« ثمَُّ لتَسُْأَلنَُّ يَوْمَئذٍِ عنَِ النَّعِیمِ»دنیوی در جهان ديگر است: 

ناصرخسرو عتاب و خطاب را نه فقط در عقبی که . (8تکاثر ال)

متصوّر دانسته و با تطبیق اين مضمون قرآنی در دنیا هم 

 گويد:می

 و لیک رستی پرسش نبود گر»

 «جواب؟ داری چه بپرسند گرت

 (١٤١: ١368)ناصر خسرو، 

و با تطبیق مضمون قرآنی دشمنی کافران با خداوند، ا

رسولان، فرشتگان و حتیّ ملکین مقرّبین جبرئیل و میکائیل که 

هِ وَ » کند:اشاره می، به آن سورۀ بقره 98آية در  ل  ا لِّ مَن کَانَ عَدُوًّ
لْكَافِرِينَ  هَ عَدُوٌّ لِّ گفته  ؛«مَلآئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ و َمِيكَالَ فَإِنَّ الل 

توانند دشمنی خود را است که مخالفان او گرچه از ظاهر نمی

شوند، قرآن کافر می با راه و رسم او علنی کنند، زيرا به تصريح

 اند:لی عملاً با خداوند و ملائک در دشمنیو

 گفت که ایديده کس هیچ»

 «میکائیل؟ و جبرئیل عدوی منم

 (١23: ١368)ناصر خسرو، 

خوابد و نه چرت خوانیم که خداوند نه میدر سورۀ بقره می

هُ لَ »ها و زمین را فراگرفته است: زند و کرسی او آسمانمی اللَّ
ماواتِ إِلهَ إِلََّ هُوَ  ومُ لَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَ نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّ الْحَيُّ الْقَيُّ

ناصرخسرو اين آيه را تطبیق داده با حال . «وَ ما فِي الَْْرْضِ 

 ها خداوند از کردار زشتشان غافل است:افرادی که به زعم آن
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 نیست خفته تو و حیلت مکر ز»

 «کرسیالآية بینديش نیک و بخوان پاك ايزد

 (362: ١368)ناصر خسرو، 

در يادکرد مرگ، ناصرخسرو يد طولايی دارد و مرتبّ 

ويژه طرف کند. بهنزديک بودن و هول آن را يادآوری می

کُلُّ »تر حکّام و اربابان دنیايند. او اين آيه را: خطاب او بیش
رِّ وَالْخَيْرِ فِتْ  إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوکُم بِالشَّ « نَةً وَ

دهد ها هشدار میبا حال آنان تطبیق داده و به آن (35نبیاء: الا)

 که شما هم از قصرهای سربه فلک کشیده به گورخواهید رفت:

 بلند قصور آن از رفتند چند»

 «قبور سوی تو از برتر و بهتر

 (76: ١368)ناصر خسرو، 

هِ وَ »آية:  هِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّ مْ حُرُماتِ اللَّ ذلِکَ وَ مَنْ يُعَظِّ
نْعامُ إِلََّ ما يُتْلى تْ لَكُمُ الَْْ جْسَ مِنَ الْْوَْثانِ  أُحِلَّ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّ

ورِ وَ اجْتَ  را ناصرخسرو تطبیق داده با هر  (3٠حج: ال) «نِبُوا قَوْلَ الزُّ

 سخن بیهوده، ياوه، غلط و دروغ:

 شست ببايد همی را جان و دل»

 «زور گفتن و خطا و محال از

 (77: ١368)ناصر خسرو، 

اند و جهنمّ بر خداوند تصريح فرموده که کافران در دوزخ

وَمِنهمُ »دهد: خود جای میهمة آنان احاطه دارد و همه را در 

مَن يَقولُ ائذَن لی وَلا تَفتِنیّ ألَا فیِ الفِتنةَِ سَقَطوا وإَِنَّ جهَنََّمَ 

شاعر با تطبیق اين آيه نتیجه  (٤9توبه: ال)« لمَُحیطَةٌ بِالکافرِينَ

رود، پس مؤمن پاك، می گیرد چون کافر ملعون در دوزخمی

 دوزخی نیست:

 پاکیزه مؤمن جای نیست پس»

 «ستملعون کافر جای که دوزخ

 (257: ١368)ناصر خسرو، 

سورۀ  26آية ناصرخسرو مضمون قرآنی حمیّت را که در 

ةَ »آمده است: فتح  ةَ حَمِيَّ ذِينَ کَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّ إِذْ جَعَلَ الَّ
ةِ  ؛ را با حال اهل زمانة خود که ترسو، دزد و بدون «...الْجَاهِلِيَّ

 تعصّب دينی هستند، تطبیق داده و گفته است:

 بی حمیتّ جمله و دزد و دل بد»

 «کفتارند و گرگ و شیر و روبه

 (٤73: ١368)ناصر خسرو، 

آية وی حکم الهی امربه معروف و نهی از منکر که از جمله در 

لََةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ »آمده است:  سورۀ لقمان ١7  يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ
مُورِ 

ُ
، «وَ انْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْْ

 با ذات خداوند تطبیق داده و گفته است:

 خیر آمر قصد به نه فعلت»

 «شر ناهی لفظ به نه قولت

 (2٤5: ١368)ناصر خسرو، 

 را برای افرادی به کار« حسیر» ریتعبخدای متعال در قرآن 

نگرند، چیزی بردکه روز قیامت هر چه به اطراف خود میمی

ها را نجات دهد؛ لذا به يابند که آنبینند و کسی را نمینمی

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا »برند: می شدّت بر کردۀ خويش حسرت
اخِرِينَ  هِ وَإِن کُنتُ لَمِنَ السَّ طتُ فِى جَنبِ اللَّ « حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّ

تَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً »؛ و (56 :زمرال) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّ
را برافرادی « حسیر»ناصرخسرو تعبیر ؛  (٤ملک: ) «وَهُوَ حَسِيرٌ 

تطبیق داده که در عمرشان جز طلب دنیا ورضای سلطان، ثمری 

 ندارند:

 آنک جز شدت حاصل بنگر ز روزگار چه»

 «حسیر ایفرومانده دريغ و حسرت با

 (١٠3: ١368)ناصر خسرو، 
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را که خداوند برای آغاز آفرينش  «طین»همچنین تعبیر 

: سورۀ اسراء 6١ آيةانسان از گل به کار برده است ازجمله در 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لْدَمَ فَسَجَدُواْ إَلََّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ »
شاعر آن را مطلقاً برای سرنوشت و به تعبیر  «. طِينًالِمَنْ خَلَقْتَ 

 بهتر طینت آدمی به کار برده است:

 گشتم دگر دهر گشت ز اکنون و»

 «طینم آن نه و سرنوشت آن نه گويی

 (١35: ١368)ناصر خسرو، 

 

 شگرد تصویرسازی: - 5 

تصويرسازی، يکی از شگردهای بلاغی است و منظور از آن،  

مجسمّ ساختن منظره، حالت يا مقصودی از راه تشبیه، استعاره، 

توان هرگونه ی تسامح میبا قدرمجاز و کنايه است. البتهّ 

کاربرد زبان را که اعتلا و درخشندگی يابد و در ذهن خواننده 

یافريند و رنگی از ای بيا شنونده حرکتی ايجاد کند و صحنه

عنصر »؛ (١9: ١386مهرآوران، )عاطفه داشته باشد، تصوير نامید 

عمودی قصايد ناصرخسرو در سراسر اين دوره  در محور الیخ

ترين محور خیال به در تمام ادوار شعر فارسی، قوی بالطبعو 

زيرا رشتة تداعی و تسلسل عاطفه و انديشه و ؛ رودشمار می

است که در هر قصیدۀ او يک  ان قویخیال در شعر او چند

او با  (١٤6: ١386ی، کدکن یعیشف) «.شودخطابة بلند مشاهده می

های قرآن با صور خیال ذهن خود، تصاوير تلفیق تصويرسازی

سو از آبشخور کلام وحی بديع و زيبايی ساخته که از يک

شود و از ديگر سو ريشه در ذهن و تخیّل بلند الهی سیراب می

نظیر و مبتکرانه دارد. لذا شگرد تصويرسازی قرآنی او بیشاعر 

است. در ادامه به چند نمونه تصويرسازی او پرداخته خواهد 

 شد.

در قرآن برای گوشزد کردن ناپايداری دنیا و قدرت  

تعالی درگرفتن انتقام از کافران و خدانشناسان آمده است: حق

 «وَعْدهِِ رسُُلَهُ إِنَّ اللّهَ عزَِيزٌ ذُو انْتِقَامٍفَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَّ مُخْلفَِ »

ن »: «قصر مشید»ناصرخسرو از تصوير قرآنی  ؛(٤7)ابراهیم:  فَكَأَيِّ
لَةٍ  فَهِىَ خاوِيَهٌ عَ ةٌ  أَهلَكناها وَ هِىَ ظالِمَ مِن قَريَةٍ   لى عُروُشِها وَبِئرٍ مُعَطَّ

دينی ايی فساد و بی؛ بهره برده به بازنم(45حج: ال)« وَ قَصرٍ مَشيدٍ 

 مرسوم عصر خودش پرداخته است:

 مشید قصر چو خماّر خانة»

 «خراب مساجد و ويران منبر

  (١٤١: ١368)ناصر خسرو، 

ذينَ »محمّد سورۀ  2آية ناصرخسرو با مضمون قرآنی  وَ الَّ
لَ عَلىآمَنُوا  الِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّ دٍ وَ هُوَ الْحَقُّ  وَ عَمِلُوا الصَّ مُحَمَّ

ئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ  رَ عَنْهُمْ سَيِّ هِمْ کَفَّ ؛ تصويرسازی کرده «مِنْ رَبِّ

و آنچه بر حضرت محمّد )ص( نازل شده را به قلعة استوار و 

 است:خويش را به کلید بهشت، تشبیه کرده 

 نعیمم دلیل و بهشت کلید»

 «محمّد دين چیست؟ حصین حصار

 (١29: ١368)ناصر خسرو، 

  اجعَل لیِ وزَّيراً منِ أَهلیِ*وَ»وی با تلفیق مضمون قرآنی: 

ص( ) امبریپ؛ و حديث نبوی منزلت، (3٠ – 29طه: ) «هارُونَ أخَیِ

تشبیه  «هارون»ع( را به ) یعلرا به حضرت موسی )ع(؛ و امام 

 کرده است:

 دين در بود علی موسی ز هارون چو»

 «محمّد همنشین هم و انباز هم

 (١3٠: ١368)ناصر خسرو، 

به ثروتمندی است که  سمبل افراد درقرآن« قارون»

شان، راه طغیان پیش گرفتند و ناصرخسرو با هایخاطرگنجینه
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کند گیری از آياتی که از قارون و ثروتش صحبت میبهره

الكُنوُزِ إِنَّ قارونَ کانَ مِن قَومِ موُسى فَبَغى عَلَيهِم وَ آتَيناهُ مِنَ »نظیر: 
افراد پست  ؛(76قصص: )« ...ةِ أُلِى القُوَّ  ةِ صبَ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنوُاُ بِالعُ 

در اثر فساد حاکم بر جامعه مثل نوازندگان و خوانندگان را که 

 اند به قارون همانند نموده است:جامعه ثروتمند شده

 تو راه بر شده قارون مطرب»

 «غاب الحانش و مايهبی مقری

 (١٤١: ١368)ناصر خسرو، 

در تنها از تعابیر و مضامین قرآنی ناصرخسرو نه

برده که گاه از تصاوير قرآنی در ساخت  ی بهرهرسازيتصو

مثال، خداوند عنوانتفاده کرده است. بهتصاوير جديد اس

دوزخیانی را که از صدق تکذيب آيات خداوند اهل نار 

گريزند: ای از خران تشبیه کرده که از شیر میاند، به گلهّشده

هُم حُمُرٌ مُستَنفِر » ت مِن قَسوَرَ  *ةٌ کَأَنَّ وی   (5١ – 5٠مدّثّر: ال) «ةفَرَّ

گريزند و از سر میکسانی را که از شنیدن سخن حجّت 

شوند، به خر و خود را به شیر حماقت و حهالت اهل آتش می

 همانند ساخته است:

 چندين مرم شیر ز خر چو من از»

 «سنگینم نه که شنو سخن ساکن

 (١36: ١368)ناصر خسرو، 

در جای ديگر با استفاده از مضمون قرآنی يار غار که در 

هُ إِذْ أَخْرَجَهُ » آمده است: سورۀ توبه ٤٠آية  إِلََّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّ

هَ  ذينَ کَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّ الَّ
ذينَ مَعَنا فَأَنْزَلَ ا دَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّ هُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّ للَّ

فْلى هُ عَزيزٌ حَكيمٌ  کَفَرُوا السُّ هِ هِيَ الْعُلْيا وَ اللَّ يمگان را به  «وَ کَلِمَةُ اللَّ

غار و خويش را به پیامبر و اهل يمگان را به يار غار مثل زده 

 است:

 همه پیمبرند غار اهل»

 «غارند اين اندر حجتّ با که هر

 (٤7٤: ١368)ناصر خسرو،  

های بديع قرآنی ناصرخسرو، اين از ديگر تصويرسازی

سازد و در اين است که با تشبیه مرکّب قرآن، تشبیه مرکّب می

کند صورت خیال خود را به تصوير قرآنی ساخت سعی می

ان بهشتی که همگی تر نشان دهد. مثلاً در قرآن، حورنزديک

شوند اند و برای مؤمنان مکشوف میبکر و در حجاب پوشیده

جا که اند. آنبه مرواريدهای پوشیده در دُرج تشبیه شده

کَأَنَّهُنَّ بَیضٌْ * وَ عِنْدَهمُْ قاصرِاتُ الطَّرْفِ عِینٌ» فرمايد:می

ناصرخسرو قطرات درشت باران را  ؛(٤8-٤9: صافاتال)« مَکْنُونٌ

در دل ابر مخفی است، به مرواريد پوشیده درگنج همانند که 

 کرده است:

 ندّافان کلبة همچو ابر وان»

 «است مکنون لولوی گنج چو اکنون

 (256: ١368)ناصر خسرو، 

وی گاهی همان تصاوير قرآنی را در شعر خود ذکر 

او در زيرساخت تشبیه است نه در  کند که تصويرسازیمی

قرآن، مسیر حرکت ماه به انتهای  روساخت. برای مثال در

رْنَاهُ مَنَازِلَ » خوشة خرما که خمیده است، تشبیه شده: وَالْقَمَرَ قَدَّ
ى عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ   (39)يس: « حَتَّ

اش برای توصیف باغ در بهار ناصرخسرو در تصويرسازی 

 با توجّه به زمینة تصوير که عناصر طبیعت و باغ و درخت است،

 نمايد:تصوير قرآنی مذکّر را نقل می

 دين پر سمن شاخ و باغ چونست»

 «عرجونست چو خمیده نو ماه گر

 (256: ١368)ناصر خسرو، 
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که در قرآن، فرعون و درجای ديگری با توجه به اين

قارون هردو اهل آتش و دوزخی هستند، ولی خار و خس باغ 

قارون تشبیه را که فقط مناسب سوزاندن است، به فرعون و 

 کرده است:

 بسوزندش که خس و خار خشک وان»

 «قارونست و سلامت بی فرعون

  (256: ١368)ناصر خسرو، 

های خوشگواری چون در مقابل، موسی و هارون را به میوه

تصويرسازی از  نيدر اسیب و به، مانند کرده است. وی 

مُتَّکِئِینَ » مضامین قرآنی حرير و استبرق استفاده نموده است:

 : (5٤)الرحمن: « عَلىَ فرُشٍُ بطََائِنُهاَ مِنْ إسِْتَبرْقٍَ وَجَنىَ الْجَنَّتَینِْ داَنٍ

 هاستبرق و سبز حرير اندر و»

 «هارونست و موسی چون بهی و سیب

 (256: ١368)ناصر خسرو، 

 

 شگرد طنز: - 6 

طنز، يکی از شگردهای ادبی است که کارکرد و نقش  

آثار ادبی  نيتریجدتأثیرگذار آن باعث شده است تا در 

دو » بر اساستوسّط گويندگان آن آثار به کار رود. اگرچه طنز 

–١2 :١386 ،فولادی) «ساخت صوری و ديگری ساخت معنوی

نوعی خلاف عرف مقرون به »گیرد و به معنی شکل می (١3

هزل مثبت با موضوع انسانی برمبنای تعهدّ، دارای تأثیر خنده و 

یم که طنز تاست، می بی (36همان: ) «ی همگامهاشهياند

های ناصرخسرو تلفیقی از هر دو صورت چکامه رد کاررفتهبه

است. به اين معنا که هزل، لطیفه، مطايبه، مضحکه، تمسخر و 

ای از ساخت صوری طنز تواند زيرمجموعهمی استهزا و ... که

باشد، همگی در کلام ناصرخسرو نسبت به جامعه، افراد نادان، 

بزرگان رياکار، شاهان ظالم و رهروان ظاهربین و ... ديده 

که حرف شاعر، باطن و تأويل است و شود. در عین اينمی

بخشد و از شکل ظاهر و صوری اساس سخن او را شکل می

گیرد تا به معنا و باطن مطلب خويش برسد و آن بهره می

موردی که مورد تمسخر و طنز شاعر است، ظاهر و صورت 

 نیست که مورد طنز واقع شده بلکه معنا و باطن آن است.

وَ حُورٌ »: واقعهسورۀ  23 – 22آيات ناصرخسرو با عنايت به  
ؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ  *عِينٌ  جزا و پاداش مؤمنان که خداوند ؛ «کَأَمْثالِ اللُّ

هايی با را حورالعین که مانند مرواريد پوشیده هستند و بهشت

درختان و قصرهای زيبا وعده داده است، خطاب به اهل دنیا 

گويد چه انتظاری داری که خداوند به شما بهشت و حور و می

 قصور بدهد:

 چون ندهی شان هندباج يکی تو»

 «قصور؟ و حور خدای دهدشان

  (77: ١368خسرو، )ناصر  

گیرد، غفلت از مواردی که در طنز مورد بررسی قرار می

نوعی مشروعیت »ی که شخص غافل اگونهبهورزيدن است؛ 

فولادی، ) «بخشدهای ممنوعه میعارضی برای ورود به حريم

گیری از آيات مختلف وحی، ناصرخسرو با بهره (١8 :١386

کنند، ی را رايج میتنها يک امرافرادی که با غفلت خود نه

شوند، مورد استهزا قرار بلکه باعث استحکام آن ديدگاه نیز می

های مشغول و فريفته به دنیا داده است. به اعتقاد وی، انسان

فرصت توبه و بازگشت به حقیقت را تنها لحظة آخر و حین 

وَ لَيْسَتِ »: نساء ١8آية دانند که با توجهّ به گفتن شهادتین می
ى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ  ئاتِ حَتَّ يِّ ذينَ يَعْمَلُونَ السَّ وْبَةُ لِلَّ التَّ

ارٌ أُولئِکَ أَعْتَدْ  ذينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّ ي تُبْتُ الْنَْ وَ لََ الَّ نا لَهُمْ إِنِّ
توبة آنان پذيرفته نیست. اين مضمون قرآنی، ؛ «عَذاباً أَليماً 

اش دستماية شاعر شده تا در وصف اهل فسق و جور زمانه

 بگويد:
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 زدن دم بازپسین گه به جز»

 «زبان شهادت به نجنبد تو از

 (١٤: ١368)ناصر خسرو، 

ها، يک خلاف که در ذات غفلت اين انسان گفت ديبا

خلاف عرف، خلاف عرفی »عرفی هم وجود دارد که همین 

در نظر شاعر، افراد  (١9: ١386فولادی، ) «.ديگر را از پی بیاورد

او نادان، فرصت دهنده به دنیای پررنگ و ريا و غافل از مکر 

مَشْيِکَ وَ  وَ اقْصِدْ في»: لقمان ١9آية و آنان را عنايت به  هستند
صْواتِ لَصَوْتُ الْحَميرِ 

َ
؛ مانند «اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْكَرَ الْْ

ى جفا وحمير خفته مى ستم دنیای جفاپیشه ايشان  خواند که حت 

 آورد:را از اين حماقت بیرون نمی

 بر تو خرد خرد دهر جفاپیشه و بهار تیر»

 «حمیر چون خفته و تو خوش همی شمرد

 (١٠2: ١368)ناصر خسرو، 

بینی و های اساسی طنز، وجود ظرافت، باريکاز ويژگی

 «خیالی و حاضرجوابینازك»دقّت در موضوع است که البتّه 

نیز از ارکان تشکیل دهندۀ طنز ظرافت  (2٤: ١386فولادی، )

اند. در برخی از ابیات قصايد ناصرخسرو، حقايق شدهشناخته

شود که در زمانة شاعر، از ديد مغفول و مکتومی بیان می

بسیاری دانايان هم پوشیده و پنهان مانده است. وی که خود را 

داند، شیعی و مريد خلیفة فاطمی و فرزند پیامبر و آل نبی می

ازنظر پیامبر آزار و اذيتّ شدنش را به دست متعصّبانی که خود 

وَ إِنَّ »: حجر 35آية ملعون و مطرود هستند، با تأثیرپذيری از 
ينِ  عْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّ ی را با شگرد طنز باظرافت؛ استهزای «عَلَيْكَ اللَّ

 آفريند:می

 من کشتن را تو محمّد دين به»

 «محمّد لعین ای حلال شد کجا

 (١3٠: ١368)ناصر خسرو، 

داند که کافر به دين نبی طاغوتیانی میظالمان زمان را 

ورِ »هستند:  اغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ ذينَ کَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّ وَ الَّ
ارِ هُمْ فيها خالِ  لُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّ و خود را از « دُونَ إِلَى الظُّ

اگر تو به من و امام من که  گويد:آل نبی دانسته و روبه آنان می

از آل نبی هستیم کافر و دشمنی، من نیز به تو که از اولیای 

 طاغوتی، کافرم:

 کافری نبی آل به تو اگر»

 «کافريم ما نیز تو طاغوت به

 (5٠5: ١368)ناصر خسرو، 

طنزپرداز و مخاطب موضوع، »دهندۀ طنز اجزای تشکیل

و ازآنجاکه موضوع طنز، موضوعی  (3١: ١386فولادی، ) «است

تر به سمت طنز را بیش»انسانی است و اين موضوع است که 

. در شعر ناصرخسرو (33همان: )« دهدمسائل اجتماعی سوق می

نیز روش، منش و گويش حکّام زمان، موضوعی است که 

نزآمیز و به نوع هزل، دستماية ناصرخسرو شده تا با شگردی ط

گاه برای اصلاح و گاه برای تخريب مخاطب، از آن استفاده 

کند و مسائل دينی، سیاسی، اعتقادی و ... را با کاربرد اين 

يا أَيُّها ألََّذِينَ »: صف 2آية اسلوب بیان کند. وی با توجّه به 

ا جانشین ، که خود رحکّام جور. «آمَنوُا لمَِ تَقولُوُنَ ما لا تَفعَلوُنَ

-دانند، میپیامبر و حکومت خويش را مبتنی بر دين و قرآن می

گويد: وقتی عمل تو مانند عمل پیامبر )ص(؛ و علی )ع( نیست، 

بر خوانی و نام آنان را پس چرا بیهوده خود را محمّد و علی می

تواند در جهت ای و اين سخن طنزآمیز او میگذاشته خود

 اشد:اصلاح عمل و گفتار مخاطب ب

 نکنی ار علی و محمّد فعل»

 «علی و محمّدیِ گويی چه خیره

 (5٠٠: ١368)ناصر خسرو، 
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 ناصرخسرو با درکی عمیق از آيات دوزخ در وصف دوزخیان

و عذاب ايشان، خطاب به آنانی که راه کفر را پیموده و از حق 

فاصله گرفته تا جايی که عاملان به دين و مروّجین مذهب شیعه 

وَلاَ »: الحاقّه 36آية کشند و با نگاه به مضمون قرآنی در را می

 گويد:؛ می«إِلَّا منِْ غِسْلِینٍ طَعَامٌ

 غسلین خوردن به فردا لیکن»

 «مهمانی بزرگ را مالک مر پس 

 (6٠: ١368)ناصر خسرو، 

اين لحن گفتار طنزآمیز شاعر در جهت اصلاح شیوۀ 

 رفتاری و اعتقادی مخاطب است.

 

 شگرد تأویل: - 7

ای از شناختن است که به فهمیدن و درك کردن، گونه 

-گیری آن به قرن نوزدهم میصورت علمی نوين، سابقة شکل

های تفسیر متون رسد. البتهّ تا قرن نوزدهم تنها از قاعده و شیوه

شده که هر يک دينی، فلسفی، هنری و حقوقی سخن گفته می

مسبوق به سابقه بوده است. شايان ذکر است که از اين مباحث، 

مجتهد )« معنای فهمیدن متن به تفسیر آن موقوف است»

واقعیتّ پنهان شده ؛ چون معنای هر متنی، (١5: ١375شبستری، 

گردد. در زيرساخت متن است که با تفسیر و توضیح آشکار می

انجامد، به وسیلة آن از مخاطب در تفسیر متن که به تأويل می

شود تا به يک حقیقت و يا واقعیّتی برسد که به خواسته می

های: استدلالی، اخباری، اخطاری، ايجابی و ايضاحی شکل

دادن يک نگرش به مخاطب است.  استدلالی، هدف آن»است. 

اخباری، هدف آن باخبر ساختن است. اخطاری، هدف آن 

متوجّه کردن مخاطب به يک پديده و مورد خاص است. 

ايجابی، هدف آن تصديق يک حقیقت به وسیلة مخاطب است 

و ايضاحی، هدف آن رسیدن مخاطب به فهم يک پديدار 

ای است در و وسیلهاين موارد هرکدام ابزار  (26همان: )« .است

جهت فهم معنای موردنظر گوينده و البتّه بايد محور اصلی 

سخن گوينده که سخن گرد آن نظم يافته است، شناخته گردد 

 تا معنی درونی و تأويلی متن و سخن دريافت شود.

شود که در در متون ادبی نیز عبارات و اشعاری ديده می 

؛ امّا با دقّت در معنی رسندابتدای امر، تک معنايی به نظر می

شويم. درك معنای متن، متوجّه معنای پنهانی و باطن آن می

پوشیدۀ متن، نشان دهندۀ شیوۀ بیان شاعر و میزان تسلّط او در 

گزينش واژگان، کاربرد صنايع شعری و قواعد بیانی است. به 

-ها و پیشداوریفعّالیتّ تأويل کنندگی، پیش کجانبي» علاوه

 (١6)همان: « .مخاطب پیام يا تأويل کننده استهای انگاشت

شود شايد در نگاه فردی ديگر، متنی که خوانده میعبارتبه

تک معنايی باشد ولی در نگاه ديگری، مرموز و دارای معنای 

 باطنی.

شود، نتیجة کار ذهن و بالطبع هر اثر هنری که آفريده می 

ه يا ندانسته ضمیر ناخودآگاه مؤلفّ و نويسنده است که دانست

شناختی و های شخصیّتی، تفکّری، ذهنی، کارکرد جامعهجنبه

برد و خواننده با خواندن آن اثر، ... خود را در آن به کار می

بیند و مخاطب، گاه همراه با اثر جانبه از مؤلفّ را میکاری همه

رسد و واقعیّات آن دوره بر نويسنده به زمان نويسنده می

 ود.شمخاطب ملموس می

دست عالم ادب است که ناصرخسرو از شعرای چیره 

تبحّری خاص و تسلّطی ويژه در تأويل دارد. اين هنر وی نشان 

تنها دانش و دهندۀ سلطة او بر زبان و ابزار بیانی است و نه

شود، بلکه اثر وی به يک اثری بديع و بینی او آشکار میجهان

کشف معنای  يل،گردد. ازآنجاکه هدف تأوبرجسته مبدّل می

درونی متن است و تسلّطی که ناصرخسرو در علوم و مضامین 

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطیعُوا » :نساء 59آية  قرآنی دارد، با استناد به

ءٍ شیَْ اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلیِ الْأَمرِْ مِنْکمُْ فَإِنْ تَنازَعْتمُْ فی
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فرَُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إنِْ کُنْتمُْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الیْوَمِْ الآْخرِِ 

؛ بر تأويل و پرداختن به سخنانی که «ويلاًذلکَِ خَیرٌْ وَ أَحْسَنُ تَأْ

 کند:نیاز به تأويل دارد، اشاره می

 را جهودان که طلب کن تأويل»

 نونست بن يوشع پند قول اين

 جهل و مار برگزيدۀ تأويل

 افسونست نادره هوشیار ای

 ترسايی شب در حق تأويل

 «شمعونست و عیسی چراغ و شمع

 (257: ١368)ناصر خسرو، 

توجهّ به داستان کشته شدن هابیل توسطّ ناصرخسرو 

پردازد که برادرش با استفاده از شگرد تأويل به اين مهم می

عمل و انجام کارهای گناه  حسد باعث از بین رفتن نیّت،

يابد شود و وقتی انسان به اصل اين داستان پی ببرد، درمیمی

بلکه  که اين قصّه، صرفاً کشته شدن هابیل به وسیلة قابیل نیست؛

بايد با تأويل به اصل و فايدۀ آن نگريست که خلوص در عمل، 

پاك کردن دل از حسد و خبث طینتی است که سبب پذيرفته 

هايی بنابراين قرينه؛ گرددشدن عمل انسان در درگاه الهی می

: مائده 27آية در سخن شاعر نهفته است که با دستمايه ساختن 

وَ اتْلُ عَلَیْهمِْ نَبأََ ابْنیَْ آدمََ بِالحْقَِّ إِذْ قرََّبا قرُْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أحََدِهمِا »

وَ لمَْ يُتقَبََّلْ مِنَ الآْخرَِ قالَ لَأَقْتُلنََّکَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ 

 شود:تأويلی او بر خواننده آشکار می ؛ سخن«الْمُتَّقینَ

 را آدم مر دو بود پسر که»

 هابیل کهترش و قابیل مه

 بگزيد ما خدای را کهین مر

 هابیل حسد بدين بکشتش تا

 چیست؟ فايده و نفع قصهّ اندرين

 «تطويل اين بفکن و آن بنمای

 (١23: ١368)ناصر خسرو،  

در برخی از ابیات قصايد ناصرخسرو، چندگانگی تأويل 

گردد تا باعث تأمین امنیت، شود و اين امر، سبب میديده می

بارآوری متن و غنای معنوی کلام شاعر شود و متن را از حالت 

خمودی و محدود بودن بیرون آورد. برای مثال، شاعر با عنايت 

وَ قارُونَ وَ فرِْعَوْنَ وَ هامانَ وَ لَقدَْ جاءهَمُْ »: عنکبوت 39آية به 

؛ و آية «بِالْبَیِّناتِ فَاسْتَکْبرَُوا فیِ الْأَرْضِ وَ ما کانُوا سابِقینَ مُوسى

نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ  إِنَّا أَوحْیَنْا إلِیَکَْ کمَا أوَحَْیْنا إِلى»نساء:  ١63

إِبرْاهیمَ وَ إسِمْاعیلَ وَ إسِْحاقَ وَ يعَْقُوبَ وَ  بعَْدهِِ وَ أَوْحَیْنا إِلى

آتَیْنا وَ أَيُّوبَ وَ يوُنُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَیمْانَ وَ  الْأسَْباطِ وَ عیسى

ای به پادشاه و ظالم زمان موسی و هارون ؛ اشاره«داوُدَ زَبُوراً

 داند:ی را همانند هامان میعباسکند و خلیفة می

 شود کی تو کوته ستمکار از هامان دست»

 کنی؟ بر هارون خطبه چون تو اندر شهر ايمان

 (27: ١368)ناصر خسرو، 

تمثیلی رازهای سازندۀ هنر و يا منطق سخن نمادين و 

شود و يا ذهن از سطح ظاهر می دور شدنهنری که باعث 

رساند، عناصر بديعی که متنی را به چالش و کندوکاو می

شوند که با تأويل، به حقیقت پیوند خورده با همگی سبب می

ها برسیم. ناصرخسرو با تلفیق مباحث بیانی و بديعی آن

-انه را بت میهم به نوعی حاکم زم (استعاره، تلمیح و اقتباس)

 «عزّی»و  «لات»نام  داند که گرچه در ظاهر پرستش و يا با

شوند، امّا همگی ناگزير از اطاعت آنان هستند و با خوانده نمی

تَ وَ »گويد: ، میسورۀ نجم 2٠–١9عنايت به آيات  أَفَرَأَيْتُمُ اللََّ
ى  الِثَةَ الُْْخْرى *الْعُزَّ  «:وَ مَناةَ الثَّ

 پسر ای بتانند ینیبیم کهاين»

 «لات و عزِ نامشان نامد گرچه

 (32٤: ١368)ناصر خسرو، 
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تأويل، راهی است برای شناخت، درك و فهم موضوعی 

جهت يک نسبت درونی گیرد. ازاينکه مورد شناسايی قرار می

و دوسويه بین موضوع و محمول وجود دارد و وجود قراين در 

ی، گر ليأوتشود تا در قلمرو کنش سخن و متن باعث می

ها در ها، حقايق پیوند خورده با تأويل، چندگانگیشباهت

قدر همان»بنابراين ؛ تأويل و يا حتیّ تضادها هم آشکار گردند

چیزها تنوع وجود دارد، در تعبیر، تفسیر و  «حضور»که در 

ها نیز ها يعنی در گسترۀ اعتبارها و شناسايیتأويل آن

 (68: ١375مجتهد شبستری، ) «.چندگانگی، حاکم اصلی است

از قصص قرآنی، داستان خواب حضرت ابراهیم )ع( در 

قربانی کردن پسرش اسماعیل است که با قبول امر الهی، اقدام 

آية کند و با کاربرد مضمون قرآنی آمده در به اين عمل می

عْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى»: صافات ١٠2 ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ فِي الْمَنامِ  فَلَمَّ
ي أَذْبَحُکَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى إِنْ  قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني أَنِّ

ابِرينَ  هُ مِنَ الصَّ خواننده با اين واقعة  آشنا کردن؛ ضمن «شاءَ اللَّ

بر سر راه خداپرستی و  که زیچکند هر ی، اشاره میتاريخ

شود؛ حقیقت قرار گیرد، توسّط ابراهیم )ع( سربريده و نابود می

را در دل داشت و هم بندۀ خالص  مهر فرزندچراکه او اگرچه 

وی مهر حق ، گنجندینم دلکخدا بود، چون دو دوست در ي

مضمون قرآنی، خود  را برگزيد و دل از فرزند برکند و با اين

را مانند ابراهیم می داند که بايد هرچه در برابر حق و سخنان به 

 ، سر ببرد:قرار داردحق او 

 قربان ز و براهیم حال از کن انديشه»

 «سر پسر ز برّد که براهیم عزم وان

 (5٠7: ١368)ناصر خسرو، 

ابراهیم که  پدر حضرتيا با نظر به داستان آزر بتگر 

سازی مشهور در آن عصر بود و دست و بتتراشی چیرهسنگ

پرستی در برابر دعوت ابراهیم نبی به حق، او را به بت

بیهِ وَ إِذْ قالَ إِبرْاهیمُ لِأَ»: انعام 7٤آية خواند، با استناد به فرامی

؛ «ضَلالٍ مُبینٍ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أصَنْاماً آلهِةًَ إِنِّی أَراكَ وَ قَوْمکََ فی

خود را مانند ابراهیم )ع( دانسته و خلیفة وقت را آزر بتگر که 

خواهد از حقیقت واقعی دست بردارد و اعتقادات از او می

داند خلفای عباسی و ترکان سلجوقی را همان سنگ و صنم می

اند و ها کردهکّام همه را مجبور به اطاعت از آن فرمانکه ح

پرستی گونه که آزر، ابراهیم را به بتگويد همانمی

خواند، تو هم که اعمال و رفتارت غیر از دستورات فرامی

 خوانی، مانند آزر بتگری:خداست و مرا به آن می

 سنگی به تو و مرا خواند صنم به آزر»

 «آزر تويی حقیقت به پس مرا امروز

  (5١3: ١368)ناصر خسرو، 

گويد هرکسی انديشة غیر الهی را به در جای ديگر می

طور که آزر بتگر مردم اجبار کند، فکری آزرگونه دارد و همان

مورد نفرين و طرد شدن از سوی ابراهیم قرار گرفت، تو نیز با 

 گیری:پرستان قرار میات مورد نفرين من و حقاوامر آزرگونه

 فکرت آزر ز کسی عزم اين کردی گر»

 «بتگر آزر بر کس هر کندی نفرين

  (5٠7: ١368)ناصر خسرو، 

مذهب ناصرخسرو شیعة اسماعیلی است و سیمای اين 

مذهب در ديوان او کاملاً آشکار است. اسماعیلیه را اهل تأويل 

اسماعیلیان معتقدند قرآن و شريعت را تفسیر باطن »اند و دانسته

 ،تواننداند که میبايد کرد و فقط خاندان علیيعنی تأويل 

کنند که دار تأويل شوند و حديثی از پیغمبر نقل میعهده

 «.من صاحب تنزيل و علی صاحب تأويل است :فرموده است

يافتة اين ناصرخسرو که پرورش (5٠8– 5٠7: 2535محقق، )

آية با تأسیّ از عقیدۀ اسماعیلیه و با تأثیرپذيری از مذهب است، 

فَأمََّا الَّذينَ فی قُلوُبِهمِ زَيغٌ فَیَتَّبعِوُنَ ما تَشابَهَ منِهُ »: عمرانآل 7

إِلّا اللهُ وَ الرّاسِخونَُ إِلّابتِغاءَ الفتِنَهَ وَ ابتِغاءَ تَأويلهِِ وَ ما يعَلمَُ تَأويلَهُ 

؛ تأويل را خاص آل رسول می داند. هم آنان هستند «فیِ العِلمِ...
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های طالب علم را به علم واقعی رهنمون نند انسانتواکه می

 گزار ليتأوشوند؛ چون فقط خاندان رسول رمزگشای دين و 

 اند:حقیقی

 رسولند آل معتمدان مثل علم بر»

 «آل اين جز علم آن سوی ننمايد راهت

 (255: ١368)ناصر خسرو، 

، اصل و اساس تنزيل را در انیلیاز اسماعاو با تأثیرپذيری 

 داند:میتأويل 

 مثلست بر که آگاهیت نیست»

 تنزيل سر به سر خردمند ای

 مگر عقل سوی تنزيل نیست

 «تأويل بی کاه زير در آب

 (١23: ١368)ناصر خسرو، 

أَلَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالِحاتِ »: رعد 29آية و با استناد به 

وَ إِنَّ هذا ذکِرٌ »: سورۀ ص ٤9آية ؛ و «طوُبی لهَمُ وَ حُسنُ مَآبٍ

ن حديث نبوی مبنی بر ؛ و دستمايه ساخت«لِلمُتَّقینَ لَحُسنُ مَآبٍ

برای شهر علم پیامبر حکم در را دارد و  که علی )ع(اين

صاحب  )ص( همچنین عقیدۀ اسماعیلیان که طبق سخن رسول

ها را ها و بهترين باقی ماندنیها، خوشیتأويل است، همة خوبی

داند که در شهر علمی هستند که درِ آن فقط برای کسانی می

است و چون هم مذهب خويش را شیعه و هم ی )ع( علشهر، 

داند که سیراب شده از آبشخور خودش را عالم علم دين می

علم نبوی و علوی است، پس رستگار دنیا و عقبی است و 

 دارای حسن مآب:

 است علی او درِ که آن علوم شهر»

 «مُثاب مآب و مسکین مسکن

  (١٤2: ١368)ناصر خسرو، 

از نظر او هرکسی که در تنزيل، بدون تأويل باشد اعور در 

 دين است:

 را هامثل و رمز همه اين»

 است پیغمبر خانة اندر جمله کلید

 شوند در راهِ ز در خانه به گر

 است حیدر در را خانه مبارك اين

 رفت تأويل بی تنزيل بر که هر

 «است اعور دين در راست چشم به او

  (3٤: ١368)ناصر خسرو، 

ناصرخسرو در ادب فارسی، پیوند دهندۀ مذهب با اخلاق 

ای است در زبان فارسی، نخستین گوينده»جهت است و ازاين

)اسلامی ندوشن،  «که شعر را در خدمت فکر اخلاقی نهاده است

؛ اگرچه شعرايی چون رودکی و فردوسی حامل پیام (3١: 2535

بینیم که در شعرفارسی هستند، امّا در شعر ناصرخسرو می «فکر»

شعر، ابزاری درخدمت انديشة اوست که بدون اين انديشه، 

گردد. از ديدگاه اهل ادب، ارزش و اعتبار شعر شاعر کم می

از »حتیّ کاربرد صنايع لفظی شاعر نیز بدان منظور است که 

ويش که طريق زيبايی و موزونیت، سخن به مدينة اخلاقی خ

نزهتگاه روح است و تنها مکانی است که به سیر وتوقفّ می 

کردن سعی ناصرخسرو، همراه )همان(« ارزد، راه يابد.

بینی با دينداری واقعی است. در شعر اين شاعر، تنها روشن

شوند؛ بلکه حاکمان و يا خلفای عباسی مورد سرزنش واقع نمی

ن نادانی آنان و تبعیتّ اند؛ چوايرانیان عوام نیز سزاوار نکوهش

محض و کورکورانه ی ايشان باعث رشد ظلم و ترويج باطل 

 شد:

 حکمت اسرار نیست سزا ازيرا»

 «را رهبران بی فساران بی اين مر

  (١٠: ١368)ناصر خسرو، 
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های جسمی و روحی بنابراين علم و خرد و پرهیز از پلیدی

های او که همگی برای شاعر جنبة عملی داشته و حتیّ امرونهی

بینی عملی و اعتقادی و آرمان است، تشکیل دهندۀ بعد جهان

 ساختن زيدستاواوست. وی با آگاهی از آيات سورۀ فیل و 

أَ لَم » ريف:مضمون قرآنی داستان حمل سپاه ابرهه به کعبة ش
کَ بِأَصحابِ الفيِلِ تَرَ کَيفَ فَ  م يَجعَل کَيدَهُم فِى أَ لَ  *عَلَ رَبُّ

که باعث نابودی آنان توسطّ پرندگان (2-1)الفيل: « تَضلِيلٍ 

تَرمِيهِم  *وَأَرسَلَ عَلَيهِم طَيراً أَبابِيلَ »ابابیل با سنگ سجّیل شد: 
يلٍ  چون کعبه بی ترديد »و  (٤ – 3فیل: ال) «بِحِجارَهٍ مِن سِجِّ

به صورت  (32: 2535لامی ندوشن، )اس «؛مفهوم کنايی دارد

اش را مانند همراهیان و تأويلی، اطاعت کورکورانة مردم زمانه

شوند تا داند که به دلیل نادانی خويش باعث میسپاه ابرهه می

 به نابودی برسند و با سجّیل نادانی به پرتگاه نابودی بروند:

 نادانی به گرم مردم هیچ»

 «سجّیل؟ زند کی خويش سر به

 (١23: ١368)ناصرخسرو، 

مخاطبان خويش از ، سورۀ فیل 2 – ١آيات با استشهاد به 

خواهی که اگر می دهدجمله عوام را مورد خطاب قرار می

بدانی قاصد تخريب کعبه کیست، بايد به سورۀ فیل مراجعه 

دانی، رهرو چیزی نمیکنی و اگر تو از تفسیر و تأويل اين آيه 

باطل و ابرهة زمان هستی. پس بايد بدانی که از چه کسی تبعیتّ 

گردی تا ابرهة زمان، کنی؛ چون با نادانی خويش باعث میمی

 قصد نابودی کعبة روح تو را بکند:

 خراب کرد خواست کهمی را کعبه»

 کیست بر مثل اين که ندانی گر

 تفصیل بده را سوره الفیل

 «پیل ملعون طريق بر بروی

 (١23: ١368)ناصرخسرو، 
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 منابع و مآخذ:

 قرآن کريم. _

جستارهای آفرينش و آزادی، .(ش ١377احمدی، بابک ) -

 چاپ اوّل، تهران: نشرمرکز. ،هرمنوتيك و زيبايي شناسي

يادنامة  ی(.شاهنشاه 2535اسلامی ندوشن، محمّدعلی ) -

علوم انسانی دانشگاه ، انتشارات دانشکدۀ ادبیات و ناصرخسرو

 مشهد،: آذر. فردوسی،

، به کوشش تصويری از ناصرخسرو .(ش ١379دشتی، علی ) _

 .نشر تحقیقات، چاپ دوّم، تهران: قلم آشنا مهدی ماحوزی،

تجلّي قرآن و حديث در  .(ش ١376راستگو، سیّد محمّد ) _

 چاپ اوّل تهران: انتشارات سمت.، شعر فارسي

صور خيال در شعر ش(.  ١386حمّدرضا )شفیعی کدکنی، م _

 ، تهران: آگه.فارسي

، قم: طنز در زبان عرفان .(ش ١386) فولادی، علیرضا -

 فراگفت.

هرمنوتيك، کتاب و  .(ش ١375) مجتهد شبستری، محمّد -

 طرح نو.تهران:  سنّت،

مشهد:  يادنامة ناصرخسرو، .شاهشاهی( 2535محقق، مهدی ) -

 ات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی.انتشارات دانشکدۀ ادبی

تأثير قرآن در » ش(. ١3٤٠) _________ _

، نشريّة دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه «اشعارناصرخسرو

 .57 – 3٠، ، صص 3تهران، سال هشتم، شماره 

قم:  تأثيرها و تصويرها، .(ش ١386مهرآوران، محمود ) -

 انتشارات دانشگاه قم. 

، تحقیق ديوان ناصرخسرو ش(. ١368ديانی  )قباناصرخسرو  -

 مجتبی مینوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

، چاپ ششم، چشمة روشن .(ش ١37٤يوسفی، غلامحسین ) -

 تهران: انتشارات علمی.

يادنامة ناصرخسرو،  شاهنشاهی(. 2535) __________ _

مشهد: انتشارات دانشکدۀ  ،()ناصرخسرومنتقدی اجتماعي

 یات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی. ادب

فنون بلاغت و صناعات  .(ش ١38٤همايی، جلال الدين ) _

 تهران: نشر هما.  ادبي،
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  .64-47، 1401بهار و تابستان (، 9 )پياپياول ، شماره هفتمسال  

 

 

 

 

   مقاله پژوهشي
   

 واکاوی ابعاد تأثیرپذیری ابن زیدون از قرآن کریم 
 

 3، سارا منصوری 2ولي اميدی پور، *1يطيبه سيف
 .دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران: ايرانزبان و ادبیات عربی ار گروه دانشی *1
 آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، تهران: ايران.دانش  2 
 آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، تهران: ايران.دانش 3

 

   

 اطلاعات مقاله  چکیده

کانون  ،پيامبر)ص( از همان آغاز نزول جاودانی برترين پيام خداوند و معجزهعنوان  بهقرآن کريم، 

شاعران برای  بويژهاش همواره اهل هنر، بلاغي و هنری توجه مسلمانان بوده است و به علت اعجاز

شاعران و اديبان به آيات نوراني  ۀاند. توجه ويژبرده های خود از آن بهرهانتقال مفاهيم و انديشه

اين کتاب و معارف و مباني و احكام دلپذير آن بستری را فراهم کرده است تا شاعران و نويسندگان 

مبذول های زيادی را های اعجاز آن کوششهای هنری و جلوهزيبايي ۀمسلمان برای نمايش دوبار

درآورند. با توجه به تاثيرپذيری زياد  تحرير ۀهای فراواني را به رشتو تأليف و تصنيفداشته 

ميزان اين تحليلي،  -تا با روش توصيفينگارندگان پژوهش حاضر برآنند  زيدون،ابن شاعرعرب

در بدين منظور بررسي قرار دهند. تحليل و اندلسي مورد  اين شاعررا در ديوان اشعار  پذيریتأثير

گزارشي )مضموني(، تلميحي، تصويری وسبكي ای، پذيری واژگاني، گزارهاين پژوهش انواع تأثير

نتيجه پژوهش بيانگر اين است که شاعر گاه ای( شاعر مذکور از قرآن کريم ارائه خواهد شد. )شيوه

-و گاه به عنوان رمزی برای انتقال مفاهيم خويش مدد مي طور صريحاز آيات و عبارات قرآني به

 برد.هايي از دوران زندان خويش بهره ميهگيرد. همچنين از تصاوير قرآني برای ترسيم صحن

 دريافت مقاله: 

١8/٠١/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

5/٠7/١٤٠٠ 
 

 واژگان کليدی: 

-تأثيرابعاد  کريم، قرآن

 پذيری، ابن زيدون.

 2383-3963شاپای الکترونیکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.irkoranhttp:// 
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  . مقدمه1

به گیری و اثرپذيری شيياعران عرا از قرآن کريم بهره ةپیشييین

گیری از قرآن در ای که بهرهرسييد، به گونهصييدر اسيييم می

های شعر به دلیل قداست و حرمت مذهبی و معنوی، به سروده

بخشید و سخن آنان ای حرمت و قداست میشاعران نیز گونه

يد به د که  گاه می ۀرا برای مردمی  به قرآن ن ند حرمت  کرد

گاه  عرا شيياعرانرو سيياخت. از اينتر میتر و ارجمندمقبول

شهاد و  ست ستناد و ا به  يابه قصد تبرّك و تیمن و گاه به قصد ا

سروده سی و عقیدتی  سیا های خود را با گوهر تابناك دلايل 

ستند، بهآيات قرآنی می شانهگونهآرا پذيری از های اثرای که ن

های اين کتاا آسييمانی را در اشييعار فراوانی از شيياعران سييده

و عصيير اناطاو و حتی در عباسييی مختلف بخصييوع عصيير 

 توان يافت. میدوره معاصر نیز 

پردازان مييدرن متون، خواه متون ادبی و خواه متون نظريييه

ستقل میغیر اند دانند.آنان مدعیادبی را فاقد هر گونه معنای م

که»که،  به شيييب ما را  مل خوانش  ای از روابط متنی وارد ع

معنا يا معانی  کند. تأويل کردن يك متن، کشيييف کردنمی

اينان  (5: ١38٠)آلن،« .آن، درواقع رديابی همان روابط اسيييت

بینامتنیت »از نگاه آنان .نامندمیچنین رابطه میان متن را بینامتنیت

های بزرگ قرن بیسييتم اسييت که نگري نوينی در از کشييف

شان متن ةرابط ةزمین صر کهک دهد و به تعامل و ها ارائه میعنا

ب یان ةجاذ باو پردازد. همواره متنمیمتنی م يك ارت ها در 

 (١٠: ١39٠)نامورمطلق،  .«شوندای با يکديگر خلق میشبکه

شاعر پرآواز شیوه ۀابن زيدون  شعار خود به  سی در ا های اندل

تقسيييیم  ارتباو با بیکه  متنوعی، از قرآن تأثیر پذيرفته اسيييت

او  پردازان مدرن درمورد انواع بینامتنیت نیسيييت،نظريهبندی 

دهد تا با های دينی را فرا روی خويش قرار میتعالیم و آموزه

ای هسييو و انديشييههای قرآن از يكگیری از الفاظ و واژهبهره

به اشيييعاري جاودانگی و  ۀوالا و ارزند آن از سيييوی ديگر 

ای ببخشيد و بر دل و جان خواننده تأثیر بگذارد. قداسيت ويژه

سته به  شاعرانه واب شاخصدرك مفاهیم  وجود های بهشناختن 

ی ها يا عواملی که نشان دهندهباشد، شاخصی آن میآورنده

وجود ارتباطی عمیق بین آن مضييامین و مایط پیرامون شيياعر 

 است. 

هايی مانند؛ موقعیت فردی، سیاسی، اقتصادی، و حتی شاخص

های اصييلی آفرينش و ابداع لفهؤجغرافیايی شيياعر همواره از م

شاعرا ضامین  شمار میم سیآيد.نه به  ديوان  در اين مقاله بابرر

پیرامون شيييخصيييیت و تاولات زندگی  عهابن زيدون و مطال

شاعر  به تيششدتا شاعر  چون عشق،  موضوعاتینوع نگري 

سی سیا مفاهیم و  لایو... درلابه ولی نعمتان،طبیعت، تاولات 

و به نقش قرآن  گیردمورد پژوهش قرار  وی مضييامین شييعری

ی زندگی آفرينش و القای اين مضييامین در دو دوره کريم در

. لذا سوالاتی که پرداخته شودشاعر، يعنی قبل و بعد از زندان 

 پژوهش حاضر درصدد پاسخگويی به آنهاست عبارتند از: 

ته  از قرآن کريمهايی به چه شيييیوه ابن زيدون -١ هام گرف ال

 ؟است

الفاظ قرآنی رويکرد ابن زيدون در اسيييتفاده از مفاهیم و  -2 

 در زندان و پس ازآن، چگونه بوده است؟ 

 تاقیق  ةپیشین

، عرا ةاشيييعار ابن زيدون به عنوان يکی از شييياعران برجسيييت

همواره مورد توجه ماافل علمی و ادبی بوده است، بخصوع 

رسيييائل او از منظر تأثیرات قرآنی مورد بررسيييی قرار گرفته 

نوشيييته شيييده اسيييت. وکتب و مقالات فراوانی در اين باره 

به شرح حال و بررسی در قالب پايان نامه یهمچنین دانشجويان

ای نامهاند. مرضيييیه مرتضيييوی در پايانافکار و آثار اوپرداخته

سو ب الح رحش»تات عنوان   به« دونزي نار ابار و آثکاف یرر

 منثورار ار و آثکاف یررسمعرفی ابن زيدون، ببه  ي١383 سال
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و آثار  مقالانی نیز پیرامون شخصیتاو پرداخته است.  و منظوم

  : البطشةة أندلسةة  سةة درا»او نوشييته شييده اسييت از جمله: مقاله
)مجله  عبدالرحمان الفاسی ،«الكبري ب ن ابن زيدون و ابن عمار

در اين  ؛ه.ق(١٤٠2، ربیع الأول 39المجمع العلمی العراقی، شيييماره

فردی ابن زيدون و همچنین حوادثی مقاله به ابعاد شخصیتی و 

سنده  شاره شده است و نوي که در دوران وزارت او رخ داده، ا

 ةبا بیان توضييیاات و دلايلی به دفاع از شيياعر در برابر دسييیسيي

ای که برای دولتمردان پرداخته و با توجه به صييفات پسيينديده

نايت ويژه  قام وزارت و ع ابن زيدون برشيييمرده،او را لايق م

دور ابن زيدون السيیاسيی و الدبلوماسيی »داند. مقاله حاکم می

 ، مامد حسین الزبیدی«فی الأندلس فی عصر ملوك الطوائف

گونه که از همان ؛م(١997، سيييال٤)مجله المورخ العربی، شيييماره

یاسيييی و  یداسييييت، در اين پژوهش نقش سييي له پ قا عنوان م

قام وزارت مورد بررسيييی قرار  يدون در م یك ابن ز مات ديپل

، السةة د «معالم قرطبۀ في شةةعر ابن زيدون»اسييت. مقاله  گرفته
)مجله المعهد المصری لالدراسات الاسيمیة مديد،  عبدالعزيز سالم

در اين مقاله نیز سيييعی شيييده اسيييت  ؛م(١983،سيييال22شيييماره

ها و طیبعت قرطبه و همچنین آداا،رسيييوم، ها،زيبايینشيييانه

شهر از خيل  شخصات اجتماعی مردم اين  شعار فرهنگ و م ا

يدون اسيييتخرا  و مورد بررسيييی قرار گیرد.   همچنینابن ز

معصيييومه نعمتی قزوينی و حمیده سيييادات ماسييينی در مقاله 

با قركن مريم» يدون  عار ابن ز نامتني اشةةة مه  «روابط ب  نا )فصيييل

سيييعی کرده اند به ه.ي( ١39٤، سيييال22مطالعات قرآنی، شيييماره

ن شييياعر تبیین برخی از اشيييکال بینامتی قرآنی در اشيييعار اي

بپردازند.نگارندگان مقاله مذکور در اين پژوهش اشيييعار ابن 

زيييدون را تنهييا از منظر تيياثیرپييذيری تلمیای، واژگييانی و 

ای بررسيييی کردند و به سييياير ابعاد تاثیرپذيری اشييياره گزاره

با پژوهش پیش روی  حاضييير  له  قا فاوت م لذا ت ند.  نکرد

ست. شمول آن ا ضیف نیز خوانندگان جامعیت و  در  شوقی 

تاا  يدون»ک اث پیرامون ابن « نوابغ الفکر العربی؛ ابن ز به ب

زيدون اندلسييی و نبوو وی پرداخته اسييت.. از آنجا که اشييعار 

آن گونه که تاثیرات قرآنی و قرآن ارتباو باابن زيدون از منظر 

ست سته ا شده  شاي سعی مورد پژوهش واقع ن در اين پژوهش 

شعار برای يافتن ردپای آيات و شده است  عبارات قرآنی در ا

با دقت بیشيييتری مورد بررسيييی قرار ديوان شييياعر ،ابن زيدون

کاوی  طب وا خا باو برای م عاد بیشيييتری از اين ارت گیرد و اب

 شود.

 درآمد . 2

ابن زيدون به  گواه اين اسيييتهای تاريخ ادبیات عربی کتاا

 عنوان يك شيياعر توانای اندلسييی با تقلید از شيياعران شييرق

مانندي توانسييت با کسييانی اعات و ابتکارات بیو ابد یاسيييم

به  يك سيييطر قرار بگیرد و حتی  جاحظ در  چون باتری و 

ند آنقباتری غرا مل نه همان فا تأسييي ما م ها مورد ب گردد. ا

  و به آثار شيييعری او کمتر پرداخته قرار نگرفتتوجه ماققان 

شود از اينجاست که اهمیت موضوع تاقیق مشخص می .شد

ای هرچند کوچك است برای نماياندن گوشه چرا که تيشی

ی ابن زيدون. هدف از تاقیق حاضيير های شيياعرانهاز انديشييه

ۀ پرآواز ۀمعرفی ابن زيدون به عنوان يك شييياعر و نويسيييند

های قرآنی او در در اندلس و بررسيييی افکار و انديشيييه عرا

شعاري لابه شدمیلای ا ست. در اين تاقیق با شده ا تا  سعی 

ی به کارگیری مضامین و درباره ،لات مطرح شدهابراساس سو

ی اين بهره مندی مفاهیم قرآنی توسييط شيياعر و میزان و ناوه

 مطلوبی حاصل شود. ةنتیج

 پذیری شاعران از قرآن کریمهای تأثیرشیوه 1.2

به  ،در اين شيييیوه اثرپذیری واژگاني: 1.1.2 شييياعر در 

وامدار قرآن اسيييت، ها ها و ترکیبای از واژهگیری پارهکار

شعر خود میها و ترکیبيعنی واژه شهايی را در   ةآورد که ري

اند و مستقیم به زبان شعر راه يافتهقرآنی دارند و مستقیم يا غیر
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ها ها و ترکیباگر قرآن نبود زبان شيييعر عربی نیز از آن واژه

 بهره بود.  طورکلی بیبه

پذیری گزاره 2.1.2 به دو نوع  ای:اثر باس و حل که  اقت

گزاره، يعنی عبارت  ،شييود. در اين شييیوه گويندهتقسييیم می

گونه تغییر و دگرگونی هیچرا به همان ساختار عربی بی ،قرآنی

شييود در شييعر يا با اندك تغییری که در وزن و قافیه ايجاد می

 آورد.  خود می

ضموني:  3.1.2 شي یا محتوایي، م در اثرپذیری گزار

صييورت ترجمه يا تفسييیر مضييمون آيه را بهاين شييیوه شيياعر 

 دهد. گزاري می

شييياعر  ،در اين شيييیوه اثرپذیری الهامي بنیادی: 4.1.2

گیرد و سخنی قرآن الهام می ةمايه و اساس سخن خود را از آي

با آيهنو را می با قرآن آن را  نايان  ای مرتبط سيييازد که آشييي

 دانند.  می

نیز شيياعر سييخن  شييیوهدر اين اثرپذیری تلمیحي:  5.1.2

ي پا نا مینکته ةخود را بر  با ای قرانی ب به عمد آن را  ما  کند ا

يا رمزی همراه می نه  به کند وکاو نشيييا نده را  که خوان کند 

 دارد.  وامی

صویری:  6.1.2  ويرادر اين شييیوه شيياعر تصيياثرپذیری ت

گیرد و از تشييبیه، اسييتعاره، خويش را از قرآن وام می شييعری

گیرد و صييور خیالی که در آيات قرآنی بهره میمجاز و کنايه 

آيات ی از ويراکند و تصيييبه کار رفته اسيييت را بازآفرينی می

 .دهدقرار می سخن خويشرا ماورقرآن 

شیوه 7.1.2 سلوبي:اثرپذیری  در اين گونه از  ای یا ا

های بیانی بيغی قرآن را تاثیرپذيری سيييخنور يکی از شيييیوه

 کند.  ه آن شیوه بیان میگیرد و سخن خود را ببرمی

 ابن زیدون اندلسي  شرح حالبر کوتاه مروری  2.3

يدون مخزومی  بد الله بن ز مد بن ع ید اح يدون، ابو ول ابن ز

،شاعر و نويسنده  اواخر عصر اموی  (١٠7٠ي١٠٠3 /٤63ي39٤)

شکوال، ملوك  ۀو اوايل دور ست. )ابن ب الطوائف در اندلس ا

پدري که از عالمان و فقیهان بزرگ قرطبه بود  ( ١996:259

اي، و جد مادری درگذشيييتسيييالگی ابن زيدون ١١در سييين

)عبدالعظیم، ابوبکر مامد سيييرپرسيييتی او را برعهده گرفت. 

 (١٠١و١٠٠ :١955

پردازيم، ابن زيدون شييعرای انداس می ۀوقتی به مطالعه دربار»

ها می نازع آن يدون، «. يابیمرا زعیم بيم از ( 22تا:بی)ابن ز

رسييد که بسييیاری از نظر میبررسييی آثار ابن زيدون چنین به

گرفته بود. او در جوانی با بسييیاری  علوم رايج آن عصيير را فرا

ها مجالسييت از مشيياهیر علم و سييیاسييت دوسييت بود و با آن

پس از آن بود که به موسييس  (836  :١39٠ی،)الفاخورداشييت. 

لت بنی جهور نزديك شيييد و از او ل الوزارتین را  قب ذودو

گرفت و از جانب او به عنوان سييفیر نزد بعضييی از پادشيياهان 

 طوائف فرستاده شد. 

شعر عاطفی لطیفش می سند و با اين ديده ابن زيدون را با  شنا

نگرند و سييرای اندلس اسييت به او میکه او اولین شيياعر غزل

ن که در زمی نان  عه می ةهمچنین آ طال ندلس م یات ا ندادب  ؛کن

ش سائل تر او را به نثر فائقش میبی سند، که اکثرا در باا ر شنا

تا: اخوانی اسييييت.  يدون در  (٤58 )عتیق، بی  اسيييلوا ابن ز

سبك جاحظ را به ياد می سائلش  صا نگاري ر صو آورد، مخ

گیرد، اي که در آن ابن عبدوس را به سييخره میرسيياله هزلیه

را به « التربیع و التدوير»اسيييلوا تهکمی و سييياخر جاحظ در 

 (٤6٤و٤63)همان، « کند.ذهن متبادر می
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 ابن زیدون و قرآن   .3

عنوان يکی از شييياعران خيق و توانمند عرا  ابن زيدون به

توانسيييته اسيييت با توجه و عنايت به قرآن کريم، به آفرينش 

ند بپردازد و  فاخر و ارزشيييم ثاری  مختلف اين  هایشيييیوهآ

در ادامه به  ذارد.به نمايش بگتأثیرپذيری را در اشيييعار خود 

 :تأثیرپذيری خواهیم پرداخت اين بررسی ابعاد مختلف

 اثرپذیری واژگاني  3.1

شاعری با بهواژگان ماده اولیه ست که هر  ها کارگیری آنای ا

کشييد؛ تصييور خود را از هسييتی پیرامون خود به تصييوير می

نقاشييان اسييت تا با  ةهمانند رنگ در نقاشييی که در اختیار هم

یافرينند. ابن زيدون نیز همانند مهارت تا بلوی زيبای خود را ب

قاي هارت کم ،يك ن گان نظیریبا م به واژ کار قرآنی را 

ستی و پیرامون خود به می صور خويش را از عالم ه گیرد، تا ت

 تختاز قبیل؛ عشييق، نعمت،  موضييوعاتی تصييوير بکشييد و

را دسيييت مايه اشيييعاري قرار  پادشييياهی، صيييبر، اخيق و... 

ابن زيدون غالبا برای به تصيييوير کشيييیدن اين امور دهد. می

شخ واژگان ستانهايیتصو  طلبد. قرآنی را به ياری می هایدا

ما يات قرآن اين ا نه از آ ها گا ندی آ به برخی از بهره م ها  تن

يه مناصييير  يك آ يا جزئی از  کب و  يا مر گان مفرد  واژ

مفهوم لفظ گاهی در معنا و  ؛ بلکه اشييعار او عيوه برشييودمین

. خواننده با خواندن هسيييتندارتباو  در هم با متن قرآن کريم

خاصی را  ةشود که آيرو میروبه واژگانیاشعار ابن زيدون با 

عدن، تداعی می نه  یل؛ الاور، الوزر، ج ند، واژگانی از قب کن

کوثر، خلق، عظیم، صييبرجمیل و... ابن زيدون با آوردن چنین 

افزايد تأثیر آن بر خواننده بی برهايی در شعري سعی دارد واژه

 های شعري قداست ببخشد. و به واژه

مد، در  تار آ ندان گرف به ز ندی  يدون چ که ابن ز جايی  از آن

الازم بن جهور  ويکی از قصيييايدي که در زندان در مدح  ب

سروده است، از نوع نگاه ممدوح به نگاه حوريان بهشتی تعبیر 

به رحم آورد و امید دوباره را  دل پادشاه کند تا بدين وسیلهمی

 سرايد: چنین می او در اين بارهبه همنشینی با او را ترسیم کند. 

 فييهييمييت  مييعيينييی الييهطييوطی ميين وطحييی  ط ييرفييك لييی»

 «رييييييييييييييييييييييييوطإنَّ الجييييييييوارط لطمطف هييييييييييييييييييييوم  من الاط

 (١٠6: 2٠٠٤،ابن زيدون)

چه که چشمانت به من الهام کرد فهمیدم )معنی عشق را از آن

جواری و همسيييايگی از نگاه زيبای معنی و مفهوم همچرا که 

 شود.( حوريان بهشتی فهمیده می

از قرآن کريم اين بیت شيياعر در تصييوير زيبايی چشييمان در 

الدخان: )« ب ا ورٍ ع ینٍکطذطل كط وطزطوَّج نطاه م  » ةاز آي الهام گرفت و

 ۀتأثیر پذيرفته اسيييت. مکارم شيييیرازی در توضيييیر واژ( 5٤

آيد زيبايی انسييان میکه از تفاسييیر برنويسييد: چنانمی« الاور»

خداوند  اين آيه شييريفه بیش از همه در چشييمان اوسييت و در 

صیف می شمان زيبای حورالعین را تو شیرازی،  کند.چ )مکارم 

١387، ١ :225) 

شعر ابن زيدون اعتذار، وصف و مدح است.  مضامیناز جمله 

ه در برخی اشييعار او نمود پیدا يگری اسييت کد ةاما شييکر جنب

کند. ابن زيدون در بیت زير از معتضيد که به او اجازه داده می

کند و هايش به گردي بپردازد، تشکر میبود تا در يکی از باو

از باغی که متعلق به معتضيييد اسيييت و شييياعر در آن مشيييغول 

کند. او با ذکر اين واژه ياد می«عدن نهج»عنوانگردي است به

رد به خواننده القاء کند که او از کسيييانی نیسيييت که سيييعی دا

گذار الطاف سييپاس ؛بلکه ویآورندشييکر نعمت به جای نمی

گذار مخلوق کس که سپاسرا آنزيولی نعمتان خويش است 

 گذار خالق نیز  نخواهد بود: سپاس،نباشد
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ةط بييييييييييوّ تييييينی ن ع ماكط»  عطيييييييييييييييد نٍ جنييييييييييييييييييييّ

 «القرييييييي  ييييييلَّفييييييی وصيييفييييييها،فطضيييط  جييييييييييييالط

 (١52: 2٠٠٤ابن زيدون،)

ساکن کرد که )نعمت در شعر های تو مرا در بهشت جاودانی 

جولان داد اما به بیراهه رفت و گمراه شد)کنايه از  وصف آن 

اينکه شيعر قارد به توصيیف اين نعمت ها نبود لذا از توضيیف 

 (آن بازماند.

اتُ عَدْنٍ »: ةآي« جن  عدن» ۀدر اين بیت واژ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا جَنَّ
ى كَ جَزَاءُ مَنْ تَزَمَّ لِ هَا وَذَ دِينَ فِ  لِ خَا هَارُ  نْ

َ
ياد  (76/)طه« الْْ به  را 

 آورد. می

شاهان و  ست که باا رثای پاد شاعرانی ا ابن زيدون از جمله 

آنان را در ادبیات اندلس گشوده است. او مراثی  ۀافراد خانواد

ر و همسييري و معتضييد بن الازم بن جهو وزيبايی در رثای  ب

شييياعر در ابیاتی که در  (2٠١)عتیق، بی تا: عباد و مادري دارد. 

ضد گريزی  ست، پس از مدح معت سروده ا ضد  رثای مادر معت

 ةای به اريکزند و چنان مرتبهبه تخت پادشييياهی ممدوح می

بخشيييد و چنان آن را ارزشيييمند جلوه پادشييياهی معتضيييد می

ن فرشييتگان آن را به بالاترين دهد که سييزاوار اسييت بهتريمی

 بهشت مشايعت کنند:  ةمرتب

ة   كٍ        و ز ه يييييير  مطيئ ييي سطيييرييييييير  بأمييييكٍ» إليييی جطيييييينّيييط

 (١73: 2٠٠٤، ابن زيدون)« اليف يردطوس ، راحط م شطیَّيعطيا

 ة)تختی که پادشاهان و بهترين فرشتگان آن را به بالاترين مرتب

 اند.( بهشت يعنی فردوس برين مشايعت کرده

ة  الييف ييردطوس »شاعر دراين بیت از لفظ  استفاده کرده « جطيييينّييط

است، تا نهايت ارزي تخت پادشاهی معتضد را برای خواننده 

ال اطات  » ةترسييیم کند. اين واژه آي إ نَّ الَّذ ينط آمطن وا وطعطم ل وا الصييَّ

را به ذهن متبادر  (١٠7)کهف/« ف ر دطو س  ن ز لاطکطانطت  لطه م  جطنَّات  ال 

 د. کنمی

کند. صبر اشاره می ةشاعر در اشعاری چند از ديوانش به مسأل

خويش صييراحتا از الفاظ قرآن مورد نظر  او برای القای مفهوم

قا جويد. بهکريم مدد می طور مثال در بیت زير به مخاطب ال

کند که وانمود می اماای نیسييت کند که انسييان صييبر پیشييهمی

که شاعر خود را از آن « صطبر  جطمیل »شکیبا و صبور است. لفظ 

 کند: داند اين مفهوم را به خوبی ترسیم میبهره میبی

 لةةةةةةةة ةةةةةةةةر لةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةةةبر  جةةةةةةةةم ةةةةةةةة   »
ةةةةةةةةةةْ    «غةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةرَ أنـةةةةةةةةةةةةةةةي أتةةةةةجةةةةةةةةةة ةةةةمَّ

 ( 22٤: 2٠٠٤،ابن زيدون)

 دهم.( ور نشان میفقط خود را صب اما)من صبر نیکو ندارم 

بر  جطمیل »اسيييتخدام لفظ  وَ »در بیت مذکور آياتی چون « صيييط
ا  كُمْ أَمْر  َْ لَكُمْ أَنْكُسةةُ لَ تَّ ِ  بِدٍَ  مَبٍِ  قَاَ  بَْ  سةةَ جَاءُوا عَلَى قَمِ صةةِ

كُتنَ  تَعَانُ عَلَى مَا تَصةةِ ُ  الْمُسةةْ بْر  جَمِ    وَاللَّ و ( ١8:)يوسييف« فَصةةَ

 شود. را يادآور می (5 :معار ال) «یلًافطاص ب ر  صطب رًا جطم »

مد که ع عار عرا بر گرد آن  ۀمدح ماوری اسييييت  اشييي

دهند و به چرخد. شيياعران گاه در مدح خلفا داد سييخن میمی

ئل می قا قدسيييی  فاتی  حان صييي مدو غه برای م بال ند. م شيييو

سرايان ابن زيدون که خود از مدياه (2٠٤: ٤  ،ق ١٤3٤)ضیف،

نیسييت و گاه الفاظ  مسييتثنی دهعقا قهار اندلس اسييت، از اين

يقرآنی را جان به  دهدقرار میخود  ةمديا ةما تا ممدوح را 

به مدح « يهاً  با عبد الإلهإ» ۀجا که در قصیدذوق آورد. مثي آن

پردازد چه وزير  با عبدالله بن عبد العزيز در شيييهر بلنسيييیه می

و منش  را برای ترسيييیم اخيق«الخ ل ق العطظیم»ماهرانه ترکیب 

به مدوح  بارت میکار میم با اين ع يا  به گیرد؛ گو هد  خوا

 اخيق ممدوح عظمتی مقدس ببخشد: 
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 مط الاييييييييييظيييييوظط،إنَّ الييييييييييييييييييييذی قطسيييييييييييييييييَّ »

 «ظیيييييييييييييييمحطيييييبطيييييييييياكط بالخ ل ييييييييييق  العيييييييييييييييط 

 ( 297: 2٠٠٤،ابن زيدون)

ها را تقسیم کرده است به تو اخيقی )خداوند سباان که بهره

 بزرگ بخشیده است.( 

يادآور توصیف خداوند از « الخلق العظیم»در اين بیت عبارت 

وطإ نَّكط لطعطلطى » اسييت: ةآياين در اخيق حضييرت رسييول)ع( 

 (٤ :قلمال)« خ ل قٍ عطظ یمٍ

 

 ای اثرپذیری گزاره 3.2

اقتباس گاه گزاره، يعنی  ۀابن زيدون به شيييیو اقتباس: 3.2.1

ساختار عربی بدون هیچآنعبارتی قر گونه تغییری ی را با همان 

سخن يا با اندك تغییری که در وزن و قافیه ايجاد می شود در 

 . گیردبه کار میخود 

تمُتنَكُمْ » ةخداوند متعال در آي ْ نَامُمْ مِنْ كِ  فِرْعَتْنَ يَسةةةُ وَ إِذْ نَجَّ
اءَمُمْ وَفِي ذَلِكُمْ  تَحُْ تنَ نِسةةَ تءَ الْعَبَاِ  يُبَبُحُتنَ أَبْنَاءَمُمْ وَيَسةةْ سةةُ

اسييرائیل به داسييتان نجات بنی (49:ةبقر ال)« بَلََء  مِنْ رَبُكُمْ عَظِ م  

یان شيييکنجه میاشييياره می ، شيييدندکند که توسيييط فرعون

ند و زنانشيييان را برای کنیزی نگه فرزندانشيييان را می کشيييت

شتند. قرآن مخصوصا برای مجسم کردن عذابی که بنی می دا

وم ونط»شييدند تعبیر به اسييرائیل متامل می کرده اسييت و « يطسيي 

کند ازآنجا که فعل مضيييارع دلالت بر دوام و اسيييتمرار می

بهدرمی یل  که بنی اسيييرائ اتيابیم  مداوم ت جه  طور  شيييکن

 (١٤7، ١ ،١387)مکارم شیرازی، فرعونیان بودند. 

کند، تا ای از اين آيه را با اندك تغییری اقتباس میشيياعر پاره

شيييود برای مابوبش متامل می ةشيييدت عذابی را که از ناحی

 مخاطب مجسم کند؛ 

 ل  ان    بييييييييييييييييييیيياييكط مطييايي ط و د یجييييييييييييييييييم  يط»

 «و  نييييييييييييييتط تييييييييييييييسيييوم نييييييييييييييی سيييوءط العذاا 

 (33: 2٠٠٤)ابن زيدون،

)آيا اين شييايسييته اسييت که من عشييق نابم را به تو ببخشييم و 

شم اما تو مرا دم بدم بیازاری و  شته با صانه تو را دوست دا خال

 شکنجه کنی؟!( 

یيييييييييييييييلط صيييبييييييييييييييری م ن ف ييييييييييييييراق ك»  إن ع 

 «فييييييييييييييييالعطييييييييييييييييذطاا  بييييييييييييه  لييييييييييييیييييييييييييييييم 

 ( 277)همان، 

س شد ة)اگر کا ست،صبرم از دوری تو لبريز  ا و اپس عذ ه ا

 دردناك است.(  حاصل از اين فراق ةشکنج

اين بیت در مدح  با عبدالله بن عبدالعزيز اسيييت.ابن زيدون در 

کند کاسه ی صبري در فراق ممدوح لبريز شده،  اينجا بیان می

کف طاقت از او و درد فراق  برای او بسييیار دردناك اسييت و 

تابی و شيييدت اندوهی که از برای القای اين بی اسيييت.اوداده 

مدوح متامل می مدد « عذاا  لیم»شيييود از ترکیبفراق م

جويد. اين ترکیب عینا در بسيييیاری از آيات تکرارشيييده می

سازگاری  سر نا ست و خداوند متعال همواره کسانی که با او  ا

مان نمی به او اي ند و  نددار يد  آور هد عذابی ت به چنین  را 

تَدْنَا لَهُمْ » ةمثي در آي کند.می بِالْْخِرَةِ أَعْ بِينَ لََ يُؤْمِنُتنَ  لَّ وَ أَنَّ ا
ا ا أَلِ م  کسانی را که به آخرت ايمان ندارند،  (١٠: سراءالإ)« عَبَاب 

 دهد. به عذاا دردناك روز قیامت بشارت می

 جةةةةةةةةةةهاو جةةةةةةةةةةاـ ةةةةةةةةةدَ، فةةةةةي الل ،  ةةةةةةةةةة َّ »
نَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمدٍ م ةةةةن دانَ،مِةةةةةن دُونِةةةةةِ ،   «بةةةةةةةةةةالصةةَّ

 (286: 2٠٠٤)ابن زيدون،

که حق جهاد در راه اوست مجاهدت ورزيد )در راه خدا چنان

و با کسيييانی که به جای خدا بت را معبود خويش قرار دادند 

 مبارزه کرد.( 
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 ةمقصيييود خود قسيييمتی از آي ۀشييياعر در اين بیت برای افاد

ِ  َ  َّ جِهَادِهِ...» دُوا فِي اللَّ ِـ تغییری  با اندكرا  (78: ج)ح« وَجَا

یان میخواند و میفرا در راه اصييييح کند که ممدوحچنین ب

که حق  هموار کردن دين و نه  به بهترين وجه، آنگو راه حق 

 است.تيي کردهجهاد در راه خداوند است 

«  ُ ََ جَنةةةةةةاَ  الةةةةةةب   ر ةةةةةةةةةةةةم    في الةةةةةةعزُ  خَكَضةةةةةةةة
 «عاوتخةةةةةةةةةةضةةةةةةة ةةةة  َّ بِ لةةةةةةةةةةةةةةةها، وَعزيةةةةةةةةةةز  أن تَ 

 (١7٤: 2٠٠٤)ابن زيدون،

بال بانی  پايین آوردی )از روی مهر های فروتنی را برای او 

بسیار دشوار است که ذلت را بپذيری و در برابر کسی خاضع و

 باشی(

کند و خداوند متعال بسيييیار به فروتنی و خشيييوع دعوت می

داند. اين توان گفت آن را اسيياس شييخصييیت انسييانی میمی

سیار پردعوت در رابطه با وال شود و با تأکید تر میرنگدين ب

که از اسيييراء بعد از اين ۀفراوان همراه اسيييت. مثي در سيييور

خواهد که برای ذات مقدسش شريکی قرار ندهند ها میانسان

و جز او را نپرسيتند به احسيان به والدين به ويژه هنگام پیری و 

وَاخْكِضْ » ةکند و در ادامه با آوردن آيرنجوری  سييفاري می
انِي  مَا رَبَّ َ مَا مَ ْ  رَُ  ارَْ مْهُ قُ مَِ  وَ  ْ ُ  مِنَ الرَّ لب  اَ  ا نَ مَا جَ لَهُ

ا رِ ر  خواهد که همواره در مقابل از ما می (24راء: الإسةةة) « ةةةَ

های خشيييوع و خضيييوع را از روی والدين فروتن بوده و بال

فت  بانی و عطو بلمهر قا يدونآن در م  ها بگسيييترانیم. ابن ز

مقصود  ۀبرای افاد با تغییری اندكکريمه را  ةای از اين آيپاره

دهد چرا که خواند و آن را به ممدوح نسيييبت میخود فرا می

مدوح  عت طبع م نا یل بزرگواری و م نه را دل نا با فروتنی مهر

 داند. می

گاهی تنگنای قافیه و وزن و همچنین اشيييتیاق به  :حل 3.2.2

سييخن خود  آراسييتندارد تا برای گوينده را بر آن می ،اقتباس

يات قرآن، بیش از پیش آن هدها را به آ چه  تغییر د بسيييا و 

سيياختار اصييلی آيه را هم از هم بپاشييد. اين تغییر و تاول در 

در اشييعار شيياعران عرا  ،شييودبافت آيات که حل نامیده می

 کاربرد فراوانی دارد.  

شاعر عرا از اين قا ستثنی عابن زيدون نیز به عنوان يك  ده م

که آن را در زندان در « معنی الأمانی» ۀنیسييت، مثي در قصييید

چند از ابن جهور پوزي یمدح ابن جهور سروده است، در ابیات

و چون پیامبری که آيات  کندغفران می از او طلبطلبد و می

خواند زبان به نصييیات ممدوح الهی را برای هدايت مردم می

 زيراکند؛ گذشييت توصييیه میگشييايد و او را به غفران و می

ست.ابن  شده ا سرای آخرت برای او مهیا  شتی جاودان در  به

هُمْ »زيدون برای مسييياور کردن ابن جهور آيات  مْ رَب  ُـ رُ يُبَشةةةُ
هَا نَعِ م  مُقِ م   اتٍ لَهُمْ فِ  تَانٍ وَجَنَّ نُْ  وَرِضةةةْ و (21 : تتبال)« بِرَْ مٍَ  مِ

اتٍ » ُ  لَهُمْ جَنَّ لَّ هَارُ خَالِدِينَ فِ هَا ذَلِكَ أَعَدَّ ال نْ هَا الَْْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ
ندشيييعر می ضيييمنرا در  (89: ب تتال) «الْكَتْزُ الْعَظِ مُ  جا و  گن

 سرايد: گونه میاين

« َْ ةةةةةةةرَمةةَ  نَعةةةةةةةةةةةةةة مَ جنةةةةةةةة  دن ةةةةةةةةا،إن ـي انصةةةَ
هر نَّ ل لجنـ ةةةةةةةات و ا فةةةةةةةي ا لنةةةةةةةد  خُ ل ََ بةةا عِةةةةةةةمةة  «نَ

 (١١١ : 2٠٠٤ ،ابن زيدون)

روزی به  هر چند که ،بهشيييت پر نعمت دنیا زندگی کن)در 

سد،پايان می شت ر هايی از زير درختان آن هايی که نهردر به

 .( از جاودانگی لذت ببر و دلشاد بايروان است 

شاعر چون خود را در چنگال وزن همان ست  گونه که معلوم ا

اما ، داردای جز تغییر ساختار آيات نچاره، بیندمیاسیر و قافیه 

جام می نه ان ماهرا کار را  بهاين  هد  نهد که عيوه بر گو ای 

اصل آيات نیز در ذهن مخاطب تداعی  ي،شعر ه شدنجاودان

 شود. می
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یده يدون در جواا قصييي باد برايش ابن ز مد بن ع که معت ای 

فرسييتاده اسييت بعد از سييتايش خلق کريم و سييرور و شييادی 

اي نسبت به ساير های شیرينش و برتریمعتمد بن عباد و خنده

کند که مردم، او را چنان خوشيييبخت و سيييعادتمند معرفی می

هايی سيييرشيييار به او سيييارگاهان نیکويی و احسيييان را با جام

نوشيييياننييد. ابن زييدون برای آفرينش اين مفهوم زيبييا از می

 (3٤: )نبأ« وطکطأ سًا د هطاقًا» ةجويد و آيعبارات قرآنی استمداد می

ای کند و آن را به گونهآهنگ میخود هم ۀرا با ساختار قصید

بافت شيييعر خود حل می جزئی از شيييعر  که گويیکند، در 

ست ولی هم ست و  ةچنان ردپای آياو شعر معلوم ا قرآنی در 

 سرايد: چنین میاوقداستی جاودانگی به آن بخشیده است. 

َِ المُني» ةةةةةةةة دِ فةةةةةةةي دَسةةةْ عةةْ كِةةةةةةةْ  بةةالةةةةةةةسةةةَّ  وَ ارتَ
نةةةةةةَ    «دِـ ةةةةةاكَ الْمةةةةةةةةةةةةؤِ  تُصةةنةةةةةبةةةةةةِ  الةةةةةةصةة 

 (١٤٤: 2٠٠٤ ،ابن زيدون)

طاا قرار می) جا امیر را مورد خ به او شيييياعر در اين هد و  د

گويد ای امیر بر تخت آرزوهايت تکیه بزن تا احسيييان و می

بخشييش تو پی در پی جاری شييود همانگونه که جامها پی در 

 شوند.(پی از شراا لبريز می

ستان سرشار از دا ست های قرآن کريم  عبرت آموز و زيبايی ا

کنند. شييايد به همین بیان خود می ۀکه انسييان را مسيياور شييیو

که چون  هايی اسييتقرآن سييرشييار از داسييتانکه  دلیل اسييت

ند خويش قصيييه تيوت می بالین فرز مادری بر  شيييود گويا 

تانمی تا آرام بگیرد. از جمله داسييي ند  هايی که در قرآن خوا

ست  شده ا شاره  سی)ع( و فراوان به آن ا ضرت مو ستان ح دا

شايد  ست،  شان ا توان گفت که قرآن توجه بمراحل زندگی اي

ای به زندگی اين پیامبر داشييته اسييت که جزئیات زندگی ويژه

إِذْ »آياتاين کشييد. از جمله در تصييوير میاو را چنین دقیق به
ابُتتِ فَ ْ نَا إِلَى أُمُكَ مَا يُتَ ى* أَوَْ   اقْبِفِ ِ  فِي الَْ مُ أَنِ اقْبِفِ ِ  فِي التَّ

  َ َُ عَلَْ كَ مَحَبَّ اِ ِ  يَأْخُبْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَُ  وَأَلْقَْ  سَّ فَلُْ لْقِِ  الَْ م  بِال

نََ  عَلَى عَْ نِي بييه دوران کودکی ( 39-38: )طييه «مِنُي وَلِتُصةةةْ

حضرت اشاره دارد، آنگاه که خداوند متعال به مادر موسی)ع( 

ه او را در تابوت بگذارد و به دريا بسپارد تا دست وحی کرد ک

سرنوشت او را به دامان دشمنان خدا و پیغمبري بیافکند. حال 

که آن را «  لم يأن  ن يبکی الغمام؟» ۀابن زيدون در قصيييید

مدح و شکايت از ابن جهور سروده است، به دوری خود از در

لداری کند و خود را دابن جهور و زندانی شييدنش اشيياره می

دهد که او اولین کسيييی نیسيييت که از مقام و منزلتش طرد می

ست ستارگانش را از آن ارتفاع  ؛زيراشده ا سمان نیز گاهی  آ

 يد: آسرچنین می او رد اين بارهکند. پرت می

 و فةةةةةةةةةةةةي أُُ  متسةةةةةةةةةي عةةةةةةبرة  أن رمةةةةةةَ بةةةةةة »
 «إلةةةةةةةي ال مُ فةةةةةةةي التـةةةةةةةةابتت،فةةاعتةةةةةةةبري و اسةةةلي

 ( 2٤٠: 2٠٠٤،ابن زيدون)

گاه )در داستان مادر حضرت موسی)ع( عبرتی نهفته است، آن

به آا انداخت، پس پند بگیر و که فرزندي را در تابوت نهاد 

 و آرامشت را حفظ کن.(

جدايی حضيييرت موسيييی)ع( از  به  یت  يدون در اين ب ابن ز

کند که فرزندي را از ترس فرعون به آا مادري اشييياره می

بخشيييد.  عزتخويش او را  ۀتعال با ارادانداخت تا خداوند م

شاه شاعر زندانینیز با اين مقدمه چینی زيبا امید آن دارد که پاد

شته ستی قديمی که با هم دا ضل به پاس دو اند با او صاحب ف

به او  با آزادی از زندان منزلت سيييابقش را  همکاری کند و 

 بازگرداند. 

رين و جذابی های شیداستان حضرت ابراهیم)ع( نیز از داستان

پردازد. خداوند سيييباان در آيات اسيييت که قرآن به آن می

ستان مبارز سیاری به دا شرکان و بت ۀب ستان ابراهیم)ع( با م پر

شاره می ضرت ابراهیم)ع( به بتا رود و ها میآن ةخانکند. ح

شکند تا شايد با اين کار مشرکان را به تفکر ها را درهم میآن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
10

 ]
 

                           62 / 185

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-270-fa.html


يفي، اميدی پور و منصوریس ١٤٠١ان بهار و تابست، (9  )پیاپیۀ اول هفتم، شمارسال  ،های قرآني در ادبياتپژوهش دوفصلنامۀ  

 

56 
 

ها از خواا معبودان دروغینشيييان سيييوق دهد، اما آن ۀدربار

سوزاندن پیامبر خدا میغفلت بیدار نمی کنند شوند و اقدام به 

افروزنييد و ابراهیم)ع( را در آن میو چون آتش عظیمی بر

ستور میه افکنند، خداوند بمی سرد آتش د دهد که بر ابراهیم 

 آسیب باشد و او را سيمت بدارد. و بی

برد و سر میکه حدود دو ماه در زندان بهون بعد از اينابن زيد

شی در کار خود نمی شاي صیده ای در مدح وزير ابن گ بیند، ق

شکايت میجهور می و کند سرايد واز حال و روز بدي به او 

کند که زبانه می تعبیرش، به آتشيييی خوي در حقوزير ظلماز

يت کرده و می به بهشيييت شييياعر سيييرا کشيييد و اين آتش 

ست. ابن زيدون در بیت زير به رو زگاري را تیره و تار کرده ا

تواند انسيييان را ايمن کند که آتش هم میوزير يادآوری می

توانييد آتش ظلمش را نگييه دارد و اگر وزير اراده کنييد می

 خاموي کند و مانند آتشی که حضرت ابراهیم)ع( را نسوزاند،

سرد و سوزد،که در آتش حسادت حسودان میابن زيدون بر 

ق ل نطا يطا نطار  ک ون ی »  ةاين مقصود آي ۀآسیب باشد.او برای افادبی

بیت زير حل  ضمنرا در  (69 :نبیاءالا)« بطر دًا وطسطلطامًا عطلطى إ ب رطاه یمط

 کند: می

شَةةةةةأ،تَةةةةةكُ بَةةةةةةةةةةةةةةةردا  » ، إنْ تَةةةةةةةةةة ََ  بِةةةةةأبةةةةةي أنةةةةة
،مةةةة ةةةنةةةةةةةةارِ إبْةةةةةةةةراـةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةمِ   «وَ سَةةةةةةةةلَمةةةةةةةةةةةةا 

 ( 282 :2٠٠٤ ،زيدونابن )

شيييوی و اگر بخواهی سيييرد می فدای تو!پدرم به آتش!)ای 

ند آتش داری و آسيييیب نمیمیسييييمت نگه  رسيييانی، مان

 ابراهیم)ع(.( 

 اثر پذیری گزارشي)محتوایي،مضموني(  3.3

مايه، با شييعر بسييیاری از شيياعران عرا از نظر واژگان و درون

اين دسييته از شيياعران  ای کهگونهقرآن کريم مرتبط اسييت، به

گیرند. ابن زيدون نیز کار میشان بهماتوای آيات را در اشعار

ده خار  نیسيييت، وی در ععنوان يك شييياعر عرباز اين قابه

بسيييیاری از اشيييعاري از ماتوای آيات قرآنی الهام گرفته و 

 کار برده است: ها را به زيبايی بهآن

بِ فْ »     َُ د مةةةةةةة ةةةةةةن ْ قَ  كِهةةةةةةةةةةةةةةممانَ التُشةةةةةةةةةةاةُ،و 
َُ البُيةةةةةةةةةةبا ةةةةةةةةةةبابَ يَعةةةةةةةةةةقتٍ ، و مُنةةةةةنةةةة  «أسةةْ

 (٤8: 2٠٠٤ ،ابن زيدون)

نانی کهسيييخن) ها  من به دروو چی تار شيييدم، آن همچون گرف

گرگ  بسيييان آناننظر  که من در بودنديعقوا)ع(  فرزندان 

 بودم.(

شود که او استعطاف در قصائد استعطافی ابن زيدون ديده می

مثي شيياعر در ( 236تا: )عتیق، بیآمیزد. میو مدح امیر را به هم 

صید صد» ۀاين بیت که از ق سیفك ال ست و آن را در « ئ نا  ا

الازم بن جهور سروده است اوضاع و احوال نابسامان  ومدح  ب

نان و کند، اوضييياعی که سيييخنخويش را توصيييیف می چی

آن هسييتند. ابن زيدون دراين بیت برای به  مسييببحسييودان 

ش و خباثت و حسيييادت خوي ال و روزتصيييوير کشيييیدن ح

خواند دشمنانش داستان حضرت يوسف)ع( در قرآن را فرا می

ستان  ست. دا که در نظري بهترين نمونه برای بیان اين منظور ا

های بسييیار حضييرت يوسييف)ع( و برادرانش از جمله داسييتان

زيبای قرآنی اسييت که آنان يوسييف را از فرو حسييادتشييان به 

ند آنچاه می نداز پدر ا با پیراهنی خونی و دروغین نزد  گاه 

شيييوند که يوسيييف)ع( را گرگ دريده آيند و مدعی میمی

)مکارم کنند. ای سيياختگی را برايش تعريف میاسييت و واقعه

 (٤٠8 :9، ١387شیرازی، 

مَلَُ  » ةآي َِ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَ تَبُِ  وَتَرَمْنَا يُتسةةُ بْنَا نَسةةْ َـ ا ذَ قَالُتا يَا أَبَانَا إِنَّ
ادِقِ نَ  ا  ةةَ ََ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَتْ مُنَّ به اين ( ١7:)يوسييف« البُئْبُ وَمَا أَنْ

 واقعه اشاره دارد. 
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 مييا للييييييييذّنوا، التيييييييی جييانييييييييييييييی کبييائيييييييرهييا»

یيييييری، ي اطمّيييييل   «ييييييييييييييينی  و زارطهييييييييييا وطزطریغطييييي 

 (١٠8 : 2٠٠٤)ديوان،

مرتکب ها را بزرگترين آنکه ديگرانگناهان را چه شييده اسييت)

 ؟!(اندازدبر دوي من میشوند اما ابوالازمآنها را می

ها را ابن زيدون قصييائد زيادی در باا اسييتعطاف دارد که آن

ندانی کرده بود سيييروده  وبابرای  که او را ز الازم بن جهور 

است، چرا که دشمنان ابن زيدون امیر را وادار کردند تا چنین 

بدهد.  ۀدربار حکمی تا، او  یت  (236 )عتیق، بی  از جمله در ب

پردازد که به آن دچار شييده فوق به شييکايت از وضييعیتی می

بان و ياور اسييت و با لانی آرام و منطقی، ابن جهور، که پشييتی

دهد که چرا همیشييگی او بوده اسييت را مورد خطاا قرار می

چینان است و سعايت حاسدان و سخن نسبت به او بدبین شده

شده اند را بر را گوي کرده و بار گناهی که ديگرا ن مرتکب 

دوي ابن زيدون گذاشيييته اسيييت؟! او برای القای اين منظور 

آگاهی فراوان او از  ةکار گرفته اسييت، که نشييانعباراتی را به

 ةگونهای ژرف و دلپذير مضييمون آيقرآن کريم اسييت. وی به

را بار ديگر در اين بیت ( 38 :نجمال)« أَلََّ تَزِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أُخْرَى»

هايی که گرفتار با وجود مصائب و بي شاعر کند.بازآفرينی می

ها شييده اسييت امید آن دارد که ابن جهور را بر سيير رحم آن

آورد تا شييايد بار گناه نکرده را از دوشييش بردارد و از زندان 

 آزادي کند. 

 حطيييیييياه  اليييوطرطی نطيييهيييج ، إليييی اليييمطيييوت ، مطيييهيييیطيييع 

 لطييه ييم ف ييیييه  إيضييييطيياع ، کطييمطييا ي ييوضيييي ييع  السييييَّييفيير 

ايييييييييييييي  م يييييييعطمَّرٍ  صييييييييييرط کل قط یإذا الميييييييوت   ضييي 

سط  رط الييييييييعميييييييير   ييييواءً طييييالطفيييييييي ن    و  قطييييييييصيييي 

  نيييفطيييس نطيييفيييسٍ ف يييی اليييوطرطی  قصييييطيييدط اليييرّدی؟  

 «ع يييليييقٍ، ل يييليييه يييدی،  هيييليييكط اليييدّهييير ؟ رطوط  خيييطط

 (١١9: 2٠٠٤ ،ابن زيدون)

اسييت که به مرگ منتهی  پهناوریجاده بسييان )زندگی مردم 

شتابان در اين جاده می گونه که همان در حرکتندشود و مردم 

وقتی مرگ سرانجام  /رودمیبه سوی مقصدي ان شتابمسافر 

ست،و پايان کار هر موجود زنده صورت ای ا عمر چه  در اين 

آيا  /و يکسييان اسييت کوتاه باشييد چه طولانی هیچ فرقی ندارد

قدرترين  مه مرگ شييييدبین مردم،  انسييييان درگران يا ؟ طع آ

 کرد؟( نابودترين گنجینه را روزگار گرانبها

ستانا ع» صیده« برةلنا في  ست کهق شاعر به مدح در آن  ای ا

د. در ابیاتی چند از قصیده، زپرداابن جهور و رثای مادري می

سخن به میان می آورد و زندگی ازجمله بیت مذکور از مرگ 

ناوریای مردم را جاده به مرگ ختم ترسيييیم می په کند که 

سبقت میمی شتابان در اين راه ازهم  گیرند. چه شود و مردم 

فاد نه مضيييامین قرآنی را برای ا به کار  ۀماهرا مقصيييود خود 

یانی می با ب گیرد! چرا که خداوند متعال در جای جای قرآن 

سان شرح و بسط رسا و شگفت انگیز واقعیت مرگ را برای ان

؛ از کندمیمرگ اشييياره  آيات فراوانیبه مسيييألهو در  دهدمی

مُ » ةجملييه آييي دْرمِك  ا تَكُتنُتا يةةُ الْمَتْتُ وَلَتْ مُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ أَيْنَمةةَ
دَةٍ... که می حتمیو آن را امری  (78: نسيييياءال)« مُشةةةَ َّ ند  دا

اي نیسيييت. حتی های درندهکس را توان گريز از چنگالهیچ

مام علی)ع( دراين اگر در بر  ند. ا باشييي های مرتفع و ماکم 

روی و مرگ به جلو فرمايد: هنگامی که تو عقب میباره می

قات میمی کديگر مي باي چه زود  يد  ید!آ غ کن ،  )نهج البلَ

 (29و25  كمَ

ابن زيدون نیز همین مضيييمون را در بیت مذکور به زيبايی به 

می تی گييذاردنمييايش  هر زنييده؛ زيرا وق بیييايييد  ای مرگ 

ندگی يان میز پا به  يا اي  تاه  خاطر کو به همین  رسييييد.پس 

 طولانی بون عمر يکسان است. 
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 ع ييييييييييييييييييييييييوّ ط عيييييييييييين داره ييييييييييييد ذاو بييييييييع»

نييييد سييييا ه ييييييييييييييييدنيييييييياً،و ميييييييييييين ديبيييييييياج عط  «السّيييي 

 (١٤2 :2٠٠٤،ابن زيدون)

وبه جای  سرای جاودان، خداوند به جای آن دنیا ،از اين پس)

 (بخشد.میحريری را هايی از ی اين دنیا، جامههالباس

اسييت، ابن زيدون از « لا زال بدراً» ۀدر اين بیت که از قصييید

سخن میسرای جاودان و نوع پوشش شتیان  گويد و با های به

صددمضامین قرآنی بهره گیری از شه  در  ستترسیم اين اندي  ا

رسيييد و می پايانکه اين دنیای زودگذر و فانی سيييرانجام به 

جاست که خداوند سرای جاودان و بهشت برين را به انسان آن

هاست و انسان د، بهشتی که سرشار از انواع نعمتکنعرضه می

با بهتربن و ارزندهدرآن شيييود. ها ظاهر میترين پوشيييشجا 

ند  جاودان و مخداو جای قرآن از سيييرای  جای  عال نیز در  ت

سخن مینعمت شتیان  شش به  گويد،های فراوان آن و نوع پو

اتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ » :آيهاين ازجمله در  ئِكَ لَهُمْ جَنَّ أُولَ
ا مِنْ  ر  ا خُضةةْ تنَ اَِ اب  بٍ وَيَلْبَسةةُ َـ اوِرَ مِنْ ذَ تْنَ فِ هَا مِنْ أَسةةَ نْهَارُ يُحَلَّ الَْْ
 َْ سُنَ تَاُ  وََ  كِئِ نَ فِ هَا عَلَى الْْرََائِكِ نِعْمَ الثَّ سْتَبْرَكٍ مُتَّ سُنْدٍُ  وَإِ

ا شت را برای مؤمنان  (31كهِ: ال)« مُرْتَكَق  صوير اينگونه به به ت

های سييبز رنگ هايی از طي و لباسکشييد که آنان با زينتمی

به بهترين وجه ممکن بر تکیه هايی گاهحريری و ابريشيييمی 

اند. ابن زيدون چه آگاهانه و زيبا مضامین اين آيه را تکیه داده

 در شعر خويش به تصوير می کشد. 

 تُ فةةةةةةةة ن قةةةةالةةةةت الكةةةةرارُ إرابَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةةةةةةةرر »
 «فقةةةةةةةةد فةةةةةةةةرَّ متسةةةةةةةةي  ةةةةةةةة نَ ـةةةةمَّ بةةةةةةةة  القِبطُ 

 (١59: 2٠٠٤،ابن زيدون)

برانگیز اسييييت، )من فرارکردم و اگر بگوينييد فرار شييييك 

ست،  :پیشگويممی سی)ع( نیز فرار کرده ا از من حضرت مو

 بکشند.( او را تا  در پی او بودندکه فرعونیان  آنگاه

اسييت که ابن زيدون بعد از « شييط المزار» ۀاين بیت از قصييید

شزمان آوار درفرار از زندان و  ست. آنرا در قرطبه گی سروده ا

دهد و از علت او در اين قصیده ولاده را مورد خطاا قرار می

او اولین  ؛ زيراکندو آن را توجیه می ،گويدفراري سييخن می

قبل از او نیز کسانی  کسی نیست که اقدام به فرار کرده است و

اند. او برای توجیه عمل خويش اند که پا به فرار گذاشيييتهبوده

گیرد و به داسيييتان فرار حضيييرت از مضيييامین قرآن مدد می

گاه که پس از کشيييتن يکی از فرعونیان تات موسيييی)ع( آن

کند و خطاا به کسيييانی که فرار او را تعقیب بود اشييياره می

ستان فرار شخصی چون پیامبر دانند انوعی ننگ و عار می ز دا

گويد. اين مسييأله عمق اطيعات ابن زيدون و خدا سييخن می

های قرآن را به خوبی آگاهی وسييیع او از مضييامین و داسييتان

يان می ما وَجَاءَ رَجُ   مِنْ » اين آياتسيييازد. قرآن کريم در ن
سَى إِنَّ الْمَلَََ يَ  سْعَى قَاَ  يَا مُت صَى الْمَدِينَِ  يَ أْتَمِرُونَ بِكَ لَِ قْتُلُتكَ أَقْ

حِ نَ فَاخْرُجْ  ا ةةِ بُ قَاَ  رَُ   *إِنُي لَكَ مِنَ النَّ ا يَتَرَقَّ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِك 
الِمِ نَ  داسييتان اشيياره اين به  (21قصةة : ال)« نَجُنِي مِنَ الْقَتِْ  الظَّ

و از شيييخصيييی معروف به مؤمن آل فرعون سيييخن  کندمی

درپی او که فرعونیان  دهد خبر میموسييی)ع( به گويد که می

کند تاجايی که قانع و او را به فرار از شييهر تشييويق می هسييتند

کند. شييود و برای نجات از دسييت ظالمان اقدام به فرار میمی

 (6١و65 :١6، ١387)مکارم شیرازی، 

 نجييييييييييم  ثاقييييييييييب  ر بيييييالأميييييس إن يطنيييييکطييييييييييد »

ال فييييييييالیييييييييومط  « قييييلييييييييعط عييييييييار   هييييييييطييييّ

 (2٤8 :2٠٠٤، ابن زيدون)

زا پس امروز ابر باران نور شييد،پرفروو،بی ۀ)اگر ديروز سييتار

 .( حرکت کرد و دست از باري کشید

شاعر « حیاۀ ناقصة و فضل کامل» ۀاين بیت از قصید است که 

بکر بن ذکوان سييروده اسييت. گويا  وآن را در رثای قاضييی  ب

ه اسيييت که کردبکربن ذکوان شييياعر را  اندوهگین  ووفات  ب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
10

 ]
 

                           65 / 185

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-270-fa.html


 ١٤٠١ان بهار و تابست، (9  )پیاپیۀ اول هفتم، شمارسال  ،های قرآني در ادبياتپژوهش دوفصلنامۀ سیفی، امیدی پور و منصوری

 

 59 
 

نظیر همان مفاهیم و مضامینی را که قرآن برای چنین زيبا و کم

گیرد کار مینابودی اين جهان مادی به ةترسیم قیامت و هنگام

فرد قرآن کريم اسيييت، های خاع و مناصييير بهو از ويژگی

رگ خود اسييتفاده کرده اسييت. خداوند بز ةبرای القای انديشيي

برپايی قیامت را با  ةدر آيات بسيييیاری از کيم وحی، هنگام

گذارد. مانند تصييياوير ملموس و نزديك به ذهن به نمايش می

شدن کوه شدن دريامتيشی  ها، اما خداوند برای ها و جوشان 

به تصوير کشیدن اين منظره بسیار از اجرام سماوی مخصوصا 

ها اسييتفاده آن ها و تغییر حالتسييتارگان و تاريك شييدن آن

ستانمی ستارگان در آ شنايی  ةکند؛ چرا که  قیامت فروو و رو

شیرازی، شوند. دهند و پراکنده میخود را از دست می )مکارم 

مت خبر ( ١8١ :6، ١387 یا پايی ق مام از بر یت ت قاطع با  و 

دهد. حال ابن زيدون از قرآن تأثیر پذيرفته و مفهوم چند می

 ةخواهد حادثاسيييت. و چون می آيه را در يك بیت گنجانده

مرگ قاضيييی و شيييدت اندوه خودي را به خواننده القا کند، 

ي بُ » ۀمضةةةمتن دو ك قِ ا ثَّ جْمُ ال جُتُ  »و (3طارك:ال) «النَّ وَإِذَا الن 
 گ رد. را ب  مار مي (2 تكتير:ال)« انْكَدَرَتْ 

 رب ةةةةةةةةةةةةبُ مُلةةةةةةةةةةةةكٍ مةةةةةةةةةةةةأَنـ الل  أنةةةةةةةةةةةةشأَهُ »
ر  إنةةةةةةةةةشَاءَ التَري طِةةةةةةةةةةةة ةةةةةةنَا مِسةةةةةةةةةكا  و قةةةةةة ةةدَّ

جَ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ُ أو  ةةةةةةةةاغََ  وَرِقةةةةةةةةةةةةا  مَحةةةةةةةةةةةةضا  و تَتَّ
 «مةةةةةةةةن ناِ ةةةةةةةةِ  التُةةةةةةةةبرِ إبداعا  و تةةةة ةةةحةةةةةةةةسِ ةةةةنا

 ( 3٠٠ :2٠٠٤،ابن زيدون)

گويا که خداوند  است،پادشاهان  از سيله و نسل)دوست من 

اسييت در حالی که بقیه مردم را از گل  آفريدهاو را از مشييك 

خالص ساخته  ۀکه خداوند او را از نقريا اين /خلق کرده است

و برای شايستگی و نیکويی بیشتر تاجی از طي را بر سر است 

ای سيييفید و بیت دوم کنايه از اينکه او چهره.او نهاده اسيييت

 (نورانی و موهايی طييی دارد.

را آن شاعر که است « التنائی ضای » ۀاز قصید مذکورت ابیا

شمبرای ولاده دختر المستکفی  و از او فرستد خويش میق وع

ای که با های گذشيييتهبر عهد خود بماند و به روز تاخواهدمی

اند حسييرت بخورد. شيياعر در اين ابیات به تصييوير هم داشييته

پردازد و با استمداد های جسم معشوق خويش ولاده میزيبايی

کند. ابن نی او را شييياهکار خلقت معرفی میاز مضيييامین قرآ

سان ةکند که خداوند همزيدون ادعا می سرشته ان ها را از گل 

خالص و در آفرينش او  ۀاست ولی ولاده را از مشك يا از نقر

مضييامین اين کار بسييته اسييت. همه کمال دقت و ظرافت را به

ها در قرآن تکرار شيييده اسيييت. خداوند جلیل در آيات بار

يادآور می شيييود و فراوانی مراحل تکمیل خلقت انسيييان را 

خاطر ابداع و حسييين توجهی که در خلقت انسيييان همواره به

هايی چون و بارها خويش را با نام بالدداشيته اسيت به خود می

بِي » ةل در آيامثبه عنوان کند. احسييين الخالقین معرفی می الَّ
شَيْءٍ خَلَقَُ  وَبَدَأَ خَ  سَنَ مُ َّ  سَانِ مِنْ طِ نٍ أَْ  نْ  (7: السجدة) «لَْ  الْإِ

شاره م سان ا شته ایبه خلقت ان سر ت و سکند که او را از گل 

در ابتدای آيه توجه مخاطب را به حسيين خلقت نظام آفرينش 

ها کند. اين همان مضييامینی اسييت که ابن زيدون آنجلب می

را در ابیاتی که در وصف ولاده سروده است بازآفرينی کرده 

 ست. ا

 ييييييييييييرط الايييييييييييييييق  المييييييييييييبیيييييييييييين  ضييييييط وط»

 «نييييييييييييفييييی الشّييييييييييييكَّ الیييييييييييييقیيييييييييييييييييييين   و

 (3٠٤: 2٠٠٤،ابن زيدون)

 )حقیقت آشکار روشن شد و يقین شك را از بین برد.( 

ظاهر شدن حق و حقیقت و نابودی شك و باطل کانونی است 

از چرخد. بسييیاری که بسييیاری از آيات قرآن بر ماور آن می

آيييات وحی چیرگی حق بر بيياطييل و نيياحق را بييه تصيييوير 

ست که بدون شك روشن می کشند. حق و حقیقت واقعیتی ا

فرمايد که چیزی نمانده اسييراء می ۀشييود. خداوند در سييورمی
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بود که مشرکان پیامبر را از راه صواا و درست منارف کنند 

و اگر  چه که بر او وحی شده است را بر خدا ببنددتا غیر از آن

شد. در ادامه ها متمايل میخداوند نبود پیامبر به سوی آن ۀاراد

داری زندهخواهد که نماز به پا دارد و شبخدا از رسولش می

کند و در ماضييير خداوند دعا کند که او را ياری و حق و 

 ةحقیقت را هويدا سييازد و بنیان باطل را برکند. خداوند در آي

اوَقُْ  جَاءَ الْحَ   وَ » تق  ُـ َ  الْبَاطُِ  إِنَّ الْبَاطَِ  مَانَ زَ َـ  :سيييراءالإ)« زَ

ست تا بر حتمیت  (8١ ضی به کار برده ا صورت ما افعال را به 

آيه آمده  ةوقوع فعل دلالت داشته باشد و با تذيیلی که در ادام

کند، ظاهر شييدن اسييت و قسييمت دوم آيه کريمه را تأکید می

 :١39٠)هاشييمی،  شييود.:حق و نابودی باطل کامي مسييجل می

٤١8) 

 اثرپذیری تلمیحي  3.4

نهد اما به عمد ای بنا مینکته ةگاه شاعر سخن خويش را بر پاي

سازد و ای به گذشته همراه میای باستانی و اشارهآن را با نشانه

چه بدان نظر داشييته، اهل دل و آشيينا را با آن ۀگونه خواننداين

و تاقیق  کاويناآشنا را به  ۀو چه بسا خوانند شودرهنمون می

سازماندهی  به شکلیدارد و بدين صورت کيم خود را وا می

سيياز بتواند پلی به گذشييته باشييد و تجربیات تاريخ تاکند می

 گذشته را يادآوری نمايد. مثي در بیت: 

ةٍ أقَلـي بُكَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  » َ  ُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرَّ َِ أوَّ  ، لَسةة
ضِ  ى مَشةةةحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  عَلى مَضةةةَ بالْسةةةَ كِ  طَتَت   الث 

َ بةةِ  وَ  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرَه  أن رَمةةَ ى عةةِ تسةةةةَ  فةةي أِ  مةةُ
اعتَبِرِي واسةةةلي فَ  «إلى الَ مُ، في التـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابتتِ، 

 ( 2٤٠ :2٠٠٤)ديوان، 

ای نیسيييتی که تو اولین زن آزاده)کم گريه و زاری کن، چرا

ستان مادر  که با اکراه در معر  اندوه قرار گرفته است/ در دا

سی)ع( عبرتی نهفته  ست، آنحضرت مو گاه که فرزندي را ا

به آا انداخت، پس پند بگیر و آرامشييت را و در تابوت نهاد 

 حفظ کن.( 

«  لم يأن  ن يبکی الغمام؟»ی قصیدهاين ابیات از ابن زيدون در 

مشيييقت و غم غربت با خطاا قرار دادن مادر خويش و بیان 

به تصييوير کشييیدن زندان و رنج، به  ، ضييمندوران اسييارت

ی حضيييرت موسيييی )ع( دغدغهلد و کودکی پرداسيييتان تو

خواهد با تاسيييی به مادر و از مادري می تلمیای زده اسيييت

وی ضيييمن  حضيييرت موسيييی از حزن و گريه خويش بکاهد.

سييازی میان فراق و دوری حضييرت ايجاد امیدواری و همانند

موسييی )ع( و کودکی پردرد آن حضييرت با دوران ملتهب و 

، امیدوارانه مادري از اين فراقو انوه  آشييوا وی در زندانپر

شاعر در  ساس  ست. بر اين ا آرزومند پايان غم، اندوه و فراق ا

يپی ال نای تلمیای کيم خود از آ ا إِلَى أُُ  » ةقای مع نَ وَ أَوَْ ْ 
َِ عَلَْ ِ  فَأَلْقِ ِ  فِي الَْ مُ وَلََ تَخَافِي وَلََ  عِ ِ  فَِ ذَا خِكْ ى أَنْ أَرْضةةِ مُتسةةَ

لِ نَ تَحْزَنِي  ْ كِ وَجَاعِلُتهُ مِنَ الْمُرْسةةةَ وهُ إِلَ ا رَاد  نَّ  (7 )القصةةة :« إِ
اقتباس کرده و کيم خود را برجسته ساخته است. لازم به ذکر 

لد و فراق  تان تو به داسييي يدون عيوه بر تلمیر  اسييييت ابن ز

سارتش در  سی)ع( و ارتباو معنايی آن با دوران ا ضرت مو ح

ها و مشييکيت نیز دوران سييختیزندان، صييبر و شييکیبايی در 

 است.   شدهمتذکر 

 اثرپذیری تصویری   3.5

گیرد و از تشييبیه، گاه شيياعر شييعر خويش را از قرآن وام می

ستعاره، مجاز و کنايه صور خیالی یگبهره می های قرآنیا رد و 

يا در  موقعیتکار رفته است را در همان که در آيات قرآنی به

را وير آيات قرآن اسييرايد و تصييمشييابه بار ديگر می موقعیتی

 دهد:قرار میسخن خويش ماور 
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تةةةةةةةةةةةةهتينيَ» ةةةةةةبْتَة   وإنـةةةةةةةةةةةةي لََ ةةةةةةسةةْ  الةةةةةةبَركُ  ةةَ
 ُِ  «إلةةةةةي بةةةةةركِ اَرْةةةةةرٍ إنْ بةةةةةدا مةةةةةادَ يخةةةةةطُةةةةةةةةةة

 (١85: 2٠٠٤،ابن زيدون)

کند می شيييیفته و مجذوا خويشمرا  دندانهای مابوا )برق

شتاق برق د آشکار آن دندانها گاه که شوم وآناو می ندانو م

 ( کندخیره میها را شود چشممی

ابن زيدون اين بیت را در مدح معتضيييد بن عباد، امیر اشيييبیلیه 

صیده عید را به او تبريك  ست و با اين ق شاعر گفتسروده ا  .

غزلی اين قصيييیده به توصيييیف و تمجید از ولاده  ةدر مقدم

را شيييیفته معشيييوقهاو  دندانهایرق ای که بردازد، به گونهپمی

شده وبا آشکار های براق و سفید ولاده کندو مشتاق دندانمی

شمان ابن زيدون  شدن آنها شنايی شود.با خیره میچ اندك آ

يَكَادُ الْبَرْكُ » ۀكيکه شيياعر اين تصييوير را از  يابیمدرمیقرآن  از
شَتْا فِ ِ  وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَْ هِمْ قَامُتا  ضَاءَ لَهُمْ مَ مَا أَ مْ مُلَّ ُـ صَارَ ُِ أَبْ يَخْطَ
يْءٍ  َ  عَلَى مُُ  شةةَ مْ إِنَّ اللَّ ِـ ارِ مْعِهِمْ وَأَبْصةةَ بَ بِسةةَ َـ ُ  لَبَ اءَ اللَّ وَلَتْ شةةَ

تعال در اين به عاريه گرفته اسيييت. خداوند م( 20)بقره:« قَدِير  

کند که آيه وآيات قبل از آن به گمراهی مشييرکان اشيياره می

زند و بیابان تاريك، درتاريکی صيييارا همزمان که برقی می

گامی در پرتو آن راه میروشييين می ند ند ولی شيييود، چ رو

شيود وآنها را درجای خود بيفاصيله ظلمت بر آنها مسيلط می

يمتوقف می نده نزد ند و اين نور خیره کن که ک ك اسييييت 

شان را نابینا کند.  شمان شیرازی، چ ابن  ( ١٤7 :١، ١387)مکارم 

اين تصيييوير را از قرآن الهام گرفته اسيييت و  يیزيبا بهزيدون 

اي را به همان برقی که در تاريکی برق دندان های معشيييوقه

کند و اين برق شييود، تشييبیه میما  برگمراهان عرضييه می

 کند. لو خود میچشمان عاشق را مساور و مبهوت تلأ

شةةةةةةةة ةةةبَّ وَقةةةة ةةةتدُه»    ِ ةةةةةةةةةةةةِ  ، يُ  جَحةةةةةةةة م  لعا
 ُِ  «وجَةةةةةةةةةةةةنـُ  عَةةةةةةةةةةةةةةةةدنٍ للم ةةةةةةةةةةةط ع نَ تُزْلَةةةةةةةةةةةةةةةة

 (١87: 2٠٠٤،ابن زيدون)

آتش جهنمی بسيييان برای هر که او را فرمان نبرد ممدوح من )

بهشييت جاودانی ،همانگونه که شييوداسييت که برافروخته می

 شود.( بردار نزديك میفرماناست که به افراد 

شاعر از  ست که  شبیلیه ا اين بیت در مدح معتمد بن عباد امیر ا

کند که متمردان وکسييانی که از او او به عنوان جهنمی ياد می

ها هیزم آتش کشيييد وآنبرند را در کام خود میفرمان نمی

ی ديگر از اشييوند و در مصييرع دوم جنبهسييوزان خشييم او می

صوير میاخيق ممدوح  سانی که را به ت شد که در مقابل ک ک

خو و مهربان برند بسيييیار نرممريد او هسيييتند و او را فرمان می

ست، به شوند و در کنار او گونه ای که افراد به او نزديك میا

کند که يابند و از او به عنوان بهشيييتی ياد میجاه و مکان می

کامي مشيييخص زنند. مطیعان درگاه او، گرداگردي حلقه می

اسييت که ابن زيدون مبدع اين تصييوير نیسييت و شيياعر تنها 

کار رفته وامدار قرآن اسييت و همان تصيياويری که در قرآن به

 ؛زيراکندمشيييابه بازآفرينی میموقعیتی اسيييت را بار ديگر در

يه قِ نَ »های قرآن در آ ُ  لِلْمُتَّ نَّ َِ الْجَ
كَ و  (90شةةةعراء: ال)« وَأُزْلِ

 ةصان ۀآنگاه که دربار(91 شعراء:ال)« جَحِ مُ لِلْرَاوِينَ وَبُرُزَتِ الْ »

گويد چنین تصييويری را به نمايش قیامت و آخرت سييخن می

که در آن روز بهشييييت می يك  بهگذارد  کاران نزد پرهیز

 گردد. شود و جهنم برای گمراهان نمودار میمی

ولاده را مخاطب «  ضيييای التنائی»ای ابن زيدون در قصيييیده

خواهد که بر عهد خودي پايدار بماند دهد و از او میقرار می

چرا که معشوق با او ؛ اي حسرت بخوردهای گذشتهو بر روز

دل بد کرده و عهد و پیمانش را از ياد برده اسييت. ابن زيدون 

 سرايد: خطاا به ولاده می

هال نييييييييييييا،ب س   بد  ييييييييلد الخيييي   يييييييييييينّةطيا جط»  ييييييييد رطتيييي 

 «اینطسييييييييل وميييييييياً و غ ق ييييذ ا ،زطالعييييط  ر ييييوثييييط و الکييييييييط 

 (3٠١ :2٠٠٤،ابن زيدون)
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سدر و آا ) ای بهشت جاودان، در فراق و دوری تو، درخت 

کوثر به درخت زقوم و آا غسييلین تبديل شييده اسييت يعنی 

شده  شاو ما در فراق تو به تلخی و ناراحتی تبديل  شادابی و ن

 .( است

کند که برينی تشييبیه میشيياعر در اين بیت ولاده را به بهشييت 

سار درخت سايه  سدر و حو  شاعر مدتی در  سايه  های پر 

به بهشيييت از آن سيييیراا  به هنگام ورود  نان  کوثر، که مؤم

ستمی سر برده ا سی،  .شوند به  ولی  (5٤9،ع١٠، ١372)طبر

اکنون ولاده روی از او برتافته و به جای آن همه نعمت، ساکن 

زقوم اسييت. زقوم گیاهی جهنمی شييده که عذابش از درخت 

ای دارد که وقتی به بدن اسيييت تلخ و بد بو و بد طعم، شيييیره

آمیز کند و گاه به هر نوع غذای تنفررسيييد ورم میانسيييان می

و  (2٤6:  23، ١387)مکارم شييیرازی، شييود. دوزخیان گفته می

ی که از پوسيييت و گوشيييت جهنمیان اشيييرابش به آن خونابه

شر می شده تر ست. خداوند متعال در جای جای شود مبدل  ا

شتیان و عذااقرآن از نعمت سخن گفته های به های جهنمیان 

ها را به تصوير کشیده و بارها با يکديگر است و حال و روز آن

آيد شاعر تصويری از حال مقايسه کرده است، چنان که برمی

قرآن مستفاد  ةآي کند که از چندينو روز خويش را ترسیم می

زيبا و ماهرانه آنها را با هم ترکیب کرده اسييت تا  اسييت و چه

که ی مقصود خويش را به زيبايی القا کند. ابن زيدون تصاوير

سِدْرٍ مَخْضُتدٍ »در آيات  شَجَرٍ »و (28 : تاقعال)« فِي  لْمَِلُتنَ مِنْ 
تٍ    (36)الحاق : « وَلََ طَعَا   إِلََّ مِنْ غِسْلِ نٍ »و  (52 )التاقع :« مِنْ زَق 

ا أَعْطَْ نَاكَ الْكَتْاَرَ » و ارائه شيييده اسيييت را در هم ( 1كتار:ال)« إِنَّ

تا  یده اسييييت،  از تراژدی عشيييق خودي را برای  ایپردهتن

 مخاطب به نمايش بگذارد. 

 

 ای یا سبکي)اسلوبي( اثرپذیری شیوه  3.6

های بیانی ای از اشيييعار خويش از سيييبكابن زيدون در پاره

بازآفرينی آن قرآن بهره برده اسيييت و با اندك تغییری  ها را 

تر به کرده اسيييت تا به اين وسيييیله منظور خويش را آشيييکار

ند، همان با اعجازمخاطب برسيييا های گونه که قرآن مجید 

گذارد. اي، او  تأثیر را بر روح و روان آدمی برجای میبیانی

ای از اشييعار خويش از از جمله سييبکی که ابن زيدون در پاره

 تفاده کرده است، سبك استفهامی است. مانند: ها اسآن

ة  مِةةن سَبةة ٍ ، فمةاء  العَةتْةبِ لةي أسـِن  »  َـ
 «إلةةى العُةةبُوب  مةةن عُتةةباكَ و الخَصَةةرِ؟

     (١١٠: 2٠٠٤،ابن زيدون)

آيا راهی  ،آلود اسييتآا سييرزنش و ميمت گلاکنون که )

ست شمبرای د ضايت تو وجود  ةيابی به چ خنك و گوارای ر

کنايه از اينکه اکنون که با نارضيييايتی و سيييرزنش تو  دارد؟!

 ( مواجه هستم آيا راهی هست که تو از من راضی شوی

ستند تا در مخاطب  ستفهام همراه ه سیاری از آيات قرآنی با ا ب

 ةنوعی کشييش و انگیزه ايجاد شييود. برای مثال خداوند در آي

ا » نَ هَْ  إِلَى قَالُتا رَبَّ ا فَ نَ بُنُتبِ بِ ا 
نَ فَاعْتَرَفْ ا ااْنَتَْ نِ  نَ ا ااْنَتَْ نِ وَأَْ َ ْ تَ نَ أَمَتَّ

بِ ٍ   از همین شيييیوه برای بیان حالت ( ١١:غافرال) «خُرُوجٍ مِنْ سةةةَ

بال راه خرو  از آن  به دن ند و  که در جهنم هسيييت کسييييانی 

فاده گردند، به بهترين وجه و با عباراتی کوتاه و شييیوا اسييتمی

ست. فايد ست به چیزی  ۀکرده ا شنونده ا شويق  سش ت اين پر

 (١75: ١39٠)هاشمی،که ذکر خواهد شد. 

 نتیجه 

کند که بررسيييی ديوان ابن زيدون اين واقعیت را آشيييکار می

های به تصييوير کشييیدن مضييامین و افکار شيياعر يکی از راه

ستمداد از آيات قرآنی می ةشاعران بیند. لذا گاه از خويش را ا
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کند و در طور صيييرير اسيييتفاده میآيات و عبارات قرآنی به

بارات و  با قسيييمتی از ع ها کيم خود را  برخی از موارد تن

مهتراکیب قرآنی آذين می گاه نیز کل ندد،  به ب ای از قرآن را 

به مد نظري  فاهیم  قای م گیرد. ابن کار میعنوان رمز برای ال

صاوير قر  ایصانهگیرد، تا آنی را به عاريه میزيدون احیانا ت

سش را به نمايش بگذارد. مهمترين  هرچند کوتاه از دوران حب

صييوير کشييیدن تهدف او در اقتباس از قرآن کريم در ابتدا به

سخاوت ولی  شق به ولاده، زندگی، طبیعت و  اموری چون؛ ع

اشييعار قبل از زندان او و حتی  ةنعمتان اسييت. اين تأثیر در هم

شود. ی که مربوو به امور روزمره است فراوان ديده میاشعار

اما در دورانی که به علت حسيييادت حاسيييدان گرفتار زندان 

کند، مفاهیم و الفاظ قرآنی بد میدل شود و ابن جهور با او می

اي از اموری چون؛ را بیشتر برای توصیفات و تصاوير شاعرانه

اي به کار گناهیوفايی، آزادی از زندان و اثبات بیمرگ، بی

 گیرد. می

شعار خود از قران کريم در  به طور کلی ابن زيدون در اغلب ا

ای، گزارشی )مضمونی(، ابعاد گوناگون آن )واژگانی، گزاره

شیوه سبکی ) صويری و ست. تلمیای، ت شته ا ای(( بهرهمند گ

یتبا بهرههمچنین وی  خاع اين گیری از ظرف های ويژه و 

گذار، ارزشييمند و های تأثیرسيياختکتاا مقدس آسييمانی، 

ممتازی خلق کرده که در عین برجسيييتگی الفاظ و مضيييامین 

ها تنیده قرآنی در اشييعاري سييهولت و سييادگی را در میان آن

 است. 
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  . مقدمه1

هاای ساااتاری و موتاوايا، از هماان قرآن کريم باا زيااايی

ها را باه ساوی ااود  امب نماياد و اوائل نزول، توانست دل

هاای فکاری، فرهنگای و ادبای در تو هی در زمیناهتاثیر قابل

زبان عربی را به والاترين مقام بیانی و  امعه به و ود آورد و 

بالاترين نقطه شیوايی برساند. از  مله عرصه هايی که همواره 

قرآن کريم در آن حضوری مقتداراناه داشاته، ادبیاات اسات، 

چرا که با اعجاز بلاغی و ادبی اود توانسته، ادياان و شااعران 

. پايان اساالی  و مضاامین ااود بکشااندبی ةرا به سوی گنجین

نويسااندگان و ادياااان زيااادی چااه در گمشااته و چااه در دوره 

اناد و اماروزه معاصر از اسالی  و مضامین قارآن تااثیر گرفتاه

متنای ياا بیناا« تناص قرآنای»های های زيادی در زمینهپژوها

شاعران و ادياان از قرآن صورت گرفته است، ويژگای عماده 

م و رايا  از هاای مساتقیانجام گرفته، تولیل و بررسی اقتااس

آيات قرآنی در آثار شاعران و نويسندگان است، اماا آن چاه 

کمتر مورد تو ه پژوشگران قرار گرفته است، تاثیرپاميری از 

تار و تار، عمیا سااتار و اسلوب قرآنی اسات کاه بسای مهام

 ١هااای ساااده از قاارآن اساات، طااه حسااینتاار از اقتااااسهنااری

و مصااحات باا توانای معاصر عرب، باه اااطر انا   نويسندۀ

-قرآن، به وفور از اسلوب و سااتار قرآن در مجموعه کتااب

هايا بهره گرفته است؛ از آنجايی که بررسی تماام آثاار ، 

طلاد، لما اين پاژوها، تر از اين مقاله را میمجالی ب  وسیع

تنها به بررسی تاثیرپميری از اسلوب قرآن در سه مجلد کتاب 

 وده است.)آن روزها( بسنده نم« الايام»

طورکه بیان شاد تاثیرپاميری وی از قارآن باه گوناه همان

های مستقیم و راي  در میان ديگر ادياان و نويساندگان اقتااس

توان اسلوب طاه حساین را از نیست؛ زيرا اگر چنین باشد نمی

ديگر ادياان متاثر از قرآن،  دا نمود، ايان مسائله در نازد وی 

تجلی يافته است، بدين معناا  تر از ديگرانتر و هنریبسی مهم

که او اسلوب قرآنی را به شکلی هنری، با ساک نگار  اود 

به هم می آمیزد و با آن، ظرفیتی  ديد بارای الا  ن ار ادبای 

ترين و آفريند که در نوع اود، بهترين، عمی معاصر عربی می

چناان  رود. اودر تناص قرآنی به شمار مای 2ترين اسلوبهنری

کند آيات قرآن و اسلوب بیانی اود ايجاد می آمیختگی میان

تاوان عنصار تضامین آياات را در آن ماتن که باه ساختی مای

تشخیص داد. اين الاقیت اسلوبی مو   شاده کاه اوانناده 

-های قرآنی وی، و بیان مفاهیم عادی ن ر او، های میان اقتااس

ای کاه قابال گونه گسستگی و ناموزونی احساس نکناد. نکتاه

نظیار قارآن باا اين است که قدرت اثرگاماری بایتأمل است 

های سااتاری و موسیقايی آن بار سااک ماتن او تمام ويژگی

توان ادعا نمود که ويژگای که میطوریسايه افکنده است، به

او، ناشاای از تاثیرگااماری اسااالی  « سااهل و ممتنااع»اساالوب 

 اعجازآمیز قرآن بر ساک نگار  او است.

قاارآن  واناا  متعااددی دارد؛ مظاااهر تاثیرپااميری وی از 

گاهی عاارات و اسالی  قرآنی را بارای معناای ماورد نظار  

برد، گاهی چندين اسلوب قرآن را همراه با تغییراتی به کار می

آمیزد، گاهی از اسالی  يکجا و هم زمان در  ملات اود می

گیرد که فواصل آيات قرآنی در انتهای  ملات اود بهره می

يسندگی وی را زياايی و  مابیت آهنگاین همین امر، شیوه نو

بخشیده است، گاهی نیاز از واژگاان و اصاطلاحات قرآنای و 

گیرد کاه شاايد ای بهره میاسالی  متنوع حروف آن، به گونه

نتوان در ن ر دوره معاصر همانندی برای او پیدا کرد. اين مقاله 

 بر آن است که به سوال زير پاسخ بدهد:

چگوناه متجلای « الايام»قرآن کريم در بینامتنی اسلوبی با  

شده که اين اثر را باا ديگار آثاار ن ار معاصار عربای متفااوت 

 نموده است؟

 

 . پیشینۀ تحقیق2
تناااص » در زمینااة هااای فراواناایامااروزه توقیقااات و پااژوها

متنی قرآن( صورت گرفتاه و مقاالات متعاددی در )بینا« قرآن

عماده ايان  اين زمینه به نگاار  درآماده اسات کاه ويژگای

ثار شاعران ياا اديااانی آها اين است که در بیشتر آنها پژوها

که در آثار اود از آيات قرآن به گونه اقتااس مستقیم و راي  

اند، بررسای شاده اسات. اماا و يا به گونه تلمیح استفاده کرده

تناااص »پااژوها در زمینااه تاثیرپااميری اساالوبی از قاارآن 

اثرگامارتر از ناوع اولای  تار وتار، عمیا که بسی مهام«ساکی

چنان کاه شايساته اسات، ماورد تو اه قارار نگرفتاه است، آن

است. صاح  نظران و ناقادان معاصار از زواياای گونااگونی 
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اسلوب ادبی طه حسین را مورد بررسای و کناد و کاا  قارار 

انااد؛ امااا تاثیرپااميری وی از اساالوب قاارآن، کمتاار مااورد داده

ز ناقادان ادب عربای از بررسی قرار گرفته اسات کاه براای ا

ای از اين به صورتی بسیار گمار به پاره« بدراوی زهران» مله 

اسلوب طه حسین فی ضوء الدرس اللغاوی »تاثیرپميری در کتاب 

اياان ( 52-5٠: ١١١9)زهااران، اشاااره نمااوده اساات. « الواادي 

پژوها، تنااص اسالوبی قرآنای در الاياام را واکااوی نماوده 

 است.

 

 و ویژگی ادبی آن« الایام» ( نگاهی به کتاب3
طه حسین که در اين مقالاه ساعی بار آن اسات « الايام»کتاب 

 وان  تاثیرپميری آن از اسالی  قرآن، مورد کندوکا  قرار 

طه حسین، نويسانده روشان « یةالذات ةالسیر »گیرد؛ زندگی نامه 

دل مصری است کاه در ساه بخاا تادوين شاده اسات. ايان 

نظاران عارب، از اساناد و صااح کتاب به گفته ااورشناسان 

شاود کاه مضاامین آن مهم تاريخی دوران اایر موسوب مای

انعکاااس دهنااده عواطااس و احساسااات ناااب انسااانی اساات و 

 قهرمان اصلی آن، اود طه حسین است.

بخا اول کتاب، از دوران کودکی و مشکلات نابینايی و 

 کند. امعه مصر بو  می

« الازهر»به دانشگاه بخا دوم، درباره ما راهای ورود  

و انتقادهايا از رکود علمی و ادبی اين دانشگاه در آن زماان 

 است.

بخا سوم، درباره سفر به فرانساه و بازگشات باه مصار و 

 کند.ازدوا ا با زن فرانسوی صوات می

سرايی وی، سخنان زياادی از درباره ساک ادبی و داستان

ی توانا و از سخن شناسان نقل شده است که گروهی او را اديا

. (298 :١، ج ١985)ادهاام،  در ااه اول بااه حساااب آورده انااد

اناد و گروهی ديگر شیوه نگار  او را منوصر به فارد دانساته

ای و عاده)هماان( اناد ای مستقل در ن ر به شامار آوردهمدرسه

 : ١987)الکاشاس،  .اندنام نهاده« سهل و ممتنع»هم اسلوب او را 

دکتر شوقی ضیس اسلوب او را بسیار شایه باه قادما، باه  (2١2

داناد ويژه  احظ از نظر ماواج باودن و لارياز از موسایقی مای

. بادراوی نیاز معتقااد اسات کاه طااه (287-286 :١97١)ضایس، 

حسین به زياايی از  ملات و ترکی  هاای میاراگ گمشاته و 

در صدر آن از قرآن به اوبی در آثار  و به ويژه در کتااب 

 ( 52-5٠) زهران، ص لأيام بهره گرفته است ا

 

( تاثیر پذیری طه حسین از اسلوب قرآنی در کتاب 4

 « الایام»
، به قدری «الايام»تاثیر اسلوب قرآن در سااتار نگار  کتاب 

ای منوصار بفارد از رنگ و بر سته است که آن را به گونهپر

گفات  تاوانن ر معاصر عربی تاديل نموده است. با تاکیاد مای

های مهم اسلوب طاه حساین در ايان کتااب، يکی از شااصه

تاثیرپمير اسلوبی و سااتاری از قرآن کريم است، اين ويژگی 

ی به اين میزان و با اين الاقیات هناری در ن ار های  نويسانده

 شود. معاصر ديگری يافت نمی

 

 های ترکيبي بلند قرآن( تاثيرپذيری از اسلوب4-1

، باه گوناه زيااا و «الاياام»نگار  کتااب طه حسین در ساک 

دلربا، از سااتار  ملات بلند قرآن، در فضا و سیاقی که اراده 

کرده، استفاده نموده است. به عنوان م ال در عاارت ساده زير 

-اعتمادی و عدم اطمینانا باه ماردم ساخن مایکه درباره بی

-بیان مای گويد، اين مضمون را در قال  اسلوبی قرآنی چنین

 ند:ک

ضا و » قَد ضُرِب بینَه و بینَ النّاس وَ الأشیاءِ حجابٌ ظاهرُهُ الرِّ
خطُ و الخوفُ    ق  1119حسوین  طوه ) «الأمنُ و باطنُهُ من قِبَلِه السُّ

 ( 113 :3ج
اين سااتار، در قرآن کريم، در بیان موضوعی بسیار مهام 

در قیامت، درباره حد فاصل و مانعی است که در روز قیامات 

شود، بااطن آن کاه در  هات مومنان و کافران ايجاد میمیان 

مومنان است بهشت، و ظااهر آن کاه در  هات کاافران قارار 

 دارد، عماب و اشم الهی است:

وبِْ  » ََ ذِينَ آمَنُفا انظُرُونَوا نَقْ يَفْمَ يَقُفلُ الْمُنَافِقُفنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّ
فركُِمْ قِیلَ ارْجِعُفا وَرَاءكُمْ  م بِسُوفر   مِن نُّ ُُ مِسُفا نُفرًا فَضُرِبَ بَیْونَ ََ فَالْ

حْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ  هُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِیهِ الرَّ  ﴾13حديد ال﴿« لَّ
او در  ای ديگری از تلا  اود در راه توصایل ساخن  

ای ماادی هاا فايادهگويد واز اينکه تا آن هنگام، اين تلا می
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مناد اسات. وی از اينکاه ساربار ديگاران لاياهدر بر نداشته، گ

 شده، ناراحت واندوهگین است:

وهُ َ  » ُْ وَ إلی أن يُصبِحَ آخِر الأمر كَلًّا عَلی أُسورَتهِ أَيْنَمَوا تفَجِّ
 (72: 3  ج ق  1119حسین  طه )« .يَأْتِ بِخَیْر  

در بیاان هادايت و گمراهای، دو  وندادادر قرآن کريم، 

لال اسات و  گناگ و يکى از آنها ،زندمى نمونه انسان را م ل

هار  اا  شاده، صاحاااو سربار  ،آيدنمى هی  کارى از او بر

اماا ديگاری،  ،آوردایرى باه هماراه نماى ،فرستدکه او را مى

دهد و اود بار راه که به عدالت فرمان مىانسانی توانمد است

جُلَویْنِ أَحَودُهُمَا أَبْمَومُ َ  يَقْودِرُ » :راست است وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًًّ رَّ
ُوهُّ َ  يَوأْتِ بِخَیْور   « عَلَیَ شَوْْء  وَهُوفَ كَولَ عَلَوی مَوفْ هُ أَيْنَمَوا يُفَجِّ

 (76: نولال)

شود، در نمونه زير، شااهت سااتاری از قرآن مشاهده می

کانَ شاح َ » شود:یز اقتااس واژگانی، اثری ديده نمهرچند ا

 ،حساینطاه )« اللّونِ مُهملَ الزَیِّ، أقرب إلیَ الفقرِ منه إلیَ الغِنیَ

 ( ١٤8: ١ جق،  ١١١9

 کند:ی از همین اسلوب زياا استفاده میاودر  ای ديگر

فَقَد کانَ يَتَودگُ فی صَوتٍ هُو إلی الخُفُوق، أقرَب مِنهُ إلای » 

 (56: 2)همان ج« .الجَهرِ

بیانی فوق که برگرفته از قارآن کاريم اسات و در اسلوب 

ن ر معاصر عربی به کلی به دست فراموشی سپرده شده اسات، 

 توسط طه حسین، با الهام از آيه شريفه زيار احیاا شاده اسات:

مْ لِلِإيمَانِ » ُُ  (167)آل عمران «هُمْ لِلْمُفْرِ يَفْمَئِذ  أَقْرَبُ مِنْ
گوناه استاد  را ايناو در  ای ديگری، مقصود وتوصیه 

ره مِان عامِاکَ » کناد:در قال  سااتار قرآنی بیان می لا تَوضاُ

 (١3: 3جهمان، ) «کهما فإِنَّ الْقوم يَأْتَمرُِونَ بکَِ لِیسقطو

سیاق، مضمون و اسلوب بیانی  مله، الهام گرفته از  قرآن 

گويد که اار توطئاه است، آن  ا که درباره مردی سخن می

موسای از طارف قاوم فرعاون را باه او  برای کشاتن حضارت

 رساند:

لُفكَ » َُ  (2٠قصصال) «قَالَ يَا مُفسَی إِنَّ الْمَلَََ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِیَقْ

او در  ای ديگار، دربااره مشاکلات نگاشاتن کاار پاياان 

ر ا» گويد:ا  چنین مینامه « ذَالکَِ الّمی أرْهقَاه مِانْ أَمْارهِ عُساْ

 (١3٠ :3ج ق، ١١١9)طه حسین، 

که برگرفتاه از اسالوب ساخن گفاتن حضارت موسای باا 

اضر است. طه حسین در ايان  اا، باا الهاام از قارآن کاريم، 

تناسای ساکی، واژگانی و مضمونی در گفتگوی میان استاد و 

 نمايدو هماهنگ با آيه شريفه:شاگرد را هم به اواننده القا می

ُُ وََ  تُ » « رْهِقْنِوْ مِونْ أَمْورُِ عُسْورًاقَالَ َ  تُؤَاخِذْنِْ بِمَا نَسِوی
است. او در عاارت زير، اسلوب قرآنی را  لوی ( 73)الکهس: 

دهاد و منظاور  را در قالا  آن باه ديدگان ااود قارار مای

 کشد:تصوير می

)طاه حساین،  «أتاحُفا له أن يَأوى إلَی رُكن  شديد  مِنَ الثّقافة»

لَ لَاوْ أَنَّ لِای قَاا» متن قرآن چنین اسات: که  (37: 3ج ق، ١١١9

 ( 8٠)هود« بِکمُْ قُوَّۀ  أَوْ آوِی إِلَى رکُْنٍ شَدِيدٍ

هاای هنر طه حسین در اين است که در بسایاری از تنااص

قرآنی اود، میان اسلوب، واژگان و مضمون هماهنگی پدياد 

آورد و معنی مورد نظار  را در سایاقی قرآنای، بیاان مای می

دوستان از قصر و نجوای آنها نمايد، او در وصس بیرون رفتن 

اَلَاصَ » گوياد:با هم با الهام از داستان حضارت يوساس، مای

ج ق، ١١١9)طاه حساین، « .الرفّاقُ بعَد أن ارََ وا مِن القَصرِ نَجِیًّا

3: 92) 

هاای فرزنادان يعقاوب باا اين  مله، از نجواها و مشورت

 هم، برای برگرداندن برادرشان به کنعاان الهاام گرفتاه اسات:

 (8٠)يوسس:« فَلمََّا اسْتَیْأَسُواْ مِنْهُ اَلَصُواْ نَجِیًّا»

او در  مله زير، احوال دوستان فقیر اود را بیان می کند کاه 

والَّمِينَ لَا » چیزی ندارند تا با آن، نیازهايشان را برآورده کنند:

 جن، هما)« يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ لِیُقِیمُوا أوَدَهمُ و يَسترُُوا  سمَهم

که الهام از آيه زير است کاه در آن، بوا  فقیرانای  (١٠٠: 3

وََ  » مطرح است که چیزی ندارند تا در راه ادا انفااق کنناد:
ا نَصَوحُفاْ لِلّوهِ وَرَسُوفلِهِ  ََ ذِينَ َ  يَجِدُونَ مَا يُنفِقُفنَ حَورَجٌ إِ « عَلَی الَّ

 ( 91 ة:َفبال)
دوساتانا کاه وی را او در  ای ديگر، درباره دو تان از 

گوياد: اند، مایشان قرار دادهای برای رسیدن به اهدافوسیله

ما الْفَسِیلَةَ » ُِ غُفا بهِ إِلَیْ ََ و موا » (66 :1ج  ق، ١١١9)طه حسین، « وَابْ
غِی إلیه الفَسیلةَ  ََ  (47 :3 جهمان  )« يَمنَعُهُ اَن يَب
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اين سااتار و مضمون برگرفته از آيه زير است که مفهوم 

ذِينَ » باشد:وي  مومنان به انجام عمل صالح میآن، تش ا الَّ َُ يَا أَيُّ
غُفاْ إِلَیهِ الْفَسِیلَةَ  ََ قُفاْ اللّهَ وَابْ  (35)المائدة: « آمَنُفاْ اتَّ

های فراوانای از نويسی طه حسین، نمونهدر اسلوب داستان

شاود کاه نموناه بر ساته تاثیرپميری ترکیای قرآن يافات مای

مَون كوانَ » توان در عاارت زيار مشااهده نماود:یديگری را م
ولَ تولًّتُهُ فَلیََبَعنِوی ُُ )طاه حساین، « مِنمُم حريصاً عَلَوی أن   تَب

 زير است: بر گرفته از آيةاين  مله  (83  :1  ج ق، ١١١9

وام  أُخَورَ » ونْ أَيَّ ةٌ مِّ رِيضًا أَوْ عَلَی سَفَر  فَعِودَّ « فَمَن كَانَ مِنمُم مَّ
 (184: ةبقر ال)

او در  ای ديگر، به شکلی ترکیاای از سایاق، واژگاان و 

م مِون طیّبوات » اسلوب قرآنی استفاده کارده اسات: ُِ قَودِمَ إلوی
ود   ُْ كْثَرِهِمْ مِنْ عَ

عامِ  ما لَم يَمُن لِأَ ُّ  ج ق، ١١١9)طاه حساین، « ال
3 :40) 

بااا اناادک تااأملی در اياان سااااتار، مااو ی از واژگااان و 

« طَیِّاَااتِ»چرا کاه در ابتادا واژه  شود،سااتار قرآن نمايان می

 قرآنی است:  ، واژۀکه به صورت  مع آورده شده

قْنَوواكُمْ » َُ بَوواتِ مَووا رَ و عبووارت ( 57 ة:بقوور ال)« كُلُووفاْ مِوون طَیِّ
" نیز بر گرفَه اُ اسلفب آيه: د  ُْ كْثَرِهِمْ مِنْ عَ  "لِأَ

د  وَإِن وَجَدْنَا» ُْ نْ عَ كْثَرِهِم مِّ كْثَرَهُمْ لَفَاسِقِینَ  وَمَا وَجَدْنَا لَأ « أَ
 باشد. می (102 :عرا الأ )

او در م ال زير که بو  امتوانات اود  را در دانشاگاه 

کشد، تعابیر و سااتار قرآنی را برای بیان مقصود به تصوير می

 اود بر گزيده است:

ی رَفعَُ الجلسوةُ » ََّ )طاه  «و جَرَت ريحُ الإمَحان لَهُ رخاءً ح

 (١29  :3ج ق، ١١١9حسین، 

که الهام از داستان حضرت سلیمان است که اداوناد بااد 

اواست، بااد را به تسخیر او در آورده بود و به هرکجا که می

 وزيد:رامی به آنجا میبه آ

ابَ» خَّرْنَا لَااهُ الاارِّيحَ تَجْاارِی بِااأَمرْهِِ رُاَاااء حَیْاا ُ أَصااَ « فَسااَ

 (. 36)ص

 

 قرآنی( هنرنمایی در آمیختن چندین اسلوب 4-2

هاای گیری از ترکیا توانايی و هنرآفرينی طه حسین در بهره

شاود؛ گااهی باه بلند قرآنی، تنها به يک ترکی  الاصه نمای

هايا به ويژه طور هم زمان از چندين سااتار قرآنی در کتاب

استفاده کرده است که در اين  اا، باه طاور « الايام»در کتاب 

 گردد:الاصه به چند نمونه اشاره می

گیری واژگانی و اسالوبی از چنادين او در متن زير، با وام

ترکی  قرآنی، ارتااط اود با برادر  و ااتلاف پدياد آماده 

 کشد:با او را به تصوير می

عَلَی أنّ الأيام أبَُ إّ  أن تَشُقّ عَلَیه وَتُرْهِقْه مِنْ أَمْرِه عُسْورًا   »
ة علَوی موا فِیُوا مِون قَسوفة  و عِیشَة رَاضِیَ فَقَد كانَ يَعِیش مَعَ أخِیهِ 

موا فوی  ُُ لَفا... يَسمُنُ كُلُّ واحد  مِن ََ ما ما يَلبَثا أن اخ ُُ ...لمنّ مشقة 
ذى يَسمُنُه أخُفهُ   (82: 3 ج ق، ١١١9)طه حسین، « منزل  غَیر الَّ

متن فوق، آمیختگی از سه اسلوب مختلس قرآن است. در 

 برگرفَه اُ آيه:« اتُرْهِقْه مِنْ أَمْرِه عُسْرً »ابتدا عاارت: 
اسووُ و ( 73: مُوو ال)« وََ  تُرْهِقْنِووْ مِوونْ أَمْوورُِ عُسْوورًا»

اضِویَة  »ۀ آُ آي  «عِیشَةرَاضِیَة»عبارت:  فَ فِْ عِیشَة  رَّ ُُ ة: قارعوال) «فَ
7) 

موا »َ :اتخاَ شده اسُ و عبارت سفم ُُ سومُنُ كُولُّ واحود  مِن
ذى يَسمُنُه أخُفهُ   برگرفَه اُ قالب و اسلفب آيه: « فی منزل  غَیر الَّ

وومْ » ُُ ووذُِ قِیوولَ لَ مْ قَووفًْ  غَیْوورَ الَّ ُُ ووذِينَ ظَلَمُووفاْ مِوونْ لَ الَّ « فَبَوودَّ
 باشد.می( 162عرا الأ )

زير که وصس زندگی نويسنده در فرانسه است،  ةدر نمون

گیری از اسالی  متعدد قرآنی به ااوبی هتوانمندی وی در بهر

 گر است: لوه

غريباً فی فرنسا و كان يرَى أنَّ ما يَصِلُ إلیوهِ مِون حیواةِ كانَ »
اس لی  إ َّ ظفاهِرَ   تَمادُ تُغنِوی عنوه شویئا و كانَوُ الُبیعوةُ  النَّ
موا أُغلِوق مِون دونُِوا  بالقیاسِ إلیه كلموةً يَسومعُُا و   يَعقِلُُوا كأنَّ

 ( 114: 3 ج ق، ١١١9)طه حسین، «  بالقیاس إلیه بابٌ 
حیواة » رات، چهار سااتار قرآنی نمايان است: در اين عاا

ونَ » برگرفتاه از آياه: «الناس لوی  إّ  ظوفاهرَ  يَعْلَمُوفنَ ظَواهِرًا مِّ
نْیَا وَهُمْ عَنِ الْْخِورَةِ هُومْ غَوافِلُفنَ  اسات و   (7: رومالو)« الْحَیَاةِ الدُّ

ُِ لِومَ »از آية  «لَا تکاد تُغنیِ عنه شیئا »عاارت:  َْ قَالَ لِأَبِیهِ يَا أَبَو إِ
 ( 42: )مووريم« تَعْبُودُ مَوا َ  يَسْومَعُ وََ  يُبْصِورُ وََ  يُغْنِوْ عَنوكَ شَویْئًا

و اسوَفاده اُ ننوین تعبیورى در « َ  يَعقلُِوا»باشد و عبارت: می
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ووا إِ َّ ا» آيووه: َُ وواسِ وَمَووا يَعْقِلُ ا لِلنَّ َُ مْثَووالُ نَضْوورِبُ
َ
لْعَووالِمُفنَ وَتِلْووكَ الْأ

أُغلِ  مِان »شود و در نهايت، عاارت: نمايان می (43عنمبفت ال)

ون » برگرفتاه از آياه:« دونِها بالقیاس إلیه بابٌ وم مِّ ُُ ومْ نَجْعَول لَّ لَّ
رًا َْ ا سِ َُ . وی در  ای ديگری، در شرح است (9٠: کهسال) «دُونِ

گیاری از سفر اود به فرانسه، اوج توانمندی ااود را در بهاره

يَنظُرُ فإَا هُفَ يَُوبِط مَوعَ » اسلوب بیانی قرآن را نشان داده است:
در اين  ا، ابتدا از  ( ١33: 3 ج ق، ١١١9)طه حسین، ) «الُابُین

 «وَقُلْنَا اهْاِطُواْ بعَْضُکمُْ لِاعَْضٍ عَادُو  وَلَکُامْ» نظر واژگان، از آيه:

از  اقتااس شاده اسات و از لوااا ساااتار  ملاه،( 36ة: بقر ال)

اكِعِینَ » فجائیااه قرآناای و آيااه:« اذا»اساالوب  « وَارْكَعُووفاْ مَووعَ الوورَّ
 استفاده کرده است. (43 ة:بقر ال)

 

 ( تاثیرپذیری اسلوبی از فواصل آیات4-3

-نويسی اود، از قارآن باه شاکلطه حسین در اسلوب داستان

های مختلس و متنوعی بهره گرفته است؛ يکی ديگار از ابعااد 

از فواصل موسیقايی قرآن است کاه اسالوب  تاثیرپميری وی،

از پیا، پويا و آهنگین سااته اسات؛ باه  داستانی وی را بیا

عاارتی ديگر طه حسین نه تنها در قل  متون داستانی اويا، 

کند؛ بلکه در پاياان عااارات ااود از اسلوب قرآن استفاده می

یار گیرد. او در بسنیز از فواصل و سااتار پايانی آيات بهره می

از موارد، برای اتم  ملات ااود از فواصال آياات اساتفاده 

گاردد. هايی از آنها اشاره می، در اين  ا به ذکر نمونهکندمی

او در متن زير، در شرح گفتگوی اود با مادر ، باا اساتفاده 

از اسلوب و واژگان داستان حضارت موسای در قارآن کاريم 

ُُّ » گويد:می ی تُنوادِينِی  فَالَفو ُُ أمِّ ا هِوَْ قائموةٌ حینَ سَمع ََ فَوإِ
 (95 :1 ج، ق ١١١9)طه حسین،  « تَسْعَی

در داستان حضرت موسی و عصای او که تاديل به مااری 

ةٌ تَسْعَی» شتابان شد، آمده است: ا هَِْ حَیَّ ََ  (20)طه  «فَأَلْقَاهَا فَإِ
اود، به هنگام او در  ای ديگر، در وصس شرم و حیای 

راباً و اخَلًّطاً » گويد:اوردن غما می ُِ « فلًّ يَزيدُهُ َلک إ َّ اض
  (51 :2 ج ،ق ١١١9)طه حسین، 

اين شیوه بیاان، ملهام از آياه زيار اسات کاه مضامون آن 

مندی درباره شفابخشی اين کتاب آسمانی برای مومنان و زيان

والِمِینَ » برای کافران است:  ء: ساراالا)« إَ َّ خَسَوارًاوََ  يَزِيودُ الظَّ

82) 

توان هنرنمايی نويسانده های زير، به روشنی میدر عاارت

در استفاده از واژگان، اسالوب و مويساقی قرآنای را مشااهده 

)طاه « بعدَ أن مَضیَ عَلیَ وُصوُلِ الأسرۀِ وقتٌ غیرُ قصایرٍ» نمود:

قاء کانَ مزُودًّا بمقدارٍ من »؛ (١78 :ک 2 ج ق، ١١١9حسین،  الشاِّ

« لَّاا قَلِیل ااوَ مَا کاانَ يَغلِاُاهُ النّاومُ إِ»؛ (99 :3 جهمان، )« غَیر قلیلٍ

أسرَعَت الأسرۀُ إلیَ طعامِها و لم تُصِ  منهُ إِلَّا »؛ (9: ١)همان، ج 

هماان، )« .يَصُ ُّ علیهم هراءهَُ هما بِغیرِ حِسابٍ»؛ ( ا)همان« قَلِیل ا

 (٤6 :2 ج

 ملات ممکور، ذهن نويسانده کاه در سااتار و واژگان 

سرشار از موفوظات قرآنی بوده، از آياات زيار الهاام گرفتاه 

 است:
قِینَ غَیْرَ بَعِیود  » ََّ ةُ لِلْمُ ُِ الْجَنَّ لِفَ ُْ ََ غَیْورَ »؛ (31: )ق« وَأُ فَمَمَو

وََ  »؛ (10: مدثرال)« عَلَی الْمَافِرِينَ غَیْرُ يَسِیر  »؛ (22: نملال)« بَعِید  
 (142 :نساءال)« ونَ اللّهَ إِ َّ قَلِیلًًّ يَذْكُرُ 

او علاوه بر به کاربردن واژگان قرآنی، باا تکارار صافات 

در  ملات پايانی متن اود، يک نوع آهناگ و موسایقی در 

 ن ر معاصر عربی ال  نموده است. 

)طاه حساین، « لَّ بشیخِنا ظُلمااٌ و عُادوانا ألستَ تَرَی فِیمَا حَ»

 بیانی الهام از قرآن کريم است: اين شیوۀ (١52  :2 ج ،ق ١١١9

وَمَن يَفعَْلْ ذَلِاکَ عُادْوَان ا »؛ (٤: )فرقان« فَقَدْ  َاؤُوا ظُلمْ ا وَزُور ا»

 (3٠:نساءال)« وَظُلمْ ا

او در  ااای ديگااری در وصااس تواضااع اااود در براباار 

حساین، )طاه «  رَهَا ا وَ رَغَا ا.فَیَمتلئِ لَهَا قلاُهُ» گويد:استادانا می

 فرمايااد:اداونااد در قاارآن کااريم ماای( و ١9: 2ج  ق، ١١١9

 (9٠: نایاءالا)« يدْعُونَنَا رَغَا ا  وَ رَهَا ا »

« الاياام»از موارد ديگری کاه در انتهاای  مالات کتااب 

که يک واژه  است« شیئا»شود، به کاربردن واژه بسیار ديده می

اره و اسلوب قرآنی است. عااارت زيار کاه مضامون آن، دربا

 ياباد:يکی از استادان طه حسین است، ايان گوناه ااتماه مای

الهاام از که  (١3٤: 2 ج ،ق ١١١9)طه حسین، « وَلمَْ يُفد مِنْهُ شَیْئ ا»

 (33)الکهس:  «وَلمَْ تَظْلمِْ مِنْهُ شَیْئ ا» متن قرآنی است:

در عاارات زير، طه حسین درباره موفقیت درسی ااويا 

گويد، اما آن از يک معنای قرآنی الهام گرفته است سخن می
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 که درباره اطاعات از اداوناد رساتگاری ناشای از آن اسات:

که  (١9: 3ج  ق، ١١١9)طه حسین، « قَدْ فاَزَ فَوْز ا عَظِیم ازَعمََ أنّه »

وَمَن يُطِعْ اللَّهَ ورََسُولَهُ » اين عاارت ملهم از آيه شرفه زير است:

 (7١حزابالأ) «ز ا عَظِیم افَقَدْ فاَزَ فَوْ

فراوان به کار رفته کاه در ايان « الايام»اين گونه موارد در 

 :کنیماکتفا می ا تنها به ذکر چند نمونه ديگر از آنها 

ُِ توبّاً » - )طوه « فُف الماءُ الباردُ يُصبُّ علَی الجسم فی البی
ا»مووَن قرآنووی: (95 :2 ج ق  1119حسوین   وا تَووبَبْنَا الْمَوواءَ تَووبا « أَنَّ

 (25 :)عب 
 :2 ج ق، ١١١9)طه حساین، « فَیَنقَضِی مَعَه ساعةً مِن نُار  » -

ونَ »مَن قرآنی: ؛ (104 ومْ يَلْبَثُوفاْ إِ َّ سَواعَةً مِّ وَيَفْمَ يَحْشُرُهُمْ كَوأَن لَّ
ارِ  َُ قُ مَن تَشَاء بِغَیْورِ حِسَواب  »مَن قرآنی:  (45 :)يفن  «النَّ ُُ « وَتَرْ

 (27: )آل عمران
جنوبُ الإيووذاءَ » - ََ )طااه « و موا وَجَوودتُ إلَوی َلووک سوبیلًّ تَ

وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ »مَن قرآن: ؛ (11 :3 ج ق، ١١١9حسین، 
 (88 :نساءال)« لَهُ سَبِیلًًّ 

 
 کوتاه قرآنی( تاثیرپذیری از ساختارعبارات 4-4

هاای ارز  هنری و ادبی اثر طه حسین، در گارو تاثیرپاميری

متنااوع و گوناااگون او در همااه سااطوح: واژگااانی، اساالوبی و 

مويسیقايی از قرآن کريم است. وی همان طور که از ساااتار 

 ملات بلند قرآنی اساتفاده نماوده، از اصاطلاحات کوتااه و 

ر ن ر عربی معاصر زدايی دواژگان قرآنی که يک نوع آشنايی

رود، الهام گرفته و آنها به ن ر معاصر تاديل نماوده به شمار می

گاردد. از هايی از آنها اشااره مایاست که در اين  ا به نمونه

ويژگی هاای منوصار باه فارد ن ار طاه حساین کاه ياک ناوع 

گرايی( با اصالت است، به کارگیری برای )کهن« آرکائیسم»

ست که اکنون در میان نويساندگان ها و واژگان قرآنی اصیغه

معاصر راي  نیست. باه عناوان م اال باه کاار باردن واژه مفارد 

)طه « وَ اتَّخَمَهمُ لِنَفسِهِ عَدُوًّا» در عاارت« أعداء»به  ای « عدوّ»

متااثر از اسالوب قرآنای اسات کاه   (١8 :3 ج ق، ١١١9حسین، 

 د:فرماياهاا، از زباان حضارت اباراهیم مایتب ۀاداوند دربار

ْ إِ َّ رَبَّ الْعَالَمِینَ » مْ عَدُوَ لِّ ُُ همچنین اداوند  (77ء: شعراال) «فَإِنَّ

خِوذُوا » :ايادفرماطاب به مومنان می ََّ وذِينَ آمَنُوفا َ  تَ وا الَّ َُ يَوا أَيُّ
كُمْ أَوْلِیَاء ُ وَعَدُوَّ  (1الممَحنة )« عَدُوِّ

هااای راياا  در ن اار معاصاار او همچنااین از برااای اساالوب

کند و به تقلید از اسلوب قرآنی يک سااتار زدايی میآشنايی

 ای از آن است:نمايد، عاارت زير نمونهنووی کهن را احیا می

 (89 :3 ج ق، ١١١9)طااه حسااین، « كانَوُ قیفدُهووا شِووداداً ثقوا ً »
آنچه که در وصس  مع غیر عاقل در ن ر معاصر غالاا  رايا  و 

صورت مفرد مون  اسات،  معمول است، به کاربردن آن را به

اماا طاه حساین باه « قیفدُها شوديدةٌ ثقیلوةٌ »شود: م لا  گفته می

ا »از اسلوب قرآنای، آن را مانناد آياة ماارکاة  پیروی ََ وی إِ ََّ حَ
ُْ سَوحَابًا ثِقَواً ً  و صافت را باا  ماع مکسار ( 57: عورا الأ ) «أَقَلَّ

 آورده است.
بر  او همچنین در ساک نگار  اويا، واژگان قرآنی را

إنمّا کان يَتَّخمُ الجِیادَ » دهد: واژگان راي  و معمول تر یح می

 (89: ١ ج ق، ١١١9)طه حسین، « و الاغالَ و الومیرَ

به  اای واژه رايا  حماار، کااملا  « حمیر»استفاده از واژه 

وَالْخَیْولَ وَالْبِغَوالَ  تاثیرپميری از اسلوب قرآن را نشان می دهد.
ينَةً  ُِ رْكَبُفهَا وَ ََ  (8النحل )وَالْحَمِیرَ لِ

او در اصااول نگااار  اااود از واژگااان فخاایم و موکاام 

گیرد، اين امر، سا  فخامات و اصاالت قرآنی فراوان بهره می

مِع هامينِ  فَاُهِتَ الفَتیَ حِاینَ» متون ادبی وی گرديده است: ساَ

يَتَجَنَّاُهَاا الفتای لأنّهُام ؛ (33: 3ج  ق، ١١١9)طه حسین، « الإسمَین

 (٤3: 3ج   ق، ١١١9)طه حسین، ن يعَرِف لغة  أ نایة   لم يَکُ

 هااای ماامکور ملهاام از آيااات شااريفه زياار اساات:عاااارت

ذُِ كَفَرَ » َُ الَّ
ُِ : )الأعلی« وَيَتَجَنَّاُهَا الْأَشْقىَ» ؛(258ة: بقر ال)« فَبُ

١١) 

است که وی واژه مجهول  با تامل در تراکی  فوق، روشن

را با همان ساات قرآنی در مضامین اود به کار بارده « بُهِت»

در متن نمونه ديگری « يَتَجَنَّاُهَا»است، همچنین استفاده از واژه 

 از اقتااس واژگانی از قرآن را نشان می دهد:

او در  ای ديگری اين چناین از واژگاان قرآنای اقتاااس 

 کند: می

 (75ص  3)ج « سُِم و طلًّّبُم عن الأُهرو ينأون بِدُرو »
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ای قرآنای اسات کاه در آياه ماارکاه باا واژه« يَنْأَوْنَ» واژۀ

فْنَ عَنْهُ وَيَنْوأَوْنَ »: همان صیغه مضارع به کار رفته است َُ وَهُمْ يَنْ
 (26 :نعامالأ)« عَنْهُ 

از ديگر موارد تاثیرپميری طه حساین از واژگاان قرآنای، 

اسات کاه باه « إلَای»تعل  آن، يعنی حرف  ر با م«  اُیّلَ»واژه 

کناد. طور فراوانی از اين ماده فعلی در متون اود استفاده مای

م ال زير که درباره دوران کاودکی ااود و رفاتن باه مکتا  

وف » ای از اين کاربرد است:هکند، نموناانه بو  می ُُ و هُوفَ يَل
م و بِسیدِنا و ك ُِ م و بِمَِابِ ُِ انَ قَود خُیّولَ إلیوه أنّ بِذَلِک و يَبعََ بِ

 َُّ در قاارآن ( 63: 1 ج ق، ١١١9)طااه حسااین، « الأموورَ قوود انبَوو

کريم،در داستان حضرت موسی، در باره ساحران که در برابار 

 او با عصا و طناب به سور پردااتند، آمده است:

لُ إِلَیْوهِ مِون سِوحْرِهِمْ » مْ يُخَیَّ ُُ مْ وَعِصِیُّ ُُ ا حِبَالُ ََ قَالَ بَلْ أَلْقُفا فَإِ
ا تَسْعَی َُ  (66: )طه« أَنَّ

برد که او برای از کلمات را در سیاق و معنايی به کار می

شود؛ به عنوان م ال واژه بسیار اندک امروزه از آن استفاده می

وی »متن است: اين در « ع َ وَضَ»به  ای واژه « اتَّخَمَ» ََ و لَبَِ  الفَ
خَذَ فی هذا الیفمِ عمامةً خضراءَ  )طه « الأُهرى ثیابَهُ الجديدة و اتَّ

 ( 70 :1 ج ق، ١١١9حسین، 
باارای عمامااه باار ساار نهااادن « اتَّخَاامَ»در اياان م ااال، واژه 

استعمال شده است در حالی که برای اين معنی در ن ر معاصر، 

شاود. او در  اای ديگار، واژه وَضَعَ اساتفاده مایغالاا  از واژه 

 گويد:قرار داده و می« اِاتارَ»را به  ای « اتَّخَمَ»

خِذَ فی الیوفم خلیفوة  و » ی الأُهرى قد اتُّ ََ كلُّ َلک لأن الفَ
ان؟ خِذَ خلیفة دون غیرِه مِن الشبَّ  ق، ١١١9)طه حساین، « ما بالُهُ اتُّ

ب قرآنی است که برای بیان اين کاربرد ملهم از اسلو (71: 1 ج

خَذُواْ أَحْبَارَهُمْ » :کنداستفاده می« اتَّخم»معانی زيادی از واژه  اتَّ
ن دُونِ اللّهِ  مْ أَرْبَابًا مِّ ُُ  ( 31 ة:َفبال)«  وَرُهْبَانَ

او در  ای  ای متون ادبی و داستانی ااود، باه وياژه در 

زيااايی از اصطلاحات و اسلوب قرآنی به طاور  «الايام»کتاب 

فَتَجِدونَ » :استای از اين اثرپميری استفاده کرده است. نمونه

 ق، ١١١9)طه حساین، « مِنهُ إعراضا  و صُمتا  حتَّی ظَنُّوا بِهِ الظُّنُونَ

 برگرفته از آيه ماارکاه: « ظَنُّوا بِهِ الظُّنُونَا»عاارت که  (١٠٠ :3 ج
نُفنَا» هِ الظُّ فنَ بِاللَّ است. او در  اای ديگار،  (10: حزابالأ )« وَتَظُنُّ

در شارح مواناع بار سار راه آماوز  و کیناه براای نسات بااه 

علیمِ فِی الجَامعوة أعفامواً وَحِیلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ا» گويد:ديگران می ََّ ل
م مِوون » (122 :3ج ق   1119)طووه حسووین   ُِ م لِووزُملًّئِ ُُ لموون بُغضُوو

اُدَ أضوعافاً مُضَواعَفة ب الأُهرِ  ايون كوه  (18ص 3جهموان )« طلًَّّ
مْ وَبَیْنَ مَوا » ها برگرفَه اُ اسلفب آيات مباركه:عبارت ُُ وَحِیلَ بَیْنَ
فنَ  ُُ ََ بَوا أَضْوعَافًا و   (54: )سبأ «يَشْ كُلُفاْ الرِّ ذِينَ آمَنُوفاْ َ  تَوأْ ا الَّ َُ يَا أَيُّ

ضَاعَفَةً  است. او در ن ر معاصر عربی، واژگان ( 130:)آل عمرانمُّ

زنده نموده که به کلی فرامو  شده بودناد. هايی را و اسلوب

ای از در عاارت زيار نموناه« رَأی العَین»به کار بردن اصطلاح 

)طاه « كانَ تلًّمیذُ الشیخِ يَرَونَ مِنه َلوکَ رأىَ العَوین» آنهاست:

اياان مفهااوم الهااام گرفتااه از آيااه ؛ (162 :2ج  ق، ١١١9حسااین، 

َُ الْعَیْنِ » شريفه: مْ رَأْ ُِ ثْلَیْ م مِّ ُُ  (١3)آل عمران« وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَ

اساات. او در  ااای ديگاار، در بیااان فاارا رساایدن زمااان ا ااازه 

)طاه « کَت الأ ازۀُ أن تَالُغ أ لَهااحتی أوشَ» گويد:گرفتن، می

در قااارآن کاااريم در وصاااس و  (١8٠ :2 ج ق، ١١١9حساااین، 

ی مِون » تفاده شده است: قیامت، از اين تعایر اس فَفَّ ََ ن يُ وَمِنمُم مَّ
ی سَما بْلُغُفا أَجَلًًّ مُّ ََ  (67 :غافرال)« قَبْلُ وَلِ

او در موارد ديگر، در بیان طولانی شدن زمان ااطراتا، 

فَ يَذكُرُها بَعود أن طوالَ عَُودُهُ بُِوا» گويد: می ُُ )طاه حساین، « فَ

زمااان رفااتن در قاارآن کااريم نیااز ماادت ؛ (115: 3 ج ق، ١١١9

حضرت موسی به کوه طور و برگشتنا به میان قوم اود را با 

همین تعایر بیان شده است و او با حالت تعج ، از قاوم ااود 

 پرسد: آيا مدّت  دايی من از شما به طول انجامیاده اساتمی

والَ عَلَویْمُمُ » اياد؟که اين چنین از راه راست منورف شده َُ أَفَ
دُ  ُْ  (83)طه« الْعَ

ای از روز، از شیوه قرآنی  ای ديگر، برای بیان پاره او در

ا  در گیرد؛ مضمون متن زير درباره مطالعاه ااانوادهبهره می

 کند: طول ش  و روز را بیان می

 ١١١9)طه حسین، « نُارَهم و أطرافاً مُن لَیلُم فَیعمففا علیُا»

تسایح گويی اداوناد  ۀمضمون آيه قرآن دربار (175 :2 ج ق،

وَمِانْ آنَااء اللَّیْالِ » ای از روز اسات: از طرف مؤمناان در پااره

 (١3٠: )طه« فَسَاِّحْ وَأَطرَْافَ النَّهاَرِ

از تعااابیر زياااای ديگاار طااه حیساان و تاثیرپااميری وی از 

و... در « بعاض شاهر»ياا «بعَض ياوم»قرآن، به کار بردن تعابیر 
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ت، چنین تعایری نیز به طاور معنای نصس روز يا نصس ماه اس

فا عن الغیبة يفماً » يقین برگرفته از اسلوب قرآن است:  وَ قَد كُفُّ
 (133 :2 ج ق، ١١١9)طه حسین، « أو بعضَ يفم  

ُوا إ َّ شوُرٌ أو بعوضُ » لی  بَینَه و بینَ فوراقِ هوذِهِ البیئوة كلِّ
َُ قَالَ كَمْ » مَن قرآنی ننین اسُ: (66 :1 جهمان  ) «.شُر   لَبِثْو

ُُ يَفْمًا أَوْ بَعْضَ يَفْم    (259ة: بقر ال) «قَالَ لَبِثْ
د ا»او در  ای ديگری عاارت  فرَ ا قَاصاِ را از قارآن وام « ساَ

-گیرد و در عاارات اود به گونه زياايی اين اصاطلاح باییم

و كانَ سَفَرًا غیرقَاتِد فیوه كثیورٌ مون » گیرد: مانند را به کار می
 (13 :3 ج ق، ١١١9)طه حسین، « جُد  و فیه شیءٌ من خُر  أيضاً 
لَوفْ كَوانَ »باه کاار رفتاه اسات:  اين واژه در قرآن کريم چنین

بَعُفكَ  تَّ يبًا وَسَفَرًا قَاتِدًا  َّ  (42 ة:َفبال)« عَرَضًا قَرِ
الخَوض »او در  ای ديگر، به پیروی از قرآن، از اصطلاح 

... خَولًَّ للإسوَاَ و تلمیوذِهِ  و» استفاده می کناد: « فی الودي 
 (29 :3 ج ق، ١١١9)طه حسین، « فَخَاضَُ فی بعضِ الحديَ

َِ الجبورِ و الإخَیوار» : 3 جهماان، )« خاضَ الشیخُ فی حودي

35) 

در آيه ماارکه چنین آمده است که مضمون آن اين است، 

هر گاه کافران آيات ادا را مورد تمسخر قرار دادناد و آن را 

به بازيچه گرفتند، باچنین کسانی ننشینید تا آنگاه که به ساخن 

َ  »ديگری بپردازند:  ی يَخُفضُوفاْ فِوْ حَودِي ََّ مْ حَ ُُ فَلًَّ تَقْعُدُواْ مَعَ
 (140 :نساءال)« غَیْرِهِ 

از ديگااار ساااااتارهايی کاااه طاااه حساااین در اسااالوب 

« يَاأْبىَ»ی گیرد، به کابردن صیغهنويسی اود به کار میداستان

گیری است نائیه است که در اين اسلوب نیز، از قرآن وام« إلّا»با 

 نموده است: 

یخ عَلَی عادة الأُهريین  فَیَسمع » ی فِی حِفار الشَّ ََ و يأخُذُ الفَ
جواج رُدُّ علیه ردّ   يقنَعُه الشیخ له و ي وی إ َّ اللِّ ََ )طاه  «و يأبَی الفَ

 در قرآن کريم چنین آماده اسات:   (35 :3 ج ق، ١١١9حسین، 
مَّ نُوفرَهُ » َِ مْ وَيَأْبَی اللّهُ إِ َّ أَن يُ ُِ فِؤُواْ نُفرَ اللّهِ بِأَفْفَاهِ ُْ « يُرِيدُونَ أَن يُ
 (32 ة:َفبال)

 

متنوع کاربرد حررو   ( تاثیرپذیری از اسلوب4-5

 در قرآن کریم
هاای متناوع طه حسین در نگاار  داساتانی ااود، از اسالوب

قرآنی بهره برده است. نقا پررنگ حروف در پیوند تراکی  

ای از آن است که در اين  ا به نمونه« الايام»و  ملات کتاب 

 گردد:برای از اين تاثیرپميری اشاره می

 «ثمّ»حرف  -

او در عاارت زير کاه مجلا  ااود را باا  واناان باه تصاوير 

درپای از حارف ثام در کشد به تقلید از اسلوب قرآن، پایمی

 کند: عاارات اود استفاده می

ه غريباً مُضحماً إن جَاُ هذا الَعبیورُ فَقَود كوانَ » َُ كانَ ضَحمَ
ه عالیاً ثومَّ يَبدؤُه عالیاً ثمَّ يَقُعُه و يَضحَکُ تامَاً لحظةً ثمَّ يَسَأنفُ 

 ج ق، ١١١9)طه حسین، « يَقُعُهُ و يَمضِی فیه تامَاً ثمَّ يَسَأنِفُه...
2: 56) 

شود که حرف ثمّ در افاده معاانی در اين متن، ملاحظه می

که بو  آن انديدن و سکوت اسات، فاراوان باه کاار رفتاه 

است؛ در اين مورد علاوه بر شااهت ساااتاری از نظار موتاوا 

مانند قرآن در آوردن صفتی و سپ  نفای آن، نیز تا حدودی 

عمل نموده است، چرا که موضوع آيه، بو  آيمان آوردن و 

درپای کافر شدن است و متن فوق، بو  انده و سکوت پای

دَادُواْ كُفْورًا »است ُْ ذِينَ آمَنُفاْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُفاْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ا إِنَّ الَّ
مْ يَمُنِ اللّ  مْ سَبِیلًًّ لَّ ُُ دِيَ ُْ مْ وََ  لِیَ ُُ  (137 :نساءال)« هُ لِیَغْفِرَ لَ

 
 )لام موطئه للقسم( « لام  قسم» -

از سااتار لام موطئه قسم « الايام»او در  ای ديگری از کتاب 

و  واب آن به مانند اسلوب قرآن استفاده کرده است. در متن 

نشاگاه زير بو  اضافه کردن مواد درسای باه ماواد دروس دا

الأزهر است، بدين منظور که اگر دروسی اضافه نگردد، شرح 

باه او کافی که اود شارح آن بوده و بعادها دوسات نداشات 

لَوئِن لوم يُضَو  إلَوی »گاردد: منسوب شود، به او منساوب مای
ر دروساً لَیُنسبَنَّ إلیه الشرحُ المَافی  ج ق، ١١١9)طه حسین، « المقرَّ

درباره اباراهیم )ع( اسات آنگااه کاه متن قرآن کريم  ؛(39 :3

کاران باه دنااال شاناات اداوناد مشتاقانه در ايان هساتی بای

 ساوان بود:

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
10

 ]
 

                           80 / 185

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-270-fa.html


 سليمي و ظفری ١٤٠١ابستان بهار و ت، (9  )پیاپیۀ اول هفتم، شمارسال  ،های قرآني در ادبياتپژوهش دوفصلنامۀ

 

74 
 

ینَ » ووالِّ ووْ لأكُووفنَنَّ مِوونَ الْقَووفْمِ الضَّ وودِنِْ رَبِّ ُْ وومْ يَ « قَووالَ لَووئِن لَّ
 (77: نعامالأ)

 

 « إنّ»ی پس از جمله -

شاود میای استعمال به گونه« اسم موصول»گاهی حرف إنّ با 

بارد، طاه حساین از ايان توان به نوع ااار  پایکه از آن می

 اسلوب در ساک نويسندگی اود، استفاده نموده است: 

ووذِينَ يُراقِبُووفن تُريووبَ الحشوویشِ »  سَوویُراقِبفن تُريووبَ إِنَّ الَّ
ايوون نووفل اسوولفب  (142 :3ج  ق، ١١١9)طااه حسااین، « الأسوولحةِ 

 برگرفَه اُ اسلفب قرآنی ُير اسُ: 
مَ دَاخِورِينَ إِ » ونَّ َُ مْبِرُونَ عَونْ عِبَوادَتِْ سَویَدْخُلُفنَ جَ ََ ذِينَ يَسْ « نَّ الَّ
 (60غافرال)

 

 «حتي»نفي با « ما» -

و بعد از آن « زال» ای ديگری طه حسین ما نفی را با فعل   در

با حرف حتی، به کار گرفته است که برگرفته از اسلوب قرآن 

اُلَوُ بِوکَ » گويد:می . او در بیان ارتااط با مادر است فموا 
ووی هَوودَأ رَوعُووک ََّ در مووَن  (147 :1 ج ق، ١١١9)طااه حسااین، « ح
 كند:هاى گذشَه را بیان مینمفدن امُ قرآنی  بحَ هلًّک

وی جَعَلْنَواهُمْ حَصِویدًا خَامِودِينَ » ََّ لْكَ دَعْفَاهُمْ حَ الَُ تِّ َُ « فَمَا 
 (1)الأنبیاء: 

 

 «  لولا»پس از  ۀجمل -

همااراه بااا « لااولا»او در مااوارد بساایاری از اسالوب طاه حسااین 

براای است کاه کرده  وابا به شیوه سااتار قرآنی استفاده 

ايان . در در ذيال ذکار شاده اسات باه نموناههاای آن م الاز 

را در برابر دوستان و همسر  شرم و حیا سخن از عاارت که  

کشد، اين چنین از اسلوب قرآنی لاولا هماراه باا به تصوير می

 کند:  واب آن پیروی می

وجوة » َُ فاق و مِون  حیاء مِنَ الرِّ َِ و لف  فَضلٌ مِن شجاعة و اس
مَُ أسونانُهُ  َُ الَی كانُ تَشُدُ الإمَحان و مِن سائر النظارة َ تو

وَلَوفَْ  » قورآن: ۀآي (129 :3 ج ق، ١١١9)طه حسین، « َعراٌ و هلعاً 
وهُ فِوْ  َُ هِ عَلَویْمُمْ وَرَحْمَ ومُمْ فِوْ مَوا فَضْلُ اللَّ نْیَا وَالْْخِورَةِ لَمَسَّ الودُّ

مْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  َُ  (14)نفر «أَفَضْ

او در  ای ديگر، از همین اسلوب زيااا اساتفاده نماوده و 

 ده اسات:کار واب لولا را با تو ه به قريناه ماا قاال، حامف 

ی ب» فلَّ ََ ط القُبُ المُ ین الناسِ لَقَد كادَت تَقَعُ المارثة لَفَ  أن تَفَسَّ
اُرَهُوم مَولَ عونُم اَو ََ اس هَذا الوبَلًّء و اح « و اللهِ  فَصَرَ  عن النَّ

اين با رابُۀ بینامَنی اين اسلفب   (109 :1 ج ق، ١١١9)طه حسین، 
وهِ » :دارد آيه مباركه أَى بُرْهَوانَ رَبِّ ا لَفْ  أَن رَّ َُ ُْ بِهِ وَهَمَّ بِ وَلَقَدْ هَمَّ

وفءَ وَالْفَحْشَواء كَذَلِكَ لِنَصْرَِ  عَنْوهُ  کاه در آن  (24)يفسو « السُّ

 به قرينه ما قال آن، حمف شده است. واب لولا  با تو ه 

 

  گیری( نتیجه5
 آيد:از آن چه بیان شد، نتاي  زير به دست می

طه حسین، با آگاهی گسترده و ژرف از میراگ عربی قاديم و 

 ایبه ويژه با ذهان سرشاار از موفوظاات قرآنای ااود، شایوه

منوصر به فرد در نگار  ن ر معاصر عربی پديد آورده اسات. 

)الايام( وی که شرح حال زندگی آمیختاه « آن روزها»کتاب 

ای عالی و مصداق باارز ايان به درد و رن  اود اوست، نمونه

-اسلوب نويسندگی است. بینامتنی قرآنی او مودود به اقتااس

ان کاه غالااا  های عادی از قرآن کريم، چناهای ساده و تلمیح

شود، بیناامتنی قرآنای وی،  بسایار متناوع، متداول است،  نمی

هنرمندانه و الاق است و با نويسندگان ديگر به کلی متفاوت 

است. او با تأثیرپميری از سااتار و اسلوب بیانی در  مالات،  

گزينا و اساتعمال واژگاان فخایم و موکام و باه کاارگیری 

-عربی را احیا نمود و شایوه فواصل موسیقايی آيات، ن ر کهن

قاديم  -ای نو در نکار  ن ری سهل و ممتنع با ويژگی  دياد

 پديد آورده است.
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 نوشتپي

                                                           
م( در 1889طه حسین نویسنده توانمند مصر در سال    - 1

روستلی عزبه از کشور مصر، دیده به جهلن گشاود  او کاه 

( 3ص 1: ج1119هفتمین فرزند خلنواده اش بود  حسین، 

داد، امال اش را از دسا  در سن سه سللگی قدرت بینالیی

خداوند به او هوش و استعداد وافری عطل نماود و هماین 

هوش او زبلنزد خلص و علم شد. پدرش وی را طبق رسم 

آن روزگلر به مکتب خلنه فرستلد تل اصو  قرائ  قارآن را 

بیلموزد، و توانس  در مدت کوتلهی تمالم قارآن را حفا  

 هنوز به سن ناه»کند. خودش در این بلره چنین می گوید: 

سللگی نرسیده بودم که بسیلری از دعلهل و اشعلر قدیمی و 

 همالن: « سرود هلی صوفیلنه و تملم قران را حف  نماودم.

(. در سن چهلرده سللگی به فراگیاری درو  دینای 27ص

و زبلن بیگلنه پرداخا  و اولاین فعاللیتا را بال روزنلماه 

نگلری آغلز کرد و از این باه بعاد باه تق یاق و پا وها 

ادبیلت کهن زبلن عربی مشغو  شاد و سارانملم در  دربلره

م( از پلیلن نلمه دوره دکترای خود زیار عناوان 1914سل   

در  دفلع کارد.« جلیگله ابو العلاء المعری در ادبیلت عرب»

آن زملن دانشگله ملی مصر او را بل هیأتی از اسلتید، رواناه 

د. کشور فرانسه نمود و در آنمل بل ادبیلت فرانسه آشانل شا

م( به عنوان استلد زبلن و ادبیالت عارب در 1936در سل   

دانشگله مصر، شروع باه تادرین نماود و در هماین ا نال 

کتلب فی الشعر الملهی را به رشته تقریر در آورد کاه در 

آن، به جعلی بودن بسیلری از اشعلر جالهلی اشالره کارده 

بود و سبب جنمل  زیالدی در کشاورهلی عربای شاد. او 

منلصب فراوانی در کشور مصر عهده دار شاد و مشلغل و 

م( وزیر آموزش و پرورش شد و سارانملم 1950در سل   

: طاه م( دیده از جهلن فرو بس .  نا  باه1973در سل   

حساااااین ادیااااااب باااااازر  عاااااارب. حساااااان 

 (www.tebyan.netنمفی

مفهوم سب  یل اسلوب ملنند بسیلری از مفالهیم اسلوب:  - 2

بدیهی اس ، امل تعریف جالم  و مالن  « وجود»دیگر مثلا 

تاوان گفا  کاه ساب ، طاورکلی میآن دشوار اسا . باه

                                                                                    

خاورد. یا  وحدتی اس  که در آ لر کسی باه چشام می

هلی مشترک و متکرر در آ لر فاردی اسا . روح یل وی گی

فتاوحی معت اد اسا ، (. دکتار 14-13: ص1378 شمیسل،

هاال و شنلساای عباالرت اساا  از بررساای گزیناسب 

شنلسای، فرازبالن و شاگردهلی هلی اساتفلده از زبلنروش

هل، صنلعلت و شاگردهلی خلصای کاه در شنلخ  زیبلیی

(. به بیلنی 92: 1390رود  فتوحی، ارتبلط کلامی به کلر می

سب  شنلسی دانا جدیدی اس  که باه بررسای و دیگر 

به بررسی صورت چنین و هماسللیب ادبی و لغوی تقلیل 

پااردازد ماای هاال و معاالنیفناای باال اسااتفلده از د ل 

ساب  شنلسای باه از نگالهی دیگار (. 13،14:1981 عیلد،

هالی عالطفی آن هال و وی گایبررسی متن ادبای و زیبلیی

شاود پردازد که در آن به زبلن اهمی  بیشاتری داده میمی

( و در نهلیاا  13،14:1981عیاالد،  6: 1984 عباادالمطلب،

سب  شنلسی یل اسلوب چیزی غیار از واگگالن و ترکیاب 

هلی بیلنی اسا  و منواور از آن راه و روشای اسا  کاه 

هالی کلامای خاود از نویسنده، برای بیلن واگگلن و ترکیب

هلی بیلنی گیرد بل این تعریف راز اختلاف شیوهآن بهره می

شاود. گر متمالیز مایو کلامی میالن نویساندگلن از همادی

 (304ص 2بدون تل، ج  زرقلنی،
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شناسْ نظريه ها  رويمردها و (: سبكش 1390فَفحی  محمفد ). 8
 ها  تُران: انَشارات سخنروش

. 1م(. طه حسین بصیرا. ط:  1987) . الماش   محمد الصادق9
 ممَبة الخانجی. ة:قاهر ال

ین الشاعرالماتب. الودار م(. طه حس 1962. المیانی  محمد سید )10

 یةالقفم
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 مسئول نويسندۀ *

  :نويسندگان الكترونيك پست

 :مقاله به استنادهي

 وفصلنامة، دیجواهری هدم محمد اشعار در( ع)ی موسی حضرت قرآن داستانبازتاب  (.١٤٠١مراديان قبادی، علی اکبر، میرزايی الحسینی، سید محمود و نصری جنت )

 9١.-77  صص، )9 پیاپی) اول شمارۀ ،هفتم سال، ادبیات در قرآنی پژوهشهای

 
Doi:10.52547/koran.7.1.77 

 

  .9١-77، 1401بهار و تابستان (، 9 )پياپياول ، شماره هفتمسال  

 

 

 

 

   پژوهشيمقاله 
   

  یجواهری مهد محمد اشعار در( ع)ی موسی حضرت قرآن داستانبازتاب 
 

 3جنت نصری 2سيدمحمود ميرزايي الحسيني، *1اکبر مراديان قبادیعلي 
 .، ايرانآبادخرم، لرستاندانشگاه  ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه زبان و ادبیات عربیاستاديار  *1
 .ايران ،آبادخرم، لرستاندانشگاه  ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،عربیزبان و ادبیات  دانشیار گروه 2 

 .، ايرانبادآخرم، لرستاندانشگاه  ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،عربیزبان و ادبیات دکتری آموخته دانش 3

 

   

 اطلاعات مقاله  چکیده

ی هاپديده از عرب معاصر شعر در آنهاي زندگ پيرامون حوادث وي قرآنی هاشخصيتي تجل

ی ماجرا چوني مسائل و( ع)ي موس حضرت داستان ميان، اين در. آيديم شمار بهي ادب چشمگير

 توسط اسرائيلي بن قومي گمراه وي پرست گوساله آتش، رؤيت و طور کوه در (ع)حضرت  آن

 کرده جلب خود به رای جواهری مهد محمدي عراق معاصر شاعر توجه ،وی معجزات وی سامر

که در شعر وی از داستان حضرت موسي  هايي رابخشنگارندگان اين مقاله قصد دارند تا  .است

ی پذيرراثوصيفي مورد بررسي قرار دهند. به عبارت ديگر ت -است، به روش تحليليمنعكس شده

عر داستان در ش های اينو مفاهيم حوادث و صحنه هادلالت ،پيامهاگيری از و الهام ،يواژگان

جواهری موضوع مورد بحث اين پژوهش است. قابل ذکر است که جواهری از حوادث و 

 هايي برای مبارزهمعجزات مربوط به دوران زندگي حضرت موسي )ع( در شعر خود به عنوان نماد

لت رساای با ظلم و ستم استفاده کرده و آنها را در قالبي نوين و مناسب با مقتضيات زمان و در راست

 خويش به کار گرفته است.

 

 دريافت مقاله: 

22/٠2/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

٠/ ٠١8/١٤٠٠ 
 

 واژگان کليدی: 

 حضرت ،گيریالهام

 يعرب معاصر شعر ،يموس

ی مهد محمد ،

 .یجواهر

 2383-3963شاپای الکترونیکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.irkoranhttp:// 
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 . مقدمه1
 الفاظ، وکريم  قرآن از عرب معاصر و کلاسیک شاعران

 ازی پذيراثر. اندگرفته بهره آن اسلوب و ساختار مفاهیم،

 چونی شاعران کهی هنگام. رسدیم( ص) پیامبر زمان به قرآن

 قرآن از ثابت بن حسان و زهیر بن کعب رواحه، بن عبدالله

 از آن زمان. بردند بهره اشعارشان دری اگسترده طور بهکريم 

 از چه و شکل نظر از چه قرآن پرتو در یعرب ادبیات تاکنون

اين کتاب  از اديبانی گیربهره و اثر پذيرفته محتوا و معنا نظر

 میان پیوند ايجاد و معاصر ادبیات ساختنی غن باعث آسمانی

 (١٤: ١٤١٠ ،یخفاج) است شده معاصر و گذشته اديبان

 بازمانده آخرين عرب معاصر شاعری جواهری مهد محمد

 در که استی شاعران دسته آن از نیز عرب کلاسیک شاعران

-اثر ازی بخش است، گرفته بهره قرآن از قصايدش و اشعار

 داستان بخصوصی قرآنی هاداستان زمینه در شاعری پذير

 است اين نگارندگان نظر راستا اين در. استی موس حضرت

 و ويژه بازتابی موس حضرت شخصیت و داستان که

 آن قالب در شاعر و است، داشته شاعر اشعار دری هدفمند

-یم بر ملتش روح در را  قیام و حرکت و نشاط و امید اوج

 .انگیزد

گذاری قرآن کريم بر آثار در مورد اثر پيشينه تحقيق:

شاعران عرب  کتب و مقالات متعددی نوشته شده که در اين 

 اند، از جمله:مقاله مورد استفاده قرار گرفته

الشعر الجاهلی فی شعر أثر »غانم کامل مسعود در مقاله  -

، که آن را در مجموعه مقالات مجلة اللغة العربیة و «الجواهری

آدابها به رشته تحرير در آورده است، اثر شعر جاهلی را در 

پذيری واژگانی، های مختلف از قبیل اثرشعر جواهری از جنبه

ها و وقايع های ادبی و تاريخی، ضرب المثلذکر شخصیت

 عصر جاهلی مورد بررسی قرار داده است.تاريخی مربوط به 

أثر القرآن الکريم فی شعر »نوفل عبد علی در مقاله  -

ه فوق در مجموعه مقالات مجلاو نیز آن را که  «الجواهری

تأثیر قرآن کريم را بر  به رشته تحرير در آورده است، الذکر

شعر جواهری از لحاظ ساختارها و صور بلاغی قرآنی، مورد 

 داده است. بررسی قرار

تأثیر موسیقايی فواصل »ای با عنوان مؤلّفان نیز در مقاله -

ساختار، آهنگ، وزن « قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری

و لفظ قوافی بسیاری از قصايد جواهری را برگرفته و متأثرّ از 

  اند.فواصل آيات قرآنی دانسته

در های قرآنی گیری و بازتاب داستانولی موضوع الهام

شعر جواهری تاکنون مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است 

ای و اين پژوهش از اين منظر مباحث و نکات ناگفته و تازه

 کند.ارائه می

 ی محمد مهدی جواهریزندگ به گذرای نگاه. 2

 در اشرف نجف در نامدار و علم اهلی اخانواده دری جواهر

 (١36 /2: ١986 ،محبوبه. نک) .آمد دنیا به ١3١7 الاول ربیع ١7

 سال هشت نوزه هطوريک بهداشت؛  عجیبی احافظهی و

 نهج از خطبه يک قرآن، ازی آيات روز هر که نداشت بیشتر

 وی متنب وانيد ازی ادهیقص ،یمرتضیمالا ازی اقطعه البلاغه،

 که چنان و کردیم بر از را جاحظ نییالتب و انیالب ازی اقطعه

 حسادت و غبطه مورد اشحافظه قدرت جهت به ،گفته خود

 )289 :١999 ،میشال). گرفتیم قرار

ی هاتیفعال صحنه در و بود فکر اهلی شاعری جواهر

 کرد ادعا توانیم .داشتی خاصی هاانديشه و آراءی اجتماع

 چرا است، معاصری اجتماعی اسیس خيتاری و اشعار وانيد که

ی اجتماع ،یاسیس مشکلات و مسائل انیب به شعر زبان با که

ی عربی کشورها به و ،گذرا وی عمومی شکل به جهان

 بهاء ر.ک:) .است پرداخته ژهيوی صورت به عراق خصوصاً

 (2١١: 2٠١١،انيمراد ،نيالد

 محسوبی عراق نگاران روزنامه نخستین جزء همچنینی و

 برده سر به تبعید در را حیاتش ازی طولانی هاسال که شودیم

 با و کرده سفری اروپاي وی شرقی شهرها و کشورها اکثر به و

 98 سن در ١997 سال دری و .است  داشتهيی آشنا ادبیاتشان

 (١6: ١998)العريس،  گذشت دری سالگ
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 اشعار در( ع)یموسحضرت  داستان بازتاب. 3

 یجواهر

 شاعری جواهر اشعار در کهی قرآنی هاداستان جمله از

( ع)ی موس حضرت داستان ،ی داردعیوس بازتاب معاصرعرب،

 زین قرآن در که استی هايداستانجمله  از داستان نيا. است

 3٠بیش از  در چنانچه است، آمده انیم به سخن آن از اریبس

 ونس،ي شعراء، طه،ی مختلف قرآنی مثل هاسورهدر  ضعمو

 ،١387 :قطب دیس) است شده تکرار... و اعراف قصص، نمل،

 (١56 ج،

ی موس حضرت داستان ازيی هاگوشه بازتاب دری جواهر

 حضرت تیشخص. است کرده عمل موفقی و تیشخص و

 زیت و تند وقدرتمند،ی قوی رهبر عنوان به گاه قرآن دری موس

ی تیشخص عنوان به گاه و ،معترض و بتیه با و تحرک پر و

 و آرامی تیشخص گاه و ،منتظر و مراقب و هراسان و محتاط

: ١386 ،يیرضا و ینظر) است کرده پیدا نمود مطمئن و بردبار

 نیچن پشت در شاعر( 2٠٠: تای ب قطب، دیس :کر. و 67

 رسالت ،یو سرگذشت و داستان از استفاده با وی تیشخص

 .کندیم بازگو ملتش برابر در را شيخو

ی بن قوم بای و داستان طور، کوه در اوی ماجرا انیم نيا در

 قوم نيا شدن پرست گوسالهی ماجرا با رابطه در لیاسرائ

 ازجملهی و معجزات بهی اشارات ،یسامر نام بهی شخص توسط

 برجستهی و اشعار در اژدها به شيعصا شدن ليتبد ضاء،یب يد

 بازتاب وی تجل ،بخش اين لیتحل در لذا. رسدبه نظر می

 قراری بررس مورد بخش سه در رای موس حضرت داستان

 .ايمداده

 و طور کوه در( ع)ی موسی ماجرا بازتاب 3.1

 آتش تيرؤ

 طور کوه در( ع)ی موسی ماجرا بهطه  ۀ مبارکةسور خداوند

  .کندیم اشاره

إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي * وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى»
ي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ  ارِ هُدًىآنَسْتُ نَاراً لَعَلِّ ا * أَجِدُ عَلَى النَّ فَلَمَّ

كَ بِالْوَادِي *  أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى كَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّ إِنِّي أَنَا رَبُّ
سِ طُوًى هُ لا *  وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى*  الْمُقَدَّ نِي أَنَا اللَّ إِنَّ

لاةَ لِذِكْرِيإِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي  كَادُ *  وَأَقِمْ الصَّ اعَةَ آتِيَةٌ أَ إِنَّ السَّ
كَ عَنْهَا مَنْ لا *  أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى نَّ فَلا يَصُدَّ

بَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى قَالَ هِيَ *  وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى*  يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّ
أُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىعَصَايَ أَتَوَ  *  كَّ

ةٌ تَسْعَى*  قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى قَالَ خُذْهَا وَلا *  فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّ
ولَى

ُ
وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ *  تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأ

-9)طه  لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى*  يْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىبَ 
23) 

هنگامى که آتشى ديد پس . و آيا خبر موسى به تو رسید)

به خانواده خود گفت درنگ کنید زيرا من آتشى ديدم امید 

اى از آن براى شما بیاورم يا در پرتو آتش راه ]خود را که پاره

اين  پس چون بدان رسید ندا داده شد که اى موسى .يابم باز[

پوش خويش بیرون آور که تو در پاى .منم پروردگار تو

ام پس بدانچه و من تو را برگزيده وادى مقدس طوى هستى

منم من خدايى که جز من خدايى . شود گوش فرا دهوحى مى

در . نیست پس مرا پرستش کن و به ياد من نماز برپا دار

خواهم آن را پوشیده دارم قت قیامت فرارسنده است مىحقی

پس هرگز . کوشد جزا يابدتا هر کسى به ]موجب[ آنچه مى

نبايد کسى که به آن ايمان ندارد و از هوس خويش پیروى 

کرده است تو را از ]ايمان به[ آن باز دارد که هلاک خواهى 

اين  :گفت؟ و اى موسى در دست راست تو چیست. شد

دهم و با آن براى گوسفندانم بر آن تکیه مى .ن استعصاى م

برگ مى تکانم و کارهاى ديگرى هم براى من از آن 

پس آن را انداخت و  .اى موسى آن را بینداز :فرمود .آيدبرمى

آن را بگیر و  :رمود. فخزيدناگاه مارى شد که به سرعت مى

 .به زودى آن را به حال نخستینش بازخواهیم گردانید .مترس

]اين[  .آيدگزند برمىخود را به پهلويت ببر سپید بىو دست

تا به تو معجزات بزرگ خود را . اى ديگر استمعجزه

 (.بنمايانیم

ی ورا در زانيعز و اقوام داريد و وطن کشش و جاذبه 

 ريز از لیاسرائی بن قومش نجات همان که والا و نهانی هدف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
10

 ]
 

                           86 / 185

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-270-fa.html


رادیان قبادی، میرزایی الحسینی و نصریم ١٤٠١ابستان بهار و ت، (9  )پیاپیۀ اول هفتم، شمارسال  ،های قرآني در ادبياتپژوهش دوفصلنامۀ  

 

80 
 

 نموده وادار را( ع)ی موس ،است فرعون غضب و قهر انهيتاز

 و کندیم گم را صحرا راه اوی ول. شود مصری راه که است

-یم اهلش به خطاب پس ند،یبیمی آتش شعله طور کوه در

 آتش کنار در نکهيا اي اورمیبی اشعله آن از تا دیبمان: ديگو

ی احادثه با کنیول. کنديی راهنما مرا که ابمیب رای کس

 ،کندیم گرم که استی آتش آنجا و شودیم روبروی ناگهان

ی شبروی برا نه استی آتش را، ارواح بلکه را هابدن نه اما

ی برا بلکه الشیع و اهلی برا فقط نه بزرگ، کوچی برا بلکه

 الجلال ذو ذات با آنجا در. یهستی هاانسان و ملتش تمام

 در تو که  داردیم افتيدر رای و امیپ و ندا و شودیم روبرو

 که چرا اور،یب رونیب را تيهاکفش. تیهس خدای والا شگاهیپ

 پا آنجا به تيهاکفش با پسی هستطوی  مقدس نیسرزم در

 :قطب دیس .نک) ميادهيبرگزی بزرگ رسالت به را تو ما. مگذار

١387، ٤/ 52) 

 ماجرا نيا به نیز نمل ۀسور در متعال خداوندهمچنین 

إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُمْ مِنْهَا إِذْ قَالَ مُوسَى لأهَْلِهِ » :دارد اشاره
كُمْ تَصْطَلُونَ  ا جَاءَهَا نُودِيَ *  بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّ فَلَمَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّ يَا *  أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّ
هُ  هُ أَنَا اللَّ ا رَآهَا تَهْتَزُّ *  الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مُوسَى إِنَّ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّ

بْ يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ  ى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّ هَا جَانٌّ وَلَّ كَأَنَّ
لَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ *  لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ  إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّ

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي *  رَحِيمٌ 
هُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ  -6)النمل:  تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّ

12)  

من  :]يادکن[ هنگامى را که موسى به خانواده خود گفت)

ى شما خبرى از آن خواهم به زودى برا .آتشى به نظرم رسید

آورم باشد که خود را گرم آورد يا شعله آتشى براى شما مى

آوا رسید که خجسته ]و مبارک  ،چون نزد آن آمد .کنید

گرديد[ آنکه در کنار اين آتش و آنکه پیرامون آن است و 

ى موسى اين منم خداى . اخدا پروردگار جهانیانت منزه اس

پس چون آن را همچون  .نعصايت را بیفک. و عزيز حکیم

اى  .جنبد پشت گردانید و به عقب بازنگشتمارى ديد که مى

 (.ترسندموسى مترس که فرستادگان پیش من نمى

 و دیام پرتو در( ع)ی موس حضرت داستان از بخش نيا

ی دلبستگ و ،یسرزندگ تلاش،کوشش، حرکت شور، و عشق

بازتاب  لیتحل به که است کرده پیدا نمود شاعر اشعار در

 .پردازيمیم آن شواهد ازی برخ

 وَ عَصرٌ تَناهَضَ فِيهِ الجَمادُ 
 عَجِيبٌ بِهِ يَجمُدُ النّاهِضُونا
عُوبَ  ةً تَستَثِيرُ الشُّ  ألا هَزَّ
 فَقَد يُدرکُِ النَهزَةَ الثّائِرونا
 ألا قَبَساً مِن شُعاعِ الكَلِيمِ 
رقِ يا "طورَ سِينا"  تُعِيدُ عَلَى الشَّ

 (225:  ١ ، ج١97٤ ،الجواهری)

)در روزگاری که جماد تحرک و جنبش دارد، شگفت است 

که صاحبان نهضت، خاموش و بی تحرکند! آيا از جنبشی که 

ها را به انقلاب و حرکت وادارد خبری نیست. امید است ملت

که انقلابیان خیزش را در يابند. ای طور سینا! آيا دوباره 

 فرستی؟(سوی شرق نمیپرتوی از آتش موسی کلیم الله به 

 در ١92٤ سال در که است "یالنجو" دهیقص از حاضر متن

 شاعر (223: ١972 ،یجواهر)  .دیرس چاپ به "العراق" روزنامه

 داستان ازی بخش به آشکار و گذرای حیتلم در حاضر متن در

 .دارد اشاره( ع)ی موس

 عراق مخصوصاً نیزممشرق رکود مذکور دهیقص در شاعر

 زمینمشرق مردمی هایبدبخت عامل و دهقرار دا انتقادرا مورد 

-یناراحت دنیکش ريتصو به از پس شاعر. است دانسته غرب را

-مشرق اهل و برداشته موضوع نيا از پرده شيهادغدغه و ها

 خلق آنی برا آنهايی گو که نموده فیتوص چنین را نیزم

 . باشندی خوار و ذلت در شهیهم تا اندشده

 غنا و شرق لمل ساختن داریب جهت راستا نيا در جواهری

 و میتفه و شيخوی شعری هارسالت و مفاهیم به دنیبخش

 کوهی ماجرا به اشاره با ،مخاطبان ذهن در آن تثبیت و تيتقو

 شعله و پرتو داردی سع ،(ع)ی موس توسط آتش تيرؤ و طور

 پرتو کاشی ا که کندیم آرزو و فروزدیب هادل دری دیام

 نجات به منجر سرانجام و شد مشاهده طور کوه بر کهی آتش
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 نجات هيما و بتابد نیزممشرق بر دوباره ،گرديد لیاسرائی بن

 .شود انآن

ی کارکردی راستا دری قرآن الهام گرفتن از اين آيات

 وی عربی کشورها مسائل محور حولی اجتماعی اسیس

 لفظ آوردن با شاعر. چرخدیم عراق بخصوص و نیزممشرق

 زده دست( ع)ی موس حضرت یتشخصی فراخوان به "یمکل"

 تياآ از اقتباس به "اءینس طور" و " قبساً " کلمات ذکر با و

 و نشاط و ، پرداخته استنمل ۀسور 8-6 و طه ۀسور ١2-9

 کهی مظلوم و رفتهخواب ی بههاملت به را یدام وی سرزندگ

ی افق به را چشمانشان و گرداندیم باز اند،خورده را حقشان

 کوه آتش از یدام شعله ينای آر. داردیم معطوف روشن

 وی زندگ سر هاملت به و تابدیمزمین مشرق به که است طور

 و ندگانیرگ انتقام فقط را فرصت ينا و بخشدیم یدام

 به جاينا در شاعر. شمارندیم تیمغن و فهمندیم نیوانقلاب

 ملتش آن با و دینبیم یدام شعله ،او همانند و( ع)ی موسی جا

 .دهدیم نجات و کندیم يتهدا و سازدیم اریدب را

ی موس نامی جا به یمکل صفت ذکر که جاستينا جالب

 کهی اشعله نسبت به را مخاطبانش و شاعر ايمان و يقین -،(ع)

 مهمی مفهوم بردارنده در یمکل که چرا ؛يدافزایم د،ینبیم

 عالم پروردگار با شدن کلام هم و استی موس شخصی برا

 او از یدام و مژده و فرمان و اوست دست به امور همه یرتدب که

 کاملی انینواطم اعتماد رسالتش نرساند ثمر به در د،یرگیم

 .بخشدیم

 فرا یم )ع(کلی موس آتش شعله از را شیدام شعله شاعر

-یم يرتصو به را شیدام و اعتماد اوج گونهينا و خواندیم

 به را هاملت ،(ع)ی موس یتشخص پشت در او که چرا ؛یدکش

 آنان به و شودیم رهنمون انیناطم و نجات و نشاط و یدام

 وزیرپ و موفق قطعا ند،یزخ پا به اگر که شودیم دآوريا

-یم بدست را يشخو اقتدار و شوکت و عزت و شد خواهند

 همه "اءینس طور" و "آتش شعله" ،"یمکل" ،"یموس". آورند

 استيتی هدا میاپ و یدام خاطر، انیناطم و اعتماد نماد همه و

 ،یزندگ سر ،يتهدا ،یآزاد مردم، فکر و جان و روح به که

 .دنبخشیم عزت و حرکت نشاط،

 بری ماندن ديا به و یقعمی دآوريا يک نياجر در شاعر

 ارائه را يشخو مفهومی قرآنی هاقصه ازی اقصه از گرفته

( ع)ی موس جذبی برا بودی اهیلوسکه  آتش شعله. دهدیم

 و يتهدا ی براینماد به يلتبد جاينا در و ،ادگاهیعمی سو به

 دو هر اما ؛است شدهيی الگو وديده شده های ستمملت نجات

 آن و اندکرده عمل هدف يک و مفهوم ی يکراستا در متن

  .است

 سِرْ فِى جِهادِکَ عَلَّ جَذوَةَ قابِسٍ 
حرَاءَ مِن "طُورِ سِينا" تَقبِسُ   الصَّ

 وَ لَعَلَّ قافِلةً تَسِيرُ القَهقَرَى
لُ سَيرُها حُداَءَ   فِيها يُبدَّ

  (١6: ٤ ، ج١97٤ ،الجواهری)

)همچنان در مسیر جهاد حرکت کن. شايد اخگری از طور 

-سینا صحرا را روشن سازد. و شايد آواز سروده تو مسیر قافله

جلو سوق رود تغییر دهد و به سمت ای را که به قهقرا می

 دهد(.

 به که باشدمی "جهادکی ف سر" هیدقص از اين ابیات

 حکومت انتخابات در "یرصالم الوفد" حزبی وزیرپ دنبال

 نظم به شد منجری مصر معاهده لغو به که ١936 سال در مصر

 (9: ١97٤ ،یجواهرال) .است آمده در

ی هاسوره تياآ از یالفاظ اقتباس با یزن ابیات ينا در شاعر

 طور کوه در آتش يترؤ و( ع)ی موسی ماجرا به نمل و طه

 مورد را خود مخاطب مذکور هیدقص در شاعر. دارد اشاره

ی ساز آزاد جهت يشخو تلاش به که دهدیم قرار يقتشو

 طور کوه يترؤ داستان از منظور ینهم به. دهد ادامه مصر

 از یلاسرائی بن نجات به منجر سرانجام که( ع)ی موس توسط

 که داردیم اعلام واست  برده بهره ،شد نیافرعون ستم و ظلم

 کهی رحمت و لطف همان تا ،دهد ادامه خود راه و تلاش به

 هم مصری کنون ملت شامل ،شد قومش وی موس حال شامل

 داندیم یاقافله همچون را معاهده ندگانيرپذ همهی و. بشود

 به شايد زده، تلنگر بدانها هیلوس ينبد .گردندیمبر عقب به که

 . بردارند گام مملکتشانی سربلند راه در و دينآ خود
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شاعر در اينجا به جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل نیز در 

میان کشورهای عربی مصر، کند که اشاره می ١967سال 

اين جنگ از صحرای  .دادوی سوريه، و اردن و اسرائیل ر

ز امید آن الناصر آغاز شد و در آغاعبدسینا و به رهبری جمال

رفت که اعراب موجوديت اسرائیل را به تاريخ بسپارند، می

گیر کردن پیش دستی نمودند و با زمین هاستیونیصهولی 

نیروی هوايی ارتش مصر که در صحرای سینا استقرار يافته 

بودند، ابتکار عمل را به دست گرفتند و شکست حتمی را به 

باختری  کرانه ا،ینصحرای سپیروزی مطلق تبديل نمودند و 

 به المقدستیو شهر ب ، نوار غزههای جولانی، بلندرود اردن

حدث مروّع في التاريخ  1967)هزيمة حزيران  در آمد آنان تصرف
 (.http://daharchives.alhayat.com: 2015العربي، 

رسد که شاعر پیروزی و جسارت اولیه اعراب را به نظر می

داند و انتظار دارد که آنها با دن میدر اين جنگ قابل ستو

های از دست چنین عملیاتی بتوانند کرامت و عزت و سرزمین

رفته خود را باز يابند، لذا فرزندان امت عربی را مورد خطاب 

 و عزت وارث شما که يدگویمدهد و به آنان قرار می

 دوباره آوردن بدستی برای تيسبا و هستید اقتدار و شوکت

-ی از سورهماهیمف از اقتباس بهید و در اين راستا کن تلاش آن

 دل در را حرکت و یدام روح و زندمی دست های طه و نمل

ی موس ازی سخن حاضر متن در شاعر. کندمی زنده مخاطبانش

 جذوۀ"ی هاواژه ذکر با بلکه است، وردهیان نیام به( ع)

ی ناگهان طور به "الصحراء تقبس" و "اءینس طور" ،"قابس

 کوه دری وی ماجرا وی موس داستانی سو به را مخاطب ذهن

 . کشاندیم طور

 ینفَحنُ  تَ  ضرُالخُ وجُ رُالمُوَی نَأنَّکَ

 ور الطُّی لَعَ "مرانٍع  ابنُ" یات وح المُب 

 (١89:  2 ، ج١97٤ ،الجواهری)

های سرسبز، اشعار وحی گونه به )من، در حالیکه نسیم دشت

بن عمران در بالای کوه طور کند، شبیه موسی من الهام می

  هستم(.

 در شاعر که است "یهالرستمی وح" هیدقص از اين بیت

ی هاسال در یهرستمی روستا وصفی راستا در ١932 سال

 :١973 ،یجواهرال) .است آورده در نظم به آنجا در يستدر

١87) 

 کوه در( ع)ی موسی ماجرا بهيزی گر یزنجا ينا در شاعر

 توجه موضوع ينا ريگدی ايهزاو از بار ينا اما است، زده طور

 به یهرستمی روستا وصفی راستا در او. کندیم جلب رای و

. است پرداخته طور کوه در( ع)ی موس داستان از اقتباس

ی هایگیرالهام وی روحی هوا و حال و آنجای ايبز عتیبط

ی وح ديا به را او ناخودگاه آن،ی زارها سبزه نیام در شاعر

 . اندازدیم طور کوه وی موس

 یتشخصی فراخوان به "عمران ابن" لفظ ذکر با شاعر

 بار با تناسبی ب عمران ابن ذکر و است زده دست( ع)ی موس

ی وح" هیدقص عنوان. تیسن هیدقص مضمون ويی معنا

 .است مؤثر شاعر اقتباسی غنا و یتتثب و يتتقو در "یهالرستم

 ادعای تناسب مبریاپی موسا و خود نیام یهتشب قالب در شاعر

ی وحی و به ،اطرافی زارهاسبزه و زارهاچمن ياگو کند،یم

 يشخوی روح اتحاد و است نموده يههد را عمران پسری موس

 به طور کوه در کهی خداوندی ندا ديا به را او تیعطب با را

 جهان سراسر که آنجا اندازد،یم ،یدرسانی موس گوش

 . شودیمی خداوندی وح و ندا ينا با آوا همی موس امونیرپ

 تیعطب در را خودی شعر بسا چه وی درون الهامات شاعر

 کوه در( ع)ی موس به خداوند الهامات به یهشب یهرستمی ايبز

ی موسی مبریاپ و خودی شاعر رسالت ینب شاعر.  داندمی طور

 برقرار ندیوپ یزنی موسی وح و خودی درون الهامات ینب و( ع)

 که بداندی رسالت وارث را خود خواهدیم شاعری آر. کندیم

 رسالت ينا در و گرفت قرار( ع)ی موس دوش بر طور کوه در

 بکر تیعطب با همنوا و همگام( ع)ی موس همانند را خود

 . داندیمی خداوند

 در سخن رفته است؛ الهام و ندانوعی  ازمتن  دو هردر 

ی واد آن،ی قرآن یرتعب به و طور کوه نام بهی مکان قرآن کريم

 اءینس دشتو اين وادی مقدس و  است مطرح "یطو" مقدس

 و همراه و همگام یشآسمان میاپ وی موس با آن تیعطب و

ی زارهاچمن و زارهاسبزهشعر شاعر نیز  در وشوند می همنوا
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 با شاعر. دنشویم همگام و همنوا وی با یهرستمی روستای ايبز

الهام  "الطور" و ،"عمران ابن" ،"تیاالموح" کلمات ذکر

های داستان حضرت موسی )ع( در گرفتن خود را از صحنه

 دهد.کوه طور و گرفتن الواح نشان می

 ادَحَ امَ صر النَّوَی حالوَ یش  جَ نم  ادَحَ

 بَّاعَ امَ صر النَّب  يمان  الإ  نَ م  اعَبَّ وَ

 ساً قاب  اءَ جَی ت الَّ "انَمرَع  ابن " ار نَکَ

 بَّاشَ ه ن فائ سَی ف   ريقٌحَ  ااهَنَسَ

 (63: 3 ، ج١97٤ ،الجواهری)

)ارتش وحی و نصرت را آنچه بايد، به پیش برد و ايمان به 

ظفرمندی را آنچه که بايد، بسیج نمود. بسان آتش پور عمران 

 هايش شعله انداخت(.که اخگر آن در کشتی

 به که است "تونس" هیدقص ازی بخش مذکور ابیات

 در دومی جهان جنگ متحدان و انانیمهمپ ورود مناسبت

 (6١: ١97٤ ،یجواهرال) است آمده در نظم به ايقافر شمال

 لشکريی رويارو نیدکش يرتصو به در شاعر حاضر متن در

ی موس حضرت داستان ازی بخش اقتباس به کافران، و مسلمانان

 یممفاهی راستا در را داستان آن یممفاه و است زده دست( ع)

 و قوت یدتمجی راستا در ديگر تعبیر به يا و هیدقص اهداف و

 . است گرفته کار به مسلمانان انيمای ویرن

 مژده دادن و انيما به مسلمانان لشکر وصف از پس شاعر

 سوزاند، را دشمنی هایکشت که رای آتش آنان، بهی وزیرپ

 نمود مشاهده طور کوه در عمران پسر که داندیمی آتش مانند

 انيما و یدام شعلهی الهی وح نمودن فتيادر با آن دنبال به و

ی سو بهی قوی انيما و محکم اراده با و شد زندهی و دل در

 بار يرز از را مردمش و يدگرد رهسپار یلاسرائی بن قومش

 .یدبخش نجاتی فرعون دشمنان ستم و ظلم

 داردیم نیابهای قرآنی با الهام گرفتن از اين صحنه شاعر

ی ااراده و انيما ازی ناش هایکشت در آتشی هاشعله ينا که

 به منجر و اندبوده مجهز آن به مسلمان نيالشکر که است

 .يدگرد آنانی وزیرپ

ی راه تای موسی برا شدی ابهانه و هیلوس طور کوه آتش

 قومش آن با که شودی رسالت دار عهده و شودی وح ینسرزم

 که همچنان: يدبگو خواهدیم هم شاعر. بخشد نجات را

 بر و کرد يتهدا رای موس طور کوه آتش هیلوس به خداوند

ی هاشعله با یزن را مسلمانان نيالشکر ،یدگردان وزیرپ دشمنش

 . رساندیمی وزیرپ به و بخشدیم حرکت انيما و یدام

 و يتهدا وی وزیرپ نماد عنوان بهرا  طور کوه آتش شاعر

 ينا يترؤ که همچنان ،است گرفته کار به دشمن بر غلبه

 با او. يدگرد فرعون بر( ع)ی موسی وزیرپ به منجر آتش

 تياآ از اقتباس به "عمران ابن" و "نار" ،"قابساً" لفظ آوردن

ی متفاوت مفهوم "قابساً" لفظ و از است زده دست مذکور

 . است دهنمو  ارائه

: که گفت توانیم مذکور هاینمونه بهی کلی نگاه در

 و ،یسرزندگ ،یدام ،يتهدا حرکت، نماد طور، کوه آتش

 .باشدیميی رها وی وزیرپی برای رمز

 مقدس ینسرزم" ،قرآن یرتعب به يا اءینس طور يا طور کوه

ی موس و است يتهدا و یدام وی وزیرپ آور ديا ،"یطو

 گاه یچه که انيما از سرشار موحد، متعهد، استی ملت دهيننما

 نیام ينا در. دهدینم دست از را خود نشاط و اراده و یدام

 که است معتقد عمران ابن وصف با یمکلی موس مقام در شاعر

 کهی آتش همچون تواندیم يششاعر رسالت و هيشاند و قلم

 گريتهدا و بخشی روشن نمود، رؤيت طور کوه دری موس

 مبریاپ با شاعر رسالت معاصر شاعر اعتقاد به که چرا باشد،

 .است الهام وی وح نزول محل مبریاپ از بعد شاعر و استيکی 

 قومی گمراه وی پرست گوسالهی ماجرا بازتاب 3.2

 ی سامر توسط یلاسرائی بن

 يرسا مانند یزن یلاسرائی بنی پرست گوساله وی سامر داستان

 معاصر شاعران شعر و هيشاند بری موس حضرتی ماجراها

 خود نظرات نیاب جهت در آن، از و است گذاشته یرتأث عرب

 .اندجسته بهره مختلف موارد در
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 قومش با( ع)ی موس حضرت داستان ازی بخش نياجر در

 که بوده ينا وعده دينآیم ونیرب مصر ازی وقت یلاسرائی بن

 با ملاقاتی آمادگ روز، شبانه چهل از پسی موس

 رای الواح تا رودیم طور کوه به و کندیم پیدا پروردگارش

 ملتی زندگ و دارد فتيادر است، تيعشر کار به مربوط که

 .دهد سامان را خود

 ینجانش را هارون و کرد رها کوه يینپا را خود قومی موس

ی دور و هارون به انيشا شدن سپرده ازی چند داد، قرار خود

 متزلزلی کل طور به شان هیدعق که گذردینم آنان از خود

-یم ایدپ کهی ریااخت وی آزاد یننخست برابر در و گرددیم

 .کنندیم سقوط کنند

 خود پروردگار تا نداشتی اطلاع يشآزما ينا ازی موس

 شدن مطلع از پسی موس. نمود فتيادر را الواح و ملاقات را

 اوج در هارون برادرش به رود،یم قومشی سو به خشمناک

 از بعدی موس. آوردیم بر ديافر سرش بر و کندیم رو خشم

 رها را یلاسرائی بن چرا که کندیم سرزنش را هارون ،قومش

 اعلام باطل را گوساله پرستش چرا و بپرستند گوساله تا کرده

 که دهدیم جوابی و به آرامش با هارون. است نکرده

 یلاسرائی بن نیام عملش شدت و مخالفت با که است هیدترس

-یمی سامر متوجه را خود خشم آن از پس. دازدینب تفرقه

 ينا در. است داشته برپا دیابن از را فتنه که اوست که گرداند

 را قومش ابتدا بلکه ،نکرد روی سامر به اولی موس نياجر

 کلاغ هر قار و قار دنبال بهی تيسباینم که کندیم سرزنش

 انيشا نیام که است مسئول هارون آن از بعد. تندیفب راهی شوم

 آنها ینام رهبر که چرا است نشده مانعی سامر ازی ویرپ و

 .است بوده

 چرا نمايد؛یم اقدام رانيگد توبیخ بهی سامر از پسی موس

 دچار و نگردانده بر يند از را آنها تهديد و زور بای سامر که

 گمراهی خوانده به و داده فريب را انيشا او بلکه نساخته، فتنه

ی گمراه به و شدند او رو دنباله خودشان اختیار با آنها و بود

 و گردانند استوار يتهدا راه رد را خود نتوانستند آنان. افتادند

 .نداشت اثر آنها در هارونی نيع خود دوم مبریغپ اندرز و پند

 بعد آنان متوجه نخست یختوب و یتولئمس ينا لذا

 اصل در که استی کس متوجه سپس و آنان رهبر و سرپرست

 از بعد. است کشاندهی گمراهآنان را به  و داشته پا بر را فتنه

 و کرد طرد یلاسرائی بن جماعت از رای سامری موس آن

 و بسوزانند را گوساله خدا فرمان به که داشت اعلان

-5٤9: ٤ ،ج١387، قطب یدس) .دازندینب يادر در را خاکسترش

55٤) 

 و شده پرداخته داستان اين به طه ۀسور 95-8٠ تياآ در

 از شاعر. است شده اشاره بدان یزن نساء سوره ١53 يهآ در

 و برده بهره يشخو یممفاه ارائهی راستا در داستان ينا مفهوم

 :يدفرمایم متعال خداوند که آنجا ؛است نموده اقتباس آن از

 جَان بَ  وَوَاعدَْنَاکمُْ عَدُو کّمُْ م نْ أَنْجَیْنَاکمُْ قَدْ بَن ی إ سرَْائ یلَ يَا»

 مَا طیَ بَّات  م نْ کُلُوا*  واَلسَّلْوَى الْمَنَّ عَلَیْکمُُ ونَزََّلْنَا الأيْمَنَ الطُّور 

 عَلَیهْ   يَحْل لْ غَضَب ی وَمَنْ عَلَیْکمُْ فَیَح لَّ ف یه  تطَْغَوْا وَلا رزََقْنَاکمُْ

 صَال حاً وَعمَ لَ وَآمنََ  تَابَ  ل مَنْ وإَ ن یّ لَغَفَّارٌ*   هَوىَ غَضَب ی فَقَدْ

 أوُلاء   همُْ قَالَ*  مُوسىَ يَا قَومْ کَ عنَْ  أَعْجَلکََ وَماَ*  اهْتدَىَ ثمَُّ

 فَتَنَّا قدَْ  فَإ نَّا قَالَ*  ل ترَْضىَ ربَ ّ  إ لیَکَْ أَثَر ی وَعَج لتُْ  عَلىَ

 قَوْم ه  إ لىَ مُوسىَ فرََجَعَ*  السَّام ر ی وَأَضَلَّهمُُ  بعَْد کَ م نْ قَوْمکََ

 أفََطَالَ حَسَناً وَعدْاً رَبُّکمُْ يعَ دکْمُْ أَلمَْ قَومْ   ياَ قَالَ أسَ فًا غَضْبَانَ

 رَب ّکمُْ  م نْ غَضَبٌ عَلَیْکمُْ يَح لَّ أنَْ  أَرَدْتمُْ أمَْ العَْهْدُ یْکمُُعَلَ

 حُم ّلْناَ وَلَک نَّا ب مَلْک نَا مَوْع دَکَ أَخْلَفْنَا مَا قَالُوا*  مَوْع د ی فَأخَْلَفْتمُْ

*  السَّام ر ی أَلْقىَ فکََذَل کَ فَقَذَفْنَاهَا الْقَومْ   ز ينَة  م نْ أَوْزَارًا

 مُوسىَ وَإ لهَُ  إ لَهُکمُْ  هذَاَ فَقَالُوا خُوَارٌ  لهَُ  جَسَداً ع جلْا لَهمُْ فَأخَرَْجَ

 ضرًَّا لَهمُْ  يمَْل کُ ولَا قَوْلا إ لیَهْ مْ يرَْج عُ ألَا يرََونَْ  أفَلَا*  فَنَس ی

 وَإ نَّ  ب ه  فُت نْتمُْ إ نَّمَا قَوْم  يَا قَبْلُ م نْ هاَروُنُ لَهمُْ قَالَ ولََقَدْ*  نَفعًْا وَلا

 عَلیَهْ   نَبرَْحَ لنَْ قَالُوا*  أمَْر ی فَاتَّب عُون ی وأَطَ یعُوا الرَّحْمَنُ رَبَّکمُُ

 إ ذْ  مَنعَکََ مَا هاَرُونُ يَا قَالَ *  مُوسىَ إ لَیْنَا يرَْج عَ حَتَّى عَاک ف ینَ

 لا أُمَّ ابْنَ يَا قَالَ*   أمَْر ی أفََعَصَیتَْ  تَتَّب عَن  أَلا*  ضَلُّوا رَأَيْتَهمُْ

بَن ی  بَینَْ  فرََّقْتَ تَقوُلَ أنَْ  ب رَأسْ ی إ ن یّ خَش یتُ ب ل حیَْت ی وَلا تَأخُْذْ

 «سَام ر ی يَا خَطْبکَُ فمََا قَالَ* قَوْل ی ترَقُْبْ وَلمَْ إ سرَْائ یلَ

 و ینمضام از اقتباس ازی هاينمونهجواهری  اشعار در

 مورد را آنها ازهايی نمونه که شودیم هيدد داستان ينا یممفاه

 :دهیمیم قراری بررس
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 ذهَبٍَ نم  ص یغَ جلٌع  "ونَهیُل ص "رَبٌّ

 ر ممَُ هُ لَ احٍلوَأَکَ "یوسَمُ" رَبُّ وَ

 (255: 5 ، ج١97٤ ،الجواهری)

ای ساخته شده از طلاست و ها گوساله)پروردگار صهیونیست

های تحريف شده يهوديان[ مانند خدای موسی ]بر اساس گفته

 الواحی پوسیده است(.

 سال در که است "الخطوب الخلاقة" هیدقص از اين بیت

 درآمده نظم به اسرائیل و اعراب جنگ هنگامه در ١967

 داستان ازی بخش آن در و( 25١: ١975 ،یجواهرال) است

 شده آور ديا را یلاسرائی بن قومش و( ع)ی موس حضرت

  .است

ی برا الناصرعبدجمال به خطاب مذکور هیدقص در شاعر

 خواهدیمی و از المقدسیتبی ساز آزاد و ینفلسط نجات

 دشمنان با نبرد وی روييارو به تمامتر چه هر شجاعت با که

 توانیم دشمنان با نبرد با تنها را المقدسیتب که چرا بپردازد،

-صهیونیست آنچه که گردد مشخص تا ید،گردان آزاد و پاک

 گوساله همان از غیری چیز ،هستند آن دنبال بهی کنونی ها

 رفته آنها دل و ياد ازی موس يگانهی خدا و نیستی سامر

 .هستند خود ی ديرينگمراه همان سر بر قوم اين و است

 و معاصریای دن در را دادهی رو اتفاقات و هاصحنه شاعر

 او. است هیدکش يرتصو به یلاسرائ و ینفلسط موجود یتوضع

 88 يهآ از اقتباس با و "ذهب من صیغ عجل" عبارت آوردن با

 زمان در یلاسرائی بن قومی پرست گوساله  داستان به طه سوره

 .دارد اشارهی موس حضرت

 ازی نمادی سامر گوساله همان يا "ذهب من یغص عجل"

ی بن قومی خدای سامر توسط که است نياودی يهخدا

 همان جهت در الفاظاين  از شاعر ينبنابرا. شدی معرف یلاسرائ

 وی موس حضرت داستان ازی بخش به و برده بهره مفهوم و معنا

 .کرده است اشاره قومش

 هِ اسمِ بِ  ردٍ فَ  بَّ رُ  وَ  ريمِ الكَ بدَ عَ 
 يضاحُ إِ  ةٍ مَّ أُ  ةِ هضَ نَ  كُنهِ  نعَ 

 نَّهُ أَکَ رِّغَالأَ وم  الیَ  ثَباع  ايَ

 ...شاحُو  وَ  ةٌ لیَ ح  ر ظائ النَّ ینَ بَ

 جلهُُ ع  وَ  لَّذ  استُ کَی ب ر ام السَّ

 احُ طَّالنَّ بشهُُکَ وَی ب جنَالأَ وَ

 (3١6: ٤ ، ج١97٤ ،الجواهری)

الکريم! چه بسا افرادی ]همانند تو[ نامشان شرح )ای عبد

دارنده روز مشهوری پاحقیقت نهضت يک امت است. يا بر

-میانکه در مقايسه با ديگر روزهای مشابه همانند زينت و 

اش و بیگانه و قوچ مهاجمش بندی زيباست. سامری و گوساله

 همگی به وسیله تو خوار و ذلیل شدند(.

 سال در که است "عبالشَّ باسم" هیدقص از اين ابیاتی

: ١97٤ ،یجواهرال) .شد منتشر "العامی الرأ" روزنامه در ١958

 گوسالهی ماجرا وی سامر داستان به یزن جاينا در شاعر (3٠9

 . دارد اشارهی موس حضرت زمان در یلاسرائی بن قومی پرست

 آمده نیام بهی سامر گوساله از سخن نیز اين ابیات در

 را اشگوساله وی سامر يشخو ممدوح ضمن در شاعر است،

استقامت و  برابر در ،منافقی هاانسان ازيی نمادها به عنوان

ی گذار اثر قدرت که دانسته ناتوان و یلذل ریابس ممدوح ثبات

 (398: 2٠٠٤ ،يبد. کر.) .ندارند را ملت بر

 شیتشخص همانی راستا در رای سامر یتشخصی جواهر

 معاصر منافقی هاانسان نماد را آن و کشدیم يرتصو به

 داندیم آن از تریقو را خود ممدوح و کندیمی معرف يشخو

ی بن قوم خلاف بر. بخورد رايی هایتشخص ینچن يبفر که

 .خوردند يبفری سامر واسطه به یلاسرائ

 ةً ابَ عِصَ  ونَ رُ عمِ ستَ المُ  انَ لَ ى لقَ أَ 
 ارُ حجَ أَ  ماتَهُ تَ شَ  تَضُمُّ  تانَ كَ 
 ةً؟ورَ ثَ  واجَدُّ استَ  يمَ فِ  والُ اءَ سَ تَ  وَ 
 وا؟ثارُ  وَ  سامَ الحُ  واقُ شَ امتَ  نِ مَ ى لَ عَ  وَ 
 ثلُهُ مِ  وَ ى رِ امِ السَّ  يلِ خِ الدَّ ى لَ عَ أَ 

 ارُ وَّ الخَ  جلُهُ عِ   نهُ مِ  رُّ مَ أَ  وَ 
 (٤7: ٤ ، ج١97٤ ،الجواهری)
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-اند که سنگ)استعمارگران گروهی را به سوی ما فرستاده

داد. هايی بی تحرک جماعات پراکنده آنها را به هم پیوند می

اند و علیه چه از همديگر پرسیدند چرا دوباره انقلاب کرده

اند؟ آيا علیه بیگانه؟ اند و شورش کردهکسی شمشیر کشیده

بلکه گوساله هم فکر و سخن آنان عین آنان يا بلکه بدتر از 

 آنان است(.

 سال در که است "یکرامیدالحمعبد" هیدقص از اين ابیات

-عبدی خاکسپار به هیتکم کهی مراسم در وتیرب در ١95٠

: ١97٤ ،یجواهرال) دگردي قرائت نمود، گزار بری کرامیدالحم

37) 

 علیه شورش که دارد عقیده قصیده اين در شاعر

 و آنان نشانده دستی هاحکومت و نیستی کاف استعمارگران

 .خطرناکترند و بدتر آنان از مراتب به فروش وطن منافقان

 کهينا از و پرداخته لبنان روز مسائل به هیدقص اين دراو 

 و نموده اعتراض اشغالگرانند دست هيچباز کشور آن مردم

 به نسبت را آنها ازی قلیل عده نتیاخ و لبنان مردم اتحاد عدم

 را منافق اشخاص و دانستهآنان  شکست عامل يت،اکثر گروه

 اشگوساله وی سامر همچوناند، شده آنها شکست باعث که

 :کر.) شد یلاسرائی بن قوم شدن گمراه باعث کهاست  دانسته

 (.3١٤-3١3 ،١999 :حجا یلخل

-یم بالا مردم خود به نسبت را اعتراضی صدا ابتدا شاعر

-یم منافقان و استعمارگران سرزنش و یختوب به گاهو آن برد،

-یم معطوف حکومت سران به را خود توجه سپس ،پردازد

 و شکست عاملان علیه اعتراض و سرزنش به آن از بعد و کند

-یم ،کرد اشاره بدانهای سامر یتشخص قالب در که نفاق

 . پردازد

 ةً رَّ حُ  ةً فثَ نَ .. يىمَ الحِ  سَراةَ 
 أُهرَعُ  -ضٍ ضَ مَ ى لَ عَ  – ايهَ لَ إِ 

 -ودِ لُ الجُ  بلَ قَ  -وحُ الرُّ  هابِ  اطُ تُسَ 
مُ، يُعتَصَرُ  وَ   عُ دمُ الَأ  وَ  الدَّ
 "ودُ هُ اليَ " انهَ مِ  اغَمَ تَرَ  وفٌ أُنُ 

  عِجلُهُمُ  وَ 
َ
  صلَمُ الأ

َ
 عُ جدَ الأ

  (١39: 7 ، ج١97٤ ،الجواهری)

ايست منشانه)ای سروران حامی وطن! اين شعر من دم آزاد

های آيد. پیش از تازيانهاز سر درد و تلخی بیرون می که

-ها روح من را تازيانه میحقیقی جلادان، اين دردها و تلخی

های عزيزی ريزند. شخصیتهايم را میزنند و خون و اشک

که بینی يهوديان و گوساله گوش و بینی بريده شده آنها را به 

 خاک ذلت و خواری افکندند(.

 "القمةی ال.. المجدی ال" هیدقص از مذکور ابیات  

 یدرس چاپ به يهالجمهور روزنامه در ١978 سال در که است

 (١3١: ١98٠ ،یجواهرال)

ی پرست گوساله داستان دآورباز هم يا شاعر اين ابیات در

 در شاعر. شودیم( ع)ی موس حضرت زمان در یلاسرائی بن

 و دهدیم قرار خطاب مورد را خود مملکت سران هیدقص ينا

 دانستهی طوفانی بادها همچون را آنان ، آنها مدح ضمن در

 همه ،آنهاو جنبش  وزش صورت در و نداسهمناک ریابس که

 نابود و یلذل آنان ارزشی ب گوساله و نياوديه جمله از یزچ

 .شوندیم

 ذکر به و آوردینم نیام بهی سامر ازی سخن شاعر بار ينا

. همان طور که در قرآن آمده است کندیم بسنده عجل کلمه

ی بن قوم سرپرست و رهبر عنوان بهی موس از بعد کههارون 

 در آنها، نیام تفرقه ازیری جلوگ بخاطر ،شد انتخاب یلاسرائ

، در حالی کندیم سکوتی سامر هیلح و مکر و يبفر برابر

 ،راسخ و محکمهای شاعر، طبق گفته ،مملکت سرانکه 

 .کشانندیم مذلت خاک به را يشخو دشمن

 و سرزنش بهکه ( ع)لذا شاعر بر خلاف حضرت موسی 

 سران يقتشو و یدتمج و مدح به زند،یم دست هارون یختوب

 .پردازدیم مملکت

 راقِ العِ  وخُ يُ شُ  يتُدارِ  مكَ ى لَ إِ 
 رِ ائِ الدَّ  هِ رِ مِحوَ  قطابُ أَ  وَ 
 رٍ عمِ ستَ مُ لِ ى بَّ رَ تُ  ولاً جُ عُ 
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 "يرِ امِ السَّ " هِ جلِ عِ ى فِ  نُ يُلعَ  وَ 
 (١٠١ :همان)

هايی که در )تا کی بزرگان و ريش سپیدان عراق و شخصیت

هايی که برای اين کشور همانند محور پرگارند، با گوساله

نمايند، در شوند، مدارا میخدمت به استعمارگران تربیت می

 گیرد(.اش مورد لعن قرار میحالیکه سامری به خاطر گوساله

 که است "ینالمحام مؤتمری ف" هیدقص از اين ابیات بخشی

 گروه بزرگداشت و يمتکر مناسبت به ١95١ سال در

 یلتشک آنانی برا بغداد در کهی مراسم در عرب دگانيننما

 به را گوساله او (.89: ١97٤ ،یجواهر) گرديد قرائت ،شد

 در کهی ترسوي و بزدل نشاندگان دستی برای رمز عنوان

 هستند، همسو استعمارگران بای ول ،اندشده یتترب جامعه خود

 .است آورده

 از کند،یم نتیاخ آنها به کهی دشمن که است معتقد شاعر

 مملکت سران و بزرگان به اين بر بنا. است خودشان هموطنان

 ملتند خود از کهی هايگوساله با که دهدیم هشدار ملت به و

 و نکنند مدارا اند،فتهيا پرورش استعمارگرانتحت حمايت  و

-گوساله وی سامر به فرستادن لعنتی جا به که داردیم اعلام

ی سامر مانند یزن آنان که چرا باشند،ی افراد ینچن مراقب اش

به عبارت ديگر  .ندانفاق وی گمراه عامل اشگوساله و

 بخصوص شاعر، عصر منافقی هاانسان نماد عنوان بهی سامر

 نشانده دست افراد نماد عنوان به هم گوساله و استعمارگران،

 . اندشده ذکر استعمار، دست آلت و

 وی سامر که بینیمیم مذکور شواهد بهی کلی نگاه در

 به شاعر نیز گاه و اندشده ذکر هم با شواهد اکثر در گوساله

 ازی نماد عنوان به و است کرده بسنده آنها ازيکی  ذکر

 دست نفاق، ،یگمراه و ضلالت تها،یسنیوصهی خدا

 عنوان به يا و استعمار، عوامل و ظالمی هاحکومت نشاندگان

 .اندشده ارائه ذلت وی خوار و ضعف نماد

 (ع)ی موس حضرت معجزات بازتاب 3.3

 اشعار در که( ع)ی موس حضرت داستان ازی ريگد بخش

 در خداوند. باشدیمی و معجزات است، کرده ایدپ نمود شاعر

 به معاصرش فرعون برابر در( ع)ی موس یتحقان اثبات جهت

 آنها جمله از که کندیم عطای مبریاپ اتمعجز وها نشانهی و

 22-١6 تياآ در که باشدیمی وی عصا و اءیضب يد معجزه

 .است رفته سخن آن از طه ۀسور

 یتاهم ازی موس حضرت زمان در جادو و سحر علم

 خود مقام حفظ جهت یزن مصر فراعنه و بود برخورداری فراوان

 يقتشو را آن دگانينجو و بردندیم فراوانی هابهره آن از

 که خواستی موس معاصر فرعونی ابرهه ینچن در. کردندیم

 لذا. نمايد استفاده( ع)ی موس با مقابلهی برا آنها وجود از

 را آنها و نمود دعوت مملکت سراسر از را ماهر جادوگران

 با مبارزه آماده بود،"يوم الزينة"  همان که موعود روزی برا

 (292: ١379،ی محلات) .نمودی موس

 او و داشتهی اگسترده بازتابی جواهر شعر در نياجر ينا

 کرده استفاده مختلف اشکال به آن از خود مقاصد نیاب در

 عنوان بهی و شعر در( ع)ی موس حضرت معجزات. است

 نیاب جهت آن از استفاده و ستم و ظلم با مبارزهی نمادها

 و قلم و نیاب و علم ارزش بخشش، چونی اخلاق مسائل

 .است کرده ایدپ بازتابی شاعر و شعر رسالت

 با طور کوه دری آسمانی ندا فتيادر هنگام( ع)ی موس

 به را يشعصای و. شودیم روبرو عصايش مورد دری پرسش

 آن کار و  یتماه از خداوند که داردیم گمان و آوردیم ديا

 آن با و دهمیم یهتک آن بر که دهدیم پاسخ و پرسدیم

 آن زا گوسفندان و افتند فرو تا زنمیم را درختانی هابرگ

ی آگاه آن ازی موس که بودیزی چ يتنها ينا. بخورند

 با. دازدینب را يشعصا که شودیم خواسته او از .داشت

ی مار عصا و دهدیم رخ العاده خارقی امعجزه عصا انداختن

 بهی موس و کندیم یزخ و جست و جنبدیم که گرددیم

ی و به را آرامش خداوند اما. افتدیم هراس و وحشت

 یننخست حالت به را عصا ما. نترس: يدگویم و برگرداند

 به مار و گیردیم بر خدا امر به را ماری موس. یمگردانیم بر

 بار ريگدی اله فرمان. شودیم عصا به يلتبد دوباره خدا اذن

ی و به و کند عطا او به ريگدی امعجزه تا کندیم خطابش

. آورد ونیرب و بگذارد بغلش يرز را دستش که دهدیم دستور
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-یم و آوردیم ونیرب و گذاردیم بغلش يرز را دستشی موس

 و یدسف باشد، هیدرس بدانی آفت ی يااریمب کهينا بدون که دینب

 (3٤5 -3٤١ /١5: ١٤١7طباطبايی،   .:کر.) .است درخشان

 بَيْضَاءَ  تَخْرُجْ  جَنَاحِكَ  إِلَى يَدَكَ  وَاضْمُمْ » یرتفس در قطب یدس
 يرزی برا قرآن: يدگویم او. داردی جالب اشاره «سُوءٍ  غَيْرِ  مِنْ 

 ينا ايرز کند،یم انتخاب را (بال) واژه جناح بازو، و بغل

 در که استی سبکبال وی رهائ و پرواز تصوير سازی، بیانگر

 و رها و زدن پر و بال اهيگجا ندد،یوپیم وقوع به  اهيگجا ينا

 یدس: کر.) .است تنینی سنگ و ینزم اسارت یدق از آزادشدن

 (52٤-523 ،٤ ج ،١387:قطب

ی راستا در مذکور تياآ ازی اقتباساتی جواهر اشعار در

 :از جمله ،شودیم هيدد( ع)ی موس حضرت معجزات

 اول شاهد

 ةً ذَّ فَ  قلِ العَ  نَ مِ  يوحِ ستَ تَ  كرِ الفِ  ابَ أَ 
 ابعَ الطَّ  هِ بِ  ثَّ رَ استَ  ضِّ الغَ  بِ دَ الَأ  اذَ وَ 
 ةٍ قعَ بُ  لِّ كُ ى فِ  نَّ إِ ى وسَ مُ  حرَ سِ  يا وَ 
ةٌ حَ  ةٍ آيَ  نى مِ لِ جتَ تَ  امَ لِ   يسعَ تَ  يَّ
 (93: 3 ، ج١97٤ ،الجواهری)

)ای انديشمند! تو در زمانی که طبع اديب خوش ذوق فرسوده 

اشعار بی نظیر و ناتوان شده است با کمک عقل و خرد، 

کنی. و ای جادوی موسی! در هر سرزمینی از استنباط می

 سازی، ماری جنبان قرار دارد(.های که ظاهر میآيات و نشانه

 ١9٤٤ سال در که است  "طه ییکأح"قصیده  از اين ابیات

 مدح به آن در شاعر و شد، چاپ "العامی الرأ" روزنامه در

 (9١: ١97٤ی، جواهرال) است پرداخته ینحس طه

 از اقتباس و( ع)ی موس نامی فراخوان با در اين نمونه، شاعر

به  بزرگی مار به ی آن حضرتعصا شدن يلتبدصحنه 

 که است معتقد او. است مدح ممدوحش طه حسین پرداخته

( ع)ی موسی عصا مانند تواندیم یزن ممدوح فکر و قلم و شعر

 ينا که داردیم نیاب شاعری آر. باشد گذاری اثر و رسالت و

 بلکه باشد، گر معجزه تواندیم که تیسنی موسی عصا تنها

 برجستهی اخلاق تیاخصوص و ممدوح نافذ فکر و نیاب و شعر

 ینزممشرقی کشورها زده بحران احوال و اوضاع دری و

 .باشد گشا گره و ينآفر معجزهی موسی عصا مانند تواندیم

 ینحس طهی ادب وی عقل اهيگجا یرتأث بر یدتأکی برا شاعر

 و یدتأک جهت در و يدجویم بهره﴿فإذا هى حية تسعى﴾  يهآ از

 قلم و نیاب و تحسین و تمجید از مدح که يشخو مفهومی غنا

البته اين نکته .از اين آيه الهام می گیرد است، ممدوح فکر و

 با یزن شاعر ممدوح و  هیدقص نام نیز در خور توجه است که

 است، زده اقتباس به دست آن در شاعر کهی اسوره نام

 .داردی همخوان

قْتَنِ طَ  ةً بَ مَ  امِ مَ الحَ  وقَ طَ ى وَّ  رَّ
 اكاشرَ أَ  ةٍ نَّ مِ  نمِ  ى لِ  بتَ صَ نَ  وَ 
 هاكرِ شُ بِ  ضِقتُ  اءَ يضَ بَ  دٍ يَ  نمِ  مكَ 
 ااكَ دَ يَ  يقُ ضِ تَ  لَا  تاشَ عَ  رعاً ذَ 
 (27: 3 ، ج١97٤ ،الجواهری)

ها آويختی و از نعمت)احسانت را مانند طوق کبوتر بر گردنم 

ها پهن کردی؟ ]مرا با لطف و کرمت بنده و اسیر برای من دام

هايی را که نتوانستم سپاس گويم. خود ساختی[ چه احسان

 دستت مريزاد و نعمتت افزون باد(.

 ١9٤١ سال در که است "يقتطو" هیدقص از مذکور نمونه

 مدح به آن در و یدرس چاپ به "العامی الرأ" روزنامه در

 (27: ١97٤ی، جواهرال) .است پرداختهی نور

 ذکر با يشخو ممدوح مدحی راستا در شاعراينجا نیز  در

 در شاعر. است کرده اقتباس طه ۀسور 22 يهآ از "اءیضب يد"

 ممدوحی بخشندگ و سخاوت انیزم و یفتوص و یدتمج نیاب

( ع)ی موس حضرتی مبریاپ معجزات از ريگديکی  از يشخو

 .است برده بهره است، اءیضب يد همان که

 و بخشش خاطر به ممدوح که داردیم نیاب شاعر

 وقطيی گو و ساخته، خود یراس را او منتش،ی بی هاسخاوت

 ریابس چه يد:گویم او. است آويخته او گردن بری محکم

 یرتعب شاعر. سپاس گويم آنها را توانمینم من کهيی هانعمت
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 بر و سخاوت وی بخشندگ وصفی راستا در را "اءیضب يد"

. است هبرد بهرهی وی اخلاق یتخصوص ينا دادن نشان جسته

 ازيی رها و آرامش و پرواز حالت وی روح يشگشا بسا چه

 به بخشش هنگام که یادن ی بهدلبستگ وی وابستگ و بخل

 . دهدیم دست سخاوتمند شخص

 و سخاوت مظهر عنوان به"اءیضب يد" رسد کهبه نظر می

ید س کهیری تفس با تناسبیب اين ابیات در ممدوحی بخشندگ

 .نباشد است، داده ارائه مذکور يهآ ازعلیه  الله رحمه قطب

 هِ عيِ وَ  رُ ائِ شَ بَ  اناً يمَ إِ  عَرَفَتْ 
 غواءإِ  اهَ بلَ قَ  فُ عرِ يَ  انَ كَ  ذإِ 
 ةٌ يمَ ئِ لَ  وبِ طُ الخُ  ودِ سُ ى فِ  تعَ نصَ أَ وَ 

 اءيضَ بَ  داً يَ  عُهُ لائِ طَ ى تُسد
 (53: 6 ، ج١97٤ ،الجواهری)

های آگاهیش  ايمان را شناخت در حالی که قبلاً با )بشارت

ها لشگری گمراهی مأنوس بود. و در میان ظلمات سختی

-نمايان شد که پیش قراولان آن نعمت بزرگی را نويد می

 دهند(.

 در که است "الناصرعبدی ذکر" هیدقص از اين ابیات نیز

 .است آمده در نظم به الناصرعبدجمال مدح در ١97١ سال

 (5٠: ١977 ،یجواهرال)

 ،يشخو ممدوح مدحی راستا در باز شاعر سرانجام

 22 ةيآ از "اءیضب يد" یبترک اقتباس با الناصر،عبدجمال

 چهرهی روشن ويی خوشرو ازی نماد عنوان به طه ۀسور

 . است برده بهره ممدوح

 و اهیسخت هنگام که داردیم نیاب ممدوح وصف در شاعر

 وی روشن يتنها در" اءیضب يد" مانند اشچهره هاتیبمص

 .دباتیمی درخشندگ

 

 

 

 هيجنت

 اشعار در( ع)ی موس حضرت داستان بازتاب یلتحل از پس

 :  گفت توانیم  عرب معاصر شاعری جواهری مهد محمد

ی جواهر اشعار در بیشتر( ع)ی موس حضرت داستان از بخش سه -

 : است شدهی متجل

 آتش يترؤ و طور کوه در( ع)ی موسی ماجراآ( 

 توسط یلاسرائی بن قومی گمراه وی پرست گوسالهی ماجراب( 

 یسامر

 (ع)ی موس حضرت معجزاتج( 

ی راستا در( ع)ی موس حضرت داستانگیری جواهری از الهام -

 ساختن اریدب ،یسیاس وی اجتماع مسائل ديگر و ادبیات رسالت بیان

 يلمسا به حرکت و نشاط و یدام یهروح دادن وی شرق ملل

 . دارد قرار مصر و عراق خصوص به شرق وی عربی کشورها

 ،یقو ،یانقلابیتی شخص( ع)ی موس تیشخص پشت در شاعر  -

 کندیم هئارا را اطمینان و انيما و يقین از سرشار و واریدام ر،یاهوش

 ،"یموس". دهدیم مژده نجات، و نشاط و یدام به را هاملت و

 هايی براینماد همه و همه "اءینس طور" و "آتش شعله" ،"یمکل"

 به که ندستيتی ههدا هایمیاپ نیز و یدام خاطر، انیناطم و اعتماد

 و نشاط وی سرزندگ ،يتهدا وی آزاد ملتها، فکر و جان و روح،

 .دنبخشیم عزت و حرکت

 توسط یلاسرائی بن قومی گمراه وی پرست گوسالهی ماجرا -

 اساس بر منافقان و استعمارگران و مردم سرزنش و یختوب دری سامر

 ابتدا شاعر. است شده هیدکش يرتصو بهی قرآن سیاق و طرح همان

 خود توجه سپس و بردیم بالا مردم، خود بهنسبت  را اعتراضفرياد 

 و منافقان توبیخ و سرزنش به آن از بعد و حکومت سران به را

 بدانهای سامر یتشخص قالب در که استعماری هانشانده دست

 . کندیم معطوف است، کرده اشاره

ی خدا ازی نمادی جواهر شعر در شاگوساله وی سامر -

 و استعمار نشاندگان دست و نفاق ،یگمراه و ضلالت تها،یسنیوصه

 ذلت وی خوار و ضعف نماد نیز و ظالم،ی هاحکومت سرسپردگان

 . باشدیم
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 که است معتقد عمران ابن و یمکلی موس وصف مقام در شاعر -

 آتش وی موس همچون تواندیم يششاعر رسالت و هيشاند و قلم

ی و اعتقاد به که چرا باشد؛ گريتهدا و بخشی روشن الله یمکل

 نزول محل مبریاپ از بعد شاعر و استيکی  مبریاپ با شاعر رسالت

 . است الهام وی وح

 جهتی نماد عنوان بهی و شعر در ،(ع)ی موس حضرت معجزات -

 چونی اخلاق مسائل نیاب جهت آن از استفاده و ستم و ظلم با مبارزه

 بازتابی شاعر و شعر رسالت و قلم و نیاب و علم ارزش بخشش،

 .                                                                                است کرده ایدپ

 و ممدوحی بخشندگ و سخاوت مظهر عنوان به "اءیضب يد" -

( ع)ی موسی عصا و است چهرهی روشن ويی رو خوش ازی نماد

 احوال و اوضاع اين در فکر و شعر و قلم رسالت نیاب جهت در یزن

 رفته کار به هستند، روبرو آن با ینزممشرقی کشورها کهی بحران

 .                                                                                        است

 داستانحوادث  به اشاره و( ع)ی موس یتشخصی فراخوان با شاعر

ی اجتماع -ی سیاس اوضاع و کندمی تأکیدی ادب رسالت بر وی،

 .کشدمی تصوير به را خود معاصری اسلام جوامع
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-93 صص، )9پیاپی) اول شمارۀ ،هفتم الس، ادبیات در قرآنی پژوهشهای وفصلنامة، دبینامتنیت قرآنی در اشعار ايلیا ابوماضی(. ١٤٠١)سمیه  ،سم و ماستری فراهانیامختاری؛ ق
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Doi:10.52547/koran.7.1.93 

 

  .104-93، 1401بهار و تابستان (، 9 )پياپياول ، شماره هفتمسال  

 

 

 

 

   مقاله پژوهشي
   

  آنی در اشعار ایليا ابوماضیبينامتنيت قر
 

 2سميه ماستری فراهاني، *1قاسم مختاری
 .، ايراناراك، اراكدانشگاه  ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،عربیزبان و ادبیات  انشیار گروهد *1
 ان.، ايراراك، اراكدانشگاه  ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،عربیزبان و ادبیات  ارشدآموخته کارشناسیدانش 2 

 

   

 اطلاعات مقاله  چکيده

بينامتنيت رويكردی نوين در عرصه نقد ادبي است که بر اساس آن، هيچ متن بشری خودبسنده 

هاست. در دهه شصت نيست و هر متنِ جديد، زاييده متون قديم يا معاصر آن و تحت تأثير آن

ناقد فرانسوی، اين نظريه را در ضمن مباحث نقدی خويش « ژوليا کريستوا»قرن بيستم ميلادی

    ساختار نقد قديم را متحول کرد و به شدت مورد توجه منتقدان عربي قرار گرفت. مطرح کرد که

آن شود؛ چرا که قرفراوان يافت مي« ايليا ابوماضي»يا بينامتنيت قرآني در شعر « تناص»ۀپديد

معاصر عربي نهاده است و اين  ۀکريم، تأثير لفظي و معنوی شگرفي در اشعار اين شاعر برجست

ي های شاعر نمودی زيبا و شايان توجه دارد. ابوماضظي و معنوی در ژرفای انديشهاثرپذيری لف

ا شاعر تأمل است. تأمل در هستي و انسان، از بارزترين وجوه انديشه اوست. وی توانسته است ب

مندی از قرآن، اين سرچشمه نور و هدايت، افكار و انديشه خود را به رشته نظم درآورد و با بهره

های هانواع بينامتنيت چون لفظي، مضموني و بينامتنيت علَم، بين مفاهيم قرآني و انديشتوجه به 

را  شعری و ادبي خويش با استفاده از رابطه نفي جزئي، پيوندی برقرار سازد و اوضاع زمان خويش

رفته است، تمسك گموردی صورت  -ای و تحليلينقد نمايد. در اين پژوهش که به روش کتابخانه

اش جو و تأملات فكریهای حقيقترا به آيات و شواهد قرآني برای بيان انديشه« ا ابوماضيايلي»

ي هر چند يي از بينامتنيت قرآنهانماييم و به نمونهدر باب هستي و مسائل مربوط به آن واکاوی مي

ني قرآها، مباني و مضامين کنيم و نتيجه خواهيم گرفت که آموزهاجمالي در ديوان وی اشاره مي

 .در شعر و ادبيات معاصر از جمله ايليا ابوماضي تجلي يافته است

 دريافت مقاله: 

١3/٠8/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

٠2/١2/١٤٠٠ 
 

 واژگان کليدی: 

 بينامتنيت، قرآن کريم،

 .ابوماضي ايليا

 2383-3963شاپای الکترونیکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
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 . مقدمه1
 ظهور جديد شناسیزبان تأثیر تحت که نقد نوين هایشیوه

 به بیشتر ادبی متن خوانش در بوده و محور متن غالبا   اند،کرده

حضور مؤلف در متن را در خوانش  و خود متن توجه دارند

 به توانسته است ادبی نقد دانند.مفاهیم ادبی چندان مؤثر نمی

 متون میان موجود مناسبات يابد، راه اثر کي درونی هایجنبه

 و کند بررسی کديگري بر را آنها تأثر و تأثیر ،کند کشف را

 عنوان به آن از که نمايد عرضه را جديد اینظريه سرانجام

« بینامتنیت» اصطلاح امروزه. شودمی ادي بینامتنیت نظريه

 .است شناسیزبان و ادبی هاینظريه در رايج اصطلاحی

 آثار در شصت، دهه اواخر در بار نخستین برای اصطلاح اين  

 به 2«باختین میخائیل» یهاانديشه بررسی در ١«کريستوا ژولیا»

 بنابر. شد مطرح او« گويی وگفت  تخیل» از بحث در ويژه

 موضوع که پیشین هایسخن با سخن هر» باختین اعتقاد

 معنا کي به که آينده هایسخن با و باشد داشته مشترکی

 آوای کندمی گو و گفت آنهاست، به واکنش و پیشگويی

 در (93: ١378 احمدی،)« .يابدمی معنا همسرايی اين در متن

 اثر در را واحد معنايی مؤلف که شدمی پنداشته چنین گذشته

 کند؛می درك را معنا اثر، خواندن با خواننده و دمدمی خود

 هم در را معنا گانگیي و قطعیت گرايانپساساخت اما

 و شد رنگ کم بسیار معنا درك در مؤلف حضور شکستند،

: که دادند توجه نکته اين به آنان. گرفت قرار کار اساس متن

 مؤلفی اي شخص به آنکهبی داشت، مکالمه متن با توانمی»

 (626: همان) «.زندمی حرف خود زبان کرد، رجوع آن پشت

 متن، اصلی پديدآورنده عنوان به مؤلف حضور اساس اين بر

 .شد اعلام رنگکم بسیار

 شناسینشانه از ابتدا (intertextuality)بینامتنیت 

 زبانی، ینشانه سوسور ديدگاه از». گرفت مايه 3«سوسور»

 او. است( مفهوم) مدلول و( تصويرآوايی) دالّ از ترکیبی

 هانشانه ديگر با تقابل واسطه به تنها زبانی، ینشانه بود معتقد

 ارژنه، دشت رضايی)« .يابدمی معنا زبان نظام چارچوب در

 گراهام». آواهاست و هانشانه نظام نیز ادبی نظام (3٤: ١387

 عرصه عنوان به ادبی اثر»: گويدمی چنین باره اين در «آلن

 قرار معنايی متعدد هایتوانش محاق در که جملاتی و هاواژه

 و بوده فهم قابل ایمقايسه شیوه به تنها اکنون است، گرفته

 اثر آن موجود روابط جانب به اثر ظاهری ساختار از خواننده

-می حرکت شناسانهزبان ساختارهای ديگر و آثار ديگر با

 (2٠: ١38٠ آلن،)« .کند

« باختین» نظريات پیوند با که ایبرجسته انديشمند آخرين

« کريستوا ژولیا» برد، کار به را بینامتنیت اصطلاح« سوسور» و

استعمال  را« جايگشت» بینامتنیت، جای به گاه چند هر که بود

 طور به بینامتنیت اصطلاح»: گويدمی باره اين در وی. کرد

 ممکن را ديگر اینشانه نظام به نشانه نظام کي از گذر خاص

 از جائیجابه معنای به تنها نه جاسازیجابه بنابراين،. سازدمی

 مفهوم بلکه است، ديگر نوشتاری نظام به نوشتاری نظام کي

 را ادبی نظام به غیرزبانی و غیرادبی هاینظام از جائیجابه

 ضرورت بر نظريه اين (١١3: ١378 مقدادی،)« .شودمی شامل

 اين وجود و دارد تأکید مختلف متون میان روابط وجود

 «کريستوا». داندمی متن کي بودن معنادار سبب را هارابطه

 از متن و هر نیست ديگر متون از آزاد متنی هیچ بود معتقد

: ك.ر) .است پیشین متون و هاگفته پیش قلمرو در آغاز،

 تلاقی از است جايگاهی» اساس بر اين (72: ١385 مکاريک،

 نوشته آينده در که هايیمتن حتی ديگر، شماربی هایمتن

که عدم لازم به ذکر است  (٤2٤: ١387 داد،)« .شد خواهند

دالّ خود بسنده بودن يک متن و مفاهیمی چون مرگ مؤلف، 

بر عدم آفرينش شعری نبوده و فقط به تکوين و تکمیل نظام 

فکری اديب، با توجه به آثار پیشین خود اشاره دارد. مقصود 

بردار بودن اثر وی از مرگ مؤلف در اثر هنری خود، خوانش

باشد که اين خود در ديدگاه منتقدان ادبی، نوعی ارزش می

 آيد. ادبی به شمار می

 شودمی استنباط گونه اين گذشت، که ثیمباح به توجه با

 متن اي حاضر متن: است اساسی رکن سه دارای بینامتنیت که

 به که متن دو اين میان بینامتنی روابط و غايب متن موجود،

 نفی و( امتصاص) متوازی نفی ،(اجترار) جزئی نفی نوع سه

 (2٠٠: ١389 مختاری،: ك.ر) .شوندمی تقسیم( حوار) کلی

 

 پيشينه پژوهش 1.1
 «ايلیا ابوماضی» ادبی شخصیت بعُد اهمیت دلیل به

 وی هایانديشه و آثار مورد در تاکنون فراوانی هایپژوهش
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 انسان» موضوعات با هايینامهپايان جمله از: است گرفته انجام

 «ابوماضی ايلیا و ثالث اخوان مهدی ديدگاه از اجتماع و

 هاینوآوری تحلیل و بررسی» دهقانیان،نوشتة  ه.ش(١38١)

 ايلیا شعر در خوشبینی» و عزيزینوششتة « ابوماضی ايلیا

. اصغرینوشتة  ه.ش( ١389) «شهريار محمدحسین و ابوماضی

 ايلیا شعر در پايداری ادبیات هایجلوه» عنوان با نیز ایمقاله

 ستیزظلم شخصیت بررسی راستای در ه.ش( ١389) «ابوماضی

 .است رسیده چاپ به حجازی قلمبه  وی

 

 اهداف پژوهش 1.2
 ابوماضی ايلیا اشعار حاضر، متن اي اصلی متن نوشتار اين در

 آيات غايب متن است. شده استخراج وی ديوان از که است

 و است پذيرفته فراوانی اثر آن از ابوماضی که است قرآنی

 وجود که است بر اين سعی اثرپذيری اين به توجه با اکنون

 مختصر طور به و شود بررسی متن دو اين میان بینامتنی روابط

هدف از تبیین اين  .شود آورده توضیحاتی کي هر پیرامون

ها، تأکید بر پويايی آيات قرآنی در میان آثار اثرپذيری

شاعران و نويسندگان و پیوند عمیق اين آثار با آيات الهی 

 است.

 

 ابوماضی ایليا .2
 شمال در« محیدثه» روستای در م.١889سال در ابوماضی ايلیا

 روستا کوچک مدرسه از را علم تحصیل. شد متولد لبنان

 نابسامان اوضاع پی در م.١9٠2 سال در اما کرد، آغاز

. کرد مهاجرت خود کشور از اجتاعی و سیاسی اقتصادی،

 نحوی علوم فراگیری به آنجا در و رفت اسکندريه به ابتدا

« الماضیتذکار »خود ديوان اولین م.١9١١ سال در و پرداخت

 زمینه مصر اما (525: ١38٠ فاخوری،: ك.ر) ؛نمود منتشر را

 نیاورد؛ فراهم بود، مشتاق خود که آنجا تا را او پیشرفت

 به را او هموطن هزاران که جايی رفت، آمريکا به بنابراين

 و ادبیات به نیويورك در او. بود کرده جذب خود

 سپس و« العربمجلة» تحرير و آورد روی نگاریروزنامه

« القلمية الرابطة» تأسیس در وی. شد واگذار او به« الغرب مرآة»

 ايلیا. بود انجمن اين مشهور شاعر و داشت بسزايی نقش

 تا کرد، صرف نگاریروزنامه و شعر در را خود عمر ابوماضی

: ك.ر) .درگذشت ادبی نشاط اوج در م.١957سال  در اينکه

 ابوماضی، ايلیا ديوان تذکارالماضی، (١9: ١999 عاصی،

 .ستاو آثار جمله از... و الخمائل الجداول،

 روی وطنی و سیاسی موضوعات به م.١9١١ سال از ايلیا

 و استعمار و استبداد چنگال از لبنان آزادی مسیر در و آورد

 جائی که تا برداشت، قدم عربی کشورهای ديگر آزادی

 تشکیل مضامین و مبانی همین را اشعارش از بسیاری درونمايه

 ابوماضی،»: کندمی توصیف چنین را او حطیط کاظم. دهدمی

 غروری او. بود نشاط با بسیار و آموخته خود و باهوش فردی

 در. داشتمی دوست وجود تمام با را لبنان و داشت سرکش

 پیشرفت برای و کردمی زندگی عربی ادب و زبان به عشق

 گراانسان فردی. کرد فراوان مبارزه لبنان، و عربی کشورهای

 (37٤: ١987 حطیط،)« .بود اجتماع خیرخواه و دوست انسان و

 .است« مهجر» شاعران راستای در ايلیا شعری هایمايهبن

 حرکت« مهجر» شاعران (3١: ١38٠ ،یکدکنی عیشف: ك.ر)

 و کردند برپا شعر زبان کهن هایسبک علیه را خروشانی

 را عربی ادبیات در نوگرايی پرچم خود هایانديشه بیان برای

: ك.ر). نمودند حمل رمانتیسم مکتب هایآموزه به توجه با

 هستی و در تأمل است؛ تأمل شاعر ابوماضی (27: ١997 معوش،

 شاعر،. ستاو انديشه وجوه بارزترين از کیي اين و انسان

 در راهی را هاپرسش اين و دارد هستی درباره را هايیپرسش

 طبیعت، در تأمل. داندمی هستی کشف و گشودن جهت

 .هستند موارد اين از عشق و انسان هستی

     

 بررسی بينامتنيت قرآنی در شعر ایليا ابوماضی. 3
 کتاب اين قرآن کريم، از خود ادب و شعر در ابوماضی ايلیا

 در اثرپذيری اين و است پذيرفته فراوانی اثرات آسمانی،

-بهره با است توانسته او. است نمايان وی هایانديشه ژرفای

 نظم رشته به را خود افکار حقیقت، سرچشمه اين از مندی

 اين در. نمايد نقد را خويش زمان اوضاع نیز و درآورد

 برای قرآنی شواهد و آيات به ابوماضی ايلیا تمسکّ پژوهش،

 و هستی باب در اشفکری تأملات و جوحقیقت افکار بیان

 را از يیهانمونه و نمايیممی واکاوی را آن به مربوط مسائل
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 بررسی وی ديوان در اجمالی چند هر قرآنی، بینامتنیت

 .کنیممی

 

  مضمون و لفظ بينامتنيت .3.1
 و مادی تعالیم همه ةسرچشم را اخلاقی بعُد ابوماضی ايلیا   

 اخلاقی رذيلت اين غرور، و آوردمی شمار به زندگی معنوی

 :داندمی انسان روان و روح بیماری سبب را

 لِيَ صَاحَبٌ دَخَـلَ الغُــرُورُ فُؤَادَهٌ 
 إِنَّ الغُـرُورَ  أُخَـيَّ  مِن  أَعـدَائِـي
 يَا صَـاحِ إنَّ الكِبرَ خُـلقٌ  سَـيِّءٌ 
 هَيهـَات يُوجَـد فِي سِوَی  الجُهَـلََءِ 
 وَ العُـجـبُ دَاءٌ  لََ يَنَــالُ دَوَاءَهُ 

ی  يَنَالَ  نيَـاءِ   حَـتَّ  الخُلـدَ   فِي   الدُّ
 فَاخفِض جَنَاحَـكَ لِلَأنَامِ تَفُز بِهِـم
 إنَّ  التّوَاضـعَ   شِــيمَةُ الحُـكَمَاءِ 

 (38: 2٠٠5 ابوماضی،)

 او قلب بر نخوت و غرور که است همنشینی و دوست )مرا

 جزئی از دشمنان من است. خطاب غرور، است؛ گشته چیره

صفتی ناپسند و  غرور، و کبر: گويمدوست خود می به

 آنان همراه مرگ لحظه تا که است ناآگاه هایانسان مختصّ

 و است لاعلاجی بیماری خودپسندی که باشد؛ چرامی

 مردم برابر در را خويش تواضع هایبال پس ندارد؛ درمانی

 فروتنی، اين و تسخیر خودسازی آنان را تا قلوب آر، فرود

 .داناست( هایانسان منش

 :سرايدمی نیز ديگر جای در

 نَسِـی الطِّیـنُ سَاعةَ  أنََّهُ طیِِـن  

 حَقـِیـر  فَصَالَ تیِها  وَ عرَبَــد  

 يَـا أخَیِ لاَ تَمِـل بِوجَهکَِ عَنِّی

 مَـا أَنَـا فَحمَة  وَ لَا أنتَ فَـرقَد 

 (١75: همان)

 و پست خاکی از که کرد فراموش ایلحظه برای )انسان

 و کشید فرياد و برآشفت گمراهی روی از پس است، فرومايه

 من نه زيرا مباش؛ رويگردان من از! دوست ای گويممی من

 .آسمانی( ستاره تو نه و هستم ارزشیبی زغال

هَ » رْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّ
َ
اسِ وَلََ تَمْشِ فِي الْْ كَ لِلنَّ رْ خَدَّ ولََتُصَعِّ

 از اعتنايىبى با! ، )پسرم(١8: لقمان)« لََيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

 خداوند که مرو راه زمین بر مغرورانه و مگردان، روى مردم

 ندارد(. دوست را مغرورى متکبرّ هیچ
حْمَةِ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا » لِّ مِنَ الرَّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ

يَانِي صَغِيرًا  را خويش تواضع هاىبال )و ،(2٤: سراءالا)« كَمَا رَبَّ

! پروردگارا: بگو و! آر فرود آنان برابر در لطف، و محبتّ از

 مشمول کردند، تربیت کوچکى در مرا آنها که گونههمان

 (!ده قرار رحمتشان

 شدت به را غرور و کبر لقمان سوره در کريم قرآن

 و تواضع سبب به»: کندمی سفارش تواضع به و کرده نکوهش

 آن را صورتت صفحه و کن توجهّ مردم به صورتت با فروتنى

 و شادمانى با. برمگردان آنها از کنند،مى متکبرّان که چنان

 شادمانى رفتن راه از تو هدف يعنى مرو، راه غرور و سرمستى

 يا و دين از مهمىّ امر بخواهى که آن بدون و نباشد بطالت و

 با معادل« مختال» کلمه .بروى راه( بیهوده) دهى انجام را دنیا

 راه خواهى خود و تکبرّ با يعنى خیال است،بى و شاد رونده

 و کبر با را صورتش که شودمى گفته کسى به فخور و. رفتن

 (65: 5ج ،١377 طبرسی،)« .برگرداند مردم از غرور

 برابر در فروتنی و تواضع به انسان نیز اسراء سوره در

 وَاخ فِض » لفظ تواضع اين برای و است شده توصیه والدين

 به خضوع اين تا است، کرده استفاده را «الذُّلِّ جَنَاحَ  لَهمَُا

 در. شود حاصل رستگاری و ابدي تحقق کلمه حقیقی معنای

 را آن غرور، نامطلوب پیامدهای ترسیم با نیز شاعر ابیات، اين

 و ندارد وجود آن برای درمانی که کرده تشبیه بیماری کي به

 به را انسان پس. است اجتماعی هایآفت مهمترين از کیي

 که چرا کند؛می دعوت مردم برابر در خاکبازی و خاکساری

 نتیجه در (7٠: ١997 معوش،: ك.ر) .است رستگار فروتن انسان

 مقصود راستای در و آورده را اسراء سوره واژگان عین شاعر

 استفاده جزئی نفی قالب در آگاهانه، و مستقیم طور به خويش
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 لایبهلا در را لقمان سورۀ ١8 ةآي مفهوم و است کرده

 نوع از و غیرمستقیم بینامتنی صورت به خود، شعری مضامین

 .است برده به کار متوازی نفی

 گويد:می هاانسان سرکشی مورد در ايلیا

 کُلُّ مَـا فیِ الوجُوُدِ لِلـمَرءِ عَبـد 

 وَ هـوَ عَبـدُ  الشَّهَواَتِ  وَ الأَهـوَاءِ  

 یإِتَّـخَذَ الجَوَّ  مَلعَبا   ثمَُّ  أَمـسَـ

 رَاکِضـا    فِـی الهوََاءِ رکَضَ الهَـواَءِ 

 العَنـقَا تَحـسبَهُُ الطُّیُورِ  بیَنَ هـوَ وَ

 ءَ  لَـو  لـَا استِحَالةَُ العَنقَـاءِ

 و تَـنَاجَـت  تبَغِـی  النَّجَاۀَ  فرَِارا 

 القضَـَاءِ   أَيـنَ  أَينَ  المَفَـرُّ  مِن  ذَا 

  (5١: 2٠٠5ابوماضی، ) 

 است؛ بشر اختیار در دارد، وجود هستی در که آنچه )هر

 را آسمان. کندمی پیروی خويش نفس هوای از او ولی

آن حرکت  در باد چون و شتابان، داده قرار خود جولانگاه

 در( سیمرغ)« عنقاء» خرافی پرنده اگر که ایگونه به کند؛می

 اين او که کردندمی گمان پرندگان داشت، وجود هستی

 گرفته، فرا را آنان وحشت و رعب پس باشد؛می خرافی پرنده

 گريزگاهی اما ابند،ي رهايی آسمانی بلای اين از تا گريزندمی

 .ندارد( وجود
مْسُ وَالْقَمَرُ * وَ خَسَفَ الْقَمَرُ  *وَ إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ »  *وَ جُمِعَ الشَّ

نسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ   ، )در آن هنگام(7-10 ة:قيامال)« يَقُولُ الِْْ

 نوربى ماه و درآيد، گردش به وحشت شدّت از هاچشم که

 انسان روز آن شوند، جمع جا يک ماه و خورشید و گردد،

 کجاست؟( فرار راه: گويدمى

 همه اينکه برای انسان عادت به ابیات اين در ابوماضی

 بشر: گويدمی کرده، اشاره باشد، داشته خود اختیار در را چیز

 و نیست قانع شده عطا وی به که الهی هایموهبت به گاه هیچ

 از کي هیچ جائی که تا کند،می تجاوز خود حدود از

: ١999عاصی، ) .ندارند وی طغیان از گريزی راه موجودات

 ابیات، اين معانی و هامايهدرون میان بسیاری هایهمانندی (35

 بر ایحماسه)« الريح بساط علی ةملحم» از چند ابیاتی با

 در نیز معلوف فوزی. دارد وجود معلوف فوزی( باد یگستره

 و هستی برابر در بشر سرکشی و طغیان از اشحماسه ابیات

 و آرامش به را بشريت و کندمی انتقاد موجودات ديگر

 (بعد به ٤5: 2٠٠8 معلوف،: ك.ر). خواندفرامی تواضع

 ترس نیز و قیامت روز هراسناکی به شريفه آيات اين

 نجات برای پناهگاهی دنبال به که بزرگ روز اين در انسان

 هاىانسان»؛ «ال مَفرَُّ أَي نَ»: گويدمی کرده، اشاره است، خويش

 روز آن کردند؛مى تکذيب را قیامت روز که گنهکار و کافر

 سنگینى از و جويند،یم پناهگاهى شرم و خجالت شدت از

 همانند درست. طلبندمى فرار راه عذاب، از ترس و گناه بار

 راه دنبال شدندمى خطرناکى حادثه با مواجه وقتى که دنیا اين

 به ولى! کنندمى قیاس اينجا با نیز را آنجا گشتند؛مى فرار

 و فرار راه نیست، چنین هرگز: شودمى گفته آنها به زودى

: 25ج ،١37٤ شیرازی، مکارم) «.ندارد وجود اينجا در پناهگاهى

389) 

 وحشت تا است، برده کار به را آيه اين واژگان عین شاعر

 کاملا  وی. کشد تصوير به محسوس صورت به را پرندگان

 نفی از اینمونه و کندمی اشاره قرآن کريم ةآي به آگاهانه

 . گذاردمی نمايش به قرآن با را مستقیم بینامتنی و جزئی

 استبداد از« مرّان شواجر ومي» قصیده در ابوماضی 

 فرا مبارزه به را مردم آمده، تنگ به عثمانی حاکمان

 :برندمی سر به گران خواب در مردم گويی اما خواند؛می

 مَا بَالُ قَومیِ کُلَّمَا اس تَص رَخ تُهمُ  

 الآذَانِ  یوَضَعُوا أصََابعَِهمَ  عَلَ

 (٤١6: 2٠٠5 ابوماضی،)

-فرامی مبارزه به را آنان گاه هر است؟ شده چه مرا )ملتِ

 که دهندمی قرار هايشانگوش بر را خود انگشتان خوانم،

 .برنیايند( خروش به و نشنوند را آزاديخواهی ندای

مَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي » آذَانِهِمْ وإِنِّي كُلَّ
وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا  من ، )و(7: نوح) «وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّ

 را آنها تو( و بیاورند ايمان) که کردم دعوت را آنها زمان هر

 و داده قرار هايشاندرگوش را خويش انگشتان بیامرزى،

 اصرار مخالفت در و پیچیدند، خود بر را هايشانلباس

 (!کردند سربزرگی شدتّ به و ورزيدند
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 که حقّ ندای به نوح قوم اجابت عدم به شريفه آيه اين در

 آيه اين در» .است شده اشاره بود، آن منادی نوح حضرت

 دعوت، هدف اينکه با داده، قرار دعوت هدف را مغفرت

 خدا مغفرت از سوی سپس و ايشان، آوردن ايمان نخست

 براى خود خیرخواهى به خواسته که بود آن براى اين و است،

 منظورش کند،مى دعوتشان اگر که بفهماند و کند اشاره آنان

 جعََلُوا» .است ايشان آخرت و دنیا خیر تأمین تنها و تنها

 انگشت حقیقتا   که نیست اين معنايش» ؛«آذانِهمِ  فیِ أَصابعَِهمُ 

 از اينکه از است کنايه تعبیر اين بلکه کردند، خود گوش در

: 2٠، ج١37٤طباطبائی، ) «.ورزيدند استنکاف او دعوت شنیدن

٤٤) 

 را عثمانی ترکان وستم ظلم شاعر نیز قصیده اين در

 و کندمی تألم اظهار سوريه کشور استثمار از تابد،برنمی

 اين برابر در خود هويت از دفاع به را کشور اين فرزندان

 از نوح)ع( قوم همچون مردم اما خواند؛می فرا ظالم حکومت

 با شاعر واقع در .کنندمی گردانیروی حق دعوت شنیدن

 کلی مضمون نیز و« آذان» و« أصابعهم» واژگان از گیریبهره

 را مستقیم و آشکار بینامتنی نوعی اجابت، عدم بیان برای آيه

 نفی بینامتنی رابطه از و نموده برقرار( قرآن) غايب متن با

 .است برده بهره جزئی

 معارف گاهجلوه را آن و والا را شاعری مقام ابوماضی ايلیا

 :داندمی نبوت

 أ تَقوُلُونَ إنَِّهُ مَجـنُونُ!

 أ تَقُولـُون إِنَّه ُمَفتـُونُ!

 أ تَقُولوُنَ شَاعرِ  مِسکِینُ!

 کمَ مَلِیکٍ، کمَ قاَئِدٍ کمَ وزَِيرٍ 

 وَدَّ لوَ کَانَ شَاعرِا  مِسکِیناَ؟

 (٤5٠: 2٠٠5 ابوماضی،)

 شاعری اينکه اي شیداست و ديوانه او گويیدمی )آيا

 آرزو که فرماندهانی و پادشاهان بسیار است؟چه درمانده

 .باشند( مسکین چند هر شاعری دارند
كْرَ » ا سَمِعُوا الذِّ ذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّ وَإِن يَكَادُ الَّ

هُ   کافران است ، )نزديک(5١: قلم)«  لَمَجْنُونٌ وَ يَقُولُونَ إِنَّ

 را تو خود، زخمچشم با شنوندمى را قرآن آيات که هنگامى

     است!( ديوانه او: گويندمى و ببرند، بین از

 رفع خود از را شیدايی و جنون اتهّام ابیات اين در ايلیا

 قرآن کريم، که گونه همان ستايد،می را شاعری مقام کرده،

 مقام کرده، رد پیامبر دعوت به نسبت را کافران لغو گفتار

 وقتى که است اين آيه معناى». است کرده تثبیت را وی نبوت

 کینه از سرشار نظرى با شنوند،مى تو از را قرآن يعنى را ذکر

 همان با خواهندمى که طورى به کنند،مى نظر تو به خشم و

هُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلََّ ذِكْرٌ وَ  بکشند را تو تیزشان نگاه يَقُولُونَ إِنَّ
 که هنگامى در دادن جناب آن به ديوانگى نسبت لِلْعالَمِينَ 

 که است اين بر دلیل خود شنوند،مى او از را قرآن

 به است و جنّ  و هاشیطان القائات از قرآن بگويند خواستندمى

 دهد، پاسخشان خواهدمى وقتى تعالى خداى جهت همین

طباطبائی، )« نیست عالمیان براى ذکر قرآن جز»: فرمايدمى

 (6٤8: ١9، ج١37٤

 در نیز کفار کند کهمی استناد قرآنی آيات اين به شاعر

 لفظ اينجا در و زدندمی جنون تهمت پیامبر به الهی آيات برابر

 خود شعر در تغییر بدون و عینی طور به را «لَمَج نُون  إِنَّهُ»

 .دارد جزئی نفی نوع از و مستقیم ارتباط غايب متن با و آورده

 خود اشعار در ماضی ابو که موضوعاتی ترينمهم از يکی

 و مردم تنگدستی و فقر ويژه به اجتماعی مسائل پرداخته، بدان

 :است اجتماعی بزرگ معضل اين به ثروتمندان اهتمام عدم

 کُلُوا وَ اش ربَوُا أيُّهاَ الأغنِیاءُ 

 وَ إن مَلَأَ السِککََ الجاَئعُِون 

 وَ لَا يُحـزِنَنَّکمُُ مَوتُـهمُ  

 يُـولدَوُن   یفَإِنَّـهمُ لِـلرَّدَ

 وَ قوُلُوا کَذاَ قدَ  أرَادَ الإلهَ

 وَ إن   قَدَّرَ اللهُ شَیئا  يَکـُون  

 (٤53: 2٠٠5 ابوماضی،)

 گرسنگان چند هر بیاشامید، و بخوريد ثروتمندان )ای

 را شما گرسنه افراد اين مرگ مبادا. باشند گرفته راف را زمین

 که بگويید و اندشده متولد مرگ برای افراد اين زيرا برنجاند؛

 هر و است کرده اراده( شما برای را فقر) گونه اين خداوند

 .افتد(می اتفاق بدارد مقدر خداوند که را آنچه

ينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ » مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلََ يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِ
هُ لََ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  ! آدم فرزندان ، )اى(3١: عرافالأ) «تُسْرِفُواْ إِنَّ

 از) و! برداريد خود با مسجد، به رفتن هنگام به را خود زينت
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 که نکنید اسراف ولى بیاشامید، و بخوريد( الهى هاىنعمت

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ » ةدارد( و آينمى دوست را مسرفان خداوند
ذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ  ذِينَ كَفَرُوا لِلَّ هُ قَالَ الَّ ا رَزَقَكُمْ اللَّ أَنفِقُوا مِمَّ
مَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ  بِينٍ/ إِنَّ هُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلََّ فِي ضَلََلٍ مُّ يَشَاء اللَّ

 به که هنگامى ، )و(82 و٤7 :س)ي «ولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ شَيْئًا أَنْ يَقُ 

 انفاق کرده روزى شما به خدا آنچه از»: شود گفته آنان

 اطعام را کسى ما آيا»: گويندمى مؤمنان به کافران ،«!کنید

 خدا پس! )کرد؟مى اطعام را او خواستمى خدا اگر که کنیم

 گمراهى در فقط شما ،(باشد گرسنه او است خواسته

 اراده را چیزى هرگاه که است چنین او فرمان«! آشکاريد

 درنگبى نیز آن ،«!باش موجود»: گويدیم آن به تنها کند،

 (!شودمى موجود

 وآشامیدن خوردن برای خداوند شريفه، آيات اين در

 اما دارد؛می برحذر اسراف از و نموده معین را حدی

  از را آنان و دهندمی انجام را عمل اين عکس کافر ثروتمندانِ 

 اعمال که چرا نیست؛ هراسی و باك گرسنگان گرسنگی

 و فقر: گويندمی کرده، توجیه قدر و قضا حکم با را خود

 خداوند اگر و باشدمی خداوند آن از دو هر ثروت،

 اين ما چرا پس کرد؛می عطا نعمت نیز آنان به خواستمی

 غالب چیزی هر بر الهی اراده که چرا کنیم؟ کمک گونه

 اين در نیز شاعر( ١9: ٤ج ق،١٤٠7 زمخشری،: ك.ر) است

 اسف اوضاع است، قرآنی آيات از برگرفته سراسر که قصیده

 ترسیم را آن طبقاتی اختلاف وجود و خويش جامعه بار

 مرفهین ناپسند صفات آگاه، بینشی با و کنايه طريق از نموده،

 به با ابوماضی ترتیب بدين. گیردمی سخره به را جامعه دردبی

 نیز و« الله أَرَادَ» و« واَش رَبُوا  کُلُوا » قرآنی واژگان بردن کار

 هم خود، شعری سطور در آيات اين مضامین گنجاندن

 و پذيرفته تأثیر( غايب متن) قرآن از غیرمستقیم هم و آشکارا

 خود مقصود راستای در آن معنای سازیدگرگون و جذب با

 عکس جهت در را آن ،(مندانبضاعت به هشدار و کنايه)

 استوار فقیران بر فقر الهی مشیت و اراده) خود اصلی معنای

 اي کلی نفی رابطه از حقیقت در وی است؛ برده کار به( است

 نزد زندگی فلسفه. است کرده استفاده زمینه اين در( حوار)

 بدبینی شاعر را او برخی. است پیچیده ایفلسفه ابوماضی ايلیا

 اما دارد، ترديد و شک چیز همه به نسبت که چرا دانند؛می

 :بینیممی وی اشعار در را معاد و خداوند به وی اعتقاد

 هَاتِ اسْقِنِي الخَمْـرَ جَهْراً 
 وَ لَـا تُبَـالِ بِمَـا يَكُـونْ 
 إِنْ كَانَ خَيرٌ أو كَانَ شَرٌ 
ا إلَی اللهِ رَاجِعُونْ   إِنَّ

 (٤5٤: 2٠٠5 ابوماضی،)

 اهمیت افتد،می اتفاق آنچه به و بنوشان من به آشکارا را )باده

 .گرديم(می باز خدا سوی به همه بد، چه و نیک چه !مده

ا إِلَيْهِ رَاجِعونَ » إِنَّ ا لِلّهِ وَ ذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّ ة: بقر ال) «الَّ

: گويندمى رسد،مى ايشان به مصیبتى گاه هر که آنها، )(156

 (!گرديمبازمى او سوى به و خدائیم؛ آنِ از ما

 که کسانی: فرمايدمی خداوند بقره ةمبارک ۀسور در

 ماندگار هاسختی اين که دانندمی شدند، ناملايمات گرفتار

 کنند؛می ملاقات را خود پروردگار آنان نهايت در و نیست

 اين به توجه». دانندمی« الله» را خود مقصد و مبدأ عنیي

 از که دهدمى ما به را درس اين هستیم او از همه که واقعیت

 مواهب اين همه که چرا نشويم؛ ناراحت هرگز هانعمت زوال

 ديگر روز و بخشدمى روز يک داريم، او به تعلق ما خود بلکه

 و است ما صلاح دو هر و گیردبازمى ما از و بیندمى مصلحت

 ما به گرديممى باز او سوى به همه ما که واقعیت اين به توجه

 و هانعمت زوال نیست، جاويدان سراى اينجا که کندمى اعلام

« .است زودگذر همه آنها وفور کثرت يا و مواهب کمبود

 (53٤: ١ج ،١37٤ شیرازی، مکارم)

 حتی عنیي کند؛می توصیه شکیبايی به ايلیا ابیات، اين در

 رساندنمی زيانی مرگ باشد، مرگ شراب نوشیدن پیامد اگر

 ایشیوه با پس گرديم؛می باز خداوند سوی به همه ما و

 سرانجام تا آوردمی را قرآن کريم آيه عبارت عین رندانه،

 شاعر حقیقت در. کند ذکر گذرا را شراب نوشیدن بد اي نیک
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 بازگشت و معاد به خود ايمان نوعی به باده، نوشیدن برخلاف

 معوش،: ك.ر) .کندمی بازگو اينجا در را آخرت سرای به

 ايمانشان مصائب هنگام به که مؤمن افراد همانند (١97: ١997

در حقیقت، شاعر با تمسکّ به اين آيه، بر . شودمی ترراسخ

گیر وی شود، هر مصیبت احتمالی که از نوشیدن باده گريبان

 و ظاهر بینامتنی ابیات، اين کند. دراظهار صبر و تحمل می

 نوع و است نمايان قرآنی واژگان عین به کارگیری با مستقیم

-می( اجترار) اي جزئی نفی قرآنی، آيات با حاضر متن رابطه

 باشد.

 روزگار دگرگونی و هستی به نسبت خود تأملات در ايلیا

 :گويدمی گونه اين

 وَ سَلِ الکَوَاکِـبَ کمَ  رَأَت  مِن قَبلِنَا

 شهَدَِ النُّجوُمَ قَبِیـلُ أُممَا ، وَ کمَ  

 تَتَبَـدَّلُ  الـدُّنیَـا تبَـَدُّلَ أهلِـهاَ

 وَ اللهُ  لیـَسَ  لِـأمرهِِ  تبَـدِيلُ 

 (329: 2٠٠5 ابوماضی،)

-های بیشاهد ظهور ملت که بپرس آسمان ستارگان )از

چه  که مردم بپرس از جماعات نیز پیش از ما بوده و شماری

 دگرگون دنیا نیز چون اهلش .اندنگريسته را بسیار ستارگانی

 راه درآن تغییری هیچ و شد. اين امری إلهی است خواهد

 .ندارد(

 «تبَ دِيل ا اللَّهِ  لسُِنَّةِ  تَجدَِ  وَلنَ قَب لُ منِ خَلوَ ا الَّذِينَ فیِ اللَّهِ  سُنَّةَ» 

 و است، پیشین اقوام در خداوند سنتّ ، )اين(62: حزابالأ)

 (!يافت نخواهى تغییری گونه هیچ الهى سنتّ براى

 اشاره مداوم جريان کي به شاعر حاضر، متن در        

 دنیا و رفتند و آمدند هايیگروه آغاز از پیوسته اينکه دارد؛

 ستارگان خود گفته اين برای و است شده دگرگونی دچار

 جانب از همیشگی سیر اين. گیردمی گواهی به را آسمان

 راه الهی امر اين در تغییری هیچ و است شده مقرر خداوند

 در تغییر عدم و الهی سنت بودن پیوسته که چنان آن ندارد؛

 به «سنة» کلمه». است شده ذکر نیز قرآن در او اراده و حکم

 يا غالبا  خود طبع به که است، رايج و معمول طريقه معناى

 نخواهى خدا سنّت در دگرگونى هرگز تو. باشد جارى دائما 

 امتهاى در که شودمى جارى همان امت شما، در پس يافت،

 نتیجه در (5١١: ١6ج ،١37٤ طباطبائی،)« .شد جارى شما از قبل

 کاملا  غايب متن و است آمده غايب متن ادامه در حاضر متن

 اين و است شده نمايان حاضر متن در آشکارا و آگاهانه

 .است کريم قرآن با متن جزئی نفی رابطه گويای

 مرگ و سروده ایقصیده« فهمی» دوستش مرگ در ايلیا

 :گیردمی فرا را همه سرانجام که است نموده ترسیم آن در را

 قَبِـلَ الفـِـداَ یفَدَينَاكَ، لوَ أنَّ الرَّدَ

 یبکُِلِّ نَفِیـسٍ باِلنَّفَـائِـسِ يُفتَـدَ 

 وَ مَـا أحدَ  تَنجـُو مِن المَـوتِ نَفسـهُُ 

 فوقَ السَّمَاکِیـنِ أص عَـداَوَ لوَ أنَّهُ 

 فَلَا يَحزُنِ البَاکیِ وَ لاَ تَشـمتُِ العـِداَ

 یيَا صَاحِ، غَايَتُهُ الرَّدَ ءٍ،یفکَُلُّ امـرِ

 (١66: 2٠٠5 ابوماضی،)

 حتما  بود؛ جايگزينی و هديه مرگ، از گريز برای )اگر

 هر کس، هیچ افسوس ولی کرديم؛می مرگ فدايی را آن

 پس ندارد، آن از گريزی راه باشد، هاآسمان فراز بر چند

 دشمنی هیچ و شد اندوهگین و گريست نبايد چیز هیچ برای

 است( مرگ همه سرانجام که چرا مکن؛ شماتت را

« مُّشَیَّدۀٍَ برُُوجٍ  فیِ کُنتمُ  ولَوَ   ال مَو تُ  يدُ رکِکمُُ تَکُونوُا  أَي نمََا»

 چند هر يابد؛درمى را شما مرگ باشید، کجا ، )هر(78: نساءال)

 نبَ لُوکَمُ وَ ال مَو تِ ذَائِقَةُ نَف سٍ کُلُّ»باشید(،  استوار برجهاى در

 انسانى )هر  ،(35: نبیاءالا) «ترُ جعَُونَ وَ إلِیَ نَا فِت نةَ  واَل خَی رِ بِالشَّرِّ
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 آزمايش هاخوبی و هابدی با را شما و! چشدمى را مرگ طعم

 کُلُّ»شويد(، مى بازگردانده ما به سوى سرانجام و کنیم؛مى

[ زمین] آن روى که کسانى ، )همه(26/الرحمن) «فَان عَلَی هَا مَن 

 .شوند(مى فانى هستند

 بودن حتمی صراحت، به خداوند آيه، چند اين در     

 زمان به محدود مرگ کندمی تأکید و کندمی تبیین را مرگ

 را مرگ طعم موجودات همه باشد،نمی خاصی مکان و

. است الهی ذات مختص فقط جاودانگی و چشید خواهند

 شود،نمى فوت احدى از آن درك که است سرنوشتى مرگ»

 ها،پناهگاه ترينمحکم به آن از فرار منظور به شما که چند هر

 و هابدی با را شما ما» (7: 5ج ،١37٤ طباطبائی،)« .شويد پناهنده

« گرديدمى باز ما سوى به سرانجام و کنیم،مى امتحان هانیکی

 اين برگرفتن با ابوماضی. (٤٠٤: ١3ج ،١37٤ شیرازی، مکارم)

 را همه بودن فانی و مرگ بودن حتمی ابتدا مضامین، و معانی

 حتمیت، همین بنابر سپس و رساندمی اثبات به جهان اين در

 بها آن اندوه و غم و دنیوی مسائل به که خواهدمی هاانسان از

در  پايد وکه همه اين امور، گذرا بوده و دوامی نمی ندهند

 واقع در او. است فانی جهان اين از گذر همه، نهايت، سرانجام

 و ترروشن مرگ برای را خود بیان آيات، اين به استناد با

 پیوندی قرآن حکیم و خود شعر بین تا کندمی آشکارتر

 در متوازی نفی بینامتنی رابطه نتیجه، در کند؛ برقرار مفهومی

 .گرددمی آشکار قسمت اين

و  مردم بر حاکم تفرقه از خود وطنی هایسروده در ايلیا

 :گويدمی برده، رنج آنان هایتوزیکینه

 لَا تَطلُبوُا بِالمرُهَـفَات ذحُُولَکمُ  

 فیِ نَیلِهاَ بِالمرُهَفَاتِ ذحُُـولُ 

 اخ تِلَافِ لغَُـاتِهِم یإِنَّ الأناَمَ عَلَ

 وَ صِفَاتِهمِ ، لوَ تَذکرُُونَ قَبِیلُ 

 (33٠: 2٠٠5 ابوماضی،)

 خود، که شمشیر، چرا مگیريد؛ انتقام کديگري از شمشیر )با

 برخلاف هاانسان همه. داشت خواهد دنبال به را انتقام و کینه

 . هستند( امت يک از نژادشان، و زبان

ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا» اسُ إِلََّ أُمَّ  ، ))در(١9: يونس)« وَ مَا كَانَ النَّ

کردند(،   اختلاف سپس بودند؛ واحدى امّت مردم همه آغاز(

 ألَ سِنَتِکمُ   واَخ تِلَافُ وَال أَر ضِ السَّمَاوَاتِ  خَل قُ  آيَاتهِِ  وَ مِن »

 آيات از ، )و(22: روم) «لِل عَالِمِین لَآيَاتٍ ذَلکَِ  فیِ إِنَّ وَأَل واَنِکمُ 

 هاىرنگ و هازبان تفاوت و زمین، و هاآسمان آفرينش او

 (!عالمان براى است هايىنشانه اين در شماست؛

 تأکید واحد امتی از مردم بودن کیي بر شريفه آيات اين در

 و برتری باعث هاانسان نژاد و ظاهر در اختلاف اين و شده

 بشر اجتماع يافتن سازمان براى». باشدنمی آنها جدايی

 مکارم) «است داده قرار مختلف را هارنگ و صداها خداوند

 اختلاف ها،لسان اختلاف از مراد» (395: ١6ج ،١37٤ شیرازی،

 نژادهاى اختلاف الوان اختلاف از مراد نیز و باشد،می هاواژه

 ديگرى پوست، سفید يکى که باشدمی رنگ نظر از مختلف

« است پوست سرخ ديگرى و پوست، زرد يکى سیاه،

 به نیز ابوماضی قصیده، اين در (25١: ١6ج ،١37٤ طباطبائی،)

 که هايیويژگی چنین که کندمی اشاره قرآنی مضمون همین

 کي مردم همه و است ظاهر در تفاوت فقط است، مردم بین

 نیز قرآن ديگر آيات در که گونه همان هستند؛ واحده امت

 از استفاده و کريم قرآن با مستقیم بینامتنی. است شده تصريح

 و مشهود کاملا  آگاهانه صورت به آيات، مضمون و واژگان

 .دارد دلالت جزئی نفی رابطه بر و است آشکار

 

 «شخصيت»بينامتنيت علم  3.2

 از استفاده خود، مقاصد بیان برای شاعران هایروش از يکی

 :است خويش شعر در مذهبی و دينی هایشخصیت نام
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 إنْ يَكُنْ عِلْمُ الوَرَی يَشقِيـهِمُ 
ـاسِ الغَبَاءْ   يَا إِلَـهِي رُدَّ لِلنَّ
 وَ لْيَجِیءْ طُوفَانُ نُوحٍ قَبلَـمَا
مَاءْ  رضُ بِطُوفَانِ الدِّ

َ
 تَغرِقُ الْ

 (56: 2٠٠5 ابوماضی،)

-می آنها روزیتیره و شقاوت مايه هاانسان دانشِ  )اگر

 نوح طوفان کاش! بازگردان مردم به را نادانی! خدايا بار شود،

 .فراگیرد( را زمین خون، گردباد آنکه از پیش بیايد،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَی قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلََّ خَمْسِينَ »
وفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ   نوح ما )و ،(١٤: عنکبوتال) «عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّ

 مگر سال هزار آنان میان در را او و فرستاديم؛ قومش بسوى را

 را آنان سیلاب و طوفان سرانجام اما کرد؛ درنگ سال، پنجاه

 .بودند( ستمکار که حالى در فراگرفت،

 موجود اجتماعی و علمی فضای به فوق ابیات در شاعر

 به روز علم، اينکه وجود با که کندمی بیان و کندمی اعتراض

-می دست بیشتری امکانات به انسان و کندمی پیشرفت روز

 نابودی زمینه واقع در و يابدنمی را خود هدايت راه ولی يابد،

 مرگ بازپیش به ابزار اين با هاانسان. کندمی فراهم را خويش

 جايی تا کنند،می تبديل جنگ عرصه به را زمین و روندمی

 فرا را زمین گناه،بی هایانسان خون ظلمشان، واسطه به که

 ديدند، را هدايت راه نوح، قوم که گونه همان. است گرفته

. کردند حرکت آن برخلاف و نگرفتند قرار آن مسیر در ولی

 راه وجود با اما بود؛ آنان  دهندهبیم و گرهدايت( ع) نوح

 اين. رفتند عذاب نزول و گمراهی استقبال و بیراهه به روشن،

 سرانجام، و داشتند، روا خويشتن بر خود که بود ظلمی

 گرفتار خويش، اعمال عذاب به و ديدند نیز را آن مجازات

 میان در او و فرستاديم قومش سوى به را نوح». شدند طوفان

 روز و شب کرد درنگ سال، پنجاه به جز سال هزار آنها

 جز اين همه با بود، توحید سوى به دعوت و تبلیغ مشغول

 ايمان( تواريخ نقل طبق نفر هشتاد حدود) اندکى گروه

 پايان!( نفر يک سال دوازده هر متوسط به طور يعنى) نیاوردند

 را آنها که بود عظیم طوفان سرانجام لجوج، و ستمگر قوم اين

 مکارم)« .بودند ستمگر و ظالم که حالى در گرفت، فرو

 اين منذر که« نوح» نام قصیده اين در (239: ١37٤ شیرازی،

( قرآن) غايب متن به را خواننده تا گرديده ذکر بوده، طوفان

 کريمه، آيه با نتیجه در شود؛رهنمون بدکاران، شوم عاقبت و

 دارد. جزئی نفی رابطه نوع از و مستقیم پیوندی

 دوری و غربت اين و است مهجر شاعران از ابوماضی ايلیا

 حضور او. است نمايان وی اشعار از بسیاری در وطن از

 واقعی گنج را آنان و برشمرده خود دلگرمی مايه را دوستان

 :داندمی

 مِثلَ قاَرُونَ بِثرَِوتهِِ ءٍیقُل  لاِمرِ

 إِنیِ امرُؤ  بِصَحَابیِ فَوقَ قاَرُونِ 

 مَن  يَکتَسبِ صَاحِبا  تبَقَ مَودََّتهُُ 

 فَهُـوَ  الغَنیُِّ  لاَ  ذوُ المَـلَايِینِ 

 (٤3١: 2٠٠5 ابوماضی،)

 با من ثروت: گفت بايد قارون همچون ثروتمندی فرد )به

 برگزيند اریي کس هر. است بیشتر او از ارانیي چنین وجود

 اوست، حقیقی ثروتمند باشد، همیشگی و مداوم محبّتش که

 .  ثروت( هامیلیون با فردی نه

مِنَ  إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَی فَبَغَی عَلَيْهِمْ وَ آتَيْنَاهُ »
ةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لََ  الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّ

هَ لََيُحِبُّ الْفَرِحِينَ   قوم از )قارون ،(76: قصص) «تَفْرَحْ إِنَّ اللَّ

 داده او به هاگنج از آنقدر ما کرد؛ ستم آنان بر اما بود، موسى

 مشکل زورمند گروه يک براى آن کلیدهاى حمل که بوديم

 اين: گفتند او به قومش که را هنگامى( آوريد خاطر به! )بود
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 مغرور کنندگانشادى خداوند که مکن، مغرورانه شادى همه

 (!داردنمى دوست را

 و اندوزیمال برای نمادی عنوان به قارون نام آيه، اين در

 حدیّ تا او ثروت که کسی. است شده معرفی منفی ثروت

 و ثروت اما نداشتند، را آن حمل توانايی او قوم که است

 همراه به برايش را بدی فرجام و نبود ماندگار او بضاعت

 طغیان و غرور و کبر با آمیخته ثروت مظهر که قارون». داشت

 به را او ثروت غرور ولى بود، مؤمنان صف در نخست بود،

 با مبارزه به را او فرستاد، زمین قعر به و کشید کفر آغوش

 براى درسى انگیزشعبرت مرگ و نمود وادار خدا پیامبر

 (١53: ١6ج ،١37٤ شیرازی، مکارم)« شد همگان

 مطابق و« قارون» نام از استفاده با نیز قصیده اين در شاعر

 در منفی ثروت برای نمادی را او غايب، متن در آن معنای با

 اين آوردن با وی. ندارد جاودانگی ثروت اين که گرفته نظر

 که کندمی اشاره جاودان و ماندگار ثروتی به ادامه در مقدمه،

 خويش اراني ابیات اين در او. است خیرخواهی و نیکی نماد

 چون برايش را غربت دنیای که داندمی حقیقی ثروت را

 ،«قارون» نام از استفاده با است توانسته وی .اندساخته بهشت

 و گیرد کار به خويش مقصود بیان جهت در را آيه مضمون

 . بگذارد نمايش به را جزئی نفی نوع از مستقیمی بینامتنی

 

 

 

 

 

 

 گيرینتيجه

 :کرد استنتاج را زير مطالب نوشتار اين از توانمی پايان در

 ظهور جديد شناسیزبان تأثیر تحت که نقد نوين هایشیوه -١

 خوانش آثار ادبی فرانسبت به  را راهکارهای مهمی اند،کرده

 اين جمله از. گشايدمی و ادب علم به علاقمندان روی

 بر که است« بینامتنیت» پديده های نوين،موضوعات و شیوه

 .است خود از متن بشری، متأثر از متون پیش هر اساس اين

البته اين به مفهوم عدم آفرينش هنری نیست و اثرپذيری خالق 

 کند.اثر از آثار پیش از خود را تبیین می

 ناقد« کريستوا ژولیا» میلادی بیستم قرن شصت دهه در -2

 مطرح خويش نقدی مباحث ضمن در را نظريه اين فرانسوی،

 مورد شدت به و کرد متحول را قديم نقد ساختار که کرد

 . گرفت قرار عربی ناقدان توجه

 درباره هستی، در تأمل است؛ تأمل شاعر ابوماضی ايلیا -3

 شاعر. اوست انديشه وجوه بارزترين از کیي اين و انسان

 اين و مطرح کرده است هستی درباره را هايیپرسش

. داندمی هستی کشف و گشودن جهت در راهی را هاپرسش

 .هستند موارد اين از عشق و انسان هستی طبیعت، در تأمل

 آسمانی، کتاب اين قرآن از خود ادب و شعر در ابوماضی -٤

 ژرفای در تأثیرپذيری اين و است پذيرفته فراوانی تأثیر

 از مندیبهره با است توانسته او. است نمايان وی هایانديشه

 گرایحقیقت افکار آن، شواهد و آيات به اشاره و قرآن

 .نمايد ترسیم شعر زيبای قالب در را خويش

قرآن  با ابوماضی ايلیا اشعار بینامتنیت تحلیل و بررسی با -5

 اين در موجود بینامتنیت يا تناص بیشتر: که يابیمدرمی حکیم

 نفی همان اي مستقیم و آشکار آگاهانه بینامتنی نوع از اشعار

 و واژگان برگرفتن و قرآن در تأمل با وی. باشدمی جزئی

 خود شعر ژرفای به عقلانی رنگ نوعی آن، هایمايهدرون

 افکار از جديد خوانشی تا شده موجب امر همین و است داده

 . آيد وجود به خواننده ذهن در وی
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 هانوشتپی

 پیشگامان از و نويسرمان کاو،روان ادبی، منتقد فیلسوف، -١

 .ساختارگرايی

 انسانی علوم گستره در سابق شوروی گرانانديشه يکی از -2

 بیستم. سده ادبی پردازاناز نظريه و

 شناسینشانه اهمیت بر که است کسانی نخستین از کیي -3

 کرد. تأکید

 منابع

 کريم قرآن  - 

جو، ترجمه پيام يزدان بینامتنیت، .(ش 1380آلن، گراهام ) -
 تهران: چاپ مركز.

دیوان با شرح و مقدمه ابراهیم  .(م 2005ابوماضی، ايليا )  -
 ، بيروت: مؤسسه النور للمطبوعات.1 ، طالدینشمس

، چاپ ساختار و تأویل متن .(ش 1378احمدی، بابک ) -
 چهارم، تهران: چاپ مركز.

الجامع فی تاریخ الأدب  .(ش 1380الفاخوری، حنا ) -
 القربی. ، قم: منشورات ذوی2چاپ سوم، جالعربی، 

 العربی،أعلام و رواد في الأدب  .(م 1987حطيط، كاظم ) -
 ، بيروت: دار الكتاب اللبنانی.1 ط

، 4 چ فرهنگ اصطلاحات ادبی، .(ش 1387داد، سيما ) -
 تهران: مرواريد.

نقد و تحلیل قصه » .(ش 1387ارژنه، محمود )رضايی دشت -
، «ای از مرزبان نامه بر اساس رویکرد بینامتنیت

 .31-51سال اول، شماره چهارم، صص مجله نقد ادبی،
الکشاف عن حقائق غوامض   ق( 1407زمخشری، محمود ) -

 ، بيروت: دار الكتاب العربی.التنزیل
 شعر معاصر عرب، .(ش 1380شفيعی كدكنی، محمدرضا ) -

 تهران: نشر سخن.
تفسیر  ۀترجم .(ش 1374محمدحسين )سيدطباطبائی،  -

 و 19 و 16و 5سيد باقر موسوی همدانی، ج  ۀترجم المیزان،
 .ۀ قمعلمي ۀحوز ، قم: جامعه مدرسين 20

ترجمه تفسیر جوامع  .(ش 1377طبرسی، فضل بن حسن ) -
، مشهد: بنياد 5 گروهی از مترجمان، ج ۀ، ترجم1چ  الجامع،

 های اسلَمی.پژوهش
، 1 ط شرح دیوان ایلیا ابوماضی، .(م 1999عاصی، حجر ) -

 بيروت: دارالفكر العربی.
بينامتنی قرآنی و روايی در شعر سيد » (م 1389مختاری، قاسم ) -

، فصلنامه لسان مبین )پژوهش ادب عربی( «حميری
 .197-215سال دوم، شماره دوم، صص

 :بيروت، الاعمال الشعریة الکاملة م(. 2008معلوف، فوزي ) -
 دارالعودة.

ایلیا ابوماضی بین الشرق و  .(م 1997معوش، سالم ) -
 ، بيروت: دارالمنال. 1 ، طالغرب

فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی:  .(ش 1387مقدادی، بهرام ) -
 ، تهران: فكر روز.1 چ از افلاطون تا عصر حاضر،

و  16و 13 ج تفسیر نمونه، (ش 1374مكارم شيرازی، ناصر ) -
 .ة، تهران: دار الكتب الَسلَمي25

، های ادبینظریه ۀدانشنام .(ش 1385مكاريک، ايرناريما ) -
گه. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ سوم، تهران: آ
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 مسئول نويسندۀ *

  dr.aliasghar.habibi@gmail.com: نويسندگان الكترونيك پست

 :مقاله به استنادهي

 سال، ادبیات در قرآنی پژوهشهای مةوفصلنا، د ارکوازی رضاخانغلام هایدر سروده ثيو حد ميقرآن کر یتجلّ(. ١٤٠١) بخت، مهدیاصغر؛ بهارلو، امیر و جوانحبیبی، علی

 .١2٤-١٠5  صص، )9 پیاپی) اول شمارۀ ،هفتم

 
Doi:10.52547: koran.7.1.105 

 

  .124-105، 1401بهار و تابستان (، 9 )پياپياول ، شماره هفتمسال  

 

 

 

 

   مقاله پژوهشي
   

 آنی در شعر محمد ولی دشت بياضی بينامتنيت قر
 

 3، مهدی جوان بخت2امير بهارلو، *1اصغر حبيبيعلي
 ان.، اير زابل ،زابل دانشگاه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،عربیزبان و ادبیات استاديار گروه  *1
 .و ادبیات فارسی زبانارشد  آموختة کارشناسی دانش 2
 .زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد  آموختةدانش 3

 

   

 اطلاعات مقاله  چکيده

 بر سزايي به تأثيرهای قرن، 14 طول در مسلمانان ديني كتاب تريناصلي عنوان به كريم قرآن

 واژگاني، غنای و معاني عمق با آسماني كتاب اين. است داشته مسلمانان زندگي گوناگون ابعاد

 به زا يكي بين اين در. گرددمي قلمداد مسلمان هنرمندان نزد بخش الهام ديني منبع ارزشمندترين

 در نام با گمنام هایشخصيت «بياضيدشت محمدولي مولانا» خراسانۀ خط از شيعه شاعری عنوان

 محسوب او شعری هایمايهدست تريناصلي از قرآنيي معان و عبارات كه است هجری دهمۀ سد

 اب و بياضيدشت شعرن بنيادي هایدرونمايه تحليل رهگذر از تا است برآن جستار اين. گرددمي

 كريم رآنق... و تصاوير مفاهيم، معاني، از شاعر اين اثرپذيری چگونگي بينامتني رابطه انواع بر تكيه

 اين جنتاي. دهد نشان اششعری آشكار و پنهان هایلايه در را آن ثغور و حدود و نموده واكاوی را

ر ثّتأ بيشترين و نپذيرفته اثر قرآن از يكنواخت طور به بياضيدشت كه دارد آن از حكايت پژوهش

 ينامتنيتب و بسامد بيشترين واژگاني و ایاشاره بينامتنيت فراواني، نظر ز. ااوست قصايد در قرآن از

 .اندداده اختصاص خود به شاعر ديوان در را بسامد كمترين اسلوبي و ایگزاره

 

 دريافت مقاله: 

٠: ١٠3 :١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

٠3 :٠9 :١٤٠٠ 
 

 واژگان كليدی: 

-شعر، دشت ،كريم قرآن

بياضي، رابطۀ بينامتنيت، 

 .اثرپذيری

 2383-3963شاپای الکترونیکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.ir: : koranhttp: 
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 . مقدمه1

زيرين و محور بنیادين فرهنگ و  سنگِ کريم، به عنوانقرآن 

های هنری و به جهت عدم محدوديت در قالب ،تمدّن اسلامی

گستردگی مضامین و مفاهیم دينی، انسانی، تعلیمی و تربیتی 

گر دينی نزد شاعر و اديب مسلمان ترين منبع الهامو... مهم

شود و او را در پروراندن موضوعات و پارسی محسوب می

. گستره تأثیر اين کتاب ارزشمند و ر استگها ياریشخصیت

عظیم بر ادبیات فارسی بسیار پردامنه است و از فراخوانی 

گیری از مضامین و ها و رويدادها گرفته تا الهامشخصیت

ها و کاربرد جملات، عبارات و ها و آيههای سورهدرونمايه

واژگان قرآنی را در ساختار نمادين، تمثیلی، تلمیحی، 

 شود.... شامل میتصريحی و

های منحصر بدون شک قرآن کريم به واسطه ويژگی

گیری و اثرپذيری در جهت بفرد خود، بهترين متن برای الهام

بیان تجربیات شعری و مفاهیم ذهنی هر شاعر و اديب قلمداد 

 توان دلايل ذيل را برشمرد: شود. برای اثبات اين امر میمی

 قرآن کريم متنی مکتوب است. -١

متن قرآنی يک هسته مرکزی ندارد بلکه برخوردار از  -2

 پايان است.چندين هسته بی

 نهايتی را دارد.متن قرآنی قابلیت پذيرش تأويلات بی -3

ای متن قرآنی از ويژگی و توانش رمزی گسترده -٤

 (١88: 2٠٠5)عزيز ماضی،  برخوردار است.

متن قرآن کريم به واسطه حالت و ويژگی خاص خود  -5

منحصر به دوره و يا نسل خاصی نیست، بلکه بهترين راهبرد 

 ها و همه افراد بشر است.دهنده برای تمام زمانزندگی و الهام

های قرآنی و دينی در تجلیّ و حضور مفاهیم و آموزه

شعر و ادب فارسی قدمتی به گستردگی زبان و ادبیات فارسی 

-قرآن با قديمیهای تأثیر ای که نخستین نمونهدارد، به گونه

ترين ابیات برجای مانده از فردوسی، رودکی، شهید بلخی، 

يمین و ديگران همراه بوده است، خسرو، حافظ، ابنناصر

امری که بر غنای ادبیات فارسی افزوده و زمینه لازم برای 

های دينی را فراهم نموده انتقال و بیان احکام، تعالیم و آموزه

حوزه فهم فارسی زبانان قرار  است و اسلام را در دسترس و

از جمله شاعرانی که کلامش با  (92: ١392)رنجبر،  داده است.

اين کتاب آسمانی مأنوس و از آبشخور سرشار آن، در 

بیاضی، ابعادی گوناگون بهره گرفته است، محمد ولی دشت

 يکی از شاعران قرن دهم هجری است. 

شیوه  در اين جستار، سعی بر آن است تا با تکیه بر

تحلیلی و روش اسنادی، ابعاد گوناگون اثرپذيری  -توصیفی

بیاضی از قرآن کريم در قالب انواع رابطه بینامتنی شعر دشت

واکاوی شود. از اين رو، در ابتدا چیستی رابطه بینامتنی و 

انواع گوناگون آن به عنوان بخش تئوری تحقیق واکاوی 

نه اشعار خواهد شد. در ادامه و پس از خوانش جداگا

ای با متن بیاضی، ديوان وی مورد بازخوانش مقايسهدشت

گیرد و انواع رابطه بینامتنی میان اشعار قرآن کريم قرار می

بیاضی و قرآن کريم در دو بعد چگونگی کاربرد و دشت

 گیرد.سطح بسامد و کاربرد، مورد نقد و بررسی قرار می

 

 اهداف تحقيق

 رويکردی قرآنی.بیاضی با تحلیل شعر دشت -

های بیاضی از آموزهبررسی میزان اثرپذيری شعر دشت -

 قرآنی.

بررسی و تحلیل بسامد انواع رابطه بینامتنی قرآنی در شعر  -

 بیاضی.دشت

گیری از قرآن کريم در تحلیل میزان موفقیت شاعر در بهره -

 بعد لفظی و مفهومی.

 

 سؤالات تحقيق

بیاضی آنی در شعر دشتپراکندگی انواع بینامتنی قر -١

 چگونه است؟
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بیاضی از قرآن کريم هماهنگ و اثرپذيری دشت -2

 يکنواخت است يا پراکنده؟

گیری از قرآن کريم بیاضی در بهرهمیزان موفقیت دشت -3

 چگونه است؟

 

 فرضيات تحقيق

بیاضی از انواع رابطه بینامتنی بهره برده است، اما دشت -١

ای و واژگانی بیشترين و بینامتنیت گزارهای و بینامتنیت اشاره

 اسلوبی کمترين کاربرد را داشته اند.

بیاضی از قرآن کريم در ديوان وی اثرپذيری دشت -2

 پراکنده است و از يکنواختی برخوردار نیست.

گیری و بیاضی از موفقیتی نسبی در بهرهشعر دشت-3

 کريم برخوردار است. اثرپذيری از قرآن

 

 قيقپيشينه تح

به جهت پردامنه بودن تأثیر قرآن کريم بر ادب فارسی و 

و قدمت  -به عنوان دو زبان بزرگ در جهان اسلام -عربی

های در خور توجهی در باب بسیار زياد آن، تاکنون پژوهش

های معاصر اين اثرگذاری صورت پذيرفته است که از نمونه

و حديث  تجلیّ قرآن»توان به موارد ذيل اشاره نمود: آن می

تأثیر قرآن و حديث »اثر سید محمد راستگو، « در شعر فارسی

پرتوهايی از قرآن و »اثر علی اصغر حلبی، « در ادبیات فارسی

مطالعه »اثر محمدرضا راشد محصل، « حديث در ادب فارسی

اثر « مورد پژوهانه در تأثیر قرآن در ادب فارسی،)اشعار بهار(

ی فوق مؤلفان به واکاوی هاپور که در پژوهشوحید سبزيان

اثرپذيری شعر و ادب پارسی از ابعاد گوناگون قرآن کريم 

تناص شعر بدوی الجبل مع »اند. مقالات عربی پرداخته

بینامتنی قرآنی در اشعار »اثر عصام شرتح، « الکريمالقرآن

بینامتنی قرآنی و روايی »از سیدمهدی مسبوق و « احمد شوقی

از جواد رنجبر که نويسندگان « يمین فريومدیدر شعر ابن

کريم را بررسی  رابطه بینامتنی شعر شاعر مورد نظر با قرآن

اند. از جمله ديگر مقالات درباره بینامتنی قرآنی در شعر نموده

التناص القرآنی فی الشعر »توان به موارد زير اشاره نمود: می

فی الکريم الاقتباس من القرآن»اثر ناصر شبانه و « العمانی

اثر عبدالهادی الفکیکی و... . از طرفی به جهت « الشعر العربی

بیاضی، درباره شعر او ناشناخته بودن محمدولی دشت

های های چندانی انجام نشده است. از جمله پژوهشپژوهش

های عمده درونمايه»توان مقاله بیاضی میپیرامون شعر دشت

کوپا را نام اثر فاطمه « بیاضیغنايی در شعر محمدولی دشت

برد، اما در باب تأثیر قرآن کريم بر شعر محمدولی 

بیاضی تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است، از اين رو دشت

-رو، پژوهشی تازه و جديد در اين باب تلقی مینوشتار پیش

 گردد. 

 

 رابطه بينامتنيت

های نقد يکی از رويکردهای جديد و مورد توجه در پژوهش

: ١392)رنجبر، یر، مطالعات بینامتنیت است های اخادبی در دهه

های شايع در اشعار شاعران . اين رويکرد يکی از پديده(9١

معاصر است و اين امر باعث جذابیت، عمق معانی و 

: ١39١)مسبوق و بیات، تأثیرگذاری بیشتر اشعارشان شده است. 

26) 

 مرتبه اولین برای اصطلاح يک عنوان به تبینامتنی هرابط

 دهه اواسط در «کريستوا جولیا» فرانسوی ناقد و اديب توسط

 زيزع ؛١72: ١987 المدينی،) گرديد عنوان میلادی 2٠ قرن 6٠

 بینامتنی هرابط اصطلاح که بود او از بعد و (١72: 2٠٠5 ماضی،

 برخی البته .گرفت قرار اديبان و ناقدان از بسیاری توجه مورد

 روسی ساختارگرای شناسِنشانه که اعتقادند اين بر ناقدان از

-پژوهش هارائ با که بود کسی اولین« باختین میخايیل» يعنی

 ديگر توجه يکديگر، با متون هرابط و تأثیر هدربار تطبیقی های

 ایعده همچنین. نمود جلب بینامتنی هرابط سوی به را ناقدان
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 روسی، ساختارگرای اديب ديگر ناقدان، از ديگر

 را بینامتنیت هنظري که دانندمی کسی اولین را «شکلوفسکی»

. نمود مطرح هنری و ادبی اعمال میان روابط وجود بر مبنی

 (٤7: تابی الخطیب، ؛٤١: تابی تودروف،)

-مفهوم بینامتنیت از جمله مفاهیمی است که به سختی می    

توان آن را در يک يا چند جمله به صورت خلاصه تعريف 

کرد؛ زيرا گستره وسیع آن سبب شده تا به فراخور حال، 

: ١39٠)مختاری و شانقی، تعاريف گوناگونی از آن ارائه شود. 

 بر تأکید ضمن شولز (١٤٤: ١39١وند و سلیمانی، ؛ زينی١99

 که است عقیده اين بر بینامتنی، هرابط تعريف گوناگونی

 هر کنند،می اشاره ديگر هايینشانه به هانشانه که گونههمان

 نقاشی و نويسدمی هنرمند .دارد اشاره ديگر متونی به متنی

 تبديل در گذشتگانش ابزارهای از بلکه طبیعت از نه کشد،می

 ( hypertexte-متنپیش) دخیل متن رو اين از .متن به طبیعت

 تا نموده نفوذ (hypotexte-متناپس) ديگر متنی در که است متنی

 خواه و آگاهانه خواه نمايد، ترسیم را برابر مدلولاتی

 با کريستوا، جولیا (١76-١75: 2٠٠5 ماضی، عزيز) .ناخودآگاه

 معتقد متون، تمامی برای بینامتنی هرابط دانستن ناپذيراجتناب

 کاریمعرق و آراسته لوحی از است عبارت متنی هر» است؛

 از گرديده دگرگون و شده اخذ شکلی و اقتباسات از شده

براساس اين نظريه، هیچ   (322: ١98٠الغذامی،) «.ديگر متونی

متن مستقلی وجود ندارد، بلکه متون برخاسته و شکل يافته از 

 (92: ١392)رنجبر،  متون پیشین يا معاصر خود است.

 بر تأکید با نیز ، ناقد بزرگ عرب زبان،موسی خلیل دکتر    

 در ،متون هدامن بودن مرز و حدبی و مکان و زمان حذف

 از متنی برآيند رابطه، اين :گويدمی بینامتنی هرابط تعريف

 جديد متن که ایگونهه ب ،است دوران هم يا و گذشته متون

 میان از هاآن میان در مرزها که گردد هايیمتن از ایچکیده

 الموسی،) .شوند دگرگون جديد شکلی در و شده برداشته

توان از نظر گستره و حوزه نقد بینامتنی نیز می (93: 2٠٠٠

گفت: بینامتنی به بررسی نحوه حضور يک متن در متن ديگر 

پردازد و با حذف مفاهیمی چون مؤلف، تاريخ و جامعه، می

 گیرد.متن را مستقل، ولی وابسته به متون ديگر در نظر می

 (52: ١39١)قائمی و محققی، 

 

 بياضیيرامون زندگی و شعر مولانا محمدولی دشتپ

بیاضی متخلص به ولی از شاعران میرزا محمدولی دشت   

دوره صفوی در سده دهم هجری در ديار خراسان و منطقه 

باشد که دوران شاه تهماسب، شاه دشت بیاض قائنات می

اسماعیل ثانی، سلطان محمد خدابنده و شاه عباس را درک 

نويسان او شاعر سخنور بنا به گفته اغلب تذکرهنموده است و 

بیاضی، )دشت .گرددو نیکو بیان عهد شاه تهماسب قلمداد می

او يکی از شاعران »نويسد: وی می ۀصفا دربار (2١و  ١١: ١389

توانای عهد خود و در سخنوری پیرو استادان پیشین است و از 

اعران اين روی کلامش منتخب و فصیح است و بنا بر رسم ش

های رايج اهل زمان را در غزل عصر خود بعضی از ترکیبهم

«. خود به کار برده و الحق خوب در کلام خود گنجانده است

 (829: 5، ج ١373)

بیاضی در موضوعات مختلفی از نظر شعری، ولی دشت

همچون: مدح شاهان و بزرگان و امیران، مدح و منقبت پیامبر 

ژه حضرت علی)ع( و امام اسلام)ص( و ائمه اطهار به وي

رضا)ع(، فخر، هجو و غزل طبع آزمايی نموده است. 

 (١36: ١39٠؛ کوپا،  ٤١-29: ١389بیاضی، )دشت

 

 بياضی با  قرآن کریمبينامتنيت شعر دشت

 بينامتنيت واژگانی -1

 و هاواژه برخی بکارگیری در نويسنده يا و شاعر شیوه، اين در

 راستگو،) است ديگر اثری يا و متنی داروام هاترکیب و هافعل

ه ب است، پربسامد بسیار واژگان اين ،آن در که (١5: ١385

 همان يا غايب متن مختص را هاواژه آن توانمی که ایگونه
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 قرآنی واژگان از واژه، فلان شود گفته مثلاً دانست، متن پیش

بینامتنیت واژگانی خود نیز بر  .ای قرآنی داردو يا ريشه ستا

گیری، ترجمه و برآيندسازی چند نوع است که شامل وام

 باشد.می

 

 برآیندسازی -الف

در اين شیوه، واژه و يا بخشی از ترکیبی قرآنی، به شکلی 

ای تغییر يافته از اصل و بر پايه غیرقرآنی و اصلی آن و به گونه

در واقع نوعی رود و مفهوم و دلالت کلی آن به کار می

)همان:  باشدمی -قرآن کريم -برآيند و فرآورده از پیش متن

، به نحوی که تنها پس از عمیق شدن، برای خواننده (١8

مشخص گردد که اصل اين واژه و يا عبارت قرآنی است. از 

 توان به موارد ذيل اشاره نمود: آن نمونه می

دم عیسی، طوفان نوح، پیراهن يوسف، آتش طور، آتش 

. اين نوع رابطه بینامتنی اينهاابراهیم، عصای موسی و مانند 

بیاضی يکی از پر بسامدترين انواع بینامتنی در ديوان دشت

 گردد: محسوب می

 تو کردم که دل ز پرتو او الیسر خ

 منيا یاست و واد آتش طورچو تاب 

 (١96: ١389بیاضی، )دشت

برساخته و برآيندی است از داستان « آتش طور»عبارت 

حضرت و موسی و آتشی که آن را در کوه طور مشاهده 

پس چون به آن ]آتش[ رسید از جانب راست وادى نمود و 

در آن جايگاه مبارک از آن درخت ندا آمد که اى موسى 

در « آتش طور». البته منم من خداوند پروردگار جهانیان

-هم به کار می« آتش موسی»ادب فارسی با نام مواردی در 

 رود.

الْأَجَلَ وسَاَرَ بِأَهلْهِِ آنسََ منِ  فَلمََّا قَضَى مُوسىَ» قرآن کريم:

جَانِبِ الطُّورِ ناَراً قَالَ لِأَهلْهِِ امْکُثُوا إنِِّی آنسَتُْ ناَرًا لَّعَلِّی آتیِکمُ 

 (29: قصصال) «.مِنَ النَّارِۀٍ مِّنْهَا بِخَبرٍَ أوَْ جذَوَْ

 چه غم که سحر کند خصم، در عداوت

 میکل یعصاچو هست کلک مرا معجز 

 (١82: ١389بیاضی،)دشت

 و دانش ز دلش دهيآنچه جود از قلمش د

 و جم از خاتم دهيد عصا ز یموسآنچه 

 (١76)همان:

در اين شعر « عصای موسی»يا همان « عصای کلیم»

مبارکه طه است که عصای سوره  2١تا  ١7برآيندی از آيات 

چوپانی موسی که با آن کارهايی همچون چراندن و تکاندن 

دهد، به اذن خداوند در برابر برگ برای گوسفندان انجام می

سحر ساحران تبديل به معجزه آن حضرت شد و با تبديل 

 شدن به ماری بزرگ مارهای آنان را بلعید.

أُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى »: کريمقرآن  قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ
فَأَلْقَاهَا »، «قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى»، «غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى

ة  فَإِذَا هِيَ   (2٠-١8: )طه«. تَسْعَى حَيَّ

 به گاه خواندن مدحت سزد که بردارد

 میزبان کلسلامت سخنم عقده از 

 (١82: ١389بیاضی، )دشت

مصراع دوم اين بیت برگرفته و برساخته از قضیه مشکل 

حضرت موسی در سخن گفتن و دستیاری و سخنرانی هارون 

-به جای او است. آنجا که در مناجات با خدای خويش می

و کارم را براى من  ،ام را گشاده گردانپروردگارا سینه گويد:

و  ،]تا[ سخنم را بفهمند ،و از زبانم گره بگشاى ،آسان ساز

 و... . هارون برادرم را ،براى من دستیارى از کسانم قرار ده

رْ لِي أَمْرِي»، «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي» قرآن کريم: ، «وَ يَسِّ
ا »، «يَفْقَهُوا قَوْلِي»، «مِنْ لِسَانِي ة  وَاحْلُلْ عُقْدَ » وَاجْعَلْ لِي وَزِير 

 (29-25: )طه«. هَارُونَ أَخِي»، «أَهْلِيمِنْ 

 نیتمک یاو پا تیبه خاک ار نهد ص

 بلرزد روز محشر نیعجب گر زم

 (١2٤: ١389بیاضی، )دشت
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 خواهد از تبغش تمنا کرد دل گريزخم د

 دیخونبها خواهد رس شيگر زخو روز حشرم

 (١3٠)همان:

 زبس که سوزم و گريم زفرقتت ترسم

 آتش و آب روز محشرکنند شکوه زمن 

 (33١)همان: 

برآيندی است از « روز حشر»و « روز محشر»عبارت 

ها درباره روز قیامت و چندين آيه از قرآن کريم که درآن

 رستاخیز سخن به میان آمده است.

ارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ »قرآن كريم:  هِ إِلَى النَّ ، «وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّ
ا» ىوَأَنْ يُحْشَرَ النَّ اسُ »،  «سُ ضُح  هِمْ »، «وَ إِذَا حُشِرَ النَّ ثُمَّ إِلَى رَبِّ

 (38: نعامالأ)«. يُحْشَرُونَ 

 ز سجده درت آن بهره يافت ديده که ديد

 بوی پیراهنفراق ديده کنعان ز 

 (١96: ١389بیاضی، )دشت

در اين بیت که در مدح امام رضا)ع( سروده شده است، 

مندی خويش به اين علاقهشاعر برای بیان میزان ارادت و 

مندی از داستان حضرت يوسف)ع( و نابینايی امام)ع( با بهره

حضرت يعقوب)ع( و سپس بازگشت بینايی بر اثر بويیدن 

ای خداوندی و پیراهن يوسف و استشمام بوی او که مايه

کند که سرفرود آوردن و معنوی و رحمانی دارد، بیان می

ند بوی پیراهن يوسف شفا بوسیدن آستان امام هشتم)ع( مان

که مقصود همان بوی « بوی پیراهن»بخش است. عبارت 

 ديدهکه مقصود همان « ديده کنعان»پیراهن يوسف است و 

 پیر کنعان است، برآيندی است از قرآن کريم.

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ »قرآن كريم: 
ا وَأْتُونِي ا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي *  بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ  بَصِير  وَلَمَّ

دُونِ  كَ لَفِي ضَلََلِكَ *  لََجَِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلََ أَنْ تُفَنِّ هِ إِنَّ قَالُوا تَاللَّ
ا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِي*  الْقَدِيمِ  ا قَالَ أَلَمْ فَلَمَّ ر 

هِ مَا لََ تَعْلَمُونَ   (96-93: )يوسف«. أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّ

 عهد ديد و عدل از صیت حکمت يافتظفر از نور

 پیرکنعانیيوسف همان رونق که ديد از وصل

 (2١9: ١389بیاضی، )دشت

در اين بیت برآيندی است از قرآن « پیر کنعانی»عبارت 

و مقصود همان حضرت  96 تا 8٤سوره يوسف آيات کريم در 

اش يعقوب)ع( است که با حصول وصال يوسف)ع( گم گشته

دگر بار نیروی از دست رفته در فراق فرزند را بازيافت و نور 

 اش بازگشت.به ديده

 قفرا کلبه احزاناين منم باز که از 

 بسته عزمم پی طوف حرم وصل احرام

 (١67)همان: 

ای از داستان برآيند و برساخته« کلبه احزان»عبارت 

يوسف)ع( و حضرت يعقوب)ع( در سوره يوسف است که 

آن حضرت در فراق فرزندش به اين کلبه پناه برد و تا رسیدن 

خبر زنده بودن يوسف)ع( در آن ماند و اندوه از دست دادن 

از اين رو اين منزل به کلبه احزان لقب يافت،  او را خورد

 اگرچه در قرآن کريم نامی از کلبه احزان به میان نیامده است.

 دلم پر آتش و از ياد او عجب دارم

 ملاحظه آيد در او چو ابراهیمکه بی

 (١8٠)همان: 

در اين شعر که در مدح حضرت رضا)ع( سروده شده، 

گیری از رويداد به آتش افکنده شدن حضرت شاعر با بهره

از اجزای پرجاذبه داستان حضرت ابراهیم)ع( »ابراهیم)ع( که 

و ( ١١7: ١389)راشد محصل، « در ادب فارسی است

که از کلامش مفهوم « آتش ابراهیم»برآيندسازی عبارت 

داند و از ورود ياد ابراهیم است، دلش را همچو آن آتش می

کند، در دل پر از آتشش ابراز تعجب میگونه امام رضا)ع( 

داند که اين آتش با ياد آن امام همام گلستان خواهد اما می

 شد.
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قُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ » قرآن کريم: قَالُوا حَرِّ
ا عَلَى إِبْرَاهِيمَ »، «فَاعِلِينَ  ا وَ سَلََم  : نبیاءالأ)«. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْد 

68-69) 

 مست قربم آری آری تا سحر در جام وصل

 اممصفا ديده دم عیسیای همچون باده

 (١68: ١389بیاضی، )دشت

 و در بخش مرا  دم حایمسگر شوم خصم 

 همه دانند  که سلک سخن و شخص بیان

 (١85)همان: 
و « دم عیسی»های در اين دو بیت شاعر به کاربرد عبارت

کريم در  برآيندی است از قرآنبه کار برده که « مسیحا دم»

موضوع معجزه حضرت مسیح)ع( مبنی بر زنده کردن 

مردگان توسط آن حضرت و به اراده خداوند. اين عبارت 

يکی از پرکاربردترين عبارات برآيندسازی شده در ادب 

خويش از آن در شعر فارسی است که اکثر شاعران به مناسبت 

 از آن نمونه: (252: ١389)راشد محصل،  اندبهره برده

 به کف موسی کلیم کريم

 که زنده گريست دم عیسیبه 

 ( 38: ١337)انوری، 
 بن مريم دم عیسیوافی و  مبارک چو 

 عالی وبیاراسته چون گنبد اخضر

 (5١٤تا: )ناصرخسرو، بی

يْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ »قرآن كريم:  ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ
كْمَهَ وَالََبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ  ا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الََ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْر 

 (110ة: مائدال)«. الْمَوتَى بِإِذْنِي
 سحر به جان من از بوی وصل کرد نسیم

 عظام رمیماثر که کند روح در همان 

 (١8٠: ١389بیاضی، )دشت

 سورۀ 78آية ع دوم اين شعر برآيندی است از مصرا

 گويد:درباره معاد که آدمی خطاب به خداوند میيس 

ها را که چنین پوسیده است گفت چه کسى اين استخوان

بگو همان کسى  شنود:و در جواب می بخشدزندگى مى

عظام ». البته عبارت بار آن را پديد آوردکه نخستین

در ادب فارسی بسیار پرکاربرد است. از آن جمله « رمیم

 سنايی سروده:

 ای مفتخر به حشمت و تعظیم و رای خويش

 ما عظام رمیمياد آر زير خاک 

 ( 59تا: )سنايی، بی

خَلْقَهُ قَالَ مَنْ ضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِیَ  وَ»قرآن کريم: 

 (78: )يس «.هِیَ رَمِیمٌ يحُْیِ الْعِظَامَ وَ

 رسد ز پرتو خشمت به خصم، آن آسیب

 نار جحیمکه عاصیان را بر دل رسد ز 

 (١8١: ١389بیاضی، )دشت

 جهان پناها کارم به قومی افتاده است

 نار جحیمای ز که هست صحبتشان قطعه

 (١82)همان:

رچه به صورت صريح و بدين شکل اگ« نار جحیم»عبارت    

در قرآن کريم وارد نشده است، اما مفهوم و دلالت آن در 

در اشعار مذکور نیز « نار جحیم»چندين آيه ذکر گرديده و 

 مفهوم و برآيندی از دلالت همان آيات است. 

در قرآن کريم « نار جهنم»وانگهی در مواردی عبارت      

جهنم با جحیم همان  ذکر شده که به جهت ترادف معنايی

 را دارد.« نار جحیم»دلالت 

مَ »قرآن كريم:  وَإِنَّ  (35: ةتوبال) ،«يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّ
ارَ لَفِي جَحِيم   ينِ » ،«الْفُجَّ  وَ » (15-14: نفطارالَ) «يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّ

اقُلْ نَارُ » (94: التوبة)« تَصْلِيَةُ جَحِيم   مَ أَشَدُّ حَرًّ  (81: التوبة) «جَهَنَّ

مَ » ونَ إِلَى نَارِ »( 109: التوبة) «فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّ يَوْمَ يُدَعُّ
مَ  مَ خَالِدِينَ فِيهَا» (13: )طور «جَهَنَّ  «.وَالْمُشْركِِينَ فِي نَارِ جَهَنَّ

 (6: ةبينال)
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 هست مدح تو معتبر بر خلق

 قرآنیهای راست چون سوره

 (356: ١389بیاضی، )دشت
مصراع دوم اين شعر متأثر و برگرفته از واقعیت 

های قرآن کريم انکارناپذير راست و غیرتحريفی بودن سوره

است که بارها توسط خود قرآن چه به صورت ملفوظ و چه 

 به صورت اعجاز تغییرناپذير بودن آن بدان اشاره شده است.
 

 گيریوام-ب

ر بدون ايجاد تغییر در ساختار واژه و يا در اين روش، شاع

عبارت پیش متن)قرآن کريم( در زبان اصلی)عربی( و يا 

که اقتضای حال و کلام آن را ايجاب  -ايجاد اندکی تغییر

ای که ساختار عربی آن را مختل نسازد، گونه به -نمايدمی

به ( 1)سازد.ای بینامتنی واژگانی با قرآن کريم برقرار میرابطه

جهت قرابت و آمیختگی واژگان زبان عربی با زبان فارسی، 

گیری تجلیّ بسیار گونه و به صورت وامقرآن کريم بدين

بیاضی نیز از زيادی در شعر فارسی داشته است و شعر دشت

ای که شعر او سرشار از اين قضیه مستثنی نیست، به گونه

 واژگان و عبارات قرآنی است که بدون تغییر در ساختار

توان اسامی ها را به کار برده است. از آن نمونه میعربی، آن

های قرآنی، صفات خداوند، الفاظ و پیامبران و شخصیت

تقوا، رکوع،  اصطلاحات اسلامی مانند: نماز، روزه، توبه،

طواف، سجده، حج، شکر، عفو، توکل، بهشت و جهنم و... 

 اشاره نمود. 

پربسامد بودن اين در ادامه به جهت ضیق کلام و 

ها، به مواردی از آن در قالب جدول اشاره شده و گیریوام

های قرآن فقط به ذکر صفحات ديوان و شماره آيات سوره

  (2)شود: کريم اکتفا می

 

 

 

 

 : واژه
 عبارت

استعمال در 
 دیوان

کاربرد در قرآن 
 کریم

 توضیحات

 عرش
و 120صفحات : 

 177و 130

: الحاقة 23: نملال
؛ 54: عرافالَ  ؛17

: يونس؛ 129: ةتوبال
؛ 100: يوسف؛ 3
: سراء؛ ال 2: رعدال

؛  5: طه؛ 42
؛ 22: انبياءالَ

و  86: مومنونال
؛ 59: فرقان؛ ال116

؛  26: نملال
: زمر؛ 4: ةسجدال

؛ 15و  7: غافر؛ 75
؛ 82: زخرف

: تكوير؛ 4: حديد
20 

از موارد مذكور در 
ديوان در صفحه 

عرش »عبارت177
كار رفته به « برين

است و در قرآن 
مورد 2كريم به جز

« ال»با « عرش»اول 
كار رفته تعريف به

 است.

 كوثر
و 124صفحات: 

 212و 211و 138
  1: كوثرال

 125صفحه  جحيم

؛ 51: حج؛ 113: بةتوال
: صافات؛ 91: شعراء

و 68و 64و 55و 23
؛ 7: غافر؛ ال163و 97
؛  56و 47: دخانال
: حديد؛ ال18: طورال

؛ 31: ةحاق؛ ال19
؛ 39و 36: نازعاتال

؛ 12: تكويرال
؛ 16: مطففينال

: ةمائدال ؛ 6: تكاثرال
 119: ةقر بال و 86و 10

 و...

و « جحيم» ۀواژ 
 120حدود « جهنم»

مورد در قرآن كريم 
 23به كار رفته كه 

« ال»مورد آن با 
مورد  97تعريف و 

 باشدبدون آن مى

 ةكعب
و 131صفحات: 

و 332و 166و 165
 349و 337

  97و 95: ةمائدال

 140صفحه  نعيم

: ةواقعال ؛ 21: ةتوبال
 ؛ 38: معارج؛ ال89

؛  13نفطارالَ
؛  24و  32: مطففين

: يونس-65: مائده
؛ 56: حج؛ 9
؛ 85: شعراءال

؛ 8: لقمان

مورد  14از كل 
در « نعيم»كاربرد 

مورد  11قرآن كريم 
يا « جنة»همراه با 

 است.« جنات»
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؛ 43: صافاتال
: قلم؛ ال12: ةواقعال

 8: تكاثر؛ ال34

 ابليس
و 178صفحات: 
353 

؛ 34: ةبقر ال
؛ 11: عرافالَ 

؛ 32و 31: حجرال
؛ 61: سراءال 

: طه ؛ 50: كهفال
؛ 95: شعراء؛ ال116
 74: ص؛ 20: سبأ

 و... 75و 

 ۀهمچنين واژ 
و « شيطان»
كه « شياطين»

« ابليس»مترادف 
 70است بيش از 

مورد در قرآن كريم 
 رفته است.كار به

 قبله
و 332صفحات: 
349 

؛ 144و 143: ةبقر ال
آل ؛  198و 145

؛ 144: عمران
؛ 75: ةمائدال

؛ 87و 16: يونس
: يوسف؛ 17: هود
؛ 107: سراءال  3
: قصص؛ 134: طه

؛ 78و 53و 52
؛ 48: عنكبوتال

؛ 49: رومال
؛ 21: زخرفال
؛ 12: حقافالَ 
؛ 12: حديدال

 9: ةحاقال

 

  19: نسانال 146صفحه  لؤلؤ منثور

رياض 
 نعيم

 181و 180صفحات:

؛  65: ةمائدال
: حج؛ 9: يونس

؛ 85: شعراء؛ ال56
؛ 8: لقمان

؛ 43: صافاتال
: قلم؛ ال12: ةواقعال

34 

البته در قرآن كريم به 
، «رياض»جاى 

به كار رفته « جنات»
كه در حقيقت همان 

است و « رياض»
توان با تسامح آن مى

« رياض»را بجاى 
 پذيرفت.

عذاب 
 اليم

 181صفحه 

و 138و 18: نساءال
: ةتوب؛ ال173و 161
: سراء؛ ال 74و 39
؛ 37: فرقان؛ ال10
: فتح؛ 8: حزابالَ 

؛ 25و 17و 16
؛ 13: مزملال

در قرآن  اين عبارت
 58كريم بيش از 

رفته كار مورد به
 است.

 ...و 31:انسان

وادى 
 ايمن

  30: قصصال 196صفحه 

 يا رب
و 125صفحات: 

و  136و 132و 131
174 

؛ 30: فرقانال
: هود؛ 88: زخرف

 97: مؤمنون؛ ال47

بيش « ربى»عبارت 
« رب»مورد و  90از 

مورد در  130بيش از 
كار رفته قرآن كريم به
 است.

  4: فجرال 118صفحه  وحى

 123صفحه اجل

؛ 282: ةبقر ال
؛ 77: نساءال
؛ 32: ةمائدال

؛ 60: نعامالَ
 -34: عرافالَ 

؛ 49: يونس 135
: رعد؛ ال3: هود
و 10: براهيم؛ 38
؛ 61: نحل؛ 44

؛ 33و  5: حج
و  5: عنكبوتال

؛ 29: لقمان؛ 53
: زمر؛ ال45: فاطرال

؛ 14: ىشور؛ ال42
؛ 10: منافقونال
: قصص؛ ال4: نوح

29 

 

 123صفحه روح

؛ 87: يوسف
 ؛ 102: نحلال

 ؛ 85: اسراء
؛ 193: شعراءال
: نبأال ؛ 15: غافرال

؛ 2: حجر؛ اال38
 52: زخزفاال

 

 جبرئيل
 165؛ 119صفحات:

و 168؛  مورد( 16)
348 

؛ 253و 87: ةبقر ال
؛ 110: ةمائدال

 102: نحلال

نام قرآنى جبرئيل 
است  «القدسروح»
نيز  مذكوردر آيات و 

 نام آمده استين ا

  9: قصص 354 العينةقر 
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 ترجمه-ج

در اين نوع، شاعر ترجمه و برگردان واژه و يا عبارتی قرآنی 

برد. يافتن اين نوع رابطه بینامتنی تا شعرش به کار میرا در 

گیری است. در ادامه مواردی از اين حدی دشوارتر از نوع وام

گردد و فقط بیاضی ارائه مینوع رابطه بینامتنی در شعر دشت

به ذکر آدرس در ديوان و قرآن کريم و شکل کاربرد در متن 

 غايب و حاضر اکتفا شده است:

شکل استعمال 
عبارت در : واژه

وشماره  دیوان
 صفحه

شکل 
استعمال 
در قرآن 

 کریم

 توضیحات قرآن کریم

و  123باد صرصر: ص
 سموم صرصر: ص

صرصر:  ؛ 164
 122ص

-ريح صرصر
 ريحا صرصرا

: فصلت؛ 6: ةحاقال
 19: قمرال ؛ 16

 

و 130بهشت: ص
و 140و 132و 131

168 
  مورد 130بيش از  جنات-جنة

-202باغ خلد:صص 
خلد برين:  206

 116و 184صص

 

 جنة الخلد-1

جنات -2
 عدن

: رعد؛ ال15: فرقانال
 ؛ 31: نحلال ؛ 23
 ؛ 31: كهفال

: طه ؛ 61: مريم
 ؛ 33: فاطرال ؛ 76

: غافرال ؛ 50: ص
 ؛ 12: صفال ؛ 8

 .8: ةبينال

 

 144نفخه صور: 
وَنُفِخَ فِي 

ورِ  يُنْفَخُ  -الصُّ
ورِ   فِي الصُّ

؛ ،73: انعامالَ
: طه؛ 99: كهفال

: مومنون؛ ال102
؛ 87: نملال ؛ 101

: زمر؛ ال51: يس
؛ 20: ق؛ 68

: نبأ؛ال13: ةحاقال
18 

در پسامتن ، 
فعل به مصدر 

بدل شده 
 است.

 

 بينامتنيت گزاره ای )متنی(-2

 متنی کامل تبينامتني -الف

 همان دقیقاً  و است مستقل و کامل متن بر تکیه، نوع اين در

 و اولیه سیاق در کاستی و کم يا و افزايش بدون اصلی متن

 .رودمی کاره ب( متناپس)حاضر متن آفريننده توسط اشاصلی

 و قصیده يک يا مصراع يک يا باشد بیت يک متن اين خواه

بینامتنی  هاين نوع رابط (6١: 2٠٠7،حلبی طعمه). نثری ایجمله يا

در حقیقت همان اقتباس و تضمین بدون ذکر مرجع کلام اخذ 

نثر و يا هر اثر  شعر، شده است که در آن عبارتی از قرآن،

هیچ دگرگونی و يا مقداری تغییرات بسیار اندک با ديگر، بی

 توضیح، تبیین، ک،تبرّ غنابخشی به کلام، اهدافی مانند:

پردازی و... در میان نکته استناد، تزيین، تحذير، تشبیه، تعلیل،

البته قابل ذکر است  (3٠: ١385)راستگو،  .کلام جای داده شود

که بروز برخی تغییرات جزئی در پسامتن که به ساختار معنايی 

باشد. و مفهوم دلالی کلام خللی وارد نسازد، جايز می

بیاضی اين نوع رابطه بینامتنی را در مواردی در شعرش دشت

برده و در اين روند، گاه شاهد برخی تغییرات جزئی  به کار

-در متن آيه هستیم که خللی به مفهوم و ساختار آن وارد نمی

 کند.

 پیش متن(: -قرآن کريم )متن غايب -١

چندين مرتبه در قرآن کريم تکرار « اللهتبارک»جمله 

 شده است. از آن نمونه:

هُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » مْرُ تَبَارَكَ اللَّ  (54: عرافالَ )«. أَلََ لَهُ الْخَلْقُ وَالََْ
از اسم موصول استفاده شده كه « الله»در مواردى به جاى 

 است:« الله»مقصود 
لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ » ذِي نَزَّ ذِي » (1: فرقانال)« تَبَارَكَ الَّ تَبَارَكَ الَّ

ات   إِنْ شَاءَ  ا مِنْ ذَلِكَ جَنَّ تَبَارَكَ » (10: فرقانال)« جَعَلَ لَكَ خَيْر 
ا مَاءِ بُرُوج  ذِي جَعَلَ فِي السَّ كَ » (61فرقان: ال) «الَّ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّ
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كْرَامِ  ذِي بِيَدِهِ » (78: رحمنال)« ذِي الْجَلََلِ وَالِْ تَبَارَكَ الَّ
 (1: ملکال)«. الْمُلْكُ 

 متن حاضر( -)پسامتنديوان  -

گیری از اين جمله قرآنی شاعر در مدح ممدوح با بهره    

 سرايد:می

 از آن ساعت خجسته که شاه اللهتبارک

 ز قلعه روی عزيمت به سوی کشور کرد

 (١2٠: ١389بیاضی، )دشت
در جايی ديگر برای نشان دادن تعجب و شگفتی و تحسین     

 در وصف اسبی سفید سروده است:

 از آن خنگ ماه پیکر نعل اللهتبارک

 که بهر رتبه ز نعلش فلک کند ديهیم

 (١8١)همان: 

 پیش متن(: -قرآن کريم )متن غايب -2

إِنَّهمُْ کَانُوا إِذاَ قِیلَ لهَمُْ لاَ » (١9: )محمد «لاَ إِلهََ إلَِّا اللَّهُفَاعْلمَْ أَنَّهُ »

 (35 : صافاتال) «.إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ يَسْتَکْبرُِونَ

مورد در قرآن کريم همین آيه به کار  35همچنین در 

از واژگانی چون: انا، هو، « الله»رفته با اين تفاوت که به جای 

الذی، انت استفاده شده که در تمام موارد مقصود خداوند 

 است.

 متن حاضر(: -ديوان )پسامتن -

شاعر در شعری که آن را در مدح حضرت علی)ع( سروده،    

پس از تشبیه کلام آن حضرت به دم جان بخش مسیح و بالا 

از قرآن « لا اله الا الله»بردن مقام و مرتبت ايشان، با عبارت 

 گويد:سازد و میکريم رابطه کامل متنی برقرار می

 زهی کمال شرف لا نظیر فی الآفاق

 اله الا اللهلا زهی علو مکان 

 تو را چو دست ولايت مطیع فرمانست

 چه حاجت است به فرماندهی خیل و سپاه

 (2٠٤: ١389بیاضی، )دشت

 پیش متن(: -قرآن کريم )متن غايب -3

هِ » ا يَصِفُونَ  سُبْحَانَ اللَّ  (159: صافاتالو  91: مؤمنونال)« عَمَّ
هِ » ا يُشْركُِونَ  سُبْحَانَ اللَّ هِ » (68: قصصال)« وَ تَعَالَى عَمَّ  سُبْحَانَ اللَّ

ا يُشْركُِونَ   (23: حشرالو  43: )طور« عَمَّ
« الله»به جای « اللَّهِ سُبْحَانَ»مورد در عبارت  ١2همچنین در 

 از الذی و رب استفاده شده که مقصود خداوند است.

 متن حاضر(: -ديوان )پسامتن -

بندی با هدف افاده معنای شگفتی و شاعر در ترکیب

 را به کار برده است:« اللهسبحان»حسرت عبارت قرآنی 

 نا گفتنی آنچه بود گفتیم

 زبانیماز خجلت اگر جه بی

 جان بردن و بازار غم تو

 ، چه سخت جانیمسبحان الله

 (383: ١389بیاضی، )دشت

 

 تعدیلی کامل تبينامتني -ب

 يا مصرع يک خواه) کامل و مستقل متنی به شاعر ،نوع اين در

 را متن اين او .دارد تکیه (نثری عبارت يا و قصیده يک يا بیت

 هایساختارشکنی برخی اعمال از بعد و کرده جدا سیاقش از

 مؤخر و مقدم ،نمودن زياد و کم همچون، پیچیده يا و ساده

 انشايی جملات تبديل افعال، صیغه و زمان تغییر اجزاء، نمودن

-می خويش شعری متن درون را متن آن برعکس و خبری به

. بردمی بهره جديد شعری انديشه بیان جهت در آن از و نهد

 (6٤: 2٠٠7 ،حلبی طعمه)

 پیش متن(: -قرآن کريم )متن غايب -١

يکی از آياتی است که « الرحیمالرحمنالله بسم»آيه 

در جهت  -غالباً با هدف تیمّن و تبرّک -بسیاری از شاعران

 ١١3اند. اين آيه در آغاز بردهآراستن و استشهاد از آن بهره 

: توبه( و يک بار در سوره نحل ۀسوره قرآن )به استثناء سور

آمده است. شايد بتوان شعر نظامی گنجوی را در  3٠
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الاسرار يکی از زيباترين کاربردهای اين آيه در شعر  با مخزن

 هدف تبرّک و تیمّن قلمداد نمود:

 الرحیمالله الرحمنبسم

 نج حکیمهست کلید در گ

 (33تا: )نظامی، بی

 متن حاضر( -ديوان )پسامتن -

ای که در آن به مدح حضرت علی)ع( شاعر در قصیده

پرداخته، در ادامه وصف چهره زيبا و پرفروغ آن حضرت، 

و ايجاد « الرحیمالله الرحمنبسم»گیری از آيه ضمن بهره

زبان تعديلاتی در آن به کاربرد شايع و متداول اين آيه در 

که برای شروع کارها به کار « اللهبسم»فارسی يعنی عبارت 

 گويد:است، می« شروع کن»رود و به معنی می

 لبت کنون که بر آورد خط بکشتن من

 بسم اللهبه تیغ غمزه اشارت نما که 

 (2٠3: ١389بیاضی، )دشت

محمدخان دين»همچنین در شعری که آن را در مدح 

اين آيه، خطاب به ممدوح او را به سروده، با کاربرد « ازبک

 خواند:شنیدن شعرش فرا می

 کوتاه سخن مراد خود را

 یچه در عذاب دار هودهیب

 دارم نظمی به اين لطافت

 اگر جواب داری اللهبسم

 (355)همان: 

از ادامه « الرحیم»و « الرحمن»تعديلات: حذف صفات 

 «.اللهبسم»

 پیش متن(: -قرآن کريم )متن غايب -2

اإنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء  وَ كَانَ » ( 22: نسانالَ) «سَعْيُكُمْ مَشْكُور 

وَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِن  فَأُولَئِكَ كَانَ  ةَ وَ مَنْ أَرَادَ الْْخِرَ »
ا  (19: سراءالَ )« سَعْيُهُمْ مَشْكُور 

 متن حاضر(: -ديوان )پسامتن -

بیاضی در مدح امام رضا)ع( با ايجاد رابطه بینامتنی دشت

-سوره اسراء قرآن  ١9سوره انسان و آيه  22تعديلی با  آيه 

کريم که خداوند درباره مؤمنان و ايمان آورندگان به جهان 

ها مورد تلاش آن»فرمايد: کنندگان برای آن، میباقی و سعی

امام  تلاش و سعی حکم« شناسى واقع خواهد شدحق

-شناسی میی حقهشتم)ع( را در امور دين مشکور و شايسته

 داند:

 شه سرير امامت امام خطه شرع

 سعی حکمش در کار دين بود مشکورکه 

 محیط نقطه دانش علی ابن موسی

 مدار مرکز عرفان شفیع دور نشور

 (١٤5-١٤٤: ١389بیاضی، )دشت

 تعديلات: فاصله افتادن بین سعی و مشکور، حذف ضمیر

 «.حکمش در کار دين»و افزودن عبارت « هم»و « کم»

 

 بينامتنيت الهامی-3

اصلی سخن  هشاعر اصل و ماي بینامتنی، هدر اين نوع رابط

گیرد و در پردازش ای و يا مفهومی میخويش را از نکته

د که خواننده آگاه به متن غايب کنای عمل میگونهه سخن ب

مضمونی میان زير متن و پس از خواندن آن پیوند مفهومی و 

کريم گاه از  گیری قرآناين الهام از زبر متن احساس نمايد.

در  گیرد.چند آيه يا يک آيه و يا بخشی از آيه صورت می

. شوداين نوع اشاره آشکار و صريحی به متن غايب نمی

 (73-72: 2٠٠7 )طعمه حلبی،

اش ها و مضامین شعریبیاضی در مواردی، درونمايهدشت

 کريم الهام گرفته است. از آن نمونه:ا از قرآنر

 گه دين به جوی گرو نهاديم

 ای خريديمگه خلد به حبه

 (385: ١389بیاضی، )دشت
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مصراع اول اين بیت که به موضوع فروختن دين به چیزی 

 86مايه )يک دانه جو( الهام گرفته از آيه ارزش و دونکم

که زندگى دنیا را به سوره بقره است. آن جا که برای کسانی 

گر و تخفیفی در عذاب ياری ]بهاى[ جهان ديگر خريدند

شود که سوره نساء که در آن امر می 7٤نیست. همچنین آيه 

کنند در کسانى که زندگى دنیا را به آخرت سودا مىبايد با 

. البته در مصراع دوم با تکیه بر تقابل و تضاد راه خدا بجنگند

دهد که با با مصراع اول را ارائه میمفهومی کاملاً مخالف 

 توان بهشت را به دست آورد.انجام کاری نیک می

ذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَا»قرآن كريم:   ةَ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّ
نْيَا بِالْخِرَ  ذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَا»( 74: نساءال) «ةِ الدُّ نْيَا  ةَ أُولَئِكَ الَّ الدُّ

فُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ يُنصَرُونَ   (86: البقرة)  «بِالَْخِرَةِ فَلََ يُخَفَّ

 پروانه آتش بلايیم

 تا جان داريم مبتلايیم

 (385: ١389بیاضی، )دشت

موضوع مبتلا بودن و در زيان بودن دائمی انسان در اين 

در آن بیان  باشد کهسوره عصر می 2بیت الهام گرفته از آيه 

مگر کسانى  خوش زيان استانسان دست واقعاً شود که می

که گرويده و کارهاى شايسته کرده و همديگر را به حق 

 .اندسفارش و به شکیبايى توصیه کرده

 (2: عصرال)« إِنَّ الْإِنسَانَ لَفیِ خُسرٍْ» قرآن کريم:

 به ياد عفو تو باشد گناهکاران را

 نهانحلاوت شکر شکر در عذاب پ

 (١92: ١389بیاضی، )دشت

 باز آمدم از درت به زاری

 داری سر رحم يا نداری

 چشمی و هزار اشک حسرت

 جانی و هزار زخم کاری

 (39١)همان: 

موضوع مطرح شده در اين ابيات، توبه و بازگشت و طلب 
عفو و بخشش است. موضوعى كه بارها در قرآن كريم به آن 

كيد گرديده است. چنان چه در اشاره شده و بر پذيرش توبه  تأ
قُلْ »بخشد: قرآن كريم آمده است: خداوند همه گناهان را مى
ذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لََ تَقْنَطُوا مِن رَّ  هِ إِنَّ  حْمَةِ يَا عِبَادِيَ الَّ اللَّ

حِيمُ  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ ا إِنَّ نُوبَ جَمِيع  هَ يَغْفِرُ الذُّ  (53: زمرال)«. اللَّ

 توان به موارد زير اشاره نمود:همچنین می

، 146-18-17: نساءال، 89-135: عمران، آل160-54: ةبقر ال
-11-5:  ةتوبال، 153: عراف الَ ، 54 : نعامالَ، 39و  34: المائدة

 : زمرال، 67 : قصصال، 71-70: فرقانال، 119: نحلال، 118-235
 .7: غافرال، 5: نورال، 8: تحريمال، 25: شورىال، 17

 خدای را ز خودم تا به کی جدا داری

 جدا مشو به امیدی که با خدا داری

 به صبر دل نهم اما خدا روا دارد

 که اين چنین ستمی بر دل روا داری

 (٤3١: ١389بیاضی، )دشت

در اين شعر شاعر در بیت اول  با تکیه بر مفهوم قرآنی 

به رحمت خداوند امید به رحمت خداوند بر تداوم اين امید 

ها را آرام تأکید دارد زيرا اين ياد و ذکر خداوند است که دل

ذِينَ آمَنُوا »رعد آمده:  ۀسور  28 ۀآيسازد. آن گونه که در می الَّ
هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  هِ أَلََ بِذِكْرِ اللَّ «. وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّ

 (28: رعدال)
د بر مفهوم قرآنی صبر و بردباری همچون بیت دوم با تأکی

امید به رحمت خداوند بر تداوم بر بردباری خويش تأکید 

داند. آن گونه که در نمايد و خويش را از صابرين میمی

 قرآن کريم آمده است:

ذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ »( 17: )ص« اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ » هَا الَّ يَا أَيُّ
كُمْ تُفْلِحُونَ  قُواْ اللّهَ لَعَلَّ ( 200: عمران)آل« وَ صَابِرُواْ وَ رَابِطُواْ وَاتَّ

ابِرِينَ »  ...و( 46: نفالالَ)« وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّ
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 ما خود کرديم هر چه کرديم

 وز خود ديديم هر چه ديديم

 (385: ١389بیاضی، )دشت

بیانگر آن است که سرنوشت انسان در دست  بیتاين 

بیند و کند، بازخوردش را میخويش است و هر آنچه می

يابد و کسی ديگر در رقم ثمری جز تلاش خويش را نمی

خوردن سرنوشت او و تغییر آن نقشی ندارد مگر آنکه 

فته از الهام گر خويش بخواهد. اين مفهوم در شعر مذکور

-می نجم ۀسور 39 ةرعد و آي ۀسور ١١ قرآن کريم در آية

 باشد:

رُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ » ى يُغَيِّ رُ مَا بِقَوْم  حَتَّ ( 11: رعدال)« إِنَّ اللّهَ لََ يُغَيِّ

نسَانِ إِلََّ مَا سَعَى» يْسَ لِلِْْ  (39: نجمال)« وَأَن لَّ
 های آن نامهربانم آرزوستبدگمانی

 های بعد از امتحانم آرزوستمهربانی

 (٤١8: ١389بیاضی، )دشت

مصراع دوم اين شعر الهام گرفته از داستان محنت، امتحان 

های فراوان و همچنین و ابتلای حضرت ايوب)ع( به سختی

امتحان و گرفتار آمدن حضرت يونس)ع( در شکم ماهی و 

بازگشت  در نهايت مهربانی و لطف خداوند به اين دو پیامبر و

 باشد.ها به راحتی و خوشی از دست رفته، میآن

هُ أَنِّي » حضرت ايوب)ع(:     وبَ إِذْ نَادَى رَبَّ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّ
يْطَانُ بِنُصْب  وَ عَذَاب   نِيَ الشَّ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَل  *  مَسَّ

ا وَذِكْرَى وَ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَ *  بَارِد  وَشَرَاب   نَّ عَهُمْ رَحْمَة  مِّ  مِثْلَهُم مَّ
لْبَابِ  ا *  لَِوُْلِي الََْ هِ وَلََ تَحْنَثْ إِنَّ ا فَاضْرِب بِّ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْث 

اب   هُ أَوَّ ا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ  (44-41: )طه«. وَجَدْنَاهُ صَابِر 
إِذْ أَبَقَ إِلَى *  وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ »حضرت يونس)ع(: 

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ *  الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 
حِينَ *  وَ هُوَ مُلِيم   هُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى *  فَلَوْلََ أَنَّ
مِنْ  ة  وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَ *   سَقِيم  فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ *  يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

-139: صافاتال)«. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْف  أَوْ يَزِيدُونَ *  يَقْطِين  
147) 

 

 ایبينامتنيت اشاره-4

 و رويداد يا و داستان هپاي بر را خويش کلام شاعر نوع اين در

 ذکر به فقط و نهدمی بنا (غايب متن) متن زير از اینکته يا

 غايب متن به را خواننده که کلام در نشانه چند يا يک

 الفاظی با که ایگونهه ب نمايد،می اکتفا سازد،می رهنمون

 حلبی،). يابدمی انتقال خواننده ذهن به بسیاری معانی اندک

 رابطه بینامتنی، نوع اين ويژگی (52: ١385 راستگو، ؛5٠: ١385

 طعمه) .است اندک الفاظی در بسیار معانی گردآوری و ايجاز

 (68: 2٠٠7 حلبی،

بیاضی در شعرش به کرات از اين شیوه بینامتنی در دشت

کريم بهره فراخوانی رويدادها و مسائل مطرح شده در قرآن

ها و معجزات پیامبران همچون معجزه برده که اشاره به داستان

 باشد.ترين میحضرت مسیح)ع( پربسامد

 جده آدم کجا بود يکسانز ترک س

 سر اطاعت ابلیس با زمین گناه

 (2٠٤: ١389بیاضی، )دشت

شاعر در اين قصیده که آن را در منقبت حضرت علی)ع( 

سروده، پس از اشاره به اينکه وجود مبارک آن حضرت 

عامل و سبب خلقت آدم بوده است، به داستان فرمانبرداری 

بر حضرت آدم و  فرشتگان از فرمان خداوند مبنی بر سجده

سرپیچی شیطان از سجده بر آدم به جهت برتر دانستن آتش 

)جنس خود( بر خاک )جنس آدم( و مطرود گشتن او از 

 درگاه خداوند اشاره دارد.

يْتُهُ وَ »قرآن كريم:  نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ  فَإِذَا سَوَّ
هُ *  سَاجِدِينَ  إِلََّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ *  مْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلََئكَةُ كُلُّ

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ *  وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 
قَالَ أَنَا خَيْر  مِنْهُ خَلَقْتَنِي *  بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ 
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كَ رَجِيم  *  نْ طِين  مِنْ نَار  وَخَلَقْتَهُ مِ  وَإِنَّ *  قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّ
ينِ  ، 34: ةبقر الهمچنين:  ؛78-72: )ص «عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّ

،  63-61: سراءال ، 35-32: حجرال، 35-30: فجرال، 11: عرافالَ 
 (50: كهفال

 واژگان اشاری: ابلیس، آدم، سجده، اطاعت.

 من آمد سپیده دم پدرم دمی به خواب

 ز درد دوری من زار و از غمم رنجور

 چه گفت گفت که از بهر خوردن گندم

 ز خلد فارس چرا مانده ای چو آدم دور

 (١٤6: ١389بیاضی، )دشت

شاعر در اين شعر به داستان هبوط حضرت آدم از بهشت 

به زمین در اثر پیروی از وسوسه شیطان و عصیان از فرمان 

مبنی بر نزديک نشدن به میوه ممنوعه و خوردن از آن خداوند 

 اشاره دارد.

كَ عَلَى »قرآن كريم:  يْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّ
كَلََ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَ *  الْخُلْدِ وَمُلْك  لََ يَبْلَى ةِ شَجَرَ  فَأَ

ةِ لَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ اطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَ  هُ فَغَوَى لْجَنَّ ثُمَّ *  وَعَصَى آدَمُ رَبَّ
هُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَى ا بَعْضُكُمْ *  اجْتَبَاهُ رَبُّ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيع 

بَعَ هُدَايَ فَلََ يَضِلُّ وَ  ى فَمَنِ اتَّ ي هُد  كُمْ مِنِّ ا يَأْتِيَنَّ لََ لِبَعْض  عَدُوٌّ فَإِمَّ
 (123-120: )طه«. يَشْقَى

ةَ فَكُلََ مِنْ  يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ  وَ »همچنين:  زَوْجُكَ الْجَنَّ
الِمِينَ  جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ « حَيْثُ شِئْتُمَا وَلََ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

ةَ وَكُلََ مِنْهَا زَوْجُكَ  وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ » (19: عرافالَ ) الْجَنَّ
الِمِينَ  جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ ا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلََ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ *  رَغَد 

ا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ  يْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّ هُمَا الشَّ فَأَزَلَّ
: ةبقر ال) «.مَتَاع  إِلَى حِين   رْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ لِبَعْض  عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الََْ 

36-35) 
 واژگان اشاری: خوردن گندم، آدم، خلد.

 گهر پاک تو شد باعث اين فیض که شد

 بطن مريم صدف و پیکر عیسی گوهر

 (١٤9: ١389بیاضی، )دشت

بیاضی در مدح ممدوحش پا را بسیار فرا نهاده و تا دشت

است. وی با اشاره به داستان قرآنی حد غلو و اغراق پیش رفته 

باکره و پاکی حضرت مريم)س( و باردار بودن به حضرت 

عیسی)ع( از جانب خداوند، بطن حضرت مريم را همچو 

داند که گوهر وجود عیسی را در بر گرفته است و صدفی می

اين ادعا را دارد که پاکی گوهر وجود ممدوح باعث و سبب 

 اين معجزه است.

ا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا » قرآن كريم: خَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاب  فَاتَّ
ا ا سَوِيًّ لَ لَهَا بَشَر  ا*  فَتَمَثَّ حْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّ ي أَعُوذُ بِالرَّ  قَالَتْ إِنِّ

ا*  ا زَكِيًّ كِ لَِهََبَ لَكِ غُلََم  مَا أَنَا رَسُولُ رَبِّ ى يَكُونُ قَالَتْ أَ *  قَالَ إِنَّ نَّ
ا كِ هُوَ *  لِي غُلََم  وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر  وَلَمْ أَكُ بَغِيًّ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّ

اسِ وَ  ن  وَلِنَجْعَلَهُ آيَة  لِلنَّ ا عَلَيَّ هَيِّ ا مَقْضِيًّ ا وَكَانَ أَمْر  *  رَحْمَة  مِنَّ
ا ا قَصِيًّ  (22-17: مريم)« فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَان 

 واژگان اشاری: بطن مريم، عیسی.

 وارث مرتبه هارونی

 پرده دار حرم يزدانی

 پسر عم نبی و زوج بتول

 شاه مردان علی عمرانی

 (2١7: ١389بیاضی، )دشت

اين شعر در منقبت و بیان مقام والای حضرت علی)ع( 

سروده شده است. بیت اول تلمیحی است قرآنی که به داستان 

حضرت موسی و همراهی او تسط برادرش هارون که وزير و 

دستیارش بود. همجنین اشاره به حديث منزلت دارد که پیامبر 

اسلام)ص( درباره مقام و موقعیت حضرت علی)ع( فرمودند: 

«. علی منیّ بمنزله هارون من موسی الا أنه لانبیّ بعدی»

 (١٤٠، 2بنقل از جامع الصغیر: ج 5١١: ١389بیاضی، )دشت
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ا مِنْ أَهْلِي»قرآن كريم:  *  هَارُونَ أَخِي*  وَاجْعَلْ لِي وَزِير 
همچنين:و ( 32-29: )طه« وَأَشْركِْهُ فِي أَمْرِي*  اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي

قُنِي إِنِّي أَخِي هَارُونُ »َ ا يُصَدِّ ا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْء  ي لِسَان   هُوَ أَفْصَحُ مِنِّ
بُونِ   (34: قصصال)«. أَخَافُ أَنْ يُكَذِّ

 واژگان اشاری: هارون.

 به غمش زنده ايم و هستی خضر

 روزی از عمر جاودان من است

 (١١3: ١389بیاضی، )دشت

دارد، اين شعر به حضرت خضر و آب حیات اشاره 

موضوعی که يکی از پربسامدترين اشارات قرآنی در ادب 

قرآن کريم نام خضر در »گردد. البته در فارسی قلمداد می

 سورۀ 65ة تنها در آيها نیامده است. شمار انبیا و غیر آن

شود... مفسران اين بنده حق ای نیکوکار ستوده میبندهکهف 

نوشیدن آب  (١59: ١389)راشد محصل، « .اندرا خضر دانسته

ای است حیات توسط خضر و يافتن عمر جاودان ديگر نکته

باره در کتاب که در اين شعر بدان اشاره شده است. در اين 

نامه آدم)ع( آمده: از پس الانبیاء آمده است: در وصیتقصص

ای سپید و بسیار شیرين آب است کوه قاف در تاريکی چشمه

ردد و تا زمانی که از که هر کس از آن بنوشد جاودان گ

خداوند نخواهد نخواهد مرد. خضر نیز کسی بود که از اين 

به  33٠: ١359)نیشابوری، چشمه نوشید و عمر جاودان يافت. 

 بعد(

ا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَ »قرآن كريم:  مِنْ عِنْدِنَا وَ  حْمَة  فَوَجَدَا عَبْد 
ا عِلْما   مْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ  (65: كهفال)«. عَلَّ

     همچو تو يوسف رخی وانگه دل و طاقت، بلی

 آتش است خایخرمن ناموس را عشق زل

 (236: ١389بیاضی، )دشت

شاعر در غزلی پس از سخن راندن در باب عشق و 

های آن به زيبايی چهره يوسف و عشق آتشین و سختی

. داستانی که در کنددلدادگی مشهور زلیخا به وی اشاره می

يوسف بدان پرداخته شده است. البته در قرآن کريم سوره 

الَّتیِ هوَُ نامی از زلیخا برده نشده و فقط به او اشاره شده است )

 (.فیِ بَیْتِهَا

قَتِ »قرآن كريم:  فْسِهِ وَ غَلَّ تِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّ وَ رَاوَدَتْهُ الَّ
بْوَابَ وَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ 

َ
هُ الَ ي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّ هُ رَبِّ اللّهِ إِنَّ

الِمُونَ   (23: )يوسف«. لََ يُفْلِحُ الظَّ
 واژگان اشاری: يوسف، زلیخا.

 ستوده قدری دانا دلی نکورايی

 که همچو يوسف در رتبه، فخر اخوانست

 (١١١: ١389بیاضی، )دشت

در اين بیت، شاعر مقام ممدوحش را بسیار بالا و ستوده 

داند و برای افزودن به اين مقام و تقريب به ذهن اين ادعا با می

اشاره به داستان حضرت يوسف، مقام او را در کنار مقام 

ديگران با موقعیت و زيبايی و کمال و جايگاه والای يوسف 

 نمايد.نزد پدر در کنار برادرانش تشبیه می

ي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَِبَِيهِ يَا أَبَتِ إِ »قرآن كريم:  نِّ
مْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ  ا وَالشَّ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَ »، «كَوْكَب 

ا وَ نَحْنُ  «. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلََل  مُبِين   عُصْبَة  أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّ
 (8و  4: )يوسف

 خوان.فخر ا واژگان اشاری: يوسف،

 ای که بی ياد تو در خانه تن

 يوسف روح بود زندانی

 (2١7: ١389بیاضی، )دشت

در اين شعر، شاعر بعد از مدح حضرت علی)ع( و سخن 

گفتن از عدالت و شجاعت و مردانگی ايشان و اشاره به 

حديث منزلت، ياد و ذکر آن حضرت را در دلش دائمی 

يوسف، غفلت از داند و با تشبیه روح خويش به حضرت می

ياد امام علی)ع( را مايه زندانی بودن روحش در زندانی 

 داند.همچو زندان حضرت يوسف می
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هُ »قرآن كريم:  ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْْيَاتِ لَيَسْجُنُنَّ
ى حِين    (35 : )يوسف «.حَتَّ

 واژگان اشاری: يوسف، زندان.
 مرده سازد مسیح زنده، مگر

 گويد از زبان من استنچه میآ

 (١١3: ١389بیاضی، )دشت

 لبت به وقت سخن جانفزاست همچو مسیح

 مگر که بوسه زده بر بساط مرقد شاه

 (2٠3)همان: 

 ای سیرت تو را صفت معجز مسیح

 وی حمله تو را، روش قهر کردگار

 (١36)همان: 

حضرت  معجزهاين ابیات جملگی تلمیحی دارند به 

 مسیح)ع( يعنی زنده کردن مردگان به اراده خداوند متعال.

يْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ »قرآن كريم:  ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ
كْمَهَ وَالَبَْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ  ا بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الََ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْر 

 (110: )مائده« نِيالْمَوتَى بِإِذْ 
 زنده کردن. واژگان اشاری: مسیح، مرده،

 

 بينامتنيت سبکی و اسلوبی-5

زبانی متن غايب را سرمشق  -در اين نوع، شاعر ساختار بیانی

-خويش قرار داده، سخن خود را بر ساخت و بافت آن طرح

 (7٠: ١385)راستگو، نمايد. ريزی می

 

و متضاد  کاربرد واژگان و ترکيبات متقابل-الف

 قرآنی

های اسلوب قرآنی کاربرد برخی واژگان، افعال و از ويژگی

باشد. از آن نمونه: حلال و عبارات متضاد در کنار هم می

، حسنه و سیئه، جنه ۀحرام، لیل و يوم، جن و انس، دنیا و آخر

ارض، حق و باطل،  و جهنم، عسر و يسر، بشیر و نذير، سماء و

 خیر و شر و...

 تو باشد حلال باد حلال اگر ز دست

 و گر ز خوان تو نبود حرام باد حرام

 (١7٠: ١389بیاضی، )دشت

وَلَا تَقُولُوا لمَِا تَصفُِ أَلْسِنَتُکمُُ الْکَذبَِ هذَاَ » قرآن کريم:

 (١١6: )نحل«. حَلَالٌ وهَذََا حرََامٌ لِتفَتْرَُوا عَلىَ اللَّهِ الکَْذِبَ

 

در پرداختن به  ثرپذیری از اسلوب قرآن کریما-ب

 قصص و رویدادهای پيامبران و گذشتگان

ذکر چندين ، های قرآنیهای داستانيکی از ويژگی

خلاصه  ه عنوانداستان از رويدادهای پیامبران و اقوام گذشته ب

از آن  و گذرا و اشاره ای در چند آيه در يک سوره است.

 توان موارد زير را ذکر نمود:نمونه می

، ابراهیم، )ذکر نام و اشاره به حضرت نوح ١65 -١63: نساء -

، هارون، يونس، وبايّ، عیسی، يعقوب، اسحاق، اسماعیل

 .سلیمان داود(

 ،اسماعیل، ابراهیم، )داستان حضرت نوح ١٤7 -75: صافات -

 يونس(، لوط، هارون، موسی، اسحاق

، نوح، )داستان حضرت موسی و فرعون 5٠-2٠: مؤمنون -

 عیسی و...(، هارون

خاص قرآنی در  هنیز به تأثیر از اين شیو بیاضیدشت

به اين اسلوب عمل نموده  شعریاشاره به داستان پیامبران در 

. وی در مدح ممدوح خويش پس از لايق دانستن وی به است

مسند حکومت، او را شرف دين و حامی مردم و فردی شجاع 

مبر او را داند در ادامه با اشاره به نام چند پیاو علم دوست می

 داند:برخوردار از خصوصیات ايشان می

 لايق مسند خانی، شرف دين و دول

 حامی ملت و دين، وارث شمشیر و قلم

 خسرو آيین سکندر دل جمشید اساس

 خضر قدمو  عیسی نفسو  مصطفی خصلت
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 آنچه جود از قلمش ديده و دانش ز دلش

 و جم از خاتم موسی زعصا ديدهآنچه 

 (١76: ١389بیاضی، )دشت

 

 نتيجه

کريم  پس از بررسی انواع روابط بینامتنی و تأثیرات قرآن    

 نتايج زير قابل اشاره است:بیاضی، در شعر دشت

بیاضی در ابعاد و اشکال گوناگون شعر محمدولی دشت -

لفظ، معنا و اسلوب از قرآن کريم تأثیر پذيرفته است، امری 

الفت شاعر با  قرآن که از يک سو، حکايت از ايمان، انس و 

کريم و استنباط و درک بالای وی از کلام وحی دارد و از 

ديگر سو، نشان از غنای زبان شعری شاعر دارد و به معنا و 

 لفظ آن ژرفا و عمق بخشیده است.

با توجه به انواع مختلف رابطه بینامتنی و تنوع آن در شعر  -

اردی کريم در موبیاضی، اثرپذيری شاعر از قرآن دشت

 خودآگاه و پیش انديشیده و در مواردی ناخودآگاه است.

بیاضی از پراکندگی و کريم در ديوان دشت حضور قرآن -

چینش يکنواختی برخوردار نیست، بلکه چگونگی و میزان 

اين تأثیرپذيری با توجه به مضامین و مقتضای کلام در اشعار 

ی شعرِ شاعر ای که بیشترين اثرپذيرشاعر متغیر است؛ به گونه

از قرآن کريم در قصايد، به ويژه مدح پیامبر)ص( و ائمه)ع( 

 باشد.است و کمترين آن در غزلیات می

از جهت کمیّت، بیشترين بسامد قرآنی متعلق به رابطه  -

ها و معجزات پیامبران( و ای )به ويژه داستانبینامتنی اشاره

سامد در برآيندسازی( است و کمترين ب -گیریواژگانی )وام

باشد که البته تعديلی( و اسلوبی می -ای )کاملبینامتنی گزاره

تر و زيباتر بودن بینامتنیت کامل تعديلی و با توجه به فنی

بسامدی آن در شعر شاعر، اين امر تاحدی، سطح هنری کم

 بینامتنیت قرآنی در شعر وی را کاهش داده است. 

 پیش متن )قرآن از نظر فنی، با توجه به تسلط شاعر بر -

کريم(، پردازش عبارات، واژگان و جملات قرآنی در جهت 

هماهنگی با تجربه شعری شاعر در شعرش نسبتاً قابل قبول 

آل نیست و در مواردی، اين باشد، اما در حد عالی و ايدهمی

اثرپذيری از حد و مرز کاربرد يک واژه قرآنی يا فراخوانی و 

دن آن به اوج هماهنگی و بدون رسان -يا اقتباسی ساده

بیاضی کند. اما به طور کلی، دشتگذر نمی -هارمونی متنی

ها و ها، نکتهمفاهیم، مضامین، داستانتوانسته به خوبی از 

اسلوب قرآنی در بافت کلامی و معنايی پسامتن )شعرخود( 

گیرد و از آن در جهت ارائه تصوير شعری مدنظر و بهره 

چنین اثرگذاری بیشتر بر احساسات درونی خود و هم

سازی و به ويژه در بینامتنیت برآيند مخاطب، استفاده نمايد،

گیری، پردازش نیکو و هماهنگی میان متن قرآنی الهام

متن( و تجربه شعری تجلیّ يافته در شعر شاعر )پسامتن( )پیش

 نشانگر توانايی هنری بالای شاعر است.

 

 هانوشتپی

 .به بعد ١5: ١385 ک: راستگو،.برای اطلاعات بیشتر ر -١

 برخی از آمار تقريبی است. -2

 

 فهرست منابع 

 قرآن كريم.
، تصحيح: سعيد دیوان اشعار(، 1337انورى، اوحد الدين ) -

 نفيسى، چاپ اول، تهران: نشر پيروز.
، ترجمه: شكري المبحوت و یةالشعرتا(، تودروف، تزفطان )بي -

 المغرب: دار توبقال.الَولى، مة، الطبعة رجاء بن سلَ
 لطبعة. انظریة المنهج الشکلي(، 1964الخطيب، ابراهيم ) -

 .بيةالَولى، مؤسسه الَبحاث العر
، تصحيح: دیوان اشعار(، 1389بياضى، مولَنا محمدولى )دشت -

 مرتضى چرمگى عمرانى، چاپ اول، تهران: انتشارات اساطير.
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در شعر تجلّي قرآن و حدیث (، 1385راستگو، محمد ) -

 ، تهران: انتشارات سمت.فارسي
پرتوهایی از قرآن و (، 1389راشد محصل، محمدرضا ) -

، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان حدیث در ادب فارسی
 قدس رضوى.

بينامتنى قرآنى و روايى در »(، 1392رنجبر، جواد و سجاد عربى ) -
، مجله شعرپژوهی )بوستان ادب(«. يمين فريومدىشعر ابن

 .108-91، صص4، شماره 2سال
نقد بينامتنى قرآنى در »(، 1391وند، تورج و كامران سليمانى )زينى -

پژوهشنامه نقد و ترجمه زبان و ، «شعر دينى احمد وائلى

 .160-143، صص2، شماره2، سالادبیات عربی
، تصحيح: مدرس رضوى، دیوان اشعارتا(، سنايى غزنوى )بى -

 ه سنايى.تهران: انتشارات كتابخان
، 5، جلد تاریخ ادبیات در ایران(، 1373الله )صفا، ذبيح -

 تهران: ققنوس.
أشكال التناص الشعري شعر البياتي »(، 2007حلبى، احمد ) طعمة -

 .83-60، صص430، العددمجله الموقف الأدبي، «نموذجا
، بيروت: في نظریة الادب(، 2005عزيز، شكري ماضى ) -

 ات و النشر.للدراس بيةالمؤسسه العر
الطبعة الَولى، و التفکیر،  لخطیئةا(، 1980الغذامي، عبدالله ) -

 : النادي الَدبي الثقافي.ةجد
بينامتنى قرآنى در »(، 1391قائمى، مرتضى و فاطمه محققى ) -

های دوفصلنامه تخصصی پژوهش، «مقامات ناصيف يازجى

 .59-5، صص2، شماره 2، سالکریم ای قرآنمیان رشته
هاى عمده غنايى در شعر درونمايه»(، 1390كوپا، فاطمه ) -

، 17، شماره ادب غنایی پژوهشنامه، «بياضىمحمدولى دشت
 .150-131صص

بينامتنى قرآنى در شعر »(، 1392مختارى، قاسم و غلَمرضا شانقى ) -
، 2، شماره2، سالفصلنامه لسان مبین، «سيد حميرى

 .215-197صص
في اصول الخطاب النقدي  (،1987المديني، احمد ) -

 الَولى، بغداد: دارالشؤون الثقافية العامة. لطبعة، االجدید

بينامتنى قرآنى در »(، 1391مسبوق، سيدمهدى و حسين بيات ) -
، دوفصلنامه نقد معاصر ادب عربی، «اشعار احمد شوقى

 .51-25، صص2، شماره2سال
 طبعةل، افي الشعر العربي الحدیث(، 2000الموسي، خليل ) -

 الَولى، دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
، به كوشش نصرالله تقوى، دیوان اشعارتا(، ناصرخسرو )بى -

 تهران: انتشارات امير كبير.
، تصحيح: بهروز ثروتيان، الاسرارمخزنتا(، نظامى گنجوى )بى -

 تهران: نشر توس.
، تهران: بنگاه قصص الانبیاء(، 1359نيشابورى، ابواسحاق ) -

 .ه و نشر كتاب.ترجم
.
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 مسئول نويسندۀ *

  alikhezri84@yahoo.com :نويسندگان الكترونيك پست

 :مقاله به استنادهي

 .١38-١25  صص، )9 پياپی) اول شمارۀ ،هفتم سال، ادبيات در قرآنی پژوهشهای وفصلنامةالدين حلی، دصفیشعر در  ميقرآن کرتجلی (. ١٤٠١خضری، علی )

 
Doi:10.52547: koran.7.1.125 

 

  .138-125، 1401بهار و تابستان (، 9 )پياپياول ، شماره هفتمسال  

 

 

 

 

   مقاله پژوهشي
   

 الدین حلیصفیشعر  تجلّی قرآن کریم در
 

 *1یخضر علي
 ران.، ايبوشهر ،خليج فارس بوشهر دانشگاه ، دانشکده ادبيات و علوم انسانی،عربیزبان و ادبيات استاديار گروه  *1

 

   

 اطلاعات مقاله  چکیده

ترين و پايدارترين معجزه الهي برای قرآن کريم آيينۀ تمام نمای تجلّي قدرت خداوند و بزرگ

های بلاغت و زيبايي سخن را در بر دارد، بشريت است. اين کتاب هدايتگر که بالاترين درجه ۀهم

نظير و اصطلاحات پرطنين بخش اذهان خلاق شاعران بوده است و آنان از تعبيرات بيهميشه الهام

يل گيری از قرآن کريم، در ادبيات دوره انحطاط به دلاند. الهامقرآن در آثار خويش بهره جسته

رجسته اين باز شاعران  الدين حليصفيرواج تصوّف و گرايش شاعران به زهد رواج بيشتری دارد. 

با  -حلهّ -دوره است که به دليل شيعه بودن و پرورش يافتن در يكي از شهرهای ادب پرور عراق

تر هايي از جمال اين کتاب مقدّس را در بيشقرآن و ادبيات قرآني آشنايي تمام داشته و جلوه

گاهي به تحليلي با ن -های شعری خويش نموده است. در اين نوشتار با روش توصيفيدرونمايه

قرآن در شعر شاعر در  . تجلّي آياتايمپرداختهنظريه بينامتنيت به تأثير قرآن بر شعر اين شاعر 

وی از  ه تصرّفيرسد. همچنين استفادتر به نظر ميتر و پررنگنمايان ،اغراضي چون مدايح نبوی

 آيات قرآني از بسامد بالاتری برخوردار است.

 دريافت مقاله: 

١٠/٠2/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

28/٠6/١٤٠٠ 
 

 واژگان کليدی: 

قرآن کريم، شعر عربي، 

، الدين حلي صفي

 بينامتنيت.

 2383-3963شاپای الکترونيکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.ir: : koranhttp: 
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 . مقدمه1

جديد،  نقد هایگرايش در توجّه مورد رويکردهای از يکی

 به متون شناخت عميق و درك هدف به که بينامتنيت است

 و پردازدمی آنها بين تعامل و ارتباط چگونگی بررسی

 ديگر هایمتن آن با ارتباط زائيده را متنی هر گيریشکل

 وارد متن عمق به توانمی بينامتنی روابط طريق داند. ازمی

 ررسی اينب يافت. در را آن در نهفته هایپيام و معانی و شد

 روابط و غايب متن حاضر، متن اصلی عنصر سه رابطه،

 همان در واقع حاضر باشند. متنمی دارای اهمّيت بينامتنی

 ست.ا گرفته قرار ديگر در تعامل متون با که است اصلی متن

 سختی به که است مفاهيمی جمله از بينامتنيت مفهوم 

خلاصه  صورت به جمله چند يا يک در را آن توانمی

 ورفراخ به تا شده باعث آن وسيع گستره زيرا نمود؛ تعريف

 اربه اختص امّا شود؛ ارائه آن از گوناگونی تعاريف حال،

 -يدجد متن يک آمدن وجود به گفت: بينامتنيت، توانمی

به  است، متن آن معاصر يا گذشته متون از -متن بشری

 هک است متعدّدی متون از ایخلاصه متن، که ایگونه

 پيدا کرده ایتازه سياق و سبک و رفته ميان از آنها مرزهای

 آن ،نمانده باقی گذشته متون از اوليه ماده جز و چيزی است

اين  .است جديد غايب متن در اصلی متن که صورتی به هم

ی در دهه شصت ميلاد« ژوليو کريستوا»نظريه ابتدا توسط 

 به صورت صرف [متن بشری]تنیمطرح شد. به نظر او هيچ م

 هر و منحصر وجود ندارد و جدای از ديگر متون نيست. بلکه

تون مای نداشته باشد، با به ديگر هم متون اشاره متنی اگر چه

سويه توانند متونی يکاست و نمی ديگر در حال مکالمه

 (53: ١38٠)آلن، . باشد

 به مختلف، متون در تدبرّ و تأمّل اندکی با با مطالعه و

 و نويسندگان، همواره شاعران آثار که بريممی پی نکته اين

 نگاهی .اندهمديگر بوده از و بوده يکديگر با ارتباط در

 حاضر، عصر تا دوره جاهلی از عرب شاعران اشعار به گذرا

 عصر يا پيش هایدوره متون از آنها اثرپذيری اين گويای

 و معنا در گاه لفظ، در گاه اين اثرپذيری که است خويش

قرآن کريم از  است. گرفته صورت معنا و لفظ سطح در گاه

ترين اين متونی است که شاعران و نويسندگان همواره از مهم

گرفتند و آثار خويش را الفاظ زيبا و معانی والای آن الهام می

 اند.ساختهبدان مزيّن 

 نیاثرپذيری از قرآن از همان صدر اسلام در شعر شاعرا

 ۀورچون حسّان بن ثابت و کعب بن زهير آغاز گرديد و در د

وج انحطاط به خاطر رواج تصوفّ و گسترش مدايح نبوی به ا

رای بهای گوناگون، گاه خود رسيد. شاعران اين دوره به بهانه

مدح پيامبر)ص( و اهل بيت)ع( و يا مدح پادشاهان سخن 

ه وجّه اينکآراستند. نکته قابل تخويش را به آيات قرآن می

ر دبخشد؛ چرا که قرآن خاصیّ می ۀها به شعر جلواين اقتباس

عر شا نزد مسلمانان تقدّس و احترام خاصی دارد و آنجايی که

کند، مخاطب خويش را بهتر از آياتی در شعرش استفاده می

احترام و  ۀا ديدشود خواننده بکند و موجب میجذب می

 اطمينان بيشتری به شعر او بنگرد.

نيز از جمله شاعران نامدار اين دوره  الدين حلیصفی

است که قرآن حکيم، تأثير زيادی بر شعر او داشته است. 

های تاکنون در مورد شعر و شخصيت اين شاعر پژوهش

ارزشمندی صورت گرفته است که به برخی از اين مقالات 

الدين حلی صفیمدح پيامبر )ص( از ديدگاه »شود: اشاره می

مقايسه مدايح نبوی »، ه.ش(١377امين مقدسّی) نگارش« 

زاده اسماعيلطهماسبی و « انحطاط ۀدوره معاصر و دور

« یالدين حلهای صفیيلی بر حماسهنگاهی تحل»، ه.ش(١388)

نويسندگان در  ؛ ه.ش(١39٠نگارش فؤاديان و صيادانی )

های شاعر، مختصری نيز در مورد اقتباس ضمن بررسی حماسه

تضمين و »اند. های شاعر بحث کردهدر حماسه قرآنی موجود
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نوشته گنجی و « الدين حلیصفیهای های آن در چکامهگونه

، نويسندگان در اين مقاله به بررسی ه.ش(١392اشراقی )

تضمين مخصوصاً اقتباسات شاعر از شاعران دوره جاهلی 

با اين وجود  اند.القيس و طرفه پرداختهؤهمچون شنفری، امر

پژوهش مستقلی در زمينه اثرپذيری شاعر از قرآن کريم 

صورت نگرفته است و ما در اين پژوهش به بررسی تجلیّ 

قرآن با نگاهی به نظريه بينامتنيت در شعر اين شاعر 

 های زير هستيم:الؤپردازيم و به دنبال پاسخی برای سمی

اعر چگونه حوه اثرپذيری و بينامتنيت قرآنی در شعر شن -١

 است؟

ز اغراض شعری شاعر اثرپذيری از قرآن، در کدام يک ا-3

 نمود و بازتاب بيشتری دارد؟

 

 رح حال و زندگی ادبی صفیّ الدّین حلّیش-2

 677سال  شاعر نامدار دوره انحطاط در الدين حلیصفی

ه بهجری در شهر حلّه عراق ديده به جهان گشود. نسبت او 

ای چون لندآوازهآن قبيله شاعران ب رسد که ازطیّ می ةقبيل

ادب  ةحاتم طائی، طرمّاح، ابوتمام و بحتری در عرص

 خودنمائی کرد.

ههای الدّين در شهر حلّهه پهرورش يافهت و در درسصفیّ

کهرد. از آنجها مختلف دينی و ادبی زمان خويش شهرکت می

که وی به کار تجارت مشغول بود از اعيان و اشراف شهر حلّه 

آمد و با داشتن چنين صهفاتی بهرای همگهان قابهل میبه شمار 

امها وی بعهد از مهدتی رخهت ( 279: ١959)علوش،  ،احترام بود

خويش را بربست و راهی ديگهر ديهار گرديهد. او در جاههای 

مختلف به سرزمين اسلامی همچهون مهاردين، بغهداد، دمشهق، 

نام عصر قاهره و حجاز سفر کرده و با اديبان بزرگ و صاحب

الدّين صفدی نباته، ابوحيّان اندلسی، و صلاحخويش چون ابن

 (32 تا:)سليم، بیآمد و شد فراوان داشت. 

رسد منزلت ادبی شاعر از منزلت اجتماعی وی به نظر می 

دستی بود که مهارت خاصی در بيشتر باشد. وی شاعر چيره

خواسته به های طولانی داشت. در هر قالبی که سرودن قصيده

ی های خويش را به خوبی و زيبائتی شعر سروده و خواستهراح

گذاشته است؛ به طوری که شگفتی بسياری از به نمايش 

مر عالمان علم و ادب را برانگيخته است. از جمله آنکه ع

است. فرّوخ ساختار شعر وی را بسيار نيکو توصيف کرده 

راز ط علاّمه امينی)ره( وی را از شاعران (5٠٠: ١997)فروّخ، 

 قيقاول عرب دانسته که شعرش هم لفظی زيبا و هم معنايی د

ترين و جرجی زيدان نيز او را بزرگ (٤2، 6م: ١967)دارد 

شاعر زمان خودش در خارج از مصر و شام محسوب کرده 

 (١٤6م: ١996) است.

 

قرآن کریم بر شعر صفی هایی از تأثیر جلوه -3

 یالدین حل

کرد که بر اثر اوضاع دگی میای زنالدين حلی در دورهصفی

هايی که با حمله مغول ايجاد نابسامان سياسی و هرج و مرج

شده بود، اوضاع اجتماعی و فرهنگی هم کاملاً آشفته بود. 

هجوم مغول چيزی را برای کسی باقی نگذاشته بود و فشار 

کرد. اين های وضع شده نيز بر دوش مردم سنگينی میماليات

بندوباری رفتند و گروهی ردم به جانب بیبود که گروهی از م

های صوفيه لذا خانقاه ؛ديگر نيز به سوی زهد و ترك دنيا

فراوان شد و شاعران به مدح پيامبر)ص( و شفاعت از اوليا 

اين فرقه به دليل مأنوس  (62٠: ١378)الفاخوری، روی آوردند. 

بودن با قرآن، از آيات قرآنی هم بيشتر در کلامشان استفاده 

آرام به صورت يک فرهنگ ادبی کردند. اين کار آراممی
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ای که شاعران به اشکال گوناگون از اين عام درآمد، به گونه

کردند. حتی کسانی کتاب آسمانی در شعرشان استفاده می

جستند که منطبق با در قرآن می آياتی را« بوصيری»چون 

اوزان عروضی بود و عين همان آيات را در شعر خود 

 آوردند. مانند:می

ب إنَّ ال  وَ قَــد هودَ یَ لا تُکَذِّ
 غَـوُوا عَــنِ الحَقِّ مَعشَرٌ لُؤَماءُ 

خَذُوا العِجلَ  اءَ یقَتَلُوا الأنب»  وَاتَّ
فَهــاءُ  هُــم هُـمُ السُّ  «ألا إنَّ

 (6١ بی تا:البوصيری، )

تکذيب نکن که يهوديان در حالی که از حق منحرف )

اند، گروهی پست و رذل هستند/ پيامبران را کشتند و شده

ان دانگوساله را به پرستش گرفتند. بدانيد که آنان همان نا

 هستند.(

ديوانش  ی هم از جمله اين افراد است کهالدين حلصفی

 سرشار از آيات قرآنی است. وی چه در مدايح خويش و چه

در ديگر اغراض شعری به تناسب شعرش از قرآن ياری 

های شعری مايهطلبد. اينک به بررسی اين تأثير بر درونمی

 پردازيم. وی می

 

 مدایح  1-3

 مدایح نبوی 1-1-3

ای مسهلمان و ايهن کهه در خهانواده الدين حلی به اعتبهارصفی

شيعی و در شهری چون حلّه که از شهرهای ادب پرور و شيعه 

نشين عراق است، پرورش يافت و مطالعاتی نيهز در ادب و در 

کنار آن در دين داشهت، بها قهرآن و ادبيهات قرآنهی، آشهنايی 

زيادی داشت، به طوری که آگاهانه و ناخود آگاه تحت تاثير 

م قرار گرفته است. ايهن اثرپهذيری در اشهعار آيات قرآن کري

های گوناگون قابل بررسی است. مهلالاً وی مدحی وی از جنبه

رآن را بهه در مدح پيامبر اسلام)ص(، گهاهی بهه طهور کلّهی قه

 گيرد. مانند:شهادت می

ــــــدٌ المُ ــــــَ ف  المُختــــــاخ مَــــــن ُ تِمَـــــــــ   یمُحَمَّ
 بِمَجـــــــــــدِاِ مُرحِلـــــــــــ وا الرَّ مــــــــــــنِ لُِ مَـــــــــــم

ــــــ ـــــد أَتـ ـــــذِ رُاُ قَ ـــــ یفَ ـــــ» یف ـــــل أَت  «حـــــب » وَ  «یهَ
ــــــــ ـــــــاهِرٌ ف ـــــــلُرُ ف ـــــــونِ » یوَفَض ـــــــمِ » وَ « النَّ  «القَلَ

  (578: ١997الحلی، )

ای که بزرگی و عظمت او )محمّد مصطفی، آن برگزيده

هل »های به ارسال پيامبران الهی پايان داد/ ذکر او در سوره

يان نما« قلم» ۀآمده است و فضايل او در سور« سبأ»و « أتی

 است.(

رسد، اين است آنچه در اين دو بيت پرواضح به نظر می

السلام بوده و که حضرت محمّد)ص( خاتم پيامبران عليهم

 عر ازشا بعد از او ديگر پيامبری نخواهد آمد که اين مفهوم را

های گويد: ذکر پيامبر در سورهقرآن گرفته است. در ادامه می

 است.  آمده« بأس»و  -انسان -«هل أتی»

الدين ديگری از کاربردهای قرآنی در شعر صفی ۀجلو

ر دحلی، استفاده بدون تصرفّ آيات است. اين نوع کاربرد 

ارتی عب اصطلاح بينامتنيت، نفی جزئی يا اجترار نام دارد. به

 تغييری هيچ بدون غايب متنديگر در اين نوع بينامتنيت 

 تن غايبم از جزئی هنويسند که ایگونه به شود؛می تکرار

 غايب متن یادامه حاضر متن و آوردمی خود متن در را

بر را ملالاً در جايی که شاعر، پيام (١١6: 2٠٠١)عزام،  .است

 کند، دست نياز به سوی وی دراز کرده و از او طلبمدح می

کند و به هنگام عرض حاجت، حاجت خويش را شفاعت می

 گيرد:از قرآن می
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 نَحـوَکَ مُستَشفِعا  وَقَـد أمَّ 
 نُسِـبَ  ریاللرِ مـِـمّا ال یإلـ 

 لَـرُ مَخرَجا   جعَلیَ اللرُ »حَل 
 «حتَسِبیَ لا  ثُ یمِن َ   رزُقُرُ یَ  وَ 

 (88: ١997الحلّی، )

 اپسندل ن)و تو را قصد کرده است تا نزد خداوند او را در اعما

 منتسب به او، شفاعت کنی/ از خدا بخواه که راه خلاصی

ی رود او را روزقرار دهد و از جايی که گمان نمی برای او

 فرمايد.(

شود به جز کلمه اول بيت دومّ همانگونه که ملاحظه می

: است )سَل( که از خود شاعر است، بقيه بيت برگرفته از قرآن

«.  بُسِ يَحتَيثُ لان حَ مِقهُرزُيَوَ /جاً خرَجعَل لَهُ مَمَن يَتَّقِ اللهُ يَ وَ»...

ا ر)هر کس از خدا پروا کند و حدود الهی  (3و  2طلاق/ ال)

ديد رعايت کند، خدا برای بيرون شدن او از تنگناها راهی پ

رساند(. کند به او روزی میآورد و از جايی که تصوّر نمیمی

 سرايد:شاعر در جای ديگر نيز برای عرض حاجت چنين می

 اللرَ بعِرفانِکُم یفَمَن أَتَ 
 «مِ یقَلبٍ حَلاللرَ بِ  یأَتَ »فَقَد 

 (89: ١997)الحلّی، 

)هر کس با معرفت و شناخت شما به پيش خدا آيد، در 

 حقيقت با قلبی سليم به نزد او آمده است.(

کوتاهی در مدح اهل بيت)ع( آمده  ةاين بحث در قطع 

که در مصراع دوم از قرآن بهره گرفته است. غير از کلمه اولّ 

إلاّ » مصراع دومّ )فقد( بقيه مصراع برگرفته از اين آيه است:

متن غائب در خصوص  (89شعراء/ ال). «ی اللهَ بِقَلبٍ سليمِتَن أَمَ

ال و ها در محضر خداوند است که در آن روز محضور انسان

فرزند هيچ سودی برای انسان ندارد، جز کسی که قلبی پاك 

داشته باشد که ثمره چنين قلبی نيز عمل صالح است. شاعر، با 

فهماند که خداوند در قيامت بکارگيری اين آيه، چنين می

پذيرد، نه قلب سقيم و شرط داشتن قلب قلب سليم را می

 ةه عنوان نتيجسليم، معرفت اهل بيت)ع( است و اين آيه را ب

 داند.معرفت عترت پاك پيامبر)ص( می

ت با تصرّف ، بکارگيری آياالدين حلیصفیديگر  ۀشيو 

ای است. بدين گونه که وی، کلمه يا کلماتی را از آيه

 خواهد به کاربرگرفته و آن را در جمله و بيتی که خود می

آيه های برگرفته از برد. در اينجا ممکن است ترتيب کلمهمی

آن  اعرنيز تغيير پيدا کند ولی اين جابجايی به مفهومی که ش

زند. اين نوع کاربرد در اصطلاح کند، ضربه نمیرا اراده می

 يگرت دبينامتنيت، نفی متوازی يا امتصاص نام دارد. به عبار

 رحاض متن در صورتی به غايب متن بينامتنيت، نوع اين در

 حاضر تنم در غايب متن ی معنایکه جوهره شده گرجلوه

 و حاضر نمت مقتضای به توجه با بلکه کند،نمی اساسی تغيير

 کند،می ايفا غايب متن همان در که را نقشی آن، معنای نيز

ع اين نو (5١: 2٠٠7)سالم، دارد.  عهده به نيز حاضر متن در

ر بالايی سامد بسيااز ب الدين حلیصفیکاربرد در شعر 

 برخوردار است.

رُ وَمَــن  رَ اللرُ الأنــامَ بَ نَّ  بَشَّ
رُها عَن إِذنِرِ و نَذ  رُهایمُبَشِّ

 (8٠: ١997)الحلّی، 

)کسی که خداوند به مردم بشارت داده است که وی با 

 دهنده و هشداردهنده مردمان است(.اجازه او بشارت

ر( و  رَ(، )مُبشهّ در اين بيت، شاهد قرآنی در سه کلمهه )بَشهَّ

سهه کلمهاتی هسهتند کهه شهاعر از قهرآن )نذير( است. اين هر 

اقتباس کرده است. بشير و نذير صهفاتی هسهتند کهه بارهها در 

بیُّ إنّا أخحَـلناکَ » :قرآن درباره پيامبر آورده شده است ها النَّ یاأیُّ
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را  وَ نَذِیرا   ای پيامبر ما تو را گهواه ) (٤5حزاب/الأ) «شاهِدا  وَ مُبَشِّ

 گر و هشداردهنده فرستاديم(     و بشارت

 آورد:وی در جايی ديگر چنين می

بعِ مَنزِلَـ باقِ السَّ  ة وَ مَن خقی في ال ِّ
 ما انَ قَطُّ إلـَیها قَبلَ ذاکَ خُقّی
 وَ مَن دَنـا فَتَدَلّی نَـحوَ  القِرِ 
 َ قابِ قَوحَینِ أَو أَدنی إلَی العُنُقِ 

 (86: ۱٩٩7حلّی، )ال

گانه، آن قدر منزلت داشت که های هفت)کسی که در آسمان

ه بدر قبل از او کسی به آن منزلت نرسيده بود/ و کسی که آن ق

پروردگارش نزديک شد که ملال فاصله دو سر يک کمان شدند 

 تر.(و يا شايد نزديک

ج شاعر در اينجا از بين فضايل رسول الله)ص( به معرا

ست. ابرای بيان مطلبش، باز از قرآن کمک گرفته پرداخته و 

 وامبر است، آنجا که از معراج پي« نجم» ةمبارک ۀآيه در سور

، «یقِ الأعلهوَُ بِالأفُُ وَ » :گويدوحی خداوند به وی سخن می

)در  (7-9 /نجمال). «دنیأَفَکانَ قابَ قَوسينِ أَو »، «ثمَُّ دَنا فَتَدَلیّ»

تر بود، سپس نزديک آمد و نزديکحالی که او در افق اعلی 

 تر شد(طول دو سر کمان يا نزديک شد تا به قدر

نالد و گاهی از گناهان خويش می الدين حلیصفی

مند است نه با زبان برد وی علاقهشکايت به نزد پيامبر)ص( می

 کند:ساده؛ بلکه از زبان قرآن استفاده 

 خَحولَ اللرِ أَشکُو جَرائما   کَ یإِل
 رُهایصَغ اتِ یالجبالَ الرّاح یوازیُ 

 الجبالُ بِحَملِها ی بائِرُ لَو تُبلـ
 رُهایبالثّبـ وخِ ثب یلَدُ َّ  وَنـاد

 (8١: ١997)الحلّی، 

 رابریهای بلند ب)ای فرستاده خدا، از گناهانی که خرد آن با کوه

ها به حمل و کنم/ گناهانی که اگر کوهکند به تو شکايت میمی

پاشيدند و کوه ثبير شدند از هم میامتحان می ها،نگهداری آن

 شد(.نيز نابود می

ته های احزاب و حاقّه بهره گرفشاعر در بيت دوم از سوره

لیَ عَةَ هضنا الأمَانإناّ عرََ»فرمايند: است، آنجا که خداوند می

 «نها...مِأشَفَقنَ ها وَلنَوَالأَرضِ وَالجبِالِ فَأبيَنَ أن يَحمِ السَّمواتِ

ها ها و زمين و کوهما امانت الهی را برآسمان) (72حزاب/ لأا)

عرضه کرديم، پس از برداشتن آن سرباز زدند و از آن 

ةً ا دکََّکَّتَ فَدُحمُِلَتِ الأْرَْضُ وَالجْبَِالُ وَ» هراسناك شدند(.

ها از جای خود برداشته )و زمين و کوه (١٤ /ةحاقال) «وَاحِدۀًَ

 شوند و هر دوی آنها با يک تکان ريز ريز شوند(.

ها در متن غائب سخن از امانت الهی است و اينکه آسمان

به  ها و زمين آن را نپذيرفتند. شاعر گناهان خويش راو کوه

گويد که گناهان وی آن گذارد و میجای امانت الهی می

ها حمل شود، متلاشی گر بر کوهقدر زياد است که ا

 گردند.می

ه فادشاعر در مدح اهل بيت)ع( نيز، همين شيوه، يعنی است

 :گيرداز قرآن برای بيان مناقب و مدح ايشان را در پيش می

جسَ   إنّما اللرُ عَنکُم أَذهَبَ الرِّ
ت بغ  الأ قادُ  ضِهایفَرُدَّ

 (9٠: ١997)الحلّی، 

نبال ه دباز شما دور کرد، پس  )همانا خداوند هر نوع پليدی را

خشمی که از فضيلت شما در دل دشمنان به وجود آمد، 

 ها شکل گرفت(.کينه

واضح اح   ر شاعر بر آیر ت هیر اشاخا داخد، جایی  ر 

جسَ ...»فرمایند:  داوند می ما یُریدُ اللرُ لِیُذهَبَ عَنکُمُ الرِّ إنَّ
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رَُ م تَ هیرا   )... داوند فقط ( 33 :حزابالأ). «أَهلَ البیِ  وَ یَُ هِّ

 واهد آلودگی خا از شما  اندان پیامبر بزداید و شما خا پاک می
 و پا یزا گرداند(.

ين وی در جايی ديگری نيز به اين آيه اشاره کرده و چن

 سروده است:

 الرِّجسَ أمَ عنَهمُ یأَعَنکمُ نَفَ

 لِطُهرِ النُّفوسِ وَ أَلبابِها

 (93: ١997)الحلّی، 

ارای ه دخداوند پليدی را از شما دور کرد يا از ايشان ک )آيا

 (ها و افکاری پاك هستند؟جان

 

 مدح پادشاهان 2-1-3

صر و شام در سفرهای طولانی خويش در م الدين حلیصفی

اء و لفدو ماردين به پادشاهان و بزرگانی چون ملک مؤيّد ابوا

ن و ناصر بن قلاوو و -نباتهممدوحان ابن -پسرش ملک افضل

دح بن اثير پيوست و آنان را مکاتب دربار او علاءالدين 

ار لذا او نيز چون بحتری در درب (3٠7 :١٤١9)باشا،  گفت؛

کوشيد تا بهترين الدّوله میمتوکّل و متنبیّ در دربار سيف

ها را در ستايش ممدوحان خويش ها و زيباترين ترکيبواژه

ه قرآنی استفادبياورد. او در چنين مدايحی نيز از آيات 

کند. ملالاً در موشّحی که در ستايش ملک منصور سروده می

 گويد:است، چنين می

وال رُ خاجِی النَّ  فَإِذا ما أَمَّ

 جادَ بِالموجودِ 

 وَحِوااُ إن دَعااُ ذُولسانٍ 

 «یَمنَعُ الماعُون»

 (١22: ١997)الحلّی، 

 زابخشد/ و غير )اگر اميدواری به جانبش آيد، آنچه دارد می

م او هر گاه کسی از او درخواستی کند، از کمترين چيز ه

 کند(.دريغ می

نماياند که ممدوح وی بسيار شاعر در اينجا چنين می

 ورزد. ویسخاوتمند است و از بخشيدن آنچه دارد، دريغ نمی

ال مدد گرفته است؛ جايی که خداوند متع« ماعون»از سوره 

ال )و از امو (7 :ماعونال) «وَ یَمنَعُونَ الماعُونَ »: فرمايندمی

ورزند(. متن آورند دريغ میبرمی خويش آنچه نياز ديگران را

ز غائب در خصوص کسانی است که رياکاراند و ديگران را ا

يجاد رانند. شاعر با تغييری که در صيغه فعل ااموال خويش می

ست نموده، آن را در خصوص مخالفان ممدوح به کار گرفته ا

به خوبی از عهده نکوهش مخالفان ممدوح و با اين کار 

است. او در جايی ديگر درباره سخاوتمندی ملک برآمده 

 سرايد:ناصرالدين چنين می

ذ کُ یوَالمل  المَنَّ إِشرا یرَ یَ  یالَّ
 اَلمَنّانِ  مِنِ ی ا  بِوَصفِ المُه

ـمِحُ الّذ  مَرَجَ الـ یوَالجُودُ السَّ
 انِ یلتَقیَ  رِ یمِن خا تَ  نِ یبَحرَ ـ

 (١87: ١997)الحلّی، 

د )پادشاهی که منتّ گذاشتن بر بخشش را شرك برای خداون

ای بخشش از دو پربخشش که دو دري ۀداند/ بخشندمنّان می

 دستش جاری است.(

شاعر در مدح ممدوح خويش علاوه بر اينکه صفات 

را از قرآن گرفته، از « المنّان»و « المهيمن»باری تعالی همچون 

لفظی نيز تحت تأثير اين کتاب آسمانی قرار لحاظ معنايی و 

بهره گرفته، جايی که سخن « بقره»گرفته است. ابتدا از سوره 

های نيکويی است که بخشش خود را با منتّ از بين از انسان

رِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُونَ مَا » برند:نمی ذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي حَبِیلِ اللَّ الَّ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
10

 ]
 

                         138 / 185

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-270-fa.html


 خضری ١٤٠١ابستان بهار و ت، (9  )پياپیۀ اول هفتم، شمارسال  ،های قرآني در ادبياتپژوهش دوفصلنامۀ

 

132 
 

 

هِمْ وَلَا َ وْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ أَنْفَقُوا  ی لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ خَبِّ ا وَلَا أَذ  مَنًّ
ذِینَ آَمَنُوا لَا تُبِْ لُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ  هَا الَّ یَحْزَنُونَ/ ...یَا أَیُّ

ذَی...
َ
)کسانی که اموال خود را در  (264و  262)بقرا/ « وَالْأ

اند منّت د، سپس در پی آنچه انفاق کردهکننراه خدا انفاق می

دارند، پاداش آنان نزد پروردگارشان و آزاری روا نمی

 شوند(.محفوظ است، و بيمی بر آنان نيست، و اندوهگين نمی

ت؛ بهره گرفته اس« الرحّمن»سپس در بيت دومّ از سوره 

: ن)الرحم «رَینِ یَلتَقیانمَرَجَ البَح»فرمايند: جايی که خداوند می

ند(. ای روان کرد که با هم برخورد کن)دو دريا را به گونه (١9

داند که وی علاوه بر اينکه ممدوحش را شخص کريمی می

بخشش  ۀنهد، اندازهايش بر کسی منّت نمیبه خاطر بخشش

من »داند و با اضافه کردن عبارت او را هم از حدّ بيرون می

ست ابيان کرده  در ميان آيه به زيبايی مقصودش را« راحتيه

       است. صاصکه اين نوع بينامتنيت نيز از نوع نفی متوازی يا امت

خواهد از عظمت و شکوه شاعر در جايی ديگر وقتی می

گيرد و ملک صالح صحبت کند، به زيبايی از قرآن بهره می

 گويد:می

 إن شاهَدَ ب حَرُ ذَوُو التیجانِ تحَ  الحَلَقِ 

وا   إِلَی الأَذقان مِثـلَ العُنقِ مِن هیبِترِ َ رُّ
 (١77: ١997)الحلّی، 

ز اهای زره ببينند/ )اگر تاجداران خشم او را در زير حلقه

 افتند.(هيبتش چون تنه درخت برچانه به سجده می

داند که شاعر آنقدر ملک صالح را پرهيبت و باشکوه می

اختيار به گيرند بیوقتی پادشاهان ديگر در مقابلش قرار می

مردم که طاقت روياروئی با  ةافتند، چه برسد به عامسجده می

گيرد، وی را ندارند. شاعر در اينجا نيز از قرآن بهره می

قُل آمِنُوا بِرِ » :فرمايندآنجايی که خداوند تبارك و تعالی می

ونَ أَو لا تُؤمِنُوا إنَّ الّذینَ أوتُوا العِلمَ مِن قَبلِرِ إذا یُتلی عَلَیهِم  یَخِرُّ

ا د  بگو چه به آن ايمان بياوريد يا ) (۱07: )احراء «لِلَأذقانِ حُجَّ

اند گمان کسانی که پيش از نزول آن دانش يافتهنياوريد بی

افتند(. چون برآنان خوانده شود سجده کنان به روی در می

البته واضح است که اين آيه درباره قرآن نازل شده، ولی 

برده است. وی دوح خود به کار شاعر آن را در مدح مم

همين مضمون را در مدح ملک ناصر نيز تکرار کرده و گفته 

 است:

 مَلِکٌ إذا ا تَحَلَ الملُوکُ بِنُوخاِ 

ذقانِ 
َ
وا لِهیبَتِرِ إلَی الأ  َ رُّ

 (99: ۱٩٩7)الحلی، 

 را )پادشاهی که اگر پادشاهان ديگر مقدار کمی از نور وی

 افتند.(چشم خود کنند از هيبتش به سجده می ةسرم

ا راما شاعر در اين نوع از مدايح، گاهی اوقات ممدوح 

ن ستايد و در اين موارد هم از قرآبيش از آنچه که هست می

که  گيرد. مانند بيت زيرغافل نشده و تحت تأثير آن قرار می

 در مدح ملک منصور سروده است:

 لَرُ  دُ یالحَد المُلکِ ما لانَ  یف َ  یأُع 
، ف نَ  حل  داوُدُ  و مانٌ یُ کما 

 (۱80 همان:)

 ابل)در پادشاهی حکمتی به تو داده شده که آهن نيز در مق

 شود. پس چون حضرت سليمان و داوود عليهماآن نرم می

 السلام هستی.(

شاعر با اشاره به حکمت و حکومت حضرت داوود و 

السلام که در قرآن ذکر شده است،  حضرت سليمان عليهما

طراز با آن دو بزرگوار ممدوح را از روی غلو و مبالغه هم

کند؛ بلکه دانسته است. وی به يک نفر ايشان هم بسنده نمی
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داند که در اينجا از سوره ممدوح را چونان هر دوی ايشان می

من»فرمايند: است. آنجا که خداوند میانبياء بهره گرفته  اها فَفَهَّ

رنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ  حُلیمانَ وَ ُ ّ   ءَاتَینا ُ کما  وَ عِلما  وَ حَخَّ

حنَ والّ یرَ وَ ُ نّا فاعِلینَ  )پس از آن داوری  (79: انبیاءالأ) «یُسَبِّ

را به سليمان فهمانديم و به هر يک از آن دو حکمت و دانش 

واداشتيم  ها را به داوود و پرندگان به نيايشعطا کرديم و کوه

 کار بوديم(. ۀو ما کنند

 

 شعری سایر اغراض 2-3

 الدين حلیصفیهمان طور که در بخش شرح حال و زندگی 

های طولانی و اشاره شد، وی مهارت خاصی در قصيده

آزمائی ها داشته است. او در بيشتر اغراض شعری طبعقطعه

رع کرد و ديوان خويش را بدان آراست. همچنين او خود مخت

ن ل آدين نوع ادبی از جمله موشحّ تضمينی بود که در خلاچن

 :١985)الزيات، کرد. يک بيت از شاعران کهن را تضمين می

٤68) 

در بخش قبل به بررسی تأثير قرآن بر مدايح شاعر 

ير سا پرداختيم. در اين بخش به اثرپذيری اين شاعر بزرگ در

که به  پردازيم. هرچنداغراض شعری از جمله رثا و غزل می

 مترکخاطر نوع غرض شعری، اثرپذيری از قرآن در اين انواع 

 خورد.به چشم می

 های خود مضامين قرآنی را در کاربردهایشاعر در مرثيه

برد. وی گاهی با استفاده از قرآن گوناگون به کار می

خواهد عظمت مصيبت را برساند. مانند بيت زير که در می

 رثای ملک منصور سروده است:

رابِ ی  ا بُدُوخا  تَغیبُ تَحَ  التُّ

حابِ   وَجِبالا  تَمُرُّ مَرَّ السَّ
 (289 :١997الحلی، )

 های چون ابر روان(های در خاك نهان و ای کوه)ای ماه

 داند، اما باشاعر ملک منصور را چونان کوهی استوار می

 ماناين همه عظمت که کوه دارد باز هم او را از مرگ در ا

رکت ها دائماً در حال حر اين مفهوم را که کوهدارد. شاعنمی

گيرد و در مقام ملک منصور به کار هستند، از قرآن می

حَابِ رَّ السَّ مَ مُرُّ  هِيَ تَ وَ وَ تَرَی الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَة  »: بردمی

رُ َ بِ  ذِي أَتْقَنَ ُ لَّ شَيْءٍ إِنَّ رِ الَّ  (88 :نملال) «ونَ ا تَفْعَلُ بِمَ  یرٌ صُنْعَ اللَّ

حرکتند و حال آن پنداری آنها بیبينی و میها را می)و کوه

 که آنها ابرآسا در حرکتند. اين صنع خدايی است که هر

او  چيزی را در کمال استواری پديد آورده است. در حقيقت،

 دهيد، آگاه است(.به آنچه انجام می

 :ستو يا اين دو بيت که در رثای يکی از اميران سروده ا

 قَمَرٌ أحرَعَ  لَرُ الأخَضُ  سفا  

 وََ ذَا الأخَضُ تکسِفُ الَأقماخا
 أَذهلَ العَـقلَ خُزؤُاُ فَتَری النّا
 سَ حُکاخی وَ ما هُم بِسُکاخی

 (3١8همان: )

نين چين )ماهی بود که زمين او را به سرعت پوشانيد. و زمين ا

کرد. پوشاند/ مصيبت مرگ او، عقل را سرگردان ها را میماه

بينی در حالی که سرگردان در نتيجه مردم را سرگردان می

 نيستند.(

شاعر در اينجا متوفیّ را به ماه مانند ساخته که زمين او را 

گيرد: پوشانيده است. شاعر واژگان خويش را از قرآن می

مَاءِ وَا» لْأخَْضِ إِنْ فَلَمْ یَرَوْا إِلَی مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مَا َ لْفَهُمْ مِنَ السَّ
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مَاءِ... ا مِنَ السَّ خْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَیْهِمْ ِ سَف 
َ
 «نَشَْ  نَخْسِفْ بِهِمُ الْأ

در دسترسشان و  -از آسمان و زمين -)آيا به آنچه (9: )حب 

اند؟ اگر بخواهيم آنان را در پشت سرشان است ننگريسته

سرشان هايی از آسمان بر بريم، يا پاره سنگزمين فرو می

داند ..(. سپس مصيبت مرگش را آنقدر بزرگ میافکنيم.می

خود که يادآوری آن و ديدن آن مصيبت، مردم را از خود بی

اند. شاعر، اين مفهوم ای که گويی مست شدهکند، به گونهمی

گيرد. آن جا که خداوند تبارك و را مستقيماً از قرآن می

بزرگ آن روز  ةتعالی به هنگام سخن از قيامت و زلزل

عَمّا أَخضَعَ  وَ تَضَعُ ةٍ یَومَ تَرَونَها تَذهَلُ ُ لُّ مُرضِعَـ» فرمايند:می

ُ لُّ ذاتِ َ ملٍ َ ملَها وَتَرَی النّاسَ حُکاخی وَ مَا هُم 

)روزی که آن را ببينند، هر  (2: حجال) «بِسُکاخی...

گذارد و هر دهد فرو میای آن را که شير میشيردهنده

بينی و حال نهد و مردم را مست میبار خود را فرو میآبستنی 

آن که مست نيستند(. متن غائب در مورد زلزله رستاخيز است 

که بر اثر عظمت آن وحشت و حيرت سراپای همه را 

ای که هيچ کس را با ديگری کاری نيست و گيرد به گونهمی

گويی مردم در اين وحشت خود مست و سرگردانند حال 

نيست. اما همان طور که گفته شد شاعر از اين  آنکه چنين

عبارت قرآنی در رثای بزرگان بهره گرفته و از آنجا که 

تغييری در متن غائب ايجاد نکرده از نوع نفی جزئی يا اجترار 

 .است

ای استفاده هايش از قرآن به گونهشاعر گاهی در مرثيه

 کند که ضعف و ناتوانی انسان در برابر مرگ را هممی

 مانند: برساند.

ـ نَ یالسِّ ِّ وَالعِشر  یأفِ   ة أفقُدُ حِتَّ
 جِبالا  غَدَت مِن عاصِفِ المَوتِ َ العِهنِ 

 (3٠9 :١997الحلی، )

نی سالگی، بايد شش نفر را از دست بدهم. کسا 26)آيا در 

 ماناکه در عظمت مانند کوه بودند ولی از تند باد مرگ در 

  نماندند(.

ای کهه در رثهای شهش خلال قصهيدهشاعر اين بيت را در 

م نفر از نزديکانش سروده، آورده است. در ايهن بيهت، بهاز هه

کند و هم ستايد و چونان کوه تصور میايشان را به عظمت می

دانهد. وی ای حهق و غيرقابهل گريهز میاينکه مهرگ را کلمهه

دارد کههه بهها وجههود ايههن همههه اسههتواری و چنههين ااهههار مههی

نچنان رابر تندباد مرگ طاقت ندارند و آاستحکام، باز هم در ب

 پاشند که گويا پنبه هستند. شاعر اين مطلب را از سورهفرو می

، «وثِلاُهالفرَاشِ المبونُ النّاسُ کَهيَومَ يَکُ»است: گرفته « ةالقارع»

)روزی کهه : (٤-5 )القارعهه/ «وشِنفُهونُ الجِبالُ کَالعِهنِ المَوَتَکُ»

ها مانند پشم زده شده گردند و کوهمردم چون پروانه پراکنده 

ه کرنگين شود(. متن غائب در مورد زلزله روز رستاخيز است 

شهوند. امها شهاعر آن را در رثهای ها چهون پنبهه رشهته میکوه

موده، نعزيزان به کار برده است و چون تغييراتی در آيه ايجاد 

 از نوع نفی متوازی يا امتصاص است.

تهأثير  لی خويش نيز تحهتدر قصايد غز الدين حلیصفی

ا در قرآن قرار گرفته است. وی در حالی که مفاهيم عاشقانه ر

 ها و ترکيباتشعر بيان کرده، در توصيفاتش به زيبايی از واژه

  قرآنی استفاده نموده است:

 مُ یألــــــــــــ نَ یلِلعاشــــــــــــق یعَــــــــــــذابُ الهَــــــــــــو 
ــــــــــــرُهُم  ــــــــــــادِ عَ ــــــــــــ ومَ یَــــــــــــوَأَج  مُ یالمَع

 وَإن جَنَـــــــــــوا مَ یفَوَاللـــــــــــرِ لاذاقُـــــــــــوا الجَحـــــــــــ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــرامَ جَح ــــــــــــــــبُهُم أنَّ الغَ  مُ یفَحَس

 (3٤2 :١997الحلی، )

)عذاب عشق برای عاشقان دردآور است و اجر ايشان نيز در 

قيامت بزرگ و زياد است/ به خدا قسم! آتش جهنم را اگر 
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چه جنايت کرده باشند نچشند. همين که عشق خودآتشی 

 است آنها را کافيست(.

و سختی عشق و فراق را  شاعر برای اين که شدّت

 ويرتوصيف کند، با استفاده از مفاهيم قرآنی آن را به تص

داند که آن را کشد. وی چنان عذاب هجران را سخت میمی

 نهد. شاعر جهنم عاشق را در همينبا عذاب جهنم برابر می

بيند و داند و در آخرت او را با صالحان هم رديف میدنيا می

دانيم داند. همان گونه که میپاداش میبرای او اجر عظيم را 

رآن تکرار بارها در ق« اجر عظيم»و « عذاب أليم»های واژه

ادِقِینَ »: است. مانندشده  دَّ  أَعَ وَ  عَنْ صِدْقِهِمْ لِیَسْئَلَ ال َّ

ا ا أَلِیم  ا از صدقشان باز خ )تا خاحتان  (8 : زابالأ ) «لِلْکَافِرِینَ عَذَاب 

عذابی دخدناک آمادا  ردا اح (. پرحد، و برای  افران 

رِ وَ لِقَائِرِ أُو » ذِینَ َ فَرُوا بِآَیَاتِ اللَّ  خَْ مَتِي وَ ئِسُوا مِنْ كَ یَ لَئِ وَالَّ

ه آيات ک)و کسانی  (23 :عنکبوتال)« أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

دند ومينخدا و لقای او را منکر شدند، آنانند که از رحمت من 

ا مِینَ عَذَاالِ لِل َّ  وَأَعْتَدْنَا»ابی پردرد خواهد بود(. و ايشان را عذ ب 

ا ا )و برای حتمکاخان عذابی پردخد آماد (37 :فرقانال) «أَلِیم 

رَ »ایم(.  ردا ا إِنَّ اللَّ ة: توبال) «ِ یمٌ عَ جْرٌ أَ  عِنْدَاُ َ الِدِینَ فِیهَا أَبَد 

)جاودانر دخ آنجا  واهند بود، دخ  قیق   داح   ر نزد  (22

مَا أَمْوَالُکُمْ »او پاداشی بزخگ اح ( و  ةٌ وَ ُ مْ فِتْنَ لَادُ أَوْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ

رَ عِنْدَاُ أَجْرٌ عَِ یمٌ  انید  ر اموال و )و بد (28نفال/ الأ)« أَنَّ اللَّ

نزد او  فرزندان شما وحیلر آزمایش شما هستند، و  داح   ر
ر بر اما زیبایی این ت ثیر دخ ابیات زیر بیشتپاداشی بزخگ اح (. 

  وخد:چشم می

 وَتُمیتُنی الَألحاظُ مِنـکَ بِنَْ رَةٍ 

 وَإِذا أَخَدتَ، بِنَْ رَةٍ تُحیینی

تی  وَ ذاکَ مِن مَرَضِ الجُفُونِ بَلیَّ

ها تشفینی  وَإِذا مَرَضُ ، فَإنَّ

 (259 :١997الحلّی، )

 ميراند و اگر بخواهی با يکبا يک نگاه مرا می)چشمان تو 

کنی/ و همچنين بلای من از بيماری ام مینگاه زنده

 دهند(.شوم همانا شفايم میهاست و آنگاه که مريض میپلک

خواهههد صههفاتی بههرای سههيما و چشههم شههاعر در اينجهها می

کنهد؛ لغوی خهويش اسهتفاده نمی ةمعشوق بياورد. او از گنجين

های برگرفتهه از گيهرد و کلمههتش را از قرآن میبلکه توصيفا

ز کند. وی در اينجا اآيات را عيناً و يا با کمی تصرف بيان می

کنهد کهه پرستان استفاده میسخنان حضرت ابراهيم )ع( با بت

ذی َ لَقَنی فَهُوَ یَهـدینِ » :گويدمی ـذِی*  الَّ نـی وَ هُـوَ یُ عِمُ  وَ الَّ

ذی یُمیتُ *  فَهُوَ یَشفینِ و إِذا مَرِضـُ  *  یَسقینِ   «حیـینِ یُ نی ثُمَّ وَ الَّ
هنمهاييم آن کهس کهه مهرا آفريهده همهو را) (78-8۱ :شعراءال)

دههد و سهيرابم کند و آنکهس کهه او بهه مهن خهوراك میمی

بخشهد و آن کهس کند و چون بيمار شوم او مرا درمان میمی

نيهز ن جها گردانهد(. در ايهام میميراند و سپس زندهکه مرا می

ی کند آن را به خوبی براشاعر با تغييراتی که در آيه ايجاد می

گيرد کهه بهاز ههم بينامتنيهت از بيان مقصود خويش به کار می

                  نوع نفی متوازی يا امتصاص است.

 شاعر در غزليات خويش گاهی نيز با استفاده از آيات

 را به دستکند تا بدين وسيله دل معشوق قرآنی استدلال می

 آورد:

 یَالحشَ کِ ينَيها قدَ جرَحَتِ بِنَبلِ عَ

 قَصاصُ فَالجرُُوحُ ،یفُؤادِ یفَدَعِ

 (3٤5 :١997الحلّی، )

ا ره )هان! با تير مژگان اندرونم را زخم کردی، پس دلم را

 ها قصاص دارند(.کن که زخم
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ه شاعر در اين بيت تحت تأثير آيه قصاص قرار گرفته ک

فسَ أَ وََ تَبنا عَلَیهِم فیها » :فرمايندمیخداوند   وَ النّفسِ بِ نَّ النَّ

ذُ 
ُ
نفِ وَ الأذُنَ بِالأ

َ
نفَ بِالأ

َ
نِّ وَ بِالسِّ  نَّ السِّ نِ وَ العَینَ بالعَینِ وَالأ

ن مقرر )و در ]تورات[ بر آنا (4۵ ة:مائدال) «الجُرُوحَ قِ اصٌ...

 ينیچشم، و بکرديم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل 

بر در مقابل بينی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برا

 ارند(.ها نيز قصاص دباشد و زخمدندان می

، شاعر در جايی که از دوستان و عزيزان دور افتهاده اسهت

خواهد که سلام او را به دوستانش برسهاند و در از باد صبا می

 دانی از تهو درگويد اگهر نهااينجا نيز از قرآن مدد گرفته و می

 سلام پاسخ بده: مورد من سؤال پرسيد، او را با

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــابَ ی  بلّغــــــــــــــــــــی الأ ب

ـــــــــــــ ما ـــــــــــــی السَّ ـــــــــــــبا عَنّ ـــــــــــــحَ ال َّ  خی

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــکَ ال  وإذا  اطَبَ

ـــــــــــــ ما ـــــــــــــولی: حَ ـــــــــــــی قُ ـــــــــــــلُ ب  جاه
 (٤9: ١997)الحلی، 

يرت، )ای باد صبا سلام مرا به دوستانم برسان و اگر در مس

اسهخ او را بها سهلام پانسان جاهلی از تو در مورد مهن پرسهيد، 

 بده(.

سههوره فرقههان را  63شههاعر در بيههت دوم، بخشههی از آيههه   

 وَ »... فرماينهد:اقتباس نموده است؛ آنجا که خداوند متعال می

طبَهمُُ إذا خهاعبادُ الرحّمن الّهذينَ يمشهونَ عَلَهی الأرضِ هَونهاً وَ

هلانه اسخنی ج )و هنگامی که نادانان با«: الجاهلُونَ قالُوا سَلاماً

کنند، در پاسخ، سهخنی مسهالمت آميهز بهر آنان را خطاب می

هها آورند(. و از آنجا که شاعر تغييراتی در زمهان فعلزبان می

   ست.ابه وجود آورده، اين بينامتنيت نيز از نوع نفی متوازی 

ه بشايان ذکر است که شاعر در بسياری از اشعار خويش  

يم راهموسی، عيسی و اب داستان پيامبران مانند داستان حضرت

 عليهم السلام اشاره دارد. مانند:

تی فیها مآخبٌ لی  هذی عَ ای الَّ

 وَقَد أَهُشُّ بها طَوخا  عَلی غَنَمی
 (١83: ١997)الحلی، 

)اين عصای من است که با آن نيازهای خود را برآورده 

کنم و گاهی نيز به وسيله آن برای گوسفندام برگ می

 ريزم(.می

، گيری از قرآن کريمالدين حلیّ در اين بيت با بهرهصفی 

پردازد. ای از داستان زندگی حضرت موسی )ع( میگوشه

شود که چه چيزی در دست زمانی که از ايشان پرسيده می

 تَوَ َّ ُ أَ َ ايَ يَ عَ هِ قَالَ »، «وَ مَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوحَی» دارند:

ی ا)و  :«ْ رَیبُ أُ آَخِ ی غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَ عَلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَ 

موسی آنچه در دست راست توست چيست؟ موسی گفت: 

آن  ةکنم و به وسيلاين عصای من است که بر آن تکيه می

 ريزم و نيازهای ديگریبرای گوسفندانم برگ درختان را می

 و مانند بيت زير: نيز به آن دارم(.

 رَبَّهُ فَنَجا یناج ونُسُيُکَذلکَ 

 مُلتَقمِِ  مِّيَال یمِن بَطنِ نوُنٍ لهَُ فِ

 (267: ١997)الحلّی، 

)همچنين حضرت يونس )ع( با خدای خود به نجوا سخن 

ی هايرگفت، پس از شکم ماهی که او را در دريا بلعيده بود، 

 يافت(.

در اين بيت نيز شاعر از داستان حضرت يونس )ع( در 

 فرمايند:فته است. جايی که خداوند میسوره انبياء تأثير پذير

ا فََ نَّ أَنْ لَنْ نَقْدِخَ عَلَیْرِ فَنَادَی فِي » ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِب  وَ ذَا النُّ
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الِمِینَ  لُمَاتِ أَنْ لَا إِلَرَ إِلاَّ أَنَْ  حُبْحَانَكَ إِنِّي ُ نُْ  مِنَ ال َّ ، «ال ُّ

یْنَااُ مِنَ » «. الْغَمِّ وََ ذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِینَ  فَاحْتَجَبْنَا لَرُ وَ نَجَّ
)و ذوالنون را ياد کن آنگاه که خشمگين  (88-87 :نبیاءالا)

رفت و پنداشت که ما هرگز قدرتی بر او نداريم، تا در دل 

ها ندا در داد که معبودی جز تو نيست منزّهی تو، تاريکی

برآورده راستی که من از ستمکاران بودم. پس دعای او را 

کرديم و او را از اندوه رهانيديم و مومنان را چنين نجات 

  (دهيممی

 و مانند:

 ربَّهُ  سألُيَ وبُ يّأ یبکَِ اغتَد

 کَشفَ البَلاءِ فزَالتِ الأحَزانُ 

 (268: ١997)الحلی، 

)حضرت ايوب )ع( با توسل به تو از خدای خويش خواست 

ن اندوه از بياش از بين برود، پس حزن و تا کسالت و مريضی

 رفت(.

 اين بيت را شاعر در مدح پيامبر)ص( سروده است و به

 ا بهفرمايد که ايوب)ع( و داستان وی رپيامبر اعظم)ص( می

رُ أَنِّي مَسَّ »ياد آور:  وبَ إِذْ نَادَی خَبَّ رُّ انِيَ وَ أَیُّ أَخَْ مُ   وَأَنَْ  لضُّ

اِ مِینَ   :نبیاءالا)« ...ضُر   مِنْ  مَا بِرِ فَاحْتَجَبْنَا لَرُ فَکَشَفْنَا »، «الرَّ

ارش را ندا )و ايوب را ياد کن هنگامی که پروردگ (83-84

ترين به من آسيب رسيده است و تويی مهربان»داد که: 

و ابر  پس دعای او را اجابت نموديم و آسيب وارده« مهربانان

 را برطرف کرديم(.

 

 نتیجه

 راقی در دورهعاز شاعران برجسته و نامدار  الدين حلیصفی

انحطاط است که قرآن کريم به عنوان يک کتاب آسمانی 

گيری فرهنگ دينی در آثار مقدس بيشترين نقش را در شکل

ها، عهوی داشته است. در ديوان وی در بسياری از قصايد و قط

 شود. حجم و کاربرد فراوانشواهدی از آيات قرآن ديده می

ت. دهنده انس وی با قرآن اسقرآنی در آثار او نشان هایآيه

 نظير و اصطلاحات پرطنين قرآن الهامشاعر از تعبيرات بی

ه های زيبائی در اشعار خويش به نمايش گذاشتگرفته و جلوه

 است. با بررسی شعر وی به اين نتيجه رسيديم که تجلیّ

 تر وهای قرآن در اغراضی چون مدايح نبوی نمايانآيه

تر است و در ديگر اغراض چون رثا و غزل کمتر به پررنگ

های مختلف در خورد. اثرپذيری از قرآن به گونهچشم می

 است. اما استفاده تصرفّی از آياتاشعار وی قابل مشاهده 

ری يعنی بينامتنيت نفی متوازی )امتصاص( از بسامد بالات

ت امتنيينبنی برخوردار است. البته استفاده بدون تغيير آيات، يع

يز نفی جزئی )اجترار( نيز در شعر شاعر کم نيست. گاهی ن

آنکه  گيری از واژگان و ترکيبات قرآنی علاوه برشاعر با بهره

نی يروبشعر خويش را از لحاظ معنايی پربار نموده بر موسيقی 

 آن نيز افزوده است.
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 فهرست منابع 

 ،(، ق ١٤١5ترجمه محمدمهدی فولادوند، ) قرآن کريم

اريخ )دفتر مطالعات ت دار القرآن الکريمچاپ اول، تهران، 

 .ومعارف اسلامى(

 ،جو، يزدان پيام ترجمه ،بينامتنيت(، ١38٠گراهام، ) آلن

  نشرمرکز. تهران: چاپ اول،

 ( ،١967امينی، عبدالحسين ،)چاپ دوم. بيروت: ،الغدير 

 دارالکتاب العربی. 

 ( ،١٤١9باشا، عمرموسی ،)الأدب العربي، تاريخ

 ، چاپ دوم، دمشق: دارالفکر.العصرالمملوکي

 تحقيق: محمد ديوانتا(، الدين محمد، )بیبوصيری، شرف ،

 سيد کيلانی، مصر: دار الرشاد الحديث.

 ّعمرفاروق ، تحقيقديوان(، ١997الديّن، )الحلیّ، صفی :

 الطبّاع، چاپ اول، بيروت: دارالأرقم.

 ( ،١985الزيات، احمدحسن ،)چاپ تاريخ الأدب العربي ،

 بيست و نهم، بيروت: داراللاقافة.

 ( ،١378الفاخوری، حنّا ،)ترجمه تاريخ الأدب العربي ،

 عبدالمحمد آيتی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات توس.

 ( ،١996زيدان، جرجی ،)العربيۀ ۀتاريخ آداب اللغـ ،

 بيروت: دارالفکر.

 ،چاپ اول،النص كۀممل(، 2٠٠7محمد، ) سعدالله سالم ، 

  العالمی. الکتاب بيروت: دار

 چاپ الديّن الحليّصفيّتا(، سليم، محمود رزق، )بی ،

 دوّم، مصر: دارالمعارف.

 ( ،١997فروّخ، عمر ،)چاپ ششم، تاريخ الأدب العربي ،

 بيروت: دارالعلم للملايين.

 ،الکتاب. ددمشق: اتحا ،الغائبالنص (،2٠٠١محمّد، ) عزام  

  ،الديّن الحلّيشعر صفيّ(، ١959احمد جواد، )علوش ،

  بغداد: دارالمعارف.
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  صص، )9 پياپی) اول شمارۀ ،تمهف سال، ادبيات در قرآنی پژوهشهای وفصلنامة، د ارکوازی رضاخانغلام هایدر سروده ثيو حد ميقرآن کر یتجلّ(. ١٤٠١)  خضری، علی

١39- ١5٠. 

 
Doi:10.52547/koran.7.1.139 

 

  .150-139، 1401بهار و تابستان (، 10 )پياپياول ، شماره هفتمسال  

 

 

 

 

   مقاله پژوهشي
   

 ارکوازی رضاخانغلام هایدر سروده ثیو حد میقرآن کر یتجلّ
 

 1عليرضا شهرستاني، *1سيدآرمان حسيني آبباريكي
 .، ايرانزريتب، ایجانشهید مدنی آذرب دانشگاه ، دانشکده ادبيات و علوم انسانی،فارسیزبان و ادبيات دانشجوی دکتری  *1

 ، ايران.زتبري، یجانشهید مدنی آذربا دانشگاه ادبيات و علوم انسانی،، دانشکده فارسیزبان و ادبيات دانشجوی دکتری  2

 

   

 اطلاعات مقاله  چکیده

ين که اشعار ا چنان های شاعران کُرد قابل توجّه است؛ آنتأثير قرآن کريم و حديث در سروده

-ودهشاعران، سرشار از الهامات قرآني، احاديث قدسي و نبوی و نيز مفاهيم عميق عرفاني است. سر

سرشار از  -امي کُرد در قرن سيزدهم هجری قمریاز شاعران ن -رضاخان ارکوازیهایِ غلام

 نند برخيرکوازی ماالسّلام( و نيز مضامين پُربار عرفاني است. ا)عليهم تيباهلمفاهيم قرآني، حبّ 

لهي و ااز شاعران،  نخواسته که تنها با زيور آيات و احاديث اشعار خويش را بيارايد، بلكه کلام 

های سروده که ييجاآن ازمير او عجين شده است. ضالسّلام( با ذهن و سخنان گهربار ائمه )عليهم

، تواند حائز اهميت باشدمي های شيعي و عرفاني،يك مأخذ ارزنده در پژوهش عنوان بهشاعر، 

اعر و ش ۀدربار اختصار بهبنابراين در اين جستار سعي بر آن است تا به روش تحليل عقلاني محتوا 

ز تحقيق، تأثير قرآن و حديث در بخشي ا ۀزبان شعری او مطالبي ذکر شود، سپس ضمن بيان پيشين

 اقتباس، ترجمه و ازجملههای گوناگون های او بررسي شود. نتيجه اينكه شاعر به صورتسروده

 .تهای خود بهره برده اسسازی از آيات و احاديث تلميح به داستان پيامبران در سرودهبرآيند

 

 

 

 دريافت مقاله: 

١٠/٠3/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

٠3/٠9/١٤٠٠ 
 

 واژگان کليدی: 

رضاخان ارکوازی، غلام

شعر کُردی، قرآن، 

 حديث.

 2383-3963شاپای الکترونيکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.irkoranhttp:// 
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 . مقدمه1

 لهئبیان مس 1.1
در  یدر اواخر قرن دوازدهم هجر ارکوازی رضاخانغلام

چشم به  لام،ي، از توابع شهرستان ا«چوار»از  یجزو« سرچفته»

 ایدر خانواده یريعشا طيجهان گشوده است. شاعر در مح

و خط و سواد، قرائت قرآن  افتهينسبتاً مرفه و باسواد پرورش 

 گريو د پدرمعمول آن عصر را در نزد  یمواد درس ایو پاره

از سرودن  شپي هازادگاه خود آموخته است. سال یملاها

 ليا استري به رضاخان]از آثار شاعر[، غلام «نامهمناجات»

خان( ارتباط )= حسنیدستگاه وال و خود مشغول بوده و با دم

و  یوال یو همکار یدوست ،یپس از مدّت داشته است. کينزد

 خان،حسن. شودیو عناد مبدل م یشاعر به دشمن

 ديمق ريو او را با غل و زنج افکندیرضاخان را به زندان مغلام

کند. باور عامّه بر آن است که بر اثر توسل و الحاح و ابرام یم

یم شيپا و را از دست رهايزنج ت،يشاعر، کرامت شاه ولا

از  يی. شاعر پس از رهادهدیم اشيیو از زندان رها گسلد

. از او کندیوفات م زيو در غربت ن زدگريیزندان، به غربت م

بند که در زندان  چهار و ستي)ب «نامهمناجات»چون  یآثار

فرزند جوانش  ی)در رثا «اليباوه»سروده شده است(، 

منسوب  یغربت( و اشعار تغزل)=  «یويشعر خر»احمدخان(، 

 (32-2١: ١386 ،ی)ارکواز .مانده است یجا به او به

 یکرُد ،یلک هایشيدر مناطق غرب کشور، مردم به گو 

 شياز دو گو ختهيآم هایشيو گو یليف ،یکلهر ،یکرمانشاه

خاص مردم  شي)همچون گوی کرمانشاه یو کرُد یلک

 ة. تا چند دهپردازندی.( به تکلمّ م.بدره و. ،يیايصحنه، کُل

 به -کرُد شورانيگو شتريدر نزد ب اريمع یادب شيگو ش،يپ

بوده  یگوران شيگو -نيمناطق کرُدنش یجنوب ۀحوز ژهيو

است؛ پس چندان دور از ذهن نخواهد بود که شاعران لک، 

شعر سروده باشند. غلام شيگو نيو... به ا یليکلهر، ف

به  زيقاعده مستثنا نبوده است؛ او ن نياز ا زين ارکوازی رضاخان

 و یليامّا بسامد واژگان ف سروده،یشعر م یگوران شيگو

با  شتريب يیآشنا ی)برااست  رياو چشمگ هایدر سروده یکلهر

: 2، ج١389 ،یکيآببار ینيو حس یر.ک: امام یگوران شيگو

335- 3٤8) 

 یجمله عوامل رواج ادب و فرهنگ عرب از ديترد بدون

 یمحلّ ةمردمان غرب کشور که لهج ژهيو به -انيرانيا نيدر ب

قرآن از »بوده است.  ثيتوجهّ به قرآن و احاد -اندداشته

ها را و آن ديربایدل از همگان م ،یو هنر یبلاغ دگاهيد

 یبانو م ی. قرآن از معارف، معانسازدیزده مو بهت فتهيش

و  شهيو اند ندينشیها مچنان سرشار است که بر جان و دل

 (٤: ١385)راستگو،  «کندیم رابيعاطفه را س

سخن  اريشاعران مع یبرا وستهيپ ميقرآن کر که آنجا از

تا الفاظ،  انددهيکوشیآنان م نيبوده است، بنابرا غيو بل حيفص

به  شيخو یهارا در نوشته یو اشارات قرآن قيدقا م،يمفاه

با  یخاص یبستگکه انس و دل زيکار برند. شاعران کرُد ن

 یو معان نيپرُ از مضام شانيهااند، سرودهداشته یمعارف اسلام

 اتيشاعران است که آ نيا ةجمل از زين یاست. ارکواز یاله

است.  انينما یخوبو به ريگدر اشعارش چشم ثيو احاد

اند، از عرب ناآشنا بوده اتيّاز مردم که اغلب با ادب یبرخ

 ميشاعران کرُد، با مفاه گريو د یارکواز یهاسروده قيطر

 .اندگرفتهیوالا انس م یِمعان نيو با ا اندشدهیآشنا م یقرآن

  

 قیتحق ۀنیشیپ.1.2
در  ثيو احاد اتيآ یتجلّ زيو ن یقرآن ميمفاه ريمورد تأث در

صورت گرفته است،  يیهاغرب کشور پژوهش یاشعار محلّ

 یدر شعر ملاحقعل ثيقرآن و حد ريتأث»جمله: مقالات  از

قرآن  ريتأث» ؛ینورآباد يیو رضاقبادی  انياز مراد ،«پوشاهيس

قرآن و  ريتأث» ؛ینورآباد يیرضااز  ،«شانيبر شعر ملاپر

 یتجلّ» ؛یاصلان يی، از دارا«لرستان یبوم اتيبر ادب ثيحد

، از «آزادبخت ريمترکه یهادر سروده ثيو احاد اتيآ

( در دانشگاه ١39٠باد )کله شيکه در هما یکيآببار ینيحس

 یاند، امّا تاکنون اشعار غلامرضاخان ارکوازلرستان ارائه شده

امر  نيپرداختن به ا نينشده است، بنابرا یبررس دگاهيد نياز ا

 .رسدیبه نظر م یضرور

 

 یدر اشعار ارکواز ثیقرآن و حد یتجلّ .2
 ثيقرآن و حد تجلیّ رضاخان،غلام هایسروده جاییجا در

مشهود است؛ اکنون  یو اصطلاحات عرفان نيمضام زيو ن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
10

 ]
 

                         147 / 185

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-270-fa.html


 ١٤٠١، بهار و تابستان (9ۀ اول )پياپی  ، سال هفتم، شمارهای قرآنی در ادبياتپژوهش مةدوفصلنا حسینی آبباریکی و شهرستانی

 

 141 
 

 اتيآ یريکارگشاعر از لحاظ به هایاست سروده ستهيبا

 شود. ی( بررسالسّلامهمي)عل تيباهل ثياحاد زيو ن یقرآن

 1کل حال یعل

 کل حال یعل زليلا لم  اي

 هَمتاو زوال یب زليلا لم  اي

 بلند مال یدارا بيعیب ینايب اي

 (٤١: ١386 ،ی)ارکواز

’alā kol-e- hāĺ / yā lā lam yazaĺ  ’alā kol-e- 

hāĺ, 

yā lā lam yazaĺ  bē hamtāw zawāĺ / yā 

bīnāy bē ’ēb dārāy boĺand māĺ. 

 زياحوال و بر همه چ ةکه بر هم ديخداوند جاو ی: اترجمه

تو متصورّ  یبرا یريکه همتا و نظ يیخدا ی! ایاحاطه دار

بلندمرتبه  يیسرا يیو دارا یبيکه بدون ع يینايب یا ست؛ين

 !یهست

و نه ) (٤ :خلاصالإ) «کُفُواً أَحَد لهَُ وَ لَم یَکُن »: هَمتایب 

 (.اوست یمثل و همتا کسچيه

و ) (233)البقرة: « وَ اَعلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تعملونَ بَصیر  »: نايب 

 (.که خدا از کردار شما آگاه است ديبدان

 مخلوق سه پنج سه هزار یپنا اي

 آشکار یمخف ض،يمر بيطب
 (جا)همان

yā panāy maxĺūq se panj se hezār / tabīb-e- 

marīz maxfī āšekār. 

 یکه برا یعالم؛ و ا دگانِيپناه مخلوقان و آفر ی: اترجمه

امّا قدرت و  ،یاز چشمان پنهان که ني! با ایهست بيطب مارانيب

 است. داريتو پد هاینشانه

 درکیُ لاتُدرکُهُ الابصارُ و هو »آشکار: اشاره به  یمخف 
را  دگانيو او د ابدياو را در ن دگانيد) (103: )الأنعام «الابصار

 .(ابديدر

 رب سبع سما و لوح و قلم اي

 ميَخالق ارض سبعه تا وَ  اي
 (جا)همان

yā rabb-e- sabba’ samāw law qaĺam / yā 

xāĺeq-e- arz sabb’a tā wa yam. 

گانه هفت هایآسمان دگاريکه آفر یخداوند ی: اترجمه

را  اهايو در ميکه هفت اقل يیخدا یو ا یو لوح و قلم هست

 !یديآفر

به سبع شداد و سبع طباق  ی: به روشن رب سبع سما و...

رْضِ جَمِیعاً ثُمَّ »: اشاره شده است
َ
ذِي خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الْأ هُوَ الَّ

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیم   اسْتَوَى مَاءِ فَسَوَّ  «إِلَى السَّ

است، همه را  زميناوست آن کسى که آنچه در )( 29: ة)البقر 

براى شما آفريد؛ سپس به ]آفرينش[ آسمان پرداخت و هفت 

 (.آسمان را استوار کرد؛ و او به هر چيزى داناست

: نعامالأ) «خَلَقَ السموات و الارضِ  ىالحمدالله الذ»: زين و
 .(ديرا آفر نزمي و هاکه آسمان راستیخدا شيستا)( 1

 نيمُدرک ارحم راحم ديمر

 نيو قر همتایخالق مخلوق ب

 (جاهمان ،ی)ارکواز

morīd-e- modrek arham rāhemīn / xāĺeq -e- 

maxĺūq bē hamtāw qarīn. 

 نتريمهربان یا !ابندهيدر ای و کنندهاراده ی: اترجمه

 ! یديکه خلق را آفر یو همسر همتایخالق ب ای و هامهربان

« فاللهُ خیرُ حافظاً و هو ارحم راحمین»ارحم راحمین:  
نگهبان است و همو مهربان نيامّا خداوند بهتر)( 64)یوسف: 

 (.مهربانان است نتري

هُ کُفُوًا أَحَدُ »: اشاره به: همتایب   (4)الإخلاص: « وَلَم یَکُن لَّ
 (.اوست یمثل و همتا کسچيو نه ه)

 زليغافر لم زاليلا غفور

 بدل بی واحد الوجودواجب
 (جاهمان ،ی)ارکواز

qafūr lā yazāĺ qāfer lam yazaĺ / wājeb-ol-

wejūd wāhed bē badaĺ. 

اشاره داشته باشد  تواندیاست و م یقرآن ایغفور: گزاره

گناهان را  ةخدا هم) (53 :زمرال) «عاًيالذُّنُوبَ جَم غفرُيان اللهُ »به 

 (.ديبخشایم

غافرِ الذَّنبِ و »اشاره به  ن،يشيپ يهغافر: با همان مضمون آ

گناه  ۀآمرزند)( 3: غافرال) «الطول یالعقاب ذِ دِيقابل اِلتوبِ شد

 (.بخش نعمت فريسخت ک ريپذو توبه
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 نهار یچن ليل ريمد قادر

 روضات بهار ضيفضابخش ف

 (٤2: ١386 ،ی)ارکواز

qāder-e- modīr layl čanē nahār / fazā baxš-
e- fayz rawzāt-e- bahār. 

 یو ا یشب و روز هست کنندهکه اراده یقادر ی: اترجمه

 !ایدهيبخش ضيبهار ف هایکه به باغ یکس

شب را )( 26 :عمران)آل «رُيقَد یٍکُلَّ شَ یإنَّک عَلَ»قادر: 

: زيو ن ی(گردان ديو روز را در شب ناپد ینهان سازدر روز 

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِکُمْ أَوْ مِنْ »
تَحْتِ أَرْجُلِکُمْ أَوْ یَلْبِسَکُمْ شِیَعاً وَ یُذِیقَ بَعْضَکُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ 

هُمْ یَفْقَهُونَ  فُ الْْیَاتِ لَعَلَّ بگو او )( 65)الأنعام: « کَیْفَ نُصَرِّ

)فرستد(؛ نيزم اياز آسمان  يیناست که بر شما عذاب و بلاتوا

و )مخالفت( در افکند  یشما را به اختلاف کلمه، پراکندگ اي

 اتيگرفتار کند. بنگر چگونه ما آ یرا به عذاب بعض یو بعض

 یزيباشد که مردم چ م،يکنیم انيخود را به طرق مختلف ب

 (.بفهمند

 «.و النهار  ليمدبرّ الل اي»به  کندینخست اشاره م مصراع

 عالم علم عالمان دهر اي

 رسرو شاهان بخشحکوم تاج

 (جاهمان ،ی)ارکواز

yā ’ālem-e- ’elm ’ālemān-e- dahr / hokūm-

e- tājbaxš šāhān-e- sarwar. 

و به  یدانش دانشمندان روزگار هست هکه دانند یترجمه: ا

 .یادهيپادشاهان مقتدر و بزرگ تاج حکومت بخش

ما  علمَُيَو »و از جمله:  شمارییب اتيعالم علم: اشاره به آ

]خداوند[ به هر )( 29 :عمران)آل «الارضِ یالسّموات و ما ف یفِ

 .(است، آگاه است نزمي و هاآسمان در چهآن

( 8 :ني)الت «نَياللهُ بِأحَکمَِ الحاکِمِ سَ يأَلَ» ةيآ انگري: بحکوم

البته ؟ ستيعالم ن انيفرماحکم نيترخدا مقتدرتر و عادل ايآ)

 (.هست

 کرَدَن جادتيدو ملتّ ا هفتاو

 وَ سرّ کارت نَوَردنَ یکَس پَ

 (جاهمان ،ی)ارکواز

haftāw do mellat ījādet kardan / kas pē wa 

serr-e- kāret nawardan. 

 یکس ؛ایکرده جادي: تو هفتادودو ملّت و فرقه را اترجمه

 به اسرار و کار تو نبرده است. یپ

است که  امبريمعروف پ ثيدو ملّت: اشاره به حد و هفتاد

 و به هفتاد اتيدر ادب یول کند؛یسه فرقه  دلالت م و به هفتاد

جنگ »: دفرمايیکه حافظ ماست؛ چنان کرده دايدو شهرت پ

ره افسانه  قتيحق دنديدو ملتّ همه را عذر بنه/ چو ند و هفتاد

ثلثه و  یعل یستفرق بعد یان امت»: ديفرمایم امبري؛ پ«زدند

همانا )« النار یو اثنتان و سبعون ف ه،يفرقه، فرقه منها ناج نيسبع

سه فرقه پراکنده خواهند شد؛  و امّت من، پس از من به هفتاد

در دوزخ  گريد فرقه هفتاد و دو و رستگار هااز آن ایفرقه

 نيبهاءالد (36٠-359: 2، ج١363 ،یم)ق( .خواهند بود

حافظ در نظر به »: سدنويیحافظ م تيب حيدر توض یخرمشاه

بوده است،  «دو و هفتاد»افتراق امّت، قائل به  ايتفرقه  ثيحد

معتقد نبوده است و بر آن  هيبه فرقه ناج یعني «سه و هفتاد»نه 

 اي هافرقه گردي با نحل و ملل و هابوده است که همه فرقه

 دنياز تعصب و ند یمنازعه و جنگ و جدل ناش انياد گريد

کمتر از  یزينبرده، لذا به چ قتي. راه به حقنددار قتيحق

شده و در اطراف آن و معتقدات  یبلکه مجاز راض اي قت،يحق

در  (682: ١385 ،خرمشاهی)« .اندکرده يیسراخود افسانه

با عبارات گوناگون نقل  ثيحد نيا»گفت که  ديبا حيتوض

هفتاد و  اي ک،ي ايدو  و سه، هفتاد و هفتاد یشده و گاه به جا

 ( 679)همان:  «شده است ادياند 

به  تواندیکس نم چيدارد که ه نيمصراع دوم اشاره به ا

 بشناسد؛ هست، که چناناو را آن ايببرد و  یپ یذات خداوند

انَتَ کما  کَ يثناءً عَلَ یلااحُص» ثحدي به دارد اشاره پس

و تو  ميکه تو را ستا ستيتوان ن نيمرا ا)« نَفسکَِ یعل تَياَثنَ

  (2: ١3٤7)فروزانفر، ( .ایکه خود را ستوده ایگونههمان

 ارتي یاوري کيشر نيَکَس ن

 ندارو اطلاع ژَ کارت یکَس
 (جاهمان ،ی)ارکواز

kas neyan šarīk yawarī yāret / kasī nadārū 

etĺā’ ža kāret. 
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و  ستين کيرساندن تو، شر یاريکس در  چي: هترجمه

 ندارد. یاز کار تو اطلاع یکس زين

ذِي لَمْ »: نخست دلالت دارد بر مصراع هِ الَّ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّ
خِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیک  فِي الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ  یَتَّ

لِّ  رْهُ تَکْبِیراً الذُّ مخصوص  شيو بگو ستا)( 111)الإسراء: «  وَ کَبِّ

در ملکش برگرفته  یکيشرو نه  یخداست که نه هرگز فرزند

رسد که به دوست و  یو نه هرگز عزّت و اقتدار او را نقص

 نيتررا به بزرگ یذات اله وستهيشود و پ ازمندين یمددکار

 (.کن شياوصاف کمال ستا

وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا »کند به آیۀ مصراع دوم نیز اشاره مى
یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَ یَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلاَّ 

رْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَ لَا یَابِسٍ إِلاَّ 
َ
ة فِي ظُلُمَاتِ الْأ  فِي یَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّ

 یخزائن نزد خداست، کس ديو کل)( 59)الأنعام: « کِتَابٍ مُبِینٍ 

 استيو در یآنچه در خشک زيو ن ستيجز خدا بر آن آگاه ن

مگر آنکه او  فتدياز درخت ن یبرگ چيو ه داندیهمه را م

تر و  چيو ه نيزم یهایکيتار ريدانه در ز چيآگاهست و ه

( مي)و قرآن عظ نيکه در کتاب مب جز آن ستين یخشک

 .(مسطور است

قَصرَُتِ  یاِله»فرموده است:  زيامام سجاد )ع( ن حضرت

بجَِلالکَِ وَ عَجزَتَِ العُقُولُ  قُيليالاَلسنُُ عنَ بَلوُغِ ثَنائکَِ کمَا 

 یعَن اِدراکِ کُنهِ جمالکَِ وَ انحسرََتِ الابصارُ دُونَ النَّظرَ اِل

 لعَجزِمعَرفَتکَِ الاّ بِا یسُبحاتِ وجَهکَِ و لمَ تَجعَل لِلخلَقِ إلِ

 که گونهتو را آن کهناي از ها! زبانايخدا) «عَن معَرفَتِک

 بر کهنيکوتاهند و خردها از ا ند،يجلال توست بستا ستهشاي

جلوه برابر در هاناتوانند؛ و چشم ابند،يکنه جمال تو دست 

از  یو تو جز ناتوان گردند،یم رهيو ت رهيجمال تو خ های

ای( مردمان ننهاده یبراشناخت خود  یبرا یشناخت، راه

 (.2١9: ١377ن، الجناحيمفات ،ی)قم

 رازق اي رازق رزاق

 رزق،  رازق رزاق

 (٤3 :١386ارکوازی، )

rāzeq-e- razāq / yā rāzeq-e- rezq rāzeq-e- 

razāq. 

 نيو خداوند بهتر)( 11: ةجمعال)« و اللهُ خیرُ الرّزاقین»رازق:    

 (.است قيخلا دهندۀیروز

 لزيلم ینايب  ناميلا یح

 لبدیب یکتاي خواویو ب خوردیب

 (٤3 :١386ارکوازی، )

hayy-e- lā yanām bīnāy lam yazaĺ / bē 

xward-o- bē xāw yaktāy bē badaĺ. 

 یو ا رسدیکه تو را خواب فرا نم ای[ زندهی: ]اترجمه

که  یرينظیب یکتاي یا ست؛يمتصور ن تيبرا یکه زوال يینايب

 به کار برد! تيرا برا دنيصفات خوردن و خواب توانینم

ومُ لا تأخُذُهُ سِنَة  و لا »: ناميلا یح اللهُ لا إلا هو اَلحَىُّ اَلقَیُّ
است؛  ندهيزنده و پا ست،ين يیجز او خدا) (255: البقرة)« نَوم  

تا چه رسد که به خواب  رديهرگز او را کسالت خواب فرو نگ

 (.رود

 زليلا وميقاهرالعدو ق

 خَلَلیب یکتايخالق مخلوق 
 (٤3 :١386ارکوازی، )

qāher-ol- ’adū qayūm lā yazaĺ / xāĺeq-e- 

maxĺūq yaktāy bē xaĺaĺ. 

تو  ؛یهست ندهيدشمن، و سرمد و پا هشکنند : در همترجمه

 . یخللیب ایگانهيو  نندگانيآفر هننديآفر

 یشماریب هایهي: از صفات خداوند است که در آقاهر

 :غافرال) «لله الواحدِ القهاّر وم،يَلِمَنِ الملک الَ»آمده و از جمله: 
 یکتاياز آن خداوند  ست؟ياز آن ک یامروز پادشاه) (16

 .(قهرکننده است

 (102 :نعام)الأ «فاعبُدُوهُ ءٍ یخالق کُلّ شلا اله الا هوُ »: خالق
اوست، پس او  زيو هر چ نندهيو آفر ستين يیخدا چيجز او ه)

 (.ديکن شيرا ستا

 شمس و القمر یجَلا نوربخش

 مالک محشر الحاجاتیقاض

 (٤3 :١386ارکوازی، )

nūrbaxš-e- jaĺāy šams-e- walqamar / qāzī-
yol- hājāt mālek-e- mahšar. 

 ازها،ين هو ماه و برآورند دخورشي بخشفروغ یا: ترجمه

 محشر. یو صاحب و سرور در صحرا
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اللهُ نورُ السَّماواتِ وَ »است:  ليذ يهآ انگرينخست ب مصراع

 نيها و زمخدا نور )وجودبخش( آسمان)( 35 :)النور «الأرضِ

 .(است

 :حمدال) «نيالدّ وميمالکِ »اشاره دارد به  زيدوم ن مصراع

 (.صاحب روز پاداش بندگان است)او( )( ٤

 شماریعسرت ب رنيکب انيعص

 استغفار وتوبه  یربّنا اغفرل

 (٤٤ :١386ارکوازی، )

osyān kabīran ʼesrat bē šomār / 

rabbenaqferlī tawbāw esteqfār. 

و  اريکار من بس یو دشوار یو نافرمان یترجمه: سرکش

پروردگار مرا ببخش و توبه و استغفارم را  یبزرگ است؛ ا

 .ريبپذ

)ع( است که  ميحضرت ابراه ی: مراد دعایربّنا اغفرل

 «الحسابُ قوُمُي ومَي نَيو للمومن یو لوالد یربّنا اغفرل»فرمود: 

عدل و حساب به پا  زانيکه م یپروردگارا روز) (٤١ :مي)ابراه

 همن و هم نيتو در آن روز سخت بر من و والد شود،یم

 (.منان از کرم ببخشاؤم

 نيمب ینايب اينَمَندن  تقوّ

 نيمن الصابر حبُِ يُمن  اي

 (٤٤ :١386ارکوازی، )

qowat namandan yā bīnāy mobīn / yā men 

yohebo menalsāberīn. 

 یمن نمانده است ا یبرا یترجمه: قدرت صبر و صبور

را دوست  انيبايکه شک یو ا یو آشکارکننده هست ريکه بص

 .یدار

: عمران)آل «نيالصابر حبُِيُاللهُ »مصراع دوم اشاره دارد به 

 (.خداوند صابران را دوست دارد) (١٤6

 عبادنَ یرحمتت ملجا باب

 عباد گشادَن یلاتقنط نه رو
 (٤٤ :١386ارکوازی، )

bāb-e- ŕahmatet maljāy ebādan / lataqnat na 

ŕūy ebād gošādan . 

تو با  باشد؛می بندگانت پناهگاه تو رحمت ترجمه: آستانه

 یدر قتيدر حق د،ينباش ديناام یکه: از رحمت اله نيگفتن ا

 .ایبندگان گشاده یبر رو دياز ام

لاتقنطوا من رحمة الله اِنَّ اللهِ یغفرِ » ۀلاتقنط: اشاره به آی
حق(  ی)نامنتها هرگز از رحمت) (53: )الزمر« الذُنُوب جمیعا

گناهان شما را خواهد  هالبته خداوند هم د؛يمباش ديناام

 (.ديبخش

 یعادل ذوالجلالَن یپادشا

 یکُل حالَن یآگا ،یعالم
 (٤5 :١386 ،ی)ارکواز

pādešāy-e- ādeĺ zoĺjaĺāĺanī / āĺemī āgāy 

kwll-e- hāĺanī. 
عادل و صاحب شکوه  یترجمه: خداوندا تو پادشاه

 .یو آگاه یعلم دار زيو بر همه چ یهست

قدر است و جلال بدون تاء به  یذوالجلال: جلاله بزرگ

عظمت است و از صفات مخصوص خداوند  نيبالاتر یمعن

 جلال( لي: ذ١375 ،ی)قرش .او به کار نرفته است رياست و در غ

 دو مرتبه« ذوالاکرام»همراه با « ذوالجلال» ديدر قرآن مج

 آمده است. (28-27 :رحمنال)

ذات ) (همان) «وجهُ ربکَّ ذوالجلال و الاکرام یبقيو »

. (است که صاحب عظمت و اکرام است یپروردگارت ماندن

 سروده است: گريد یدر جا یغلامرضا ارکواز

 یرحمت عامَن ميتو ربّ رح

 یذوالجلال و الاکرامَن یدانا

 (٤7: ١386 ،ی)ارکواز

 to ŕabb-e- ŕahīm ŕahmat āmanī / dānāy 

zoĺjaĺāĺ walekrāmanī. 

هيبودن خداوند اشاره دارد که در آ «ميعل»کل حال: به  یآگا

(، 282 :از کلام الله آمده است؛ از جمله: )بقره شمارییب های

(، ١١5 :(، )توبه75 :(، )الانفال١٠6 :(، )الانعام١76 :)نساء

و ) (282 :)البقره «مٌيعل ءٍیواللهُ بکُِلِّ ش»( و...؛ 6٤-35 :)النور

 .(داناست زيبر همه چخدا 

إِنَّ رَبَّکَ هوَُ أَعْلمَُ بِمَنْ ضَلَّ عنَْ سَبِيلهِِ وَ هوَُ أَعْلمَُ »: زين و

]البته خدا داناتر است که از راه خدا  (7 :)القلم« بِالْمُهْتَدِينَ 

 [.اننديک افتگانيتيکه هدا داندیو بهتر م ستيگمراه ک

 رينظیب ینايفرد واحد ب اي

 ريقد ءٍیکل ش یقادر عل اي
 (٤6: ١386 ،ی)ارکواز
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yā fard-e- wāhed bīnāy bē nazīr / yā qader 

alā kol šeyen qadīr. 

و  ،یهست مانندیو ب نايو ب گانهيکه  یخداوند یترجمه: ا

 .يیتوانا زيکه بر همه چ یخداوند قادر یا

 زيو ن (١ :خلاصالا)بودن خداوند « احد»اول به  مصراع

 «ءیکمثلهِ ش سيلَ»بود ذات حق اشاره دارد: مثل و مانند یب

 (.ستين یزيهمانند او چ) (١١ ی:شورال)

آمده  ميصورت بارها در قرآن کر نيمصراع دوم به هم

همانا ) (١ :فاطرال) «رٌيقد ءیکُلّ ش یانَِّ اللهَ عل»است؛ از جمله: 

 (.قادر است زيخداوند بر همه چ

 التوب، غافر الخطا قابل اي

 لطف واهبُ الخطا فيلط اي

 (جاهمان ،ی)ارکواز

 ای و هادر گذرنده از لغزش رِپذيپوزش یترجمه: ا

 بخشنده. فيلط

غافرَ الذَّنبِ و قابلِ التَّوبِ » يهمصراع اوّل اشاره دارد به آ

که بخشنده گناه و  يیخدا) (3 :غافرال) «الطّولِیالعقابِ ذ دِ يشد

منتقم سخت )از بندگان ( و مانيبندگان )با ا هتوب هرنديپذ

 (.که صاحب رحمت و نعمت است يی( است؛ خدامانيایب

 سروده است: زين گريد يیدر جا شاعر

 حسابیب انيعص ل،ليعبد ذ من

 العقاب ديالتوب، شدتو قابل
 (٤7: ١386 ،ی)ارکواز

men abd-e- zalīl osyān bē hesāb / to qābel-

al-tawb šadīd-ol- eqāb. 

و گناه  انيعص شماریهستم که ب ليذل ایبندهترجمه: من 

که تنها بر بندگان  یهست یرپذيتوبه خداوند تو و امکرده

]حال که من هرچند گناهکارم، امّا  یرگيیسخت م مانتيایب

 [.دارم مانيبه تو ا

 نيربّ العالم

 نيرب العالم وميقادر ق

 نيمب ديذکرن نه کلام مج

 «نيانَّ الله مع الصابر» يهآ
 (٤9 :١386 ،ی)ارکواز

ŕabbeĺʼāĺāmīn/ qader-e- qayūm 

ŕabbeĺʼāĺāmīn, 

zekran na kaĺām majīd-e- mobīn / āyay 

ennallā ma al sāberīn. 

! در قرآن وميقادر ق یو ا انيپروردگار جهان یترجمه: ا

 ذکر شده است که خداوند با صابران است. ديمج

المفهرس، رب: بنابر شمارش المعجم نيرب العالم

: البقرة)چهل و دو بار در قرآن آمده است؛ از جمله:  نالعالمي
الحمد اللهِ »و...؛ برای نمونه: ( 54عراف: الأ (، )28: ةمائدال(، )131

را که پروردگار  یخدا شيستا)( 2: الفاتحة) «ربِّ العالمين

 (.هاستجهان دگارياست و آفر انيجهان

« اِنَّ الله مع الصابرین» يةاشاره دارد به آ زيمصراع دوم ن
 (.صابران است اورانيهمانا خداوند )( 153: ةبقر ال)

 القاب رسول امجد يهوَ آ

 اسمُهُ احمد یمن بعد یأتي

 (5٠ :١386 ،ی)ارکواز

wa āyay alqāb ŕasūĺ-e- amjad / yatī men 

badī esmahū ahmad. 

رسول بزرگوار  هایلقب هاکه در آن یاتيترجمه: و به آ

 یسيصفّ که در آن ع ۀشش از سور يهآمده است، مانند آ

 که نامش احمد است. دهدیبشارت م یامبري)ع( به آمدن پ

و اذ قالَ عیسى ابنُ مریمَ یا » ةيمصراع دوم اشاره دارد به آ
 ةاِسرائیلَ انّى رسولُ اللهِ الیکُم مُصَدقاً لِما بینَ یَدَى منَ التوریبنى

و ) (6 :صفّال) «بِرسولٍ یأتى من بعدى اسمُهُ اَحمَدو مبشراً 

گفت: من  لياسرائیبه بن ميپسر مر یسيکه ع یهنگام ادآوري

کتاب تورات  تيشما هستم و حقان یخدا به سو ولهمانا رس

یشما را مژده م زيو ن کنمیم قيرا که مقابل من است، تصد

من  ليکه نامش در انج یکه بعد از من رسول بزرگوار دهم

 (.دياياحمد است، ب

 فلاکا ۀريدا انيگوحيتسب وَ

 حَق معرفت و ما عرفناک

 (5١ :١386 ،ی)ارکواز

wa tasbīh gūyān dāyeray afĺāk / haq 

marefat wa mā arafnāk . 

و  ندستايمی را تو هاکه در آسمان ی: به فرشتگانترجمه

 ستهشاي که چنانعبارت که: تو را آن نيو به حق ا کنندیم ادي

 .ميتوست، نشناخت
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ما عَرَفناکَ حقَّ »معروف  ثياز حد یو ما عرفناک: بخش

( .ميبود، نشناخت ستهشاي که چنانخداوندا تو را آن) «معرفَتِک

 (275: ١387به نقل از خاتمی،  292، ص 66)بحار، ج 

 یعل داللهي یوَ زور بازو

 یانمّا ول رتَفسي ژَ فشرا

 (5١: ١386 ،ی)ارکواز

wa zūr-e- bāzūy yadollā alī / ašraf ža tafsīr 
ennamā valī . 

 ةيکه آ داللهي یعل یو زور بازو یترجمه: قسم به دلاور

 در شأنِ او آمده است.« و... کمُيانمّا ول» تيولا

خدا و  تيولا انگريب»است که  تيولا ةي: منظور آیاِنَّما ول

از مومنان است که در حال رکوع، زکات و  یرسول و برخ

 رکوع حال در که و چون طبق نقل متواتر، آن دهندیصدقه م

که در خواست کمک کرد، انگشتر خود  یرفقي به مسجد در

اتفاق  نيا)ع( بود و پس از  یعل نيرالمؤمنيام د،يرا بخش

خاصّ امامت و  اتينازل شد؛ از آ امبريبر پ هيآ نيخالصانه، ا

 يهآ لي: ذ١386 ،ی)محدث« .رودی)ع( به شمار م یعل تيولا

انّما ولیکُمُ اللهُ وَ رسولُهُ والذینِ »است:  نيچن هيمتن آ (تيولا
لاه و یؤتونَ الزّکاه وَ هُم راکِعُونَ   «آمنُوا، الذّینَ یقیمونَ الصَّ

شما خدا و رسول او و آن  اوريامر و  یّول)( 55: ةمائدال)

در حال  رانيداشته و به فق یخواهند بود که نماز به پا یمؤمنان

 (.دهندیرکوع، زکات م

 چوار دفتر یچوار کتاو، مفت یمنش

 رداوَ ليوک ،یمصطف یوص

 (52: ١386 ،ی)ارکواز

 monšī čwār ketāw moftī čwār daftar / wasī 
mostafā wakīl-e- dāwar. 

 زيچهار دفتر و ن ۀچهار دفتر، فتوادهند یترجمه: منش

 [.است یداور ]عل ليو وک یمصطف یوص

 :گريد يیدر جا

 برارا ليرسول سرخ یوص اي

 الا ذوالفقار فيس یلافت اي

 (68: ١386 ،ی)ارکواز
yā wasī ŕasūĺ sar xayl-e- abrār / yā lā fatā 

sayf elā zoĺfaqār. 

 یلافت ايابرار؛  ليسرخ یرسول و ا یوص یترجمه: ا

  الا ذوالفقار ]در شأن تو آمده است[. فيس

 :زين

 ريخم غد یحَق رو ةفيخل اي

 (7١: ١386 ،ی)ارکواز

yā xalīfay haq ŕūy xom-e- qadīr. 

 !خم ريبر حق در روز غد هفيخل یترجمه: ا

 ة)ع( و واقع یحضرت عل ینيمذکور اشاره به جانش اتياب

)ع( رقم  یعل یرا برا تي)ص( وصا امبريخم دارد. پ ريغد

إنَّ لِکُلَّ نَبِىًّ وصیّاً و وارِثاً و اِنَّ » :ديفرما یزده است، چنان که م
دارد  یو وارث یوص یامبريگمان هر پیب) «عَلیاً وصیى و وارثى

به  392: ٤2دمشق، ج  خي)تار (.است منو وارث  یوص ،یو عل

 (٤97: ١، ج ١386 ،یشهریر ینقل از محمّد

خم  ريالوداع، در روز غدة)ص( در حج امبريپ حضرت

 ی)ع( او را مولا طالبيبن اب یعل ۀمفصّل دربار ایضمن خطبه

« .مَن کنتُ مَولاهُ فهذا عَلىُّ مولاهُ »مردم دانست و فرمود: 
 (: ذیل مولى1386 )محدّثى،

)ع( در  یحضرت عل ینيدر مورد جانش زين شانيملّاپر

 خم سروده است: ريغد

 البشراحسن ريوَ خمِ غد

 رجهاز شتر کرَدش وَ منب

 گرت واتش بر ملَا یدَس عل

 «من کنت مولاه فهذا المولا»

 (26 :١362 شان،ي)ملّاپر

wa xom-e- qadīr ahsan-ol- bašar / jehāz-e- 

šotor kardeš wa manbar, 

das-e- ’alī gert wāteš barmaĺā / man konto 

mäwlā fahāz-al- mäwlā. 

 است، البشر)ص( که احسن امبريخم پ ريترجمه: در غد

)ع( را گرفت و  علی دست و داد قرار منبر را شتران جهاز

)ع(  یاو بودم، پس عل یآشکارا گفت: هرکس که من مولا

 اوست. یمولا

 رامَنیمخلوق ونَم ب یهمجموع

 شفامنَ ليکوثر م یساق اي
 (56: ١386 ،ی)ارکواز
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majmūey maxĺūq wanem bē ŕāman / yā 

sāqī kawsar mayl-e- šafāman. 

 رحمیمخلوقان نسبت به من نامهربان و ب ةترجمه: مجموع

 کوثر! یساق یمن به توست ا یخلاص ديهستند؛ ام

 و باز از اوست: 

 بريخ یژَ قاپ نيَن تردشوار

 کوثر یساق ايغوث الغالب  اي
 (69)همان: 

došwārter nīyan ža qāpī xaybar / yā qaws-

oĺ- qāĺeb yā sāqī kawsar. 

 بريمن از زندان[ دشوارتر از کندن در خ یترجمه: ]خلاص

 برس[. ادميکوثر ]به فر یساق یغوث الغالب و ا اي ست؟يکه ن

 یعل یبرا یژگيخدا پنج و امبريپ ،یثيکوثر: در حد یساق

کنار حوض کوثر و  ستادنيهم ا یکي)ع( برشمرده است، 

أمَّا الثالثِهًُ »است از امتّ که بشناسد:  ینمودن کسان رابيس

 ،ی)مجلس «.یمن عرََفَ من اُمَّت یسقي یعُقر حوض یفواقفٌِ عَل

 (2١9: 39ه.ق، ج  ١٤٠٤

 سمَا کرَد یحکم آفِتاو نه رو

 کرَد داا نماز ظهر برج واَ یچ

 شکاوا هينه مهد حلقوم ح یک

 چَرخناوه خوَر ژَ خورآوا؟ یک

 (57: ١386 ،ی)ارکواز

hokm-e- āfetāw na ŕūy samā kard /čī äw 

berj zor namāz adā kard? 

kī na mahd hoĺqūm hayah šekāwā / kī 
čarxenāwa xwar ža xwarāwā? 

)ع([ حکم بر آفتابِ آسمان کرد و آن  یترجمه: ]عل

 یظهرش، و او نمازش را ادا کرد. چه کس یبرگشت به جا

بود  یافت؟ چه کسرا شک «هيح» یبود که در گهواره، گلو

 برگرداند؟ گاهشکه آفتاب را از غروب

 نيرالمؤمنيام یمشهور و قطع لياز فضا یکيردّالشمس: 

به خاطر آن حضرت بازگشته  دي)ع( آن است که خورش

پس از وفات آن  گريبار د امبر،يبار در زمان پ کياست؛ 

نازل شد و در انتقال سخنان  امبريبر پ ليجبرئ یحضرت. وقت

بر  امبرياز حال رفت، سر پ امبريخداوند با او به نجوا نشست، پ

)ع(  یغروب کرد. عل دي)ع( بود تا آن که خورش یعل یزانو

 یبه حال عاد ینشسته و با اشاره نماز عصر را خواند. وقت

 امبر،يپ ةيرا به حضرت گفت. به توص هي)ع( قض یبرگشت، عل

برگردد تا بتواند نمازش را  ديدعا کرد تا خورش ريحضرت ام

و پس از  گشتبر ديبخواند حضرت دعاکرد، خورش ستادهيا

هم هنگام عبور  گريبار د کينماز امام، دوباره غروب کرد. 

 ليها و وسامشغول عبور دادن مرکب ارانشياز فرات که 

نتوانستند نماز عصر را با حضرت بخوانند، به  ایبودند، عدهّ

برگشت و آنان نماز عصر را با امام  ديحضرت، خورش یعاد

 ،ی)محدّث .شد پخشجا در همه هيخواندند و خبر آن قض

 رداّلشمس( لي: ذ١386

إنَّ اللهَ تبارَکَ و تعالى رَدَّ »حضرت على )ع( فرموده است: 
تِینِ و لم مسَ مَرَّ دٍ )ص( عَلَىَّ الشَّ هِ مُحَمَّ ها عَلى أحَدٍ من اُمَّ یَرُدَّ

را دو بار  ديخورش -که خجسته و والاست -]خداوند« غیرى

کس از اُمَّت  چيه یمن، برا یمن برگرداند و بجز برا یبرا

به نقل از  58٠)الخصال: [ .را برنگرداند ديشمحمّد )ص( خور

 (١١ -١٠: ١2همان، ج  ،یشهریر یمحمّد

 یجنّت نار و سقر ميقس

 یسر اوَ سر کي غمبرانيژَ پ

 اطهار یايانب یژَ مصطف ريغ

 کردگار یرازان مخف یخلوت
 (58: ١386 ،ی)ارکواز

qasīm-e- jannat nār-o- saqarī / ža 

payqambarān yak sar äw sarī, 

qayr ža mostafā anbīyāy athār / xaĺwatī 
ŕāzān maxfī āšekār. 

از حضرت  ريو غ یبهشت و دوزخ هست ميترجمه: تو قس

)ص( که همراز خلوت خداوند است، بر تمام  یمحمّد مصطف

 .یدار یبرتر امبرانيپ

)ع(  یمعروف حضرت عل های: از لقبقسیم الجنّة و النّار

ثيمورد حد نيبهشت و جهنم. در ا هکنندميتقس یعنياست؛ 

وصف، مشهور  نيوجود دارد و آن حضرت با ا یاريبس های

)ع( در  یعل تيمحبت و ولا ريآن، تأث یبوده است و معنا

 ليهمان: ذ ،یاست )محدثّ امتيشدن مردم در روز ق یبهشت

 الجنهّ و الناّر(. ميقس

 سروده است: زين گريد يیشاعر در جا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
10

 ]
 

                         154 / 185

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-270-fa.html


سینی آبباریکی و شهرستانیح ١٤٠١ابستان بهار و ت، (9  )پياپیۀ اول هفتم، شمارسال  ،های قرآني در ادبياتپژوهش دوفصلنامۀ  

 

148 
 

 و جنتّ ميجح ینماقسمت اي

 حمتر بوابانّا فتحنا ا

 (62)همان: 

yā qesmat nemāy jahīm-o- jannat / ennā 

fatahnā abvāb-e- ŕahmat. 

بهشت و دوزخ  اراختي صاحب و کنندهقسمت یترجمه: ا

تو نازل شده  هاییروزي]در باب پ« انّا فتحنا» يهکه آ یو ا

ما و دوستداران  یرحمت ]به رو یدرها هندياست[؛ تو گشا

 .یخود[ هست

 اوصاف یخلعت، لافت یهل ات

 مَصاف ةشجاعت معرک ريش

 (جا)همان

hal atā xaĺat lā fatā äwsāf / šēr-e- šojāat 

maʼrekay masāf. 

هل »خلعت  افتيکه از جانب خداوند به در یترجمه: ا

در وصف تو گفته شده  «یلافت»و عبارت  یمفتخر شد «یات

 .ینبرد هست دانيشجاع م رياست و ش

 یگريد هایقرآن است که نام 76 ۀ: مراد سوریهل ات

)ع(  یکه عل ینذر یدارد. در پ« ابرار»و « دهر»، «انسان»چون 

خود )امام حسن و  ماريدو فرزند ب یشفا یو فاطمه )س( برا

. رندي(( کردند تا سه روز روزه بگهماالسلّامي)عل نيامام حس

به در  ريو اس ميتيو  نيمسک ،یاپيروز پهنگام افطار در سه 

 نيکردند. ا ثاريافطار خود را به آنان ا شانيآنان آمد و ا هخان

از  ليآن دو بزرگوار و تجل ةاتفاق خالصان نيا یسوره در پ

، ١388 ،یرازير.ک: مکارم ش شتريب يیآشنا ی)برا .آنان نازل شد

هفت تا  اتيمتن آ (یهل ات لي: ذ١386 ،یمحدث زيو ن 3٤3: 25ج 

 خافونَ يَبِالنذرِ و  وفُونَيُ»دارد:  حيموضوع تصر نيبه ا کهنُه 

و  ناًيحُبهِّ مسک یالطَّعامَ عل طمعونَيُو  راًيکان شرَُّهُ مستط وماًي

منکمُ جزاءً و  دُي. انمِّا نُطعمُکمُ لِوجَهِ اللهِ لانرُراًيو اس ماًيتي

به عهد و نذر خود وفا  کويکه آنان بندگان ن) «لاشُکُوراً

اهل  ههم اشیکه شرّ و سخت یو از قهر خدا در روز کنندیم

و  ريخدا به فق یو هم بر دوست ترسندیو م ردگيمحشر را فرا 

 یرضا ی( ما فقط براندگويی)و م دهندیطعام م ريو اس ميتي

هم  یپاداش و سپاس چيو از شما ه مدهيیخدا به شما طعام م

 (.مطلبيینم

 چونیب یهَمتاینجات ذات ب وَ

 «نارُ کون ايقل » يهوَ حقَ آ

 (72 :١386 ،ی)ارکواز
wa nejāt-e- zāt bē hamtāy bē čūn / wa haq-

e- āyay qol yā naro kūn. 

و به  رت،ينظیهمتا و بیترجمه: خداوندا به حق ذات ب

تا بر  یکه آتش را بدان امر کرد« نارُ کون ايقل » يهحق آ

 سرد و سلامت شود. ميابراه

یاست که م اءيانب ۀسور 69 يةآنارُ کون: منظور  ايقل 

ما خطاب ) «مَيابراه یبرَداً و سلاماً عل ینارُ کُون ايقُلنا »: دفرماي

 .(سرد و سالم باش ميابراه یآتش برا یکه ا ميکرد

 

 جهی. نت3
 هاینظر گذشت، شاعر به صورت توجهّ به آنچه از با

و  اتياز آ سازیندياقتباس، ترجمه و برآجمله  گوناگون از

او  ن،يخود بهره برده است. علاوه بر ا هایدر سروده ثياحاد

به داستان  حيضمن مناجات به درگاه حضرت حق، تلم

حضرت  هاییکرامات و دلاور ژهيصورت و و به امبرانيپ

نظر دور نداشته است. بسامد استفاده از  )ع( را از یمولا عل

در  کهيی جاآن و از ريدر اشعار شاعر چشمگ ثيو احاد اتيآ

پاک او سرچشمه  ريها را سروده است، از ضمزندان آن

 دهيها دآن یريکارگدر به یدگيچيو پ دياند و تعقگرفته

بر شعر غلام ثيقرآن و حد ريتأث کهنيسخن ا اني. پاشودینم

 نيا هایسبب شده است تا امروزه سروده یارکواز رضاخان

 زبانزد خاص و عام مناطق غرب کشور باشد. ،یعيشاعر ش

 

 یادداشت
صورت هجايی سروده در زبان کُردی، در شعرهايی که به .١

 تساوی تنها و نبوده مدّنظر هجا بودن کوتاه يا بلند اند،شده

 مصراع که،اين ديگر ی. نکتهردگيمی قرار توجهّ مورد هاهجا

اع و در پنج هجا سروده مصر نيم صورتبه  مطلع، بيت اولّ

است که به  هايیمنظومه تمام مختص ويژگی، اين شود؛می

سروده شده -گويش ادبی معيار نزد کرُدان -گويش گورانی

 مصراع که است بوده اين بر رسم کرُد، شاعران نزد در. اند

و آن نيم  آوردندیم« نيم مصراع»مطلع را به شکل  تِبي اولِّ 
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 مصراع در عيناً تأکيد، جهت را به - قافيهو يا حداقل  -مصراع

 .کردندمی تکرار دوّم

 

 منابع
 .ميقرآن کر -

ترجمه و و  حيتصح ،واندي .(١386) رضاخانغلام ،یارکواز -

 : رامان.لاميچاپ دوم، ا ،يیشرح از ظاهر سارا

 شيگو». (١389) یکيآببار ینيآرمان حس ديّنصراله و س ،یامام -

، مجموعه «در نزد اقوام کرُد يادب اريمع شي: گويگوران

 ١6و  ١5) یکرُد اتيادب المللینيب شيهما نيمقالات نخست

کُردستان هایدانشگاه کُردستان: مرکز پژوهش .(١389 بهشتيارد

 .3٤7-335ص  ،شناسی

 ثياحاد يترجمه و تكمله و بررس .(١387احمد ) ،یخاتم -

تهران: دفتر ، چاپ دوم، فروزانفر الزمانعياستاد بد یمثنو

 .ینشر فرهنگ اسلام

 چاپ جلد، دو ،نامهحافظ .(١385) نالديبهاء ،یخرمشاه -

 .یو فرهنگ علمی انتشارات شرکت: تهران هفدهم،

در شعر  ثيقرآن و حد يتجلّ .(١385محمدّ ) ديّراستگو، س -

 چاپ چهارم، تهران: سمت. ،يفارس

تهران:  ،یمثنو ثياحاد .(١3٤7) الزمانعيفروزانفر، بد -

 .ريرکبيام

، چاپ هفتم، قاموس قرآن .(١375) اکبریعل ديّس ،یقرش -

 .هيتهران: دارالکتب الاسلام

البحار و مدينة سفينة .(1363قمى، حاج شیخ عباس ) -
 ، بى نا.الحكم و الآثار

با ترجمه و  ،الجنانحيمفات اتيکلّ .(١377) ـــــــــــــــــــــ -

 .هيمحمّدباقر کمره، تهران: اسلام حيتصح

 : موسسة، بیروتبحارالانوار .ه.ق( 1404) باقر مجلسى، محمّد -
 الوفاء.

چاپ سوم، قم: نشر  ،ريفرهنگ غد .(١386) جواد ،یمحدّث -

 معروف.

 ،نيالمؤمن ريام نامۀدانش .(١386) محمّد ،یشهریر یمحمّد -

 .ثيجلد، قم: دارالحد ١٤

محمدّ  ی، با همکارنمونه ريتفس .(١388) ناصر ،یرازيمکارم ش -

 .هيچاپ سوم، تهران: اسلام گران،يو د یانيرضا آشت

و اهتمام  حيبه تصح ،ملاپريشان وانيد .(١362) شانيملّا پر -

 رشنو. فروشیآباد: کتابخرم ،يیامرا یغضنفر ارياسفند

.
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   مقاله پژوهشي
   

 یروانیش یمیدر شعر نسقرآن کریم  یتجلّ
 

 3نرگس لرستاني 2پوریمسعود باوان، *1طيبه فدوی
 .ايران ، سنندج،دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سیفار اتیگروه زبان و ادب ارياستاد *1
 .ايران تبريز، ذربايجان،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آ ،یعرب اتیزبان و ادبدکترای آموختة دانش 2
 ، گرمسار، ايران.واحد گرمسار یدانشگاه آزاد اسلام یعرب اتیزبان و ادب یادکترآموختة دانش  3

 

   

 اطلاعات مقاله  چکیده

کس حسب  ست و هرهاانسان ۀسعادتمندان يزندگ ۀعلم، معرفت و برنام ۀسرچشم م،يقرآن کر

و در جهت مقبول  شيبه فراخور ذوق خو زي. شاعران نردگيياز آن بهره م شيخو یتوانمند

بان زبه  مکري قرآن ورود. اندبهره برده زاليمنبع لا نيدر کلام خود از ا شيشعر خو شتريساختن ب

را سهل  يشده و اسلوب شعر فارس یشعر نيدامنه مفردات و مضام شيآن و افزا یسبب غنا يفارس

يب -مکريبا قرآن ييآشنا ۀبه واسط -یموريشاعر دوره ت -يروانيش يميو ساده ساخته است. نس

 اتيآ نيع يگاه شيدر خلال اشعار خو یاست. و رفتهياز نصّ آن اثر پذ شيدر سخنان خو شك

 ۀدر پار يميگنجانده است. نس شياز آنها را در شعر خو يجزئ يکار گرفته و گاه هرا ب يقرآن

وده اشاره نم ايو زوال دن ديتوح امت،يمانند ق ينيد -يقرآن نيبه مضام شياز اشعار خو یگريد

از  یگريشده بخش د انيب مي(، که داستان آنها در قرآن کرالسلامهمي)علامبرانياست. اشاره به پ

وش رمقاله برآنند با استفاده از  نيدر ا سندگانيرا به خود اختصاص داده است. نو يمينس عاراش

 و هاداستان زيو ن مياز مفردات و عبارات قرآن کررا  يمينس یرپذيالهام ،يلتحلي -يفيتوص

 سازند. انينما کلام وحي یريکارگه در ب یو ييو توانا يقرآن هایتشخصي

 

 دريافت مقاله: 

٠١/٠5/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

25/٠9/١٤٠٠ 
 

 واژگان کليدی: 

 ،يشعر فارس م،يکرقرآن 

 يمينس ،یموريدوره ت

 .يروانيش

 2383-3963شاپای الکترونیکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.irkoranhttp:// 
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 . مقدمه1
مسلمانان جهان  ةهم ةقرآن کريم، کتاب دينی و اعتقادنام

از  هااين کتابِ حکمت و هدايت، نظر به تعالی انسان. است

را از خاك تا افلاك دارد و اساساً آمده است که آدمیزادگان 

حیوانی به اوج افلاك و سفرهای علوی  مغاك شهوات پست

کتابی که با گذشت بیش از هزار و . و آسمانی برساند

ها عجین شده و گويی با رگ چهارصد سال، با زندگی انسان

لذا خواندن، درك . و پوست و خون آنان در هم آمیخته است

ات مفاهیم و آموزش اين کتاب بزرگ به منزله زيستن و حی

از روزی که آيات وحیانی آن بر  .ما با قرآن است ۀدوبار

هدايت و  ةرسول گرامی اسلام)ص( نازل شده تا به امروز ماي

 ةانتهای اين گنجینرشد بشر واقع گرديده است و ابعاد بی

آسمانی برای هرکس، نسبت به فراخور حالش قابل 

ادبیّات در  (١3: ١388نیا تبريزی، )پاك. گیری بوده استبهره

پرتو قرآن کريم به زيباترين شکل ممکن تعالی يافته و اديبان 

و شاعران از ديرباز در آثار خويش به آيات قرآنی توجه 

از آنجا که قرآن کريم معیار  .اندها بهره بردهداشته و از آن

در نزد مسلمانان بوده است، شاعران و و بلاغت  فصاحت

تفاده از الفاظ سحرانگیز و معانی اند با اسنويسندگان کوشیده

والای آن، توانايی خود را در به کارگیری الفاظ و مضامین 

نشان داده و نیز با استشهاد به آن، تأثیر سخن خود را فزونی 

بخشند و در پناه قداست و حرمت کلام رباّنی، حلاوت 

های خود را صد چندان ساخته، آن را ارجمندتر و انديشه

به کارگیری و بازخوانی قرآن کريم در »ايند تر نمپذيرفتنی

متون شعری يعنی اعطای مصداق بودن به شعر و بالا بردن 

 جربوع،)« .ارزش آن به خاطر قداست و اعجاز قرآن کريم

های میراث اين کتاب ارزشمند يکی از سرچشمه (١3٤: 2٠٠2

بشری و يکی از منابعی است که مورد عنايت شاعران و تمدن 

توان گفت، کمتر گان  قرار گرفته و به جرأت میو نويسند

شاعر و اديب مسلمانی است که درآثار خويش به نحوی از 

 قرآن حکیم متأثر نباشد.

 

 تأثیر قرآن کریم در شعر فارسی 1.1
کريم، آثاری زلال قرآن ةايرانیان با اثرپذيری از سرچشم

الفاظ قرآنی اند. تجلیّ تعالیم و جاودانه در نظم و نثر آفريده

سوم، چندان آشکار نیست  ۀهای پارسی قبل از سددر سروده

و اثرپذيری سخنوران پارسی از قرآن و گیری بهره ةپیشین»

های حديث به آغاز پیدايی و پاگیری شعر فارسی يعنی نیمه

با گذشت زمان و  (7: ١376)راستگو، « .رسدسوم می ۀسد

بالندگی شعر فارسی و با آمدن شاعرانی که در قرآن و 

های قرآنی در شعر معارف اسلامی تبحرّ داشتند، آموزه

فارسی گسترش روز افزون يافت و به اوج خود رسید. دکتر 

استفاده از آيات قرآن در ضمن »گويد: باره میشمیسا در اين

آيد که به صور شمار میکلام، از بارزترين تغییرات سبکی به 

: ١382)شمیسا، « .مختلف، از اوايل قرن پنجم به بعد متداول شد

77) 

، اثرپذيری از های قديمی و در میان نقاد قديمدر کتاب

 گوناگونیبا اصطلاحات قرآن کريم و يا ديگر متون پیشین 

شده است مانند اقتباس که در نقد قديم وجود داشته  بیان

ت که کلام چیزی از قرآن يا حديث اقتباس آن اس» است

 آناثیر ابن يا تضمین که (323 :١98٠)حلبی،« .دربر داشته باشد

اين که شاعر يا اديب، شعر يا »: استرا اين گونه تعريف کرده

نثر خويش را با کلامی از ديگری به قصد کمک به تأکید 

 (2٠3 :١995 اثیر،)ابن« .معنای مورد نظر خويش به کار گیرد

آيد تلمیح نیز يکی ديگر از اين اصطلاحات به حساب می

تلمیح مصدر باب تفعیل به تقديم لام از لمح به معنی نظر »

کردن، عبارت است از آن که متکلم در کلام اشاره کند به 

خراسانی، )هاشمی« معروفی يا شعر مشهوری يا مثَلَ سائری ةقص

تلمیح آن است که به مناسبت کلام به »يا  (2٤5: 9، ج١372

دريافت  ةداستان يا آيه يا حديث يا شعری اشاره شود. لازم

معنی و زيبايی تلمیح، آشنايی قبلی با آن داستان يا مثل يا آيه 

در نقد معاصر نیز  (66: ١385کامیار، )وحیديان« .يا شعر است

بینامتنی،  اين گونه اثرپذيری تحت عناوينی مانند بینامتنیت،

 شود.ترامتنیت و... تبیین می
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 . دوره تیموری در ادب فارسی1.2
مهم در ادب قديم  ۀتیموری را آخرين دور ۀدکتر صفا، دور

های مهم ادب فارسی و تیموری يکی از دوره ۀدور»داند. می

مهم در ادب قديم است، اين  ۀبه سخن ديگر آخرين دور

خوبی  ۀها چندان دوردوره اگر چه از حیث ثبات پادشاهی

های مدعیان سلطنت در ممالیک وسیع نبود و کشاکش

های پادشاهان تیموری بسیار رخ داد، امّا از باب ارزش خدمت

-و شاهزادگان و امیران و رجال آن عهد، مسلماً يکی از دوره

حسین فريور در  (59: ١383)صفا، «.های بسیار پرثمر بوده است

ات اين دوره پرداخته است تاريخ خويش، به ذکر خصوصی

از قرن هفتم، زبان ترکی که در نثر فارسی مخصوصاً در »

تاريخ، نفوذ پیدا کرده بود در اين دوره به شعر نیز سرايت 

تر و کرد و در قرن نهم، نفوذ تصوف در شعر فارسی، کامل

تر شد و اغلب شعرای اين دوره صوفی مشرب بودند. عمیق

تاريخ، بیش  ۀيافت و سرودن ماد ساختن معما، رواج بیشتری

يکی از  (29٠: ١352)ر.ك فريور،« معمول شد.از پیش 

-های دوران تیموری، بسط و توسعه و پیشرفت فوقويژگی

 ها در اين دوره است.تصوّف و ازدياد خانقاه ۀالعاد

 

 . حیات و ممات عمادالدین نسیمی شیروانی1.3
مبارز و يکی از  ترين مردانعمادالدين نسیمی، يکی از بزرگ

های ادبی و فرهنگی و يکی از ترين شخصیتبرجسته

مشهورترين و جسورترين شاعران مشرق زمین است که تمام 

-خويش را صرف مبارزه در راه نجات مردم و رهايی ستم

الدين کشان از جور و ستم اربابان زور و زر نموده است. عماد

ای مذهبی دهق، در شهر تبريز، در خانوا7٤8نسیمی به سال

ای مايهچشم به جهان گشود. شعر وی شعری است با درون

های خاص. نسیمی از بینیعرفانی، با مضامینی زيبا و باريک

شاعران سبک عراقی است و بیشتر از سعدی و حافظ متأثر 

مربوط به دوران پختگی شعری « نسیمی»است. ظاهراً تخلص 

-یز تخلص مین« حسینی»و « هاشمی»شاعر است چرا که او 

مفید از وی به  شیخ (١2: ١369)ر. ك نسیمی،. کرده است

 -عنوان نسیمی شیرازی ياد نموده و اعلام کرده که در زرقان

: ١37١)شیخ مفید، .بر سر قبر او رفته است  -از توابع شیراز

65٠) 

را که هر دو « الديننسیم»عماد حنبلی لقب سخاوی و ابن

اند. نوان نام نسیمی متذکر شدهاند، به عحجر گرفتهاز ابن

سخن گفته « عمادالدين»ترين مأخذی که از لقب قديمی

الدين حسین العشاق کمالاست، کتاب مجالس

الشعرای ق( است.  لطیفی در تذکرۀ9٠8گازرگاهی)تألیف

داند. نسیم در نزديکی بغداد می ةخود، نسیمی را اهل ناحی

گروهی ديگر در گروهی آرامگاه او را در زرقان فارس و 

نسیمی  (23 -3١: ١372جلالی پندری، )ر.ك . دانندحلب می

اشعار وی لبريز از »شیروانی، يکی از شاعران فرقه حروفیّه و 

 (3١)همان: « .عقايد حروفیّه است

علما، شیوخ »توان گفت که در مورد مرگ وی کوتاه می

و قضات حلب نسیمی را به گمراه کردن برخی اشخاص نادان 

انداختن آنها به راه کفر و زندقه متهم ساخته، سلطان مؤيد، و 

حاکم حلب را به کشتن او ترغیب کردند. سلطان دستور داد 

(. 53: ١389فرد، )غفاری« تا پوست نسیمی را زنده زنده بکنند

در محل پوست کندن، خون »در مورد مرگ وی آمده است 

است که بسیار از او رفته، رنگش زرد شد. گفتند که چون 

ام از مطلع ای؟ گفت: من آفتاب سپهر عاشقیرنگ زرد کرده

شود، و عشق طالع شده، آفتاب در محلّ غروب زرد می

 البداهه سرود:گويند نسیمی فی

 آن دم که اهل موکل مرد شود

 سرد شود یآهم چون دم سحرگه

 ستین یزچی آن از ترکه پردل دیخورش

 شود در وقت فرو شدن رخش زرد
 (35: ١357)باغبان، 

آذری زبان، درباره شخصیت و  ۀحمید آراسلی، نويسند

گويند نسیمی را »کند دلاوری نسیمی اين چنین روايت می

 البداهه سرود:ايمانی گران آمد و فیاين ريا و بی

 انگشت، زحق رو گردان کي میزاهد از ب

 ستیزعاشق، بنگر باکم ن رندیپوست گ

و در حالی که بر دشمنان خود پیروزی و به اين ترتیب، مردانه 

)آراسلی، « .رودمعنوی حاصل کرده بود به استقبال مرگ می

١973 :26) 
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 . فرقه حروفيّه و نسيمي1.4

حروفیهّ را يک نهضت شیعه دانسته که در  ةالله صفا فرقذبیح

حروفیهّ ( 69: ٤، ج١383)صفا، ر کرده است. تصوّف ظهو ةلفاف

تأويل را از  ۀمحور بود که شیوهای تأويليکی از فرقه

باطن تأويل و اهلاسماعیلیه آموخته بودند و خود را اهل

مغول شکل گرفت، آنان  ةنامیدند. اين فرقه پس از حملمی

اعتقاد داشتند که خداوند در جسم رهبر آنان حلول نموده 

های پیش از ظهور اعتقاد به تقدس حروف در زمان»است 

کردند که واج داشته، اينان تصور میالله استرآبادی رفضل

خداوند خورشید و ماه را از چشمان خود آفريده است، و 

ادعا داشتند که روح خداوند در پیشوای آنان حلول کرده 

الله نعیمی که برخی او فضل (١٤: ١372پندری، )جلالی« .است

اند، حتی برخی معتقدند را استرآبادی و برخی تبريزی دانسته

بانی و ( ١69: ١379)میرجعفری، الاصل است مشهدیکه او 

پنداشت که مانند آدم الله میمؤسس فرقه حروفیّه است. فضل

 -آرمان شیعی ةخداست و هم ة)ص( خلیف و عیسی و محمد

نجات عالم از راه خون در وی جمع آمده و  ۀعرفانی دربار

و ا (١7٠)همان: ولیاء و پیغمبر است. الأبنابراين مهدی و ختم

کرد که مبانی باطنی و حقیقی حروف و کلمات قرآن ادعا می

داستان نجات و  ةآخرين مرحل -بر او ظاهر شده و الوهیت

با ظهور او  -شودهدايت بشر که پیوسته تجديد و تکرير می

گذشته عبارتند از نبوت و  ةآغاز گشته است )دو مرحل

را الهی پنداشتند و آثارش ولايت(. پیروان فضل او را خدا می

ها و باورهای آموزه (١٤: ١372پندری، )جلالی .شمردند

الله موفق های گوناگون بود. فضلای از انديشهحروفیّه، آمیزه

شد از آراء و افکار مسیحیت، يهود و اسلام و به ويژه مذهب 

 شیعه و تصوف، آيین جديدی به وجود آورد. 

دينی را به  او با استفاده از علم حروف، تمام امور و احکام

حرف فارسی ارجاع داد و معتقد بود  32حرف عربی و  28

که چون خدا محسوس نیست و جز از راه کلمه و لفظ قابل 

شناخت، لفظ و کلمه است. سخن،  ةشناخت نیست لذا پاي

مرکب از حروف است و لذا اصل و لبُ سخن، حرف است. 

از سوی ديگر لفظ مقدم بر معنی است و تصور لفظ بدون 

عمادالدين  (١7٠: ١379)میرجعفری، قدور نیست. عنی مم

را  فضل ةنام الله، جاويدانالله و وصینسیمی، ملقب به خلیفة

ترين و دلیرترين به نظم کشید. او پرآوازه 8٠١در سال 

جانشین فضل بود که سری پرشور داشت و شاعری سخنور به 

سیمی طبیعی است که ن (52: ١389فرد، )غفاری .رفتشمار می

شیروانی که بدين طريق با کلمات و معانی قرآن کريم ارتباط 

داشته است، از کلام الهی متأثر شده و آن را در شعر خويش 

 به کار گیرد.

 

 . دیوان نسیمی شیروانی1.5
، فارسی و عربی شعر سروده و در هر نسیمی به سه زبان ترکی

ترکی  های فارسی وسه زبان مذکور دارای ديوان است. ديوان

م به هنگام برگزاری جشن ششصدمین سال ١973وی در سال 

تولد وی در شهر باکو چاپ گرديده اما ديوان عربی وی 

هنوز بدست نیامده است. نسیمی در آثارش، بیش از همه به 

ای و حافظ نظر داشته است. آثار نظامی، اوحدالدين مراغه

يوان م د١926مرحوم سلمان ممتاز برای اولین بار در سال 

ترکی( نسیمی را در باکو چاپ و منتشر  -ملمع )فارسی

 (٤7٤: ١386؛ حقیقت،7-١9: ١363)ر.ك نسیمی،  ساخت

 

 . پیشینه پژوهش1.6
کريم در شعر فارسی و فرقه تاکنون در مورد تأثیر قرآن

ای صورت گرفته های ارزندهحروفیّه مطالعات و پژوهش

گیرد. در میاست که ذکر آنها صفحات متعددی را در بر 

های زير به رشته مورد عمادالدين نسیمی نیز تاکنون پژوهش

تحرير درآمده است؛ ديوان شاعر به کوشش سیدعلی صالحی 

توسط چاپخانه ديبا و بار « ققنوس در شب خاکستر»با عنوان 

ديگر با کوشش پرويز عباسی داکانی در انتشارات برگ به 

زندگی » ة( در مقال١383) زيور طبع آراسته گشته است. زينی

ماه ادبیات و فلسفة بهمن در کتاب « و اشعار عمادالدين نسیمی

، در قالب صفحاتی اندك به بررسی زندگی و اشعار اين ماه

آبادی و شاعر بزرگ اما گمنام اشاره نموده است. تدين نجف

گاه قرآن در چهره انسان، تجلی» ( در مقالة١39٠) رمضانی

به اعتقادات نسیمی در مورد اين  ؛«مینزد سید عمادالدين نسی

کامل خدا و خلیفه وی در زمین است،  ةکه انسان نمون

 ( در مقالة١392عبادی)پرداخته است. رمضانی، محمدزاده و 
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، ضمن آوردن «انسان از ديدگاه سید عمادالدين نسیمی»

هايی در قالب عناوين: اسم اعظم، عالم صغیر، گنج نمونه

اند. شناسی نسیمی پرداختههای انسانانديشهمخفی و... به تبیین 

اما تاکنون پژوهشی که به بررسی تأثیر قرآن کريم در ديوان 

اين شاعر بپردازد، مشاهده نشده است. پژوهش حاضر بر آن 

تحلیلی و تاريخی، اين ديوان را  -است با  روش توصیفی

مورد کنکاش قرار داده و ابیاتی را که مزين به عبارات، 

باشد، مورد بررسی قرار های والای قرآنی میم و داستانمفاهی

 دهد.

 

 . سؤال پژوهش1.7
نسیمی شیروانی تا چه میزان از قرآن کريم متأثر شده  -١

 است؟

 اين اثرپذيری چگونه است؟ ةشیوه و گون -2

 

 تأثیر قرآن کریم در دیوان نسیمی شیروانی -2
سه بخش بندی پژوهش به نويسندگان اين پژوهش با تقسیم

های اثرپذيری لفظی، اثرپذيری مضمون و فراخوانی شخصیت

اند تجلیّ کلام الهی را در ديوان نسیمی قرآنی سعی نموده

 نمايان سازند.

 

 . اثرپذیری لفظی از قرآن کریم2.1
ها از شود که شاعر در آندر اين بخش، به ابیاتی اشاره می

ها را در شعر والای قرآنی اثر پذيرفته و آن واژگان و عبارات

الفاظ ماده اولیه است که هر »خويش به کار گرفته است. 

تواند با آن تصور خويشتن را از هستی ارائه کند؛ اديبی می

هنرمندان  ةدرست مانند رنگ در نقاشی که در اختیار هم

 )مرتاض،« .است تا با زبردستی تابلوی زيبای خود را بیافرينند

نسیمی شیروانی نیز که بسیار تحت تأثیر قرآن  (١3: ١99١

کريم قرار داشته، بعضی از الفاظ قرآنی را در آثار خود 

آورده و در حقیقت بعضی از الفاظ شعر خويش را از قرآن 

 کريم تقلید کرده است.

نسیمی در يکی از غزلیات خود به بیان عقايد خويش 

خدا را شاهد گرفته است توحید پرداخته و در پايان،  ۀدربار

کند و در آن از آيه زير بهره که نسیمی)شاعر(، حق را بیان می

 (29: )یونس« فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا»گرفته است 

 یمیکرد نس انیره حق که ب نستيا

 والله شهیدا کفی بالله شهیدا

 (35: ١363)نسیمی،

شاعر به وضوح اصطلاحات و واژگان قرآنی را بدون 

 ةدر شعر خويش بیان کرده است؛ وی با استفاده از آيتغییر 

الم »قرآن، دو تصوير زيبا به کار برده؛ اول اين که شرح 

اناّ »فقط نسیمی از رخ يار است و ديگر اين که آيه « نشرح

کند و به تعبیر با مراجعه به رخ زيبای يار فتح باب می« فتحنا

قلب و فتح زيباتر؛ ديدن رخ يار باعث گشودگی و انشراح 

گیری از جناس بین دو کلمه شود. شاعر با بهرهها میباب

 بر زيبايی شعر خويش دو چندان افزوده است:« شرح و نشرح»

 از رخت یمینشرح نسشرح الم کندیم

 بابفتحرخت انّافتحنا از توشد اينای

 (37: ١363)نسیمی، 

حْ لکََ أَلمَْ نَشرَْ»اند که اين واژگان در آيات زير بیان شده

 (١الفتح: )« مُّبِیناً إِنَّا فَتَحْناَ لکََ فَتْحاً»و  (١نشراح: الا)« صَدْرَكَ

بار ديگر شاعر انس و الفت خويش با  قرآن کريم را 

نمايان ساخته و در تصويری زيبا، روی محبوب را به مصحف 

)قرآن( تشبیه کرده است که سبب گشايش فال شانس و اقبال 

وَأخُْرَى »که برگرفته از اين آيه است: بر روی شاعر گشته 

 (١3)صف:  «تُحِبُّونهََا نَصرٌْ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قرَِيبٌ وَ بشَِّرِ الْمُؤْمِنِینَ

 بیحب یروبخت از مصحفگشودم فالچون

 آيت نصر من الله آمد و فتح قريب

 (٤٠: ١363)نسیمی،

کند چون خداوند فرموده است که نسیمی عنوان می

پس بايد باکو را ترك کند و «. همانا زمین من گسترده است»

عنکبوت  ۀسور به جای ديگری برود. او اين موضوع را از

يَا عِبَادیَِ الَّذيِنَ آمَنوُا إنَِّ أرَضْیِ واَسعَِةٌ »اقتباس نموده است. 

 (56عنکبوت: ال) «فَإِيَّایَ فَاعْبُدُونِ

 واسعه یچون خدا فرمود انّ ارض یمینسیا

 خطه باکو بجا بگذار کین جای تو نیست
 (62: ١363)نسیمی، 
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نسیمی زلف محبوب را جايگاه جان و دل دانسته و معتقد 

در تبیین آن نازل شده است؛ بیت متأثر « رب انزلنی» ةاست آي

بَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ » باشد:از اين آيه می بِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًً مُّ وَ قُل رَّ
 (29مؤمنون: ال)« الْمُنزِلِينَ 

 مطلع انوار زلفت مسکن جان و دلست

 آن مبارك منزلست انیب یرب انزلن
 (75: ١363)نسیمی،

نامیده « سلسبیل»ای را که خداوند در بهشت وی چشمه

در بیت، بخشی از داند ای از دهان محبوبش میاست، قطره

: )انسان «عَیْناً فِیهَا تُسَمَّى سَلْسَبِیلًا»قرآنی را ذکر نموده است  ةآي
١8) 

 کان در بهشت ایبود از دهانت چشمه ایقطره

 حق تعالی خواندش عینا تسمی سلسبیل
 (2٠2: ١363)نسیمی،

انگیز قرآنی به زيبايی بهره جسته، او نسیمی از واژگان دل

إِنَّا سَنُلْقیِ »دو آيه از قرآن، متأثر شده است در بیت زير از

وَأخَرْجََتِ الْأَرضُْ »و  (5مزمل: ال)« عَلَیکَْ قَوْلاً ثَقِیلًا

 (2زلزال: ال)«أَثْقَالَهَا

 نطق تو بود اثقالها ۀارض حق را سور

 انا سنلقی بود از آن قولا ثقیلا ۀوعد
 (2٠2: ١363)نسیمی ، 

در بیت ديگری نسیمی اوصافی را که در قرآن کريم در  

وصف حوريان بهشتی آمده است، متعلق به يار و محبوب 

فِیهنَِّ قَاصرَِاتُ »خويش دانسته که برگرفته از آيات زير است: 

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِی * الطَّرْفِ لمَْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبلْهَمُْ وَلاَ جَانٌّ

 (37و  56لرحمن: )ا «الْخِیَامِ

 حسن تست انیب  طمثيقاصرات الطرف لم 

 خود را گفت مقصورست ايزدفی الخیاموانک

 (229: ١363)نسیمی،

 

 . اثرپذیری معنوی از قرآن کریم2.2
در اين قسمت به مضامین والای قرآنی و اسلامی اشاره شده 

ها را بیان نموده است. شاعر که نسیمی در ديوان خويش آن

مفاهیم را از متن غايب گرفته و آن را در قالب شعر معانی و 

 خويش به کار گرفته است.

 و رو دارداست که هر انسانی پیش ترين روزیقیامت مهم

 ؛واجب است که انسان خود را برای چنین روزی مهیا سازد

چرا که بايد در دادگاه عدل الهی پاسخگوی اعمال و رفتار 

روز قیامت در قرآن آمده  ۀخويش باشد. آيات فراوانی دربار

یمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي » :است مانند ذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالِْْ وَ قَالَ الَّ
كُمْ كُنتُمْ  هِ إِلَى یَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّ كِتَابِ اللَّ

 (56)روم:  «لًَتَعْلَمُونَ 
و مدعی است که  نسیمی نیز به چنین روزی اعتقاد داشته

 سیاه وی است: ة، تنها نامزلف محبوب در روز حشر

 دمیسپ یزدم به زلف تو دست و رو

 ندارم اهیسةنام نيکه روزحشر جز ا
 (2١8: ١363)نسیمی، 

-شاعر در بیت ديگری نیز از روز حشر سخن به میان 

 آورده است:

 زیصد فتنه و شور شر انگ

 روز محشر انداز ۀآواز
 (36١)همان: 

از جمله مسائل مرتبط با عالم غیب، مسأله قضا و قدر 

های متمادی توسط فلاسفه و است. اين مسأله طی قرن

متکلمین اسلامی مورد تحقیق و پژوهش واقع شده امّا شعر و 

-ادب، مجال وارد شدن به اين گونه اختلاف نیست و فقط می

توان گفت که شاعران در اين قضیه به روح قرآن نزديک 

دانند. قرآن کريم در مبدأ اصلی اين قضیه را قرآن می شده و

(. ٤9قمر: «)إِنَّا کُلَّ شیَْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ»فرمايد: اين خصوص می

خداوند سبحان برای اين عالم قوانین و سنن خود را مقدر 

نموده چنان که برای حیات انسانی نیز سنتی مقدر نموده و 

 استوار ساخته است. قضا و تقدير را بر همین مبنا

نسیمی شیروانی اعتقاد خود را به اين مسأله در شعر 

های خويش متجلی ساخته است؛ وی در اين بیت از آرايه

 بايی بهره برده است:تکرار و اشتقاق به زي

 هر قضا یقدر قضا چه داند قاض

 اوستقدر و قضایدلی که قابلآهن
 (92: ١363)نسیمی،

کند که مکتوب اشاره می وی در بیت ديگری به قضای

توسط منشی تقدير بنا نهاده شده است. در اين بیت نسیمی، 
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داند که هرکس به زيبايی معشوق را نوعی تقدير الهی می

 کند:نوعی آن را بیان می

 نوشت ريتقد یآنچه بر لوح قضا منش

 خوانندیم نیو جب نیرخ و وجهعاشقانت

 (١66 )همان:

اصول دين مبین اسلام است که ترين اصل از توحید مهم

در فرهنگ و روايات دينی و قرآنی از جايگاه بسیار برجسته و 

ممتازی برخوردار است. توحید يعنی اعتقاد به اين که 

خداوند، تنها و يگانه است و هیچ شبیه و نظیری ندارد. 

وحدانیت خداوند هم چون وجودش بر هر فطرت پاك و 

ان و دلیل ندارد. نسیمی نیز سالم ثابت است و نیازی به بره

اين موضوع را در شعر خويش منعکس نموده است و بخوبی

خواهد که شرك و اعتقاد به غیر خدا را به کناری از انسان می

بگذارد تا والا مرتبه گردد. نسیمی در اين بیت لااله إلا الله 

-گويد که رمز توحید است. بیت به دو بخش تقسیم میمی

-سلبی است يعنی خدايان ديگر را نفی میشود که بخش اول 

ط الله بايد کند و بخش دوم ايجابی است و معتقد است که فق

 مورد توجه قرار گیرد:

 شو کتايشرکست از آن بگذر موحدباش و  يیدو

 الله را بلا بگذار والا شووجود ماسوی

 (28٠: ١363)نسیمی،

نور وی ذات الهی را از ازل تا ابد يکی دانسته و روح را 

 :داندخدا و عقل را پیغمبر و راهنمای انسان می

 ذات حق اول يکی بوده است و آخر هم يکیست

 روح تو نور خدا و عقل تو پیغمبر است

 (368)همان:

توحید در کتاب الهی موجود است  ۀآيات فراوانی دربار

 (١خلاص:  الإ) «قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ»

قرآن کريم در قالب دنیا از جمله مفاهیم عقلی است که 

بخشی به توصیف و تصويرسازی و با استفاده از صنعت جان

واقعی آن پرداخته و آن را در نقش انسان  ۀماهیتّ و چهر

شدن و غرق شدن در فريبکاری ترسیم نموده که دل بسته 

های آن موجب فريب خوردن و غافل ها و کامجويیلذت

در (. نسیمی35ه:  و جاثی 5گردد)ر. ك فاطر:  شدن انسان می

شعر خويش اين عقیده را منعکس نموده و معتقد است که 

فريبد و از وی خواسته است زينت و زيور دنیا، انسان را می

که به آن دل نبندد چرا که فريبنده است؛ وی ابتدا در 

ای تشبیه کرده و سپس توصیه تصويری دهر را به پیر عجوزه

 د:کند که از اين عجوزه دوری کننمی

 فريبد مرد رازال دهر از زيب و زينت می

 زالی کو غراستآن پیره ۀدل منه بر شیو
 (369: ١363)نسیمی،

مَا »فرماید: خداوند در این باره مى كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّ
ارِ وَأُدْخِلَ  وْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّ ةَ فَقَدْ تُوَفَّ الْجَنَّ

نْيَا إِلًَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ   (185عمران:  )آل «فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّ
 

 های قرآنی. فراخوانی شخصیت2.3
های قرآنی در در اين قسمت سعی شده است که به داستان

شعر نسیمی اشاره شود که بیشتر پیرامون زندگی و سرنوشت 

و اندکی از داستان )با توجه  پیامبران)ع( و معجزات آنان است

 . به آيات قرآنی( با هدف يادآوری، ذکر گردد

از مظاهر اثرپذيری از قرآن کريم در آثار شاعران و 

های قرآنی است. شخصیت اديبان، فراخوانی شخصیت

پیامبرانی مانند: آدم، يوسف، نوح، ايوب، موسی)علیهم 

و قابیل)ر. السلام( و پیامبر اکرم)ص( و... و شخصیت هابیل 

( که گاهی از آن به تلمیح نیز 22 -32: ١38٤پور، ك رستم

شود. تلمیح يکی از صنايع ادبی است که کاربرد ياد می

فراوانی در ذهن و زبان سرايندگان و خوانندگان دارد. البته 

های دينی ياد ناقدان عرب از آن به فراخوانی شخصیت»

 (3١8: ١388)میرزايی و واحدی،  «نداکرده

های قرآنی از همان اوايل با شعر ارتباط داشته و در قصه

ها در شاعران بازتاب پیدا کرده است. اين قصه ةشعر و انديش

های تاريخی و مستند به نقل وقايع عین حال که همانند قصه

هايی گزينند که بیانگر انديشهپردازند، عناصری را برمیمی

ها با اين قصه»گرفته است است که قرآن کريم آنها را در نظر 

: ١39٠چاکلی، )امانی.« واقعیت سروکار دارند نه با وهم و خیال

-هايی حقیقی و صادقانه به شمار میها روايتاين قصه (8٠٠

هايی خداوند آنها را برای اهدافی معین و با اسلوب»آيند که 

منحصر به فرد در کلام زيبای خود بیان کرده است تا مخاطب 

بدون  (١١8: ١388نیا، قیاسوند و طاهری)« .پند بگیرد از آنها
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هايی که های قرآنی تفاوت آشکاری با داستانشک داستان

نويسد، دارد و آن تفاوت در اهداف و اغراض اين بشر می

های قرآنی از اهداف و مقاصدی داستان»هاست که داستان

 «.اغراض دينی هستند ۀوالا برخوردار هستند و در بردارند

 (8: 2٠٠8)ابراهیم، 

 

 آدمسجده نکردن شیطان دربرابر حضرت  2.3.1

 )ع(

فرشتگان به امر الهی در برابر او سجده  ةبا خلقت آدم )ع( هم

کردند اما شیطان از اين امر سر باز زد و علت آن را برتری 

خود بر آدم در جنس خلقت دانست و به همین دلیل از بهشت 

 (.١2رانده شد و تا روز قیامت مورد لعن قرار گرفت)اعراف: 

نسیمی معتقد است کسی که در برابر ممدوح وی سجده 

ان ابلیس در عذاب خواهد بود و در آتش سنکند، به

محرومیت و دوری از محبوب قرار خواهد گرفت زيرا شیطان 

دين خاطر از از سجده بر حضرت آدم)ع( خودداری نمود و ب

 بهشت برين محروم گشت.

 خط و خالت چون ملک در سجده نیستآنکه پیش

 هست ابلیسی که هست از نار حرمان در عذاب

 (36: ١363)نسیمی،

در بیت ديگری همین داستان را بیان کرده و انسان را صورت 

از سجده بر او داند که شیطان به خاطر حسادت، الهی می

 خودداری نموده است:

 امر اسجدوا دیاز خدا نشن ليچون عزاز

 از حسد پنداشت کادم صورت غیر خداست
 (8٤)همان: 

 

 )ع( . حضرت نوح2.3.2
حضرت نوح )ع( يکی از پیامبران اولوالعزم الهی است که 

زندگی و سرگذشت ايشان  ۀدربارقرآن کريم  7١ ۀسور

است. در زمان ايشان فساد در زمین شايع گشت و مردم از 

دين توحید و از سنت الهی روی گردان شده و به پرستش 

از مهمترين عناصر داستان حضرت »ها روی آوردند. بت

قرآن، طوفانی است که کافران را نابود کرد و نوح)ع( در 

)الجابری، « .کشتی حضرت نوح)ع( تنها مؤمنان را نجات داد

نسیمی نیز از اين داستان در شعر خويش بهره  (3٠8: 2٠٠7

کند که مخاطب با داشتن کشتی گرفته است و اعلام می

نوح)ع( از غم طوفان در امان است؛ در واقع شاعر کشتی 

 امنیت و آرامش در نظر گرفته است: مادی ازنوح)ع( را ن

 ز طوفان غم مخور یچون نوح اگر دار یکشت

 چون بگیرد کوه و صحرا سر بسر طوفان ما
 (29: ١363)نسیمی،

 

 سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم)ع( 2.3.3
 ۀحضرت ابراهیم)ع( از پیامبران اولوالعزمی است که سور

باشد. ايشان پس چهاردهم قرآن کريم به نام مبارك ايشان می

محکوم به مرگ با ( 68: نبیاءالأ)های مشرکین از شکستن بت

 ۀبا ارادامّا  ؛(97صافات: ال؛ 2٤: عنکبوتال) انداختن در آتش شد

الهی از آتش رهايی يافته و آتش بر وی سرد و گلستان 

 (69نبیاء: الأ) «سَلَامًا عَلىَ إِبرَْاهِیمَ برَْداً وَ قُلْنَا يَا ناَرُ کُونیِ »گرديد

نسیمی اين داستان را به زيبايی خاصی در شعرش به 

تصوير کشیده است. وی آتشی را که بر حضرت ابراهیم سرد 

دانسته است. سوز روی محبوب میو سلامت شد، آتش غیرت

انار( به شاعر با ايجاد ايهام در کلمه نار )به معنی آتش و گل 

خاصیت تغییرپذيری آتش اشاره کرده و از گل و ريحان در 

مصراع دوم برای ايجاد تناسب بهره گرفته و بر زيبايی شعر 

 :خويش افزوده است

 ايو ر روییبود ب تيرو سوزرتینار غ

 آتشی کان شد گل صدبرگ و ريحان بر خلیل

 (2٠١: ١363)نسیمی، 

کند و معتقد تکرار میدر بیت ديگری نیز همین داستان را 

واهمه وارد تواند در آتش عشق الهی بیاست کسی که می

سان شود، باکی از سوختن نخواهد داشت زيرا که خداوند به

و آتش را بر وی گلستان خواهد )ع( ياور وی است  ابراهیم

 کرد:

 جان سوختن یاز عاشق لیچون خل یتوانیگر م

 در آتش نمرود رو آنگه ببین گلزار او
 (275)همان: 
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 )ع( حضرت موسی 2.3.4
-سالهساله يا دهحضرت موسی)ع( پس از انجام خدمت هشت

اش راهی مصر شد. در مسیر اش نزد شعیب به همراه خانواده

متوجه ( 39٤: ١378)قاضی زاهدی گلپايگانی، راه را گم کرده 

رود شود، پس برای گرفتن روشنايی به سوی آن میآتشی می

گردد. اين همان برافروخته به نام علیّق مواجه میکه با درختی 

شود شب پربرکتی است که موسی)ع( به پیامبری برگزيده می

ياَ مُوسىَ إنَِّهُ »و ندای ربّانی  (3277: ١، ج١383سبزواری،  :)ر.ك

. دادرسالت می ۀرا شنید که به وی وعد« أَنَا اللَّهُ العْزَِيزُ الْحَکِیمُ
 (9نمل: ال)

نسیمی اين داستان را به زيبايی تمام در شعر خويش  

منعکس نموده و معتقد است شعاع نور محبوب سبب اين 

 خطاب الهی بر موسی )ع( شده است:

 داد از آن عارض رخت زان رو نمود او یشعاع

 انا الله العزيز آمد خطاب از نار موسی

 (27: ١363)نسیمی،

جمله ماجراهای ماجرای عصا و يد بیضای موسی)ع( از 

جذابی است که در شعر بسیاری از شاعران به آن پرداخته 

شده است. عصای موسی)ع( که وی آن را برای رفع خستگی 

های درختان برای گوسفندان انتخاب کرده و ريختن برگ

)مکارم شیرازی،  «.بود، قدرت بزرگی در خود نهفته داشت

 (8٤: ١6، ج ١373

( به کار مشغول شد، )عزمانی که موسی در نزد شعیب 

برای چرانیدن گوسفندان و پاسبانی از آنان از شعیب عصا 

اند: عصايی که شعیب به موسی داد، خواست. اهل اخبار گفته

همان بود که آدم از بهشت آورده و شعیب را میراث رسیده 

بود. وقتی موسی)ع( به نبوت رسید خداوند از او پرسید: چه 

-صای من است، بر آن تکیه میدر دست داری؟ گفت: اين ع

ريزم و کارهای ديگر زنم و بدان برای گوسفندانم برگ می

در سوره طه آيات  (779: ١386ياحقی،  :)ر.كدهم انجام می

آمده که خداوند به موسی فرمان داد که عصا بیفکند  ١7 -2١

دويد. موسی ترسید و و چون افکند تبديل به ماری شد که می

قصد فرار داشت که وحی الهی آمد که آن را بگیر و نترس. 

همین سوره نیز به معجزه ديگر ايشان، يعنی يد  22در آيه 

ةٌ تَسْعَى»بیضا، اشاره شده است  وَاضْمُمْ »و « فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّ

)طه:   «.وءٍ آیَةً أُخْرَىیَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُ 
ش به اين موضوعات اشاره نسیمی نیز در شعر خوي (20- 22

 کرده است:

 شرح يد بیضا را موسی صفتی بايد

 تا حیّه تسعی را در دست عصا بیند

 (١٠8: ١363)نسیمی، 

 

 )ع( حضرت یونس 2.3.5
حضرت يونس)ع( يکی از پیامبرانی است که بر قوم بنی 

ايشان آن گاه که سوار کشتی گشتند اسرائیل مبعوث گشت. 

به دريا افتاده و ماهی بزرگی ايشان را بلعید، پس از چند روز 

که در شکم ماهی به ذکر پرداخته و تسبیح خدای کرد، از 

شکم ماهی خارج شد. نسیمی در بیت زير به صورت تلمیحی 

ه دلش به اين داستان پرداخته و تن خويش را ماهی دانسته ک

 ونس بلعیده است:سان يرا به

 پاياندلم يونس تنم حوتست اشیا بحر بی

 همه عالم بیک حمله بجنبد گر بجنبانم
 (2٠٤: ١363)نسیمی،

 

 )ع( حضرت یوسف 2.3.6
دوازدهم  ۀحضرت يوسف)ع( از پیامبران الهی است که سور

سرگذشت  قرآن کريم به نام ايشان است و از آغاز تا پايان،

 ۀداستان يوسف و زلیخا که به فرمودکند. ايشان را بیان می

هاست، يعنی نیکوترين داستان« القصصأحسن»قرآن مجید 

« .نخستین بار در تورات و سپس در قرآن مجید آمده است»

یروز يوسف به لغت عبری مرادف ف» (93تا: )سیدصادقی، بی

 (6٠: ١353)خواندمیر، « است.

شريف حضرت يوسف)ع( در ادبیات عرفانی نماد روح »

« تن شده است ۀکدانسانی است که گرفتار بند ظلمت

 ( 8٠6: ١37٠)سجادی، 

زيبايی ايشان منحصر به فرد بوده است به طوری که در قرآن 

ورزيد و آن گاه که از کريم آمده که زلیخا به ايشان عشق می

جانب زنان اشراف به خاطر اين عشق مورد شماتت قرار 

آنان را به کاخ خويش ای تشکیل داده و گرفت، جلسه

دعوت نمود، سپس دستور داد کنیزکان از آنان پذيرايی کنند 
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160 
 

و به دست هريک از آنان کاردی داد تا میوه پوست بکنند و 

با ورود حضرت يوسف)ع(، زنان چنان محو جمال او شدند 

که ناخودآگاه دستان خويش را بريدند و ايشان را فرشته 

ا سَمِعَتْ بِ »خواندند  مَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ فَلَمَّ
ا  ينًا وَ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّ نْهُنَّ سِكِّ كَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّ مُتَّ

عْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ  كْبَرْنَهُ وَقَطَّ هَذَا إِلًَّ  رَأَیْنَهُ أَ
 (31)یوسف:  «مَلَكٌ كَرِیمٌ 

نسیمی اين جمال را در شعر خويش نمايانده و محبوب 

 لقا و عزيز حق دانسته است:خويش را يوسف

 تو آن يوسف لقا ماهی که در مصر الوهیت

 عزيز حقی و حق را هم اسم و هم مسمايی

 (325: ١363)نسیمی،

گاه که برادران حضرت يوسف)ع( از محبت پدر آن

 نسبت به برادرشان دچار حسد شدند، ايشان را به چاه افکندند. 

 

حضرت يعقوب)ع( به حدی از فراق فرزند گريست که 

تْ » نابینا گشت ى عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْيَضَّ وَ تَوَلَّ
نسیمی محبوب  (84)یوسف: « .ظِيمٌ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَ 

خويش را يوسف دانسته که يعقوب)شاعر( از دوری وی و 

 :شدت گريه، نابینا گشته است

 چشم يعقوب از غم روی چو ماهت شد ضرير

 سر بر آر از قعر چاه ای يوسف کنعان ما
 (29: ١363)نسیمی،

)ع( را  گاه که برادران، يوسفدر ادامه داستان آن

کرده پشیمان گشته و ايشان نیز پیراهن خود را به شناختند از 

ا أَن » :برادران داده تا بر چشمان پدر بمالند تا بینا گردند فَلَمَّ
كُمْ إِنِّي  جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّ

 (96)يوسف:  «أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لًَ تَعْلَمُونَ 

خواهد که با آمدن نسیمی در شعر خود از محبوب می

که پیراهن سان آن چه وی را منور سازد بهخود، چشمان 

 يوسف با چشم پدر کرد:

 بیا که چشم نسیمی بنور رخسارت

 يعقوب بوی پیراهن ۀچنانکه ديد

 (267: ١363)نسیمی،

 )ع( حضرت سلیمان 2.3.7
است. اين واژه حضرت سلیمان)ع( فرزند حضرت داوود)ع( 

( در معنای پر امن و سلامت shelomeبه عبری شلومه )

سلطنت سلیمان که تا چهل سال،  (285: ١353)شوشتری،  است

قبل از میلاد طول کشید، اکثر در  93١ -97١يعنی از سال 

حشمت سلیمان و  (٤86: ١377)هاکس،  سلامتی و صلح بود

اش به زبان فرمايی او و تسلّطش بر باد و آشنايیبساط حکم

موران و حیوانات و نظر داشتن با موران در ادبیات فارسی 

نسیمی در بیت زير به  (395: ١386)خزائلی،  منعکس است

ملک سلیمان اشاره نموده و اعتقاد دارد که عارفان برخلاف 

 ک سلیمان نیستند:لب مال دنیا و ملتنگ چشمان، طا

 عارفان از دو جهان صحبت جانان طلبند

 چشمان گدا ملک سلیمان طلبندتنگ

 (١77: ١363)نسیمی،

نخستین چیزی که »اند که در مورد ملک سلیمان آورده

سلیمان طلب کرد، مملکت بود و خبر دهندگان او مرغان و 

در بیت زير وی به  (٤٠6: ١383)نیشابوری، « .پرندگان بودند

رسانی هدهد برای سلیمان)ع( گريزی زده که هدهد در نامه

اذْهبَ بِّکِتاَبیِ هَذاَ فَأَلقْهِْ إلِیَْهمِْ ثمَُّ »خدمت حضرت بوده است 

 (28نمل: ال) «تَوَلَّ عنَهْمُْ فَانظرُْ مَاذَا يرَجْعُِونَ

 عشقت ةمرا تا هدهد دل شد رسول نام

 سلیمانم بجان توام صف ز آصف بسته
 (278: ١363)نسیمی،

حشمت سلیمان در انگشتر وی بود که اسم اعظم الهی بر 

هرگاه سلیمان آن را در انگشت کردی به لباس »آن نقش بود 

حشمت و هیبت پوشیده گشتی ... و چون آن خاتم با خويشتن 

(. 369: ١375)مهدوی، « نداشتی از ديگر مردمان واديد نبودی

موجودات عالم  ةنگشتر بود که حق تعالی همبه سبب همین ا

را از آدمیان، ديوان، پريان، باد و آب مسخرّ او کرده بود. 

تواند شاعر معتقد است که هرکس را که خدا بخواهد می

من عنده علم »سلیمان زمین گرداند و در ادامه به اصطلاح

قَالَ الَّذیِ »اشاره نموده که در سوره نمل آمده است « الکتاب

 (٤٠نمل: ال) «عِندهَُ عِلمٌْ مِّنَ الکْتَِابِ
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 گر هدايت يابی از من عنده علم الکتاب

 هم سلیمانی و اسم اعظمش را خاتمی

 (297: ١363)نسیمی،

 

  . نتیجه3
حروفیّه بوده است.  ةشیروانی يکی از شاعران مبارز فرقنسیمی

توان به اين نتیجه دست يافت که با جستجو در ديوان وی می

های لای اکثر ابیات خويش، از آيات و داستانبهدر لا وی

قرآنی بهره  ةقرآنی اثر پذيرفته است. وی گاهی از عین آي

ديگری از  ۀگرفته يا برگردانی از آن را به کار گرفته و در پار

شعرش به مضامین والای قرآنی مانند قیامت، قضا و قدر و... 

خود تلمیحاتی  اشاره نموده است. در قسمت ديگری از شعر

انگیز قرآنی مانند داستان حضرت های دلبه داستان

موسی)ع(، حضرت يوسف)ع(، حضرت يونس و سلیمان)ع( 

ها را در شعر داشته است و با زيبايی و ظرافت خاصی آن

خويش به تصوير کشیده است و ايمان و اعتقاد والای خويش 

 به اسلام و قرآن را نمايان ساخته است.
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 ، چاپ اول،  تهران: چاپ مهارت.نسیمی

فرهنگ شاعران زبان پارسی  .(1386قيقت، عبدالرفيع )ح -
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات كومش.از آغاز تا امروز

التوسل إلی حسن .(1980الدین محمود )حلبي، شهاب -
، تحقيق اكرم عثمان یوسف، بغداد: وزارة الثقافة الترسلصناعة

 والْعلام.
هفتم، تهران: ، چاپ اعلّم قرآن .(1386خزائلى، محمد ) -

 اميركبير.
تاریخ  .(1353)الدین الدین بن همامخواندمير )الحسينى(، غياث -

الدین ، مقدمه جلالالسیر فی اخبار افراد البشرحبیب
 همایى، زیرنظر محمد دبيرسياقى، تهران: خيام.

تجلی قرآن وحدیث در شعر  .(1376راستگو، سيدمحمد ) -
 ت سمت.، چاپ اول، تهران: انتشارافارسی

التناص القرآنی فی شعر محمود  .(1384پور، رقيه )رستم -
 .3، مجله انجمن ایرانى زبان و ادبيات عربى، شماره درویش

، چاپ نامه قرآن کریملغت .(1383سبزوارى)عادل(، محمود ) -
 اول، تهران: نشر ثالث.

فرهنگ لغات و اصطلّحات و  .(1370سجادى، سيدجعفر ) -
 تهران: چاپخانه طهورى.، تعبیرات عرفانی

نگاهی تطبیقی به داستان  .(1386سيدصادقى، سيدمحمود ) -
، فصلنامه مطالعات یوسف و زلیخا در قرآن مجید و تورات

 .93 -108، صص 4ادبيات تطبيقى، شماره 
، چاپ سوم، فرهنگ لغات قرآن .(1353شوشترى، عباس ) -

 تهران: انتشارات دریا.
، با تصحيح و الفصاحهمرآت تذکره .(1371)شيخ مفيد  -

 تكميل دكتر محمود طاووسى، چاپ اول، تهران: چاپخانه صهبا.
، تلخيص دكتر تاریخ ادبیات ایران .(1383)الله صفا، ذبيح -

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس.4سيدمحمد ترابى، جلد 
ای حروفیه فرقه» .(ش 1389فرد، عباسقلى )غفارى -

مذهبی، پایدار و استوار در پندار در باور سست
 -73، صص 21، مطالعات نقد ادبى، شماره «مبارزات اجتماعی

45. 
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، چاپ تاریخ ادبیات ایران و شعرا .(ش 1352)فریور، حسين  -
 پانزدهم، تهران: انتشارات اميركبير.

-قصص یا داستان .(ش 1378آقا )قاضى زاهد گلپایگانى، على -

 ران: انتشارات اسلاميه.، تهانگیز قرآن مجیدهای شگفت
-دراسة» .(ش 1388نيا )باقر طاهرىقياسوند، پرستو و على -

، «الکریمالتکرار فی قصة موسی و فرعون فی القرآن
 .117 -132، صص 5الًدبى، سال دوم، شماره التراث

فکرة السرقات الأدبیة  .(م 1991) مرتاض، عبدالملک -
، جدة، مجلة علاقات النادى الأدبى الثقافى، ونظریة البینامتنیت

 . 22ش
، تفسیر نمونه .(ش 1373مكارم شيرازى، ناصر و دیگران ) -

 چاپ سى و یكم، تهران: دارالكتب الًسلاميه.
، برگرفته از قصص قرآن مجید .(ش 1375مهدوى، یحيى ) -

 تفسير سورآبادى، چاپ سوم، تهران: خوارزمى.
تحولات سیاسی، اجتماعی،  .(ش 1379ميرجعفرى، حسين ) -

اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و 
 ، تهران: انتشارات سمت.ترکمانان

روابط » .(ش 1388ميرزایى، فرامرز و ماشاءالله واحدى ) -
، نشریه دانشكده ادبيات و «بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر
 علوم انسانى دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

، با مقدمه و تصحيح دیوان .(ش 1369سيد عمادالدین ) نسيمى، -
 پرویز عباسى داكانى، چاپ اول، تهران: انتشارات برگ.

، با مقدمه دكتر غلامحسين دیوان .(ش 1363)ـــــــــــــــــ 
 بيگدلى، چاپ اول، تهران: انتشارات فجر.

(، ش 1383نيشابورى، ابواسحاق ابراهيم بن منصور بن خلف ) -
نویسى و بازپردازى احسان یغمایى، چاپ ، دوبارهالأنبیاءقصص

 چهارم، تهران: انتشارات زرین.
بدیع از دیدگاه  .(ش 1385كاميار، تقى )وحيدیان -

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.زیباشناسی
وابستگی متون، تعامل » .(ش 1384ویكلى، كریستين ) -

ادبيات و نوجوان، شماره  ۀپور، پژوهشنامهطاهر آدین ۀ، ترجم«متون
28. 
، مفصل شرح مطول. (ش 1372هاشمى خراسانى، حجت ) -

 چاپ اول، قم: انتشارات حاذق.
، تهران: قاموس کتاب مقدس .(ش 1377هاكس، جيمز ) -

 انتشارات طهورى.

-فرهنگ اساطیر و داستان .(ش 1386یاحقى، محمدجعفر ) -

انتشارات فرهنگ ، چاپ اول، تهران: ها در ادبیات فارسیواره
 معاصر.
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   مقاله پژوهشي
   

  عشقی( شمال و ميرزادهالشعرا بهار، نسيم)ملك در شعر مشروطه آيات و احاديث یقيتحليل تطب
 

 3پور، الهه حسن2روحانيمسعود ، *1يمرتضي محسن
 يران.، ا، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، ساريدانشگاه مازندرانگروه زبان و ادبيات فارسی  اريدانش *1
 ران.، اي، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، ساريدانشگاه مازندرانگروه زبان و ادبيات فارسی  اريدانش 2
 ، ايران.اريست و علوم انسانی، ، دانشکده ادبيادانشگاه مازندران کارشناس ارشد زبان و ادبيّات فارسی ةانش آموختد  3

 

   

 اطلاعات مقاله  چکيده

 شدن فرهنگ ديني به عرضه یمناسب برا یست بسترا يرانيترين بعد هنر افارسي که مهم ادبيّات

 ترينيكي از مهم عنوانعنوانِ يكي از دستاوردهای معنوی بوده است. فرهنگ ديني به 

، همانند ديگر اجزای ان در پس از اسلاماير ۀفرهنگِ کلّيِ جامع ۀدهندها تشكيلفرهنگخرده

خود اختصاص داده  ها و عواطف شعر فارسي را بهمايهايراني، بخش مهمي از درون فرهنگ ۀكرپي

موجب  رنديگيسرچشمه م شريف ثيو حد کريم قرآن منبعکه از  ينيد یهاهيمااست. درون

ر د ثيو احاد اتيمقاله نوع بازتاب آ نيشده است. در ا يفارس اتيدر ادب ثيو احاد اتيبازتاب آ

گِ رو با معرفي کوتاه فرهن نيقرار گرفته است. از ا يشمال و بهار مورد بررس مينس ،يشعر عشق

غيرديني سوق  ۀی فرهنگيِ جامعسوی الگو که به و پس از آن اجتماعي پيش از عصر مشروطه

عشقي به آيات و احاديث در  شمال و ميرزادهها و آمار، گرايش بهار، نسيمجدول ۀيافت، با ارائمي

بهار، در  یالشعرااست ملك نيشد. دستاورد پژوهش ناظر بر ا آنان نشان داده حيات شاعری ولط

حديث، 174آيه و  227ترتيب با  ديوان شعری خود، در استفاده از آيات قرآني و احاديث به

 دست آورده است. شمال و عشقي بهرا نسبت به نسيم بالاترين رتبه

 دريافت مقاله: 

١١/٠7/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

١3/١2/١٤٠٠ 
 

 واژگان کليدی: 

آيات، احاديث، شعر 

شمال ، بهار، نسيممشروطه

 .عشقي و ميرزاده

 2383-3963شاپاي الکترونيکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.irkoranhttp:// 
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 . مقدمه1
هجري که به دوران انتقال  ةاسلامی در قرون اولي فرهنگ

و ادبيّات  کمك زبانهاي گوناگون به شکل معروف است به

عربی، گسترش پيدا کرد، و از آغاز گسترش اسلام در ايران، 

. در اوايل اين فرهنگ در سراسر قلمرو اسلامی رواج يافت

دشوار بودن فراگيري زبان عربی براي  علّتاين دوران به 

از  کامل به فرهنگ پيش از اسلام که انقطاع ايرانيان و گرايش

با  سرعت آن غيرممکن و غيرطبيعی بود، ايرانيان نتوانستند به

امّا از آن  (١2٤: ١382)طغيانی، ، فرهنگ اسلامی مأنوس شوند

که قرآن کريم، به زبان عربی نازل و اين زبان، زبان جايی 

اسلامی شده بود و ميزان و معيار سخن  فرهنگ و معارف

 گرديده بود، شاعران و نويسندگان تلاش و بليغ فصيح

 هاي خود بهکردند تا الفاظ و ترکيبات قرآن را در نوشتهمی

)محقّق،  .آن اقتباس کنند ينکار برند و نيز از معانی و مضام

١359 :١) 

تر در قرن دوم هجري ايرانيان با فرهنگ اسلامی بيش

شدن هاي مسلمانان و پراکنده لشکرکشی آشنا شدند. با شروع

و سنن نبوي نيز که به  مختلف، احاديث آنان در ممالك

شمار در نزد مسلمانان به  يکی از علوم مهم اسلامی عنوان

ترتيب سرعت در سراسر ايران رواج يافت. بدين به رفت،می

 رسول خدا)ص( و احاديث توان سنّتپس از قرآن، می

شناخت احکام و عقايد اسلامی  معصومين)ع( را دومين مرجع

امّا در قرن سوم هجري ايرانيان با ؛ در نزد مسلمانان دانست

 فرهنگ اسلامی کاملاً اُنس گرفتند و در نشر و گسترش آن

شدن خراسان بزرگ، مرکز نوشته  ةکه ناحيکوشيدند؛ چنان

 آثار ارزشمندي در تفسير قرآن، حديث و ديگر علوم اسلامی

 (١26-١25: ١382)طغيانی، . به زبان عربی شد

اسلامی  در قرن چهارم که به عصر شکوفايی تمدّن

زبان دين و فرهنگ  عنوانمعروف است، زبان عربی به 

هاي علمی و ادبی شمرده ميدان ةهم بلامنازع اسلامی، حاکم

خاصی کرد. بنابراين اکثر شاعران و  تقدسّ شد و نزد ايرانيان

نويسندگان ضمن اعتقاد و ايمان کامل نسبت به مبانی اسلامی، 

قرآن و شايد  ةگويا به اين باور رسيده بودند که ترجم

عربی با  زبان ها در زبانی جزآن و کاربرد الفاظ احاديث

و  اين احوال، احاديث ة. با همسازگار نيست دستور شرع

و  خصوص قرن هفتمهاي بعد بهروايات اسلامی در دوره

تأثير قرار داده تر، ادبيّات فارسی را تحتبيش هشتم با شدّتی

هايی، تا دوران معاصر اثرگذاري خود را و با فراز و نشيب

دوران هرکجا شاعري دنبال کرده است و در تمامی اين 

تأثير از معانی و حقايق متون دينی و پيدا شده، بی برجسته

-١27: ١382، )طغيانی. نبوده است و اخبار اسلامی احاديث

١٤١) 

ايرانيان  محصول حضور مستقيم که اولين مشروطه نهضت

اجتماعی بوده است با اثرپذيري شديد از  ةدر عرص

 ةبعد از انقلاب صنعتی در نيم يهاي اجتماعی اروپادگرگونی

 هجري شمسی در ايران به وقوع پيوسته قرن سيزدهم دوم

خواهان متأثر از دستاوردهاي است. بسياري از مشروطه

ايران را در گريز از ساختار  فکري اروپا، راه نجات -اجتماعی

 (١36: ١383، )آجودانی. دانستندمی سنّتی جامعه

رفت، بازتابی پيش می پاي نهضتپابهکه  ادبيّات مشروطه

اجتماعی اين عهد بود. شعر  -هاي سريع سياسیاز دگرگونی

است، ولی از  لحاظ تخيّل، شعري بسيار ضعيفاين دوره به 

جلو برداشته و با رفتن به ميان مردم،  هايی بهنظر زبان قدم

شان و بازار و زندگی ارتباط خود را با آنان و زبان کوچه

هاي شعر مشروطه مايهاز درون تر کرده است. بعضیتحکممس

اند، عبارتند از: آزادي، که شعراي اين عهد بدان نظر کرده

وطن، زن، غرب و دستاوردهاي صنعتی، انتقادهاي اجتماعی و 

. هاي صوفيانهتا حدّ زيادي دوري از نفوذ دين و فقدان انديشه

. مفاهيم متفاوت استالبته برداشت شاعران در برخورد با اين 

 (٤9-3٤: ١383کدکنی، )شفيعی
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 ١٤٠١، بهار و تابستان (9ۀ اول )پياپی  ، سال هفتم، شمارهاي قرآنی در ادبياتپژوهش مةدوفصلنا  پورمحسنی، روحانی و حسن

 

   
 

و ترقیّ  اصلی روشنفکران، پيشرفت ةعصر دغدغدر اين 

خواهان است. اين رويکرد موجب شد مشروطه ايران بوده

)گودرزي، . هاي غيردينی پيدا کنندگرايش شديدي به انديشه

که افکار ضدّدينی در ميان  در چنين شرايطی (33: ١383

و روشنفکران حاکميّت يافته بود برخی از شاعران  ننخبگا

افکار  طرح هاي دينی بهمتأثر از انديشه ادبيّات مشروطه

 امروزي خود پرداختند.

خواه اثرپذيري سه شاعر مشروطه اين مقاله بر آن است

عشقی  شاعري کاملاً دينی، ميرزاده عنوانشمال به يعنی، نسيم

هاي دينی روي آورده بود و بهار وعتر به موضشاعري که کم

ملیّ گرايش داشته را از  -شاعري که به مباحث دينی عنوانبه 

سؤالات زير  آيات قرآن و احاديث نبوي بررسی کند و به

 پاسخ دهد:

شمال و عشقی از آيات و ميزان اثرپذيري بهار، نسيم-١

 احاديث چه مقدار است؟

 ده از آيات و احاديثشمال و عشقی در استفابهار، نسيم-2

هاي ادبی)تضمين، اقتباس، تحليل و تر از چه آرايهبيش

 اند؟برده تلميح( بهره

 شمال و عشقی در طرحآيات و احاديثی که بهار، نسيم-3

به چه  اند از لحاظ موضوعیافکار خود از آن تأثير پذيرفته

 هاي فکري و موضوعی تعلقّ دارد؟حوزه

 

 بهار . تحليل آيات شعر2

که وي در ديوان شعر بهار حاکی از آن است  ةدستاورد مطالع

هاي قرآنی قرار تأثير انديشهبار تحت227دوجلدي اشعار خود 

صورت تلميح، اقتباس،  آيات به آن بازتاب ةو نتيج گرفته

الشعرا در در اشعار وي بوده است. ملك تحليل و تضمين

هاي در قالب( ش ١329-١282) اشحيات شاعري ةدهپنج

، غزل، مسمّط و... به شاعري پرداخته قصيده، مثنوي، قطعه

 است.

 شاعري بهار ةده: انعکاس آيات در پنج١ ۀجدول شمار

 درصد تعداد آيات دهه

 3٤/23 53 (١292-١282اول) ةده

 96/3 9 (١3٠2-١292دوم) ةده

 38/١9 ٤٤ (١3١2-١3٠2سوم) ةده

 9٤/١8 ٤3 (١322-١3١2چهارم) ةده

 57/١٠ 2٤ (١329-١322پنجم) ةده

 3٤/23 53 تاريخشعرهاي بی

 100 227 جمع

 

-١282) بهاراول شاعري  ۀ، دورطبق جدول شمارۀ يك

 دست را به نخست ةدر خود رتب آيه 53دادن با جاي  (١292

آورده است. اين دهه مصادف است با آغاز جوانی او، 

برد و هنوز شاعر اسماً و سر میکه در خراسان بههنگامی 

دانست و در می رضويالشعرا آستان قدس رسماً خود را ملك

رسول)ص( و ديگر  رضا)ع(، حضرت و رثاي امام منقبت

به  انقلاب مشروطهکه سرود؛ زمانیمعصومين)ع( شعر می

اوضاع  ۀسوم شاعري بهار دربرگيرند ۀرسيد. دورپيروزي 

است. بهار نيز در اين دوره به  سياسی جامعه -اجتماعی ةآشفت

بيان مشکلات و مسايل ايران و اصلاحاتی که هر روز صورت 

است دومين  پرداخت. اشعار اين دوره توانستهگرفت، میمی

ودن ميزان اشتمال به آيات، به خود را از لحاظ بالا ب رتبه

 اختصاص دهد.

چندانی  ة، فاصلسوم، از لحاظ رتبه ۀها که با دوريکی از دوره

 آيه ٤3دادن که با جايچهارم شاعري بهار است  ۀندارد دور

دست آورده است. اين دهه مصادف چهارم را به ةدر خود رتب

وي در  ةهاي تبعيد بهار به اصفهان و ايام مطالعاست با سال

تر اين آيات سالگی شاعر. بيش 57تا  ٤7 متون ادبی و سنين

مثنوي بلند  ويژهبه ١3١٤تا  ١3١2در شعرهايی که از سال 

دوم  ةده سروده شده، انعکاس يافته است. امّا« زندان ةکارنام»
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وي به تهران و  که با مهاجرت (١3٠2-١292) شاعري بهار

شوراي ملیّ همراه  تبعيدش به خراسان و نمايندگی در مجلس

است، آخرين رتبه را احراز کرده است. در کنار شعرهاي 

نيز متأثر از آيات قرآن به  تاريخشعر بی 53دار، بهار در تاريخ

اول و  ةچند شعرهاي دهاست. هر سرودن شعرهايش پرداخته

از لحاظ تعداد آيات و درصد برابرند، از  تاريخشعرهاي بی

کنند؛ زيرا در مايه با هم فرق میجهت مفاهيم و درون

تر براي ، بهار از آيات قرآن کريم بيشتاريخشعرهاي بی

هاي مختلف سياسی، اجتماعی، فرهنگی و... طرح موضوع

 استفاده کرده است.

 : جدول موضوعي آيات اشعار بهار 2 ۀجدول شمار

 

تأثير  ترينبيش قرآن دو، بهار از آيات ۀبر اساس جدول شمار

ند. هاي اجتماعی را طرح و تبيين کرا پذيرفته است تا موضوع

 جامعه و برکشيدن از آيات براي اصلاح کوشيدوي می

و مبارزه با جهل و  بهره را ببرد؛ زيرا راهنمايی مردم ترينبيش

آن بپردازد.  به سرايش داشت مسؤولانهنادانی وي را بر آن می

هاي ارزش ۀبرگيرندهاي اجتماعی دربرخی از موضوع

اجتماعی و مباحث مربوط  اجتماعی، مفاسد اجتماعی، روابط

، بهار در است. براي نمونه و خواص جامعه به قشرهاي عوام

ه در هنري ک ةيك نخب عنوانتعريف و تمجيد از سعدي به 

 :گويدقرار دارد، می خواص جامعه ةجرگ

 بند تو ندارد سردمسازي کسپاي

 «قبس»جا بنهد رخت به اميد موسی اين

 (695: ١368، )بهار

ناراً فَقالَ لِأَهلْهِِ امْکُثُوا إنِِّی  إِذْ رَأى» ةکه اقتباسی است از آي

 «آنَستُْ ناراً لعََلِّی آتيکمُْ منِهْا بِقَبسٍَ أوَْ أجَدُِ عَلىَ النَّارِ هدُى

 (١٠)طه: 

را  درصد دومين رتبه 78/23، معادل آيه 5٤مباحث دينی با 

 -اجتماعی الشعرا شاعريکه ملكاحراز کرده است. با اين

 سياسی است، در متأثر شدن از آيات قرآن کوشيد با کلام

ه نفس کاي گونهالهی برخوردي ابزاري نداشته باشد؛ به

ترين مفاهيم قرآنی براي او حائز اهميتّ بوده است. مهم

هاي دينی که در شعر بهار با آيات قرآن مفاهيم و موضوع

د: آدم)ع(، ابراهيم)ع(، شده عبارتند از: خدا؛ انبيا مانن تبيين

عبدالله)ص(؛  )ع( و محمّدبنموسی)ع(، عيسی)ع(، سليمان

مهدي)عج(؛  رضا)ع(، امامعلی)ع(، امام چون: امام  معصومين

 توان به بيت؛ مرگ؛ قرآن و دعا. براي نمونه میبهشت؛ جهنمّ

 کرد: رضا)ع( سروده است، اشارهامام  زير که در منقبت

 اجر ةاي خزان شب قدر و اي

 الفجرعليك حتی وسلام

 (275: ١368، )بهار

 رواني طبيعت اخلاقي فرهنگي سياسي اجتماعي ديني موضوع

 شخصيّتي

 جمع اقليمي

 227 2 2٠ ١8 29 ١2 3٠ 62 5٤ تعداد

 ١٠٠ 88/٠ 8١/8 92/7 77/١2 28/5 2١/١3 3١/27 78/23 درصد
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( 5)قدر: « سَلامٌ هیَِ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجرْ» ةکه تحليلی است از آي

 و رحمت( تا طلوع )و برکت شبی است سرشار از سلامت

 ! سپيده

 ةهاي اجتماعی و دينی در طرح بقيّبهار بعد از موضوع

هاي سياسی، اخلاقی، فرهنگی و... موضوعات مانند موضوع

تر استفاده کرده است. وي در از آيات قرآنی و دينی کم

و  مشروطه وصف رهبران ۀهاي سياسی دربارانديشه طرح

سپاه دشمن، انتقاد از کارگزاران  دفاع از آنان، توصيف

هاي انديشه هاي آنان و...؛ در طرحشهربانی و ظلم و ستم

به  اخلاقی در پند و اندرز به شاه، جوانمردي، وفادار بودن

عهد و پيمان، صبر و پايداري در مقابل مشکلات جامعه و... و 

و توصيف بهار، موجودات  هاي ديگر چون طبيعتموضوع

دريايی، طوفان، ارزش علم و دانش و در سخن گفتن از 

شد. وسّل میها و آرزوهاي خود و... به آيات قرآنی متآرمان

شود. شاعر در بيت اکتفا می تنها به ذکر يك بيت براي نمونه

 کند:زير، علم و دانش خود را چنين توصيف می

 در خوردن فرعون جهل امي خامهاژدها

 عصاي موسوي پيچان و من موسی او چون

 (577: ١368، )بهار

« ثعُْبانٌ مُبينعصَاهُ فَإِذا هیَِ  فَأَلْقى» ةکه تلميحی دارد به آي

)موسی( عصاي خود را افکند؛ ناگهان اژدهاي ( ١٠7عراف: الأ)

 آشکاري شد!

هاي سنّتی سروده که اشعار خود را در قالببهار شاعري است

هاي شعري بهار در جدول در قالب يافتهاست. آيات انعکاس 

 زير آمده است:

 

 

 

 

يافته در : تعداد آيات انعكاس3 ۀجدول شمار

 های شعریقالب

 درصد تعداد قالب

 56.82 ١29 قصيده

 12.33 28 مثنوی

 6.69 22 قطعه

 7.4 16 مسمط

 5.72 13 غزل

 5.28 12 بندترکيب

 - - بندترجيع

 - - مستزاد

 0.44 1 رباعي

 - - دوبيتي

 - - تصنيف

 1.76 4 مستزاد ۀقصيد

 0.88 2 مستزادمسمط 

 100 227 جمع

 

با  قصيده شود که قالبجدول فوق مشخص می ۀبا مشاهد

است  هاي شعري توانستهقالب ةبه بقيّ بسيار زياد نسبت ةفاصل

 عنواندرصد آيات را در خود انعکاس دهد. قصيده به  82/56

بستر مناسبی براي  هاي شعر فارسیترين قالبيکی از قديمی

شاعر است. بهار  ةانعکاس تفکرات و دستاوردهاي آگاهان

که  قصايدي سراي فارسی است شاعر بزرگ قصيده آخرين

تنهايی بيش از اي که قصايد به گونهد؛ بهغرّا و فراوان سرو

 گيرد.نيمی از ديوان اشعار او را دربر می

درصد 33/١2بيت، معادل28بعد از قصيده، مثنوي با 

دست آورده است. بهار پس از قصيده به  دومين رتبه را به

تر در هاي او نيز بيشفراوانی دارد؛ مثنوي ةمثنوي علاق

نتقادي، حماسی و... است. در هاي دينی، سياسی، اموضوع

چشم هايی به بهار، قالب ۀهاي مورد استفادميان قالب
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سنّتی دور شده  هايخورند که در قالب و محتوا از روشمی

سنّتی هاي نيمهشود عنوان قالبهاي مستزاد که میمانند مسمطّ

 را بر آن گذاشت.

 شدن آيات: چگونگي طرح 4 ۀجدول شمار

 درصد ادتعد طرح چگونگي

 57.26 ١3٠ تلميح

 25.11 57 اقتباس

 18.06 41 تحليل

 1.32 3 تضمين

 100 227 جمع

درصد به  26/57بيت معادل١3٠بر اساس جدول بالا بهار در 

که  جايیاز آيات قرآن متأثر شده است. از آن تلميح صورت

اي بيان و يا خود را از آيه در تلميح، شاعر تأثير غيرمستقيم

اي قرآنی را دارد، انديشهمی شعر عرضه را در قالب مفهوم آن

چنين شاعر در کند. همبا احساسات خود بيان می با درآميختن

خصوص طرح تلميحی آيات قرآن از داستان پيامبران به

 عيسی)ع( و حضرت ، حضرتموسی)ع( داستان حضرت

بار  و يازده باربار، پانزده يوسف)ع( به ترتيب با بيست و نه 

 اي فراوان برده است. مانند بيت زير:بهره

 و آن عصاي موسوي است خالی موسی جاي

 تا که فرعون کسالت را ببلعد در دمی

 (8١3: ١368، )بهار

که « اقتباس»مورد  اشاره پيش از اين آمده است.  ةکه آي

و  يا حديث گرفتن کلمه، ترکيب يا عبارتی کوتاه از آيه

دست آورده است. را به رتبه است، دومين در کلام آنآوردن 

با تلميح  شناختی شعر در مقايسهزيبايی ةهرچند در اقتباس ماي

قرآن و  -دينی ةبه دو نفيس شاعر نسبت تر است، دلبستگیکم

شود. اگر شاعر در تلميح تأثيري تر ديده میبيش -حديث

س مستقيماً از آيات گيرد، در اقتبااز آيات می غيرمستقيم

 زير اشاره کرد: شود به بيتمتأثر شده است. براي نمونه می

 اي بفروشدانجيري تا دو دانه

 «والتّين» ۀخواند هردم هزار سور

 (5٠9: ١368، )بهار

قسم به )( ١تين: ال)« وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُون» ةکه اقتباسی است از آي

 .(انجير و زيتون

 شمالنسيم. تحليل آيات شعر 3

که  شمال ناظر بر اين استديوان اشعار نسيم ةدستاورد مطالع

هاي قرآنی قرار گرفته و اين تأثير انديشهبار تحت2٠2وي 

، اقتباس، تحليل و تضمين در صورت تلميحها به انديشه

در زمان حيات  شمالاشعارش انعکاس يافته است. نسيم

بند، ، ترکيبي، قصيدههايی نظير: مثنواش در قالبشاعري

کار بردن آن در به  است. البته شاعري پرداخته مسمّط و... به

که موجب تنوعّ  ايگونهبسياري کرده به ها تصرفقالب

هايی که بررسی طبقها شده است و اوان در شکل اين قالبفر

، عمل آمده از لحاظ سال سرايش شمال بهاز اشعار ديوان نسيم

 بيت١99مورد، 2٠2هاي قرآن اشاره دارند از که به آيهابياتی 

هاي هستند و سه مورد ديگر به سال بدون تاريخ آن

 هـ .ق. اختصاص دارند.١333و١332

: جدول موضوعي آيات اشعار 5 ۀجدول شمار

 شمالنسيم

 درصد تعداد موضوع

 34.48 70 ديني

 16.25 33 سياسي

 31.18 63 اجتماعي 

 3.44 7 فرهنگي

 - - اخلاقي

 1.48 3 طبيعت

 2.95 6 اقليمي

 9.85 20 شخصيتيرواني

 100 202 جمع
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سياسی در ديوان  -شاعري اجتماعی عنوانبه  الدّيناشرف

درصد، با آيات قرآن به  ٤8/3٤، معادل بيت7٠شعري خود در 

هاي صفت هاي دينی دست زده است. توصيفتبيين موضوع

گناهان و  ۀبودن، آمرزندنيازي، غنیچون: بیمختلف خداوند 

)ع( مانند:  معصومين ةبودن و...، انبيا و ائمتوبه  ۀپذيرند

)ع(،  علی)ع(، امام  )ع(، حضرت ابراهيم آدم حضرت

، وصف قرآن کريم، قيامت )س( و... زهرافاطمه حضرت

ن کرد ، توبهبهشتی، لوح محفوظ ، شراب، روزه، کفاّرهزکات

شمال شعرهاي نسيم ۀهاي قابل اشاراز موضوع خالصانه

 توان به بيت زير اشاره کرد:می طور نمونههستند. به

 راه دوست سربرزدار گوسفندي را به خليل

 ولی او کرد از اقوام هفتاد و دو قربانی

 (٤3٠شمال:  )نسيم

صافات: ال) «وَ فَدَيْناهُ بذِِبحٍْ عَظيم»که به اين آيه اشاره دارد: 

 عظيمی را فداي او کرديم. ما ذبح (١٠7

 درصد، دومين ١8/3١بيت، معادل 63اجتماعی با  مباحث

چندانی  ةکه با موضوع دينی فاصلرتبه را کسب کرده است

هاي دينی با آيات انديشه ندارد. بنابراين شاعر در کنار طرح

، روابط و آشتی اجتماعی مانند: صلح قرآن به طرح مباحث

چنين هاي آن، هماجتماعی، مفاسد اجتماعی و ناهنجاري

چون: عوام و  هاي اجتماعی جامعهوصف قشرها و لايه

 ن داده است. اينخاصیّ نشا و زنان و مردان توجهّ خواص

هاي آيات قرآن در طرح موضوع ناظر بر اهميتّ گرايش

 است. اجتماعی براي اصلاح جامعه

کند با شاعر در کنار دو موضوع مذکور سعی می

هاي سياسی چون: انتقاد موضوع گيري از آيات در طرحبهره

هايشان، و غارتسياستمداران و قتل  ةگراناز کارهاي ويران

دانش  هاي اجتماعی و...، ارزش و اهميتّآزاديفقدان 

و...  شهرها، درختان خصوص براي زنان و دختران، توصيفبه

طور نمونه، شاعر در انتقاد و بهترين نحو استفاده کند. به به

را  آن آمده از برکتدست به  ِکه آزادي اميد از مشروطه قطع

 گويد:پندارد، میظاهري می

 ت درين خلق دوندرد وطن نيس

 «خامدون»امّا تَري اکثرَ همُ 

 (22١: ١386شمال، )نسيم

فمَا زالَتْ تِلكَْ دَعوْاهمُْ حَتَّى » ةکه تحليلی است از آي

 (١5)الأنبيا: « جعََلْناهمُْ حَصيداً خامِدين

يافته در : تعداد آيات انعكاس6 ۀجدول شمار

 های شعریقالب

 درصد تعداد قالب

 0.99 2 قصيده

 13.36 27 مثنوی

 - - قطعه

 67.32 136 مسمط

 9.4 19 غزل

 4.95 10 بندترجيع

 1.98 4 مستزاد

 - - رباعي

 0.49 1 دوبيتي

 1.48 3 بندترکيب

 100 202 جمع

 

شود که قالب مسمّط با می جدول فوق مشخص ۀبا مشاهد

است  هاي شعري توانستهقالب ةبه بقي بسيار زياد نسبت ةفاصل

 دهد. ادبيات مشروطه درصد آيات را در خود انعکاس 32/67

ايرانی و  ةبيداري جامع علّت، بهمشروطه پاي نهضتکه پابه

جهانی شکل گرفت، براي تغيير اوضاع  تحوّلات شناخت

هاي قالب ۀ. در حوزآفرينی پرداختاجتماعی ايران به نقش

هاي داشتند، قالب هاي سنّتی حاکميتقالبشعري، هرچند 

با اقبال فراوانی از سوي  مسمّط، مستزاد و حتیّ تصنيف

شدند. مردم اشعاري را که در اين  مواجه شاعران و مردم
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شمال هم خواندند. نسيمشدند در محافل میها سروده میقالب

 فرهنگ قرآنی از قالب است، براي ترويج که شاعري مردمی

اشعار  ترين استفاده را برده است. امّا مجموعهسمّط بيشم

ترين ميزان را ها بيشبندکه ترجيعشمال ناظر بر اين استنسيم

است. شاعر در اين کاربرد دست به به خود اختصاص داده 

 زده است.  تحوّلات فراوانی در ترجيعات

، آيه 27ترتيب با وي از قالب مثنوي و غزل به

دومين و  درصد، که٤٠/9، معادلآيه ١9درصد و 36/١3معادل

 اند از آيات قرآنی در جهت طرحرا احراز کرده سومين رتبه

هاي سياسی و اجتماعی جامعه بهره برده مسايل و موضوع

 است.

 شدن آيات: چگونگي طرح7 ۀجدول شمار

 درصد تعداد چگونگي طرح

 5٠.٤9 ١٠2 تلميح

 22.77 ٤6 اقتباس

 2٤.75 5٠ تحليل

 ١.98 ٤ تضمين

 ١٠٠ 2٠2 جمع

 

هنري آن از  شمال در اثرپذيري از آيات و طرحنسيم

 ٤9/5٠معادل آيه١٠2ترين استفاده را برده است. تلميح بيش

الدّين، يافته در شعر اشرفانعکاس  ةآي2٠2درصد از ميان 

شده است و بعد از آن تحليل و اقتباس  عرضه تلميح صورتبه

درصد، دومين 77/22و  75/2٤، معادلآيه ٤6و  5٠ترتيب با به

شود طورکه مشاهده میاند. همانرا احراز کرده و سومين رتبه

يد يا اي از قرآن مجکه آوردن الفاظ آيه-ميان آمار تحليل 

در متن امّا با ايجاد تغييراتی در  کلمات حديثی از احاديث

؛ و اقتباس که آوردن کلمه، ترکيب -اعراب، يا حروف، است

يا حديث بدون دخل و تصرّف در آن  يا عبارتی کوتاه از آيه

که هم اين است است، تفاوت چندانی نيست. علتّ آن

 ۀشيومات قرآنی به فراوانی به وارد کردن کل ةشمال علاقنسيم

که شاعر در جايیتحليل يا اقتباس در متن داشته است. از آن

هاي هاي سنّتی با محدوديتهم در قالبسرودن شعر آن

غيرمستقيم مفهوم است،  روست و شعر هم طرحفراوان روبه

 شمال برخوردار است.تضمين از بسامد پايينی در شعر نسيم

 شود:می به دو بيت اکتفا براي نمونه

 بر ماه طعنه يارم رخسار زده

 در چاه هزارون يوسفش افتاده

 (25١: ١386، شمال)نسيم

قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لاتَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ » ةدارد به آي که تلميحی
ارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلين أَلْقُوهُ في يَّ  «غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ
 (١٠)يوسف: 

 چون ز مشروطه گفتمش، گفتا

 قُل اعوذُ أنا بربِّ النّاس

 (٤5: ١386، شمال)نسيم

اس»: ةکه تحليلی است از آي  (.١)ناس:  «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّ

 

 عشقی . تحليل آيات شعر ميرزاده4

که وي عشقی حاکی از آن است شعر ميرزاده ةدستاورد مطالع

هاي تأثير انديشهبار تحت در ديوان اشعار خود فقط پانزده

بدون  آن بيت 8که از نظر سال سرايش  قرآنی قرار گرفته

تاريخ است و ديگر ابيات نيز براساس سال هجريِ قمري 

 هرکدام ١337و  ١333بيت، يك  ١327ترتيب هستند: بدين

. موضوع اشعاري بيت يك هرکدام ١338و  ١336و  دوبيت

هاي اجتماعی و شده است موضوع ها سرودهکه در اين سال

 سياسی است.

 

 

: جدول موضوعي آيات اشعار 8 ۀجدول شمار

 عشقي ميرزاده
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 درصد تعداد موضوع

 6.66 1 ديني

 33.33 5 اجتماعي

 20 3 سياسي

 13.33 2 گيفرهن

 13.33 2 طبيعت

 - - شخصيتيرواني

 - - اقليمي

 2 13.33 اعتراض فلسفي

 15 100 جمع

 

تأثير عشقی از آيات  ترينجدول فوق، بيش ۀبا مشاهد

مورد،  5هاي اجتماعی با موضوع قرآنی درخصوص طرح

تر به درصد است. عشقی در اين ابيات بيش33/33معادل

و  ظاهرپرستان هاي اجتماعی مثلمفاسد قشرها و لايه

که طور نمونه در انتقاد از کسانیاست. به  فريبکاران پرداخته

کند، اماّ مردم به طمع پول از شان با هم فرق میباطن و ظاهر

 گرفتن از داستان حضرتکنند، با کمكها پيروي میآن

 گويد: موسی)ع( می

 از او من که باطنش بنگر چها کشيدم

 صدبار بدتر از اين وضع ظاهري

 وي گرفته گروهی براي دخل اطراف

 سامري چونان که در پرستش گوساله

 (357: ١35٠، عشقیۀ ميرزاد)

ناتِ ثُمَّ »: ةکه تلميحی دارد به آي وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّ
خَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُون  (92البقرة: ) «اتَّ

 درصد، دومين رتبه2٠مورد، معادل 3هاي سياسی، با موضوع

هاي سياسی که با آيات را احراز کرده است. اکثر موضوع

هاي بيگانگان و در ارتباط با دخالت قرآن کريم تبيين شده

اند. براي که آنان در ايران بستهبا قراردادهايی است مخالفت

يران و انگليس، ا ١9١9مثال، عشقی در اعتراض به قرارداد 

 گويد:می

 ملّتی کو با چو من پور عزيز اين وطن

 کند!با يوسف نمود از بخل شمعون می چهآن

 لبملّتی کو روزوشب برخون خود شد تشنه

 کند!دشمنان را دعوت از بهر شبيخون می

 (336: ١35٠عشقی، ۀ )ميرزاد 

لاتَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ »که به اين آيه اشاره دارد: 
ارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلين يَّ  «أَلْقُوهُ في غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ

 (١٠)يوسف: 

کار رفته در : تعداد آيات به9 ۀجدول شمار

 های شعریقالب

 درصد تعداد چگونگي طرح

 ٤6.66 7 قصيده

 6.66 ١ مثنويي

 26.66 ٤ غزل

 2٠ 3 مسمطّ

 - - قطعه

 - - رباعي

 - - مستزاد

 ١٠٠ ١5 جمع

 

 7با  آيات از قالب قصيده طبق جدول فوق، عشقی در طرح

آيه،  ٤به غزل با  درصد، نسبت66/٤6، معادلآيه

ترين استفاده را برده است؛ زيرا درصد، بيش66/26معادل

بيان احساسات ملیّ و  ة، وسيلدر شعر عصر مشروطه قصيده

هم قالبی براي  انتقادهاي سياسی و اجتماعی شد و غزل

خواهانه و ي آزاديهاانديشه افکار عمومی و ترويج تحريك

 دوستی و بيان مطالب سياسی گرديد.ميهن
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شدن آيات در : چگونگي طرح10 ۀجدول شمار

 اشعار عشقي

چگونگي 

 طرح
 جمع تضمين تحليل اقتباس تلميح

 ١5 - - 2 ١3 تعداد

 ١٠٠ - - 33/١3 66/86 درصد

  

بيت، معادل ١3با  شود، تلميحطورکه مشاهده میهمان

و اقتباس با دو  درصد در اثرپذيري از آيات اولين رتبه66/86

اند. درصد، دومين رتبه را احراز کرده33/١3مورد، معادل

کمك آيات از هايش بههنري انديشه عشقی در طرح

اي نبرده است. اين نتيجه بهره هيچ هاي تحليل و تضمينشيوه

که عشقی شناخت زيادي از قرآن کريم حاکی از اين است

 شود:نداشته است. براي نمونه تنها به يك بيت اکتفا می

 شود زمانی ار اين مرده شوي از وزرا!

 بازي دنيا! مدار ز ديوانه عجب

 و پا !سر نااصل و دهر بی ةکه اين زمان

 را نمود خدا!! موسی، گوساله زمان

 (١9٠: ١35٠، عشقیميرزاده )

ناتِ ثُمَّ  وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى»: ةکه تلميحی دارد به آي بِالْبَيِّ
خَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُون  (92البقرة:) «اتَّ

 

 . تحليل احاديث شعر بهار5

بيت از  ١7٤که بهار در اين پژوهش ناظر براين است ةنتيج

)ع( به  معصومين ةنبوي و ائم تأثير احاديثاشعارش تحت

به سرايش شعر  تلميح، اقتباس، تحليل و تضمين صورت

 است. پرداخته

 

 

 ۀده: بازتاب احاديث در پنج11 ۀجدول شمار

 شاعری بهار

تعداد  دهه

 آيات

 درصد

 6٤/١2 22 (١292-١282اول) ةده

 32/6 ١١ (١3٠2-١292دوم) ةده

 58/27 ٤7 (١3١2-١3٠2سوم) ةده

 88/29 52 (١322-١3١2چهارم) ةده

 ٤7/7 ١3 (١329-١322پنجم) ةده

 ٠9/١6 28 تاريخشعرهاي بی

 100 174 جمع

-١3١2چهارم شاعري بهار) ۀمطابق اين جدول، دور

که  دست آورده استنخست را به  ةحديث رتب 52( با ١322

اولّ شاعري، بهار،  ةيك، ده ۀبا جدول شمار در مقايسه

اولّ را در استفاده از آيات قرآنی به خود  ةبود رتب توانسته

چهارم شاعري خود که مصادف  ةاختصاص دهد. بهار در ده

ها، انديشه هنري بوده براي طرح با تبعيد وي به اصفهان

کرد. تر توجهّ میبيش اجتماعی به احاديث ايلو مس مشکلات

را در اشتمال  رتبه الشعرا آخريندوم شاعري ملك ۀولی دور

 متن به احاديث به خود اختصاص داده است.

: جدول موضوعي حديث در 12 ۀجدول شمار

 اشعار بهار

 درصد تعداد موضوع

 ١2.6٤ 22 ديني 

 2٤.١3 ٤2 اجتماعي

 5.١7 9 سياسي

 8.٠٤ ١٤ فرهنگي

 ٤٤.82 78 اخلاقي

 2.29 ٤ طبيعت

 2.78 5 شخصيتيرواني
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 - - اقليمي

 ١٠٠ ١7٤ جمع

با توجهّ به جدول فوق، بهار در تأثيرپذيري از احاديث به 

 78هاي متنوعی توجّه نشان داده که اخلاقيّات با موضوع

اولّ را احراز کرده است.  ةدرصد، رتب 82/٤٤مورد، معادل

 جستن هاي اخلاقی با توسّلبهار از موضوع ۀترين استفادبيش

هاي سوم و چهارم طور مساوي به دورهبه  به احاديث

هاي به ( سال١322-١3٠2) گردد؛ اين دو دههشاعريش برمی

است. با  رسيدن رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوي بوده قدرت

گيري و تحکيم نظام اشاه و شکلرسيدن رضقدرت  به

بهار دست از  خواه، ازجملهتر شاعران آزادياستبدادي، بيش

هاي سياسی کشيدند و به امور فرهنگی و تحقيقات فعاليت

هاي تبعيد بهار ها، سالادبی روي آوردند؛ امّا اين سال -علمی

که شاعر هم است« زندان ةکارنام»به اصفهان و سرودن مثنوي 

گرفتن از اجتماعی ايران با کمك نظام ريحضمن تش

برآمده  هاي دينی در پی نقد و اصلاح ساختار جامعهارزش

 است.

بيند؛ بنابراين بهار اخلاق را امري مجرد از اجتماع نمی

گيرد و با آن را در پيوند با جهان پيرامونیِ فرد درنظرمی بلکه

وابط منحط خواهد ردرآوردن الگوهاي اخلاقی می نظم به

شده اخلاقیِ مطرح ترين مباحثکند. مهم اجتماعی را اصلاح

خلق، عفو و الشعرا عبارتند از: حُسندر شعرهاي ملك

و حيا، صبر،  بخشش، وفاداري به عهد و پيمان، صداقت، شرم

توان به يك بيت زير اشاره و... براي نمونه می حرص، کينه

 کرد:

 نيکی کن انبيا تو را گفتند نيك باش و

 تا که نيکويی بينی از اماثل و اقران

 (303: 1368، )بهار
مُحْسنٌِ   تعالی َالله ّإن»: است به حديث شريف که تلميحی

 (.148الفصاحة: )نهج« فأحسِنوا

مانند  هاي اجتماعی شعر بهار در بخش احاديثموضوع

ها، مفاسد و ارزش ۀهاي اجتماعیِ بخش آيات در بارانديشه

 است. براي نمونه اجتماعی و قشرهاي مختلف جامعه روابط

 گويد:بهار در انتقاد از مخالفين خود می

 کنندمی نان خود را خورده و جان

 زنندرا هم می خواجه پس حليم

 از مناعت برفراز فرقدان

 بر زبان« الفقر فخري»روز و شب 

 (١٠37: ١368، )بهار

« اَلْفَقرُْ فَخْري و به أفْتَخرُِ»نبوي:  است از حديث که اقتباسی

مباهات من است و به آن  ةفقر ماي (378: 2)سفينه البحار، ج 

 . کنمافتخار می

 22هاي دينی شعر بهار در بخش احاديث با موضوع

سوم را به خود اختصاص  ةدرصد رتب 6٤/66حديث، معادل

 5٤دينی با  ةکه در بخش آيات انديشداده است؛ در حالی 

بود.  دست آوردهاول را به  ةدرصد رتب78/23، معادلآيه

 رسيد که بهار سعی کرده توان به اين نتيجهترتيب میبدين

 از احاديث جامعه مسايل اجتماعی و اخلاقيات ۀتر درباربيش

توصيف  ۀهاي دينی که دربارموضوع در طرحاستفاده کند تا 

 انبيا و امامان، بهشت، جهنم، قرآن و مرگ است. براي نمونه

 سرايد:پيامبر اسلام)ص( چنين می و منقبت در مدح

 امروز خدايگان عالم

 لولاك بر فرق نهاد تاج

 (526: ١368)بهار، 

 «الأفلاك لولاكَ لَما خلقت»که به حديث قدسی 

 اشاره دارد.( 22٤، ١)بحارالانوار، جلد
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کار رفته در : تعداد احاديث به13 ۀجدول شمار

 های شعری اشعار بهارقالب

های قالب

 شعری

 درصد تعداد

 66.09 115 قصيده

 18.39 32 مثنوی

 6.89 12 قطعه

 0.57 1 غزل

 2.87 5 مسمطّ

 2.29 4 بندترکيب

 0.57 1 بندترجيع

 -  - مستزاد

 - - رباعي

 0.57 1 دوبيتي

 - - تصنيف

 1.72 3 قصيده مستزاد

  - - مسمط مستزاد

 100 174 جمع

 

، مثنوي و قطعه هاي قصيدهبر اساس جدول فوق، قالب

که از اند. گفتنی استدست آورده هاي اول تا سوم را بهرتبه

هاي قصيده، آمده در قالب تاريخحديثی که در اشعار بی28

بار و يك  ، دوازدهترتيب: سهبند به و ترکيب مثنوي، قطعه

هايی مانند که قالباست حاکی از آن باشند. اين موضوعمی

 دار سرودهتر در شعرهاي تاريخبند بيشو ترکيب قصيده

در  بر شعرهاي داراي تاريخعلاوه  شوند؛ امّا مثنوي و قطعهمی

 فراوانی دارند. تاريخ هم کاربردشعرهاي بی

 

 

 

شدن احاديث در : چگونگي طرح14 ۀجدول شمار

 شعر بهار

چگونگي 

 طرح
 جمع تضمين تحليل اقتباس تلميح

 ١7٤ 2 3 ١١ ١58 تعداد

 ١٠٠ ١٤/١ 72/١ 32/6 8٠/9٠ درصد

 

شود، بهار در می طور که در جدول فوق مشاهدههمان

به  اقتباس ۀشيوبيت به ١١و در  تلميح صورت به بيت١58

آزادي بسيار  ۀدهندکه اين نشان است پرداخته احاديث طرح

توان به می است. براي نمونه شاعر در نوع خوانش با احاديث

 کرد: بيت زير اشاره

 است« منیّ حسين»رتبتش پيدا ز اسرار 

 به خدا کاين سخن از دو لب پيغمبر اوست

 (١9٠: ١368، )بهار

« نه منیّ و أنا مِ ٌحسين»نبوي:  حديثاست از  که اقتباسی

 (26١: ٤3)بحارالانوار، جلد

 

 شمال. تحليل احاديث شعر نسيم6

بيت  8١شمال در که نسيماين پژوهش ناظر بر اين است ةنتيج

معصومين)ع(  ةنبوي)ص( و ائم تأثير احاديثاشعارش تحت

به سرايش شعر  تلميح، اقتباس، تحليل و تضمين صورت به

 بدون بيت آن 79که از لحاظ سال سرايش است  پرداخته

هجري ١335و  ١333هاي است و دو بيت در سال تاريخ

 قمري سروده شده است.
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: جدول موضوعي حديث در 15 ۀجدول شمار

 شمالاشعار نسيم

 درصد تعداد موضوع

 19.75 16 ديني

 14.81 12 سياسي

 39.50 32 اجتماعي

 18.51 15 فرهنگي

 4.93 4 اخلاقي

 - - طبيعت

 2.46 2 شخصيتيرواني

 - - اقليمي

 100 81 جمع

که ، گوياي اين مطلب استپانزده ۀجدول شمار

معصومين)ع( به  ةنبوي و ائم شمال در استفاده از احاديثنسيم

ها که در ميان آنهاي گوناگون توجه نشان داده استموضوع

 نخست ةدرصد، رتب5٠/39مورد، معادل32مباحث اجتماعی با 

شده در هاي اجتماعیِ مطرح دست آورده است. موضوع را به

ها ها، مفاسد، ناهنجاري: روابط، ارزشۀشمال دربارشعر نسيم

مقام و ارزش  ۀطور نمونه دربار و قشرهاي اجتماعی است. به

 گويد:چنين میمادر، اين

 زير پاي مادران هست جنتّ

 فرزندان فداي مادران جان

 (223: ١386، شمال)نسيم

الجَنَّةُ تحَتَْ أقدامِ »که به اين حديث نبوي اشاره دارد: 

 (١١6: 27 )بحارالانوار، ج« .الاُمَّهاتِ

وصف خداوند، انبيا، هاي دينی که در چنين انديشههم

علم و  ارزش ۀفرهنگی که دربار ، قيامت و...؛ مباحثائمه

 ةدر هم يادگيري آن از سوي قشرهاي جامعه دانش و لزوم

و ستم هاي سياسی که شامل ظلم ها و موضوعدوران و مکان

هاي دوم تا چهارم را پادشاهان، فقدان آزادي و... است رتبه

 توان به بيت زير اشاره کرد:مونه میاند. براي نکرده کسب

 بر زن و مرد علم است نبی چو گفت فريضه

 رسد به جانانم تا جان به علم کوشم

 (228: ١386، شمال)نسيم

كلّ  فريضةٌ علي طَلَبُ العلم»که اشاره دارد به حديث نبوي 
 (403الفصاحة: )نهج «و مُسلمة   ممُسل

کار رفته در : تعداد احاديث به16 ۀجدول شمار

 شمالهای شعری نسيمقالب

های قالب

 شعری

 درصد تعداد

 1.23 1 قصيده

 -  - قطعه

 9.87 8 غزل

 58.02 47 مسمط

 - - رباعي

 6.17 5 بندترجيع

 2.46 2 بندترکيب

 2.46 2 مستزاد

 17.28 14 مثنوی

 - - دوبيتي

 100 81 جمع

شمال، از قالب مسمّط، نسيمبر اساس اين جدول 

قابل توجّه اين است که  ةاستفاده را برده است. نکت ترينبيش

هجري قمري با ١335و  ١333هاي بيتی را که شاعر در سال2

هاي مثنوي و ترتيب در قالباست به  توسّل به احاديث سروده

ها، توان يادآور شد که اين قالبرو، میمسمّط هستند. از اين 

که در  بر اينشمال، علاوه هاي نبوي نسيمانديشه رحدر ط

دار تاريخ کاربرد فراوانی دارند در شعرهاي تاريخشعرهاي بی

 شوند.ها استفاده میهم غالباً از آن
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شدن احاديث در : چگونگي طرح17 ۀجدول شمار

 شمالشعر نسيم

 جمع تضمين تحليل اقتباس تلميح چگونگي طرح

 81 2 1 10 68 تعداد

 100 46/2 23/1 34/12 95/83 درصد

 95/83 بيت، معادل68شمال در بر اساس جدول فوق، نسيم

بيت،  ١٠به احاديث، و بعد از آن در درصد، با تلميح

هايش پرداخته طرح انديشه درصد، با اقتباس به3٤/١2معادل

است. وي برخلاف بخش آيات، از اقتباس و تحليل بسيار کم 

است. براي نمونه تنها به ذکر يك مثال که  کمك گرفته

 شود:تر کاربرد دارد، اکتفا میبيش

 «لولاك»سيّد  ودمپرورده شد از لحم

 او زامر خدا رفت به افلاك ةقنداق

 (٤3٤: ١386، شمال)نسيم

لولاكَ لما خَلقتُ »قدسی:  که اقتباسی است از اين حديث

 ( 22٤، ١)بحارالانوار، جلد «فلاكَالْاَ

 

 عشقي . تحليل احاديث شعر ميرزاده7

فقط  عمل آمده، وي هايی که از اشعار عشقی بهبررسی طبق

تأثير احاديث نبوي بوده است. در دو بيت از اشعارش تحت

هاي سياسی، اجتماعی، بدون شاعر در بيت زير به موضوع

اشاره کرده  تلميح ۀشيوذکر سال و در قالب مسمطّ و به 

 است:

 فقير از قضا انآه يتيم

 شکر که جمهوريتان شد فنا

 (28٤: ١35٠، عشقیده ميرزا)

إتَّقِ دعوۀَ المظلومِ فإنمَا »نبوي  که تلميحی دارد به اين حديث

از دعاي « اللهَ تعالی لايَمنعُ ذاحقّ حقّهُ ّيَسألُ اللهَ تعالی حقهَُ و إن

خواهد مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا می

 (. 7الفصاحة: دارد)نهجدار دريغ نمیو خدا حق را از حق

 

 . نتيجه8

آيات، احاديث و روايات اسلامی يکی از عناصر مهم در 

هاي در قرن ويژهآغازين و به  ۀشعر پارسی در دور تکوين

هفتم و هشتم است. تأثير آيات و احاديث بر شعر فارسی تا 

که ادبيّات  هايی ادامه داشتهدوران معاصر با فراز و نشيب

 عصر مشروطه نيز از اين اصل مستثنی نبوده است. در مشروطه

شمال و الشعرا بهار، نسيماي از شاعران مانند: ملكعده

، به بر زمانه انقلابیِ حاکم عشقی متأثر از روح ميرزاده

جاي توجهّ به تغييردادن کارکرد شعر فارسی پرداختند. اينان به

مردم و تعالیِ آنان در  صاحبان قدرت سياسی، متوجّه

بودند. در چنين فضايی که  اجتماعی -هاي فرهنگیحوزه

هاي شعراي عهد هاي دينی جزء اولويتپرداختن به انديشه

شمال و عشقی در سرايش الشعرا، نسيمنبود، ملك مشروطه

اشعار خود، به ميزان و انحاء مختلف از آيات قرآنی و 

که )ع( استفاده کردند؛ چنانمعصومين ةنبوي و ائم احاديث

نو در اشعارشان ارتباط خود را با هاي ضمن انعکاس انديشه

 اسلامی قطع نکردند. -فرهنگ ايرانی

شمال و عشقی از آيات با نگاهی کلیّ به متأثر شدن بهار، نسيم

الشعراي بهار، در ديوان توان گفت ملكقرآن و احاديث، می

ترتيب با شعري خود، در استفاده از آيات قرآنی و احاديث به 

شمال و را نسبت به نسيم ترين رتبهحديث، بالا١7٤آيه و  227

 دست آورده است. زندگی شاعري وي برخلاف آنعشقی به 

اول و چهارم به  ۀشود که دوردوره تقسيم می پنج دو شاعر، به

حديث در استفاده از آيات قرآن و  52آيه و  53ترتيب با 

نخست را کسب  ةمعصومين)ع( رتب احاديث نبوي و ائمه

هاي شعري، از موضوع چنين بهار در طرحمکرده است. ه

عشقی  شمال و ميرزادهتر از نسيمآيات قرآنی و احاديث بيش

 استفاده کرده است.

عنوان شاعر هاي شعري، بهار به از قالب در استفاده

 در طرح تر از اين قالبرضوي بيشسراي آستان قدسقصيده
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مسمطّ در اشعار آيات و احاديث بهره برده است؛ ولی قالب 

کارگيري از آيات قرآن و حديث، بالاترين شمال در بهنسيم

هايی تر به قالبشمال بيش ترتيب نسيمبسامد را دارد. بدين

کار گرفته شده است. تر به توجهّ دارد که قبل از او کم

هر طريقی که بخواهد تغيير  الدّين، فرم و قالب را بهاشرف

تصرفات  ۀاي وسيع در حوزر عرصهکند ددهد و سعی میمی

 هاي رسمی، سخندر فرم قالب، بدون محدوديتّ قالب

بيت عشقی در اشعار خود، هفت که ميرزادهبگويد. در حالی 

بيتی را که در آن متأثر از آيات قرآنی است، در از پانزده

قالب قصيده سروده است. در استفاده از طرح هنري آيات 

در شعر هر سه شاعر جايگاه  عت تلميحقرآنی و احاديث، صن

شمال به اقتباس و تحليل، اول را دارد. ولی توجّه بهار و نسيم

هاي دينی در بهار به تر از عشقی است؛ زيرا گرايشبيش

علّت  شمال بهرضوي و نسيم قدس الشعراي آستانملك عنوان

 تر از عشقی است.و سيدّ بودنش، قوي روحانی
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 منابع 

 قرآن کريم 

 ( ش ١383آجودانی، ماشاءالله). چاپ نهم، ايراني ۀمشروط ،

 تهران: اختران.

 ( ش ١368بهار، محمدتقی). )ديوان اشعار)دو جلدی ،

 ، تهران: توس.کوشش مهرداد بهار، چاپ پنجمبه

 كلمات  )مجموعهالفصاحة نهج ش(. 1364) اسم، ابوالقپاينده
فارسی، چاپ  ةترجم(، با )ص(اکرمرسول قصار حضرت

 نوزدهم، تهران: جاويدان.

 ادوار شعر فارسي  ش(. ١393کدکنی، محمدرضا )شفيعی

 ، چاپ دوم، تهران: سخن.از مشروطيت تا سقوط سلطنت

 اسلامي  و روايات احاديث» .(ش ١382، اسحاق )طغيانی

ادبيّات و  ۀدانشکد ة، نشري«آغازين شعر فارسي ۀدر دور

 (.١٠)پياپی١3ۀشهيد باهنر کرمان، شمار ۀعلوم انسانی دانشکد

 چاپ مثنوی احاديث .(ش ١37٠الزمان )فروزانفر، بديع ،

 ، تهران: اميرکبير.پنجم

 ( 1373ه.ق/1414قمى، شيخ عباس .)سفینة البحار و  ش

 ، نجف: دارالاسوة.مدینة الحکم
 ( ش ١383گودرزي، غلامرضا). و روشنفكران  دين

غلامعباس توسّلی، چاپ اوّل، تهران:  ة، با مقدمّمشروطه

 اختران.

  ( ش ١36١ ه.ق/١٤٠3مجلسی، محمدباقر). بحارالانوار ،

 بيروت: موسسة الوفا.

  ( ش ١359محقق، مهدي). چاپ تحليل اشعار ناصرخسرو ،

 ، تهران: دانشگاه تهران.سوم

  الحکمة میزان ش(. 1384شهري، محمد )محمدي ري ،
جلدي، چاپ پنجم، قم:  پانزدهمترجم حميدرضا شيخي، 

 دارالحديث.
  مصور  کليّات.(ش ١35٠عشقی، محمدرضا ) ميرزاده

، تهران: اکبر مشيرسليمی، چاپ ششم، به اهتمام علیعشقي

 سپهر.

  ديوان ش(.  ١386)الديّن گيلانی نسيم شمال، سيد اشرف

 ، با مقدّمة سعيد نفيسی، چاپ اوّل، تهران: سعدي.شمالنسيم

  ( 1408نوری، محدث، ميرزا حسين)مستدرک  .ه.ق

، الطبعة الاولى، بيروت: الوسایل و مستنبط الوسائل
 موسسة آل البيت عليهم السلام.

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
10

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                         185 / 185

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-270-fa.html
http://www.tcpdf.org

